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  اوصاف روزه داران 

   شرح خطبه شعبانیه پیامبر اکرم 

  
  ) آل غفور(سید محمد على جزایرى  :بیان و قلم

  
  
  
  

بصورت  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام نگردیده است
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  بسم االله الرحمن الرحیم 
یکى از بهترین راه هاى تبلیغ احکام دین مبین اسلام و ، بدون شک سخنرانى و منبر رفتن
  . از خصیصه ها و امتیازات شیعه است

ده مفتخر است که از اولین سالهاى طلبگى تا کنون ضمن درس و بحث و تدریس و نویسن
  را دارد؛ اهل منبر نیز بوده و افتخار روضه خوانى امام حسین ، تدرس

در مسـجد  ، ق تاکنون بعد از نماز ظهـرین  1404از این روى بحمداالله از ماه رمضان سال 
د یک ساعت منبر مى رود و اکثرا مطالب را فهرست گونـه  قم حدو امام حسن عسکرى 

  . نوشته است
موضـوع سـخن   ، ش بـود  1369ق که روز اول برابر با هشـتم فـروردین    1410در سال 

فکر کردم اگر مطالب را پاکنویس کنم شاید بـراى  ، بود   خطبه شریفه شعبانیه رسول اکرم 
  . خود و دیگران سودمند باشد

تا مبلغین بزرگـوار آن را بررسـى و   ، در نقل احادیث اکثرا نص و متن روایت را آوردم -
ضـمنا از حـلاوت شـیرینى کـلام     . اگر احیانا در ترجمه دچار اشتباه شده ام متوجـه باشـند  

 یا فضیل ان: به فضیل بن یسار فرمود بیش ترى برده باشیم که امام باقر  معصومین 
   .القلوب  )1( حدیثنا یحیى

مدرك روایات را اکثرا از بحارالانوار نوشتم و به دلیل رعایـت اختصـار فقـط راوى از     -
  . معصوم را نوشتم و همچنین خطبه هاى آغازین و دعاهاى پایان منبر را نوشتم

در نوشتار سعى شده است ساده و روان باشد همان گونه که در گفتار نیـز سـعى ام بـر     -
  . ن بود و مبلغین تازه کار هم بتوانند از آنها بهره ببرندای

دو اجازه روایتى از اجازاتم را کـه بـه آنهـا    ، به دلیل آن که روایات زیادى نقل کرده ام -
اولى از مرحوم علامه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانـى قـدس سـره صـاحب      :مفتخرم مى آورم
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االله العظمى مروج قـدس سـره مـؤ لـف     الذریعه و دومى از استاد معظم مرحوم حضرت آیت 
  . منتهى الدرایه است

سـپاس گـزارى و   ، در پایان لازم مى دانم از کسانى که مرا در انتشار این اثر یارى کردند
  . قدردانى نمایم اللهم اجعله خالصا لوجهک الکریم

  ) آل غفور(سید محمد على جزایرى 
  ش  1381تابستان 
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  جلسه یکم
  رحیم بسم االله الرحمن ال

الحمدالله رب العالمین و الصلوة و السلام على محمد وآله الطیبین الطاهرین و لعنۀ االله علـى  
  اعدائهم و غاصبى حقوقهم الى یوم الدین 

  خطبه شریفه شعبانیه 
عـن آبائـه    روى الصدوق قدس سره الشریف بسند معتبر عن على بن موسـى الرضـا   

خطبنا ذات یوم فقال ایهـا النـاس      ان رسول االله :  )2( قال  المؤمنینامیرعن على  
انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکۀ و الرحمۀ و المغفرة شهر هو عنـداالله افضـل الشـهور و ایامـه     

الى ضـیافۀ االله  افضل الایام و لیالیه افضل اللیالى و ساعاته افضل الساعات هو شهر دعیتم فیه 
و جعلتم فیه من اهل کرامۀ االله انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عبادة و عملکم فیه مقبـول و  
دعاؤ کم فیه مستجاب فاساءلوا االله ربکم بنیات صادقۀ و قلوب طاهرد ان یـوفقکم لصـیامه و   

کم و عطشـکم  تلاوة کتابه فان الشقى من حرم غفران االله فى هذا الشهر العظیم و اذکروا بجوع
فیه جوع یوم القیامۀ وعطشه و تصدقوا على فقرائکم و مساکینکم و وقروا کبـارکم و ارحمـوا   
صغارکم و صلوا ارحامکم و احفظوا السنتکم و غضوا عما لایحل النظر الیـه ابصـارکم و عمـا    

و لایحل الاستماع الیه اسماعکم على ایتام یتحنن على ایتاکم و توبـوا الـى االله مـن ذنـوبکم     
ارفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فى اوقات صلواتکم فانها افضل السـاعات ینظـراالله عزوجـل فیهـا     
بالرحمۀ الى عباده یجیبهم اذا ناجوه و یلبیهم اذا نادوه و یعطیهم اذا ساءلوه و یستجیب لهـم اذا  

زارکم دعوه ایها الناس ان انفسکم مرهونۀ باعمالکم ففکوها باستغفارکم و ظهورکم ثقیلۀ من او
فخففوا عنها بطول سـجودکم واعلمـوا ان االله عزوجـل اقسـم بعزتـه ان لایعـذب المصـلین و        
الساجدین و ان لایروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین ایهاالناس من فطر منکم صـائما  

ا فى هذا الشهر کان له بذلک عنداالله عتق رفیه و مغفرة لما مضى من ذنوبه قیل یا رسـول  مؤمن
اتقوا النار و لو بشق تمرد اتقوا النار و لو بشربۀ من     افلیس کلنا یقدر على ذلک فقال االله



5 

 

ماء ایهاالناس من حسن منکم فى هذا الشهر خلقه کان له بذلک جوازا على الصراط یوم تـزل  
من کـف فیـه    فیه الاقدام و من خفف فى هذا الشهر عما ملکت یمینه خفف االله علیه حسابه و

شره کف االله عنه غضبه یوم یلقاه و من اکرم فیه یتیما اکرمه االله یـوم یلقـاه و مـن وصـل فیـه      
رحمه وصله االله برحمته یوم یلقاه و من قطع اللع عنه رحمته یوم یلقاه و من تطوع فیه بصـلاة  

ا سـواه مـن   کتب االله له براءة من النار ادى فیه فرضا کان له ثواب من ادى سبعین فریضۀ فیم ـ
الشهور و من اکثر فیه من الصلاة على ثقل االله میزانه یوم تخف الموازین و من تلافیه ایـۀ مـن   
القرآن کان له مثل اجر من ختم القران فى غیره من الشهور ایها الناس ان ابـواب الجنـان فـى    

الوا ربکـم ان  هذا الشهر مفتحۀ فاساءلوا ربکم ان لایغلقها فى عنکم و ابواب النیران مغلقۀ فاس
 لا یفتحها علیکم و الشیاطین مغلولۀ فاسالوا ربکم ان لایسلطها علیکم قال امیرالمـومنین  

فقمت فقلت یا رسول االله ما افضل الاعمال فى هذا الشهر فقال یااباالحسن افضل الاعمال فـى  
ابکـى   !یا علـى  :فقال ؟ما یبکیک !هذا الشهر الورع عن محارم االله ثم بکى فقلت یا رسول االله

لما یستحل منک فى هذا الشهر کانى بک و انت تصلى لربک و قـد انبعـث اشـقى الاولـین و     
الاخرین شقیق عاقر ناقۀ ثمـود فضـربک ضـربۀ علـى قرنـک فخضـب منهـا لحیتـک قـال          

فـى سـلامۀ مـن       فقلت یا رسول االله و ذلک فى سلامۀ من دینى فقال  امیرالمومنین 
من قتلک فقد قتلنى و من ابغضک فقد ابغضنى و من سبک فقد سـبنى   !دینک ثم قال یا على

لانک منى کنفسى روحک من روحى و طینتک من طینتى ان االله تبـارك و تعـالى خلقنـى و    
ایاك و اصطفانى و ایاك و اختارنى لنبوة و اختارك للاءمامۀ فمن انکـر امامتـک فقـد انکـر     

انت وصیى و ابو و لدى و زوج ابنتى و خلیفتى على امتى فـى حیـاتى و بعـد     !علىنبوتى یا 
موتى امرك امرى و نهیک نهیى اقسم بالذى بعثنى بالنبوة و جعلنى خیر البریۀ انک الحجۀ االله 

   )3( على خلقه و امینه على سره و خلیفته على عباده
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  شخصیت شیخ صدوق
ه شعبانیه است که ان شاء االله در طى ماه مبـارك  معروف به خطب، خطبه اى که قرائت کردم

کتاب عیون ، منبع این خطبه شریف. به شرح و توضیح آن خواهم پرداخت، به تدریج، رمضان
محمد بن على بن الحسـین بـن موسـى بـن بابویـه      ، ات شیخ جلیلتألیفاز  اخبار الرضا 
ات اوست که یکى از چهـار  تألیفه از چنانچه مى دانید کتاب من لایحضره الفقی. صدوق است

، یکى اصـول کـافى   ، سه کتاب دیگر(کتابى است که مدرك تمام احکام و دستورات ما است 
 تـألیف شیخ کلینى قدس سره الشریف و دو کتاب دیگر تهذیب و استبصـار اسـت کـه     تألیف

  . شیخ طوسى مى باشد
ئفه اسـت و بـه دعـاى امـام     شیخ صدوق بى نیاز از تعریف و رئیس المحدثین و وجه الطا

نموده کـه یکـى از آنهـا     تألیف )4( او در حدود سیصد کتاب. متولد شد -ارواحنا فداه  -زمان 
است که براى کتاب خانه صاحب بن عباده بـوده اسـت کـه از     کتاب عیون اخبار الرضا 

شـیخ صـدوق   ، سروده بود بزرگان شیعه و امرا بود و چون قصیده اى در مدح امام رضا 
  . کرد تألیف، کتاب عیون را براى کتابخانه اش

. ق در رى درگذشت و در همـان جـا مـدفون شـد     ه 381سرانجام در سال ، شیخ صدوق
  . مرقد پدرش على بن بابویه در قم است

  رمضان ماه ضیافت االله 
م عليهاز امام على ، به نقل از پدران بزرگوارش امام رضا  لا این گونه نقل مى کند  الس

  :که ایشان فرمودند
اى : براى مـا خطبـه خوانـد و فرمـود       رسول خدا ، روزى در جلسه اى حاضر بودم

اینک ماه خدا به سوى شما روى آورده است ؛ با برکـت و رحمـت و آمـرزش گویـا      !مردم
ان را تشبیه مى کند به کسى کـه بـه   روزهاى آخر ماه شعبان بوده ؛ بنابراین حضرت ماه رمض

طرف انسان مى آید و مثل آن که سوغاتى بسیار جالب و نفیس همراه خود آورده اسـت کـه   
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از بهترین ماه هاى سال و روزهـاى  ، آن برکت و رحمت و مغفرت است ماه رمضان نزد خدا
هـا   بهتـرین سـاعت  ، شریف ترین روزها و شبهاى آن بهترین شب ها و ساعت هـاى آن ، آن

شما را گرامى ، به مهمانى خدا فرا خوانده اند، ماهى است که شما را در آن، ماه رمضان. است
تا آنجا که نفـس زدن شـما در ایـن مـاه     ، و مورد پذیرایى قرار داده اند، و محترم شمرده اند

اعمـال شـما مـورد پـذیرش     . ثـواب عبـادت دارد  ، ثواب تسبیح گفتن و خواب شـما در آن 
اى شما مستجاب است بنابراین از پروردگار خود با نیـت خـالص و دلـى    حضرت حق و دع

همانـا  . موفـق بـدارد  ، بخواهید که شما را بر روزه گرفتن این ماه و تلاوت قرآن مجیـد ، پاك
  . از آمرزش خدا محروم و بى بهره بماند، بدبخت و شقى است کسى که در این ماه پر برکت

  میهمانى خدا به چه معنا است 
آیـا سـفره اى    ؟پذیرایى در این مهمانى چگونه است! ؟منظور از مهمانى خدا چیست و اما

میزبانى خدا شـکل دیگـرى اسـت ؛ مائـده اش     ! هرگز !رنگارنگ و غذاهایى گوناگون است
شهر رمضـان الـذى   (با لیلۀ القدر پذیرایى مى کند ، او با قرآن پذیرایى مى کند. آسمانى است
  .  )6() لیلۀ القدر خیر من الف شهر(ه بخواهى در او هست هر چ )5() انزل فیه القرآن

  چشــم دل بــاز کــن کــه جــان بینـــى     

  آن چــــه نادیــــدنى اســــت آن بینــــى     

   
مـى  ، وقتى انسان روایات مربوط به ماه مبارك و دعاهاى وارده در آن را بررسى مى کند

بندگان خود لطـف و   به، بهانه اى خواسته تا در این ماه پرفیض و برکت، بیند که خداى تعالى
رحمت کند و گرنه چرا نفس کشیدن که امرى تکوینى و غیر ارادى است ثواب گفتن سبحان 

سبز شـدن یـک درخـت در بهشـت     ، االله را داشته باشد که ثواب آن براى هر یک سبحان االله
ثـواب عبـادت و نمـاز را پیـدا کـرده      ، و نیز چگونه خوابیدن که ناچار از آن هسـتیم  )7( است
  !؟است

  . فرصت را از دست ندهید و غنیمت شمارید، این سفره و این شما !عزیزان
  ؟تقصیر صاحب خانه چیست، گر گدا کاهل بود
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  شرافت ماه رمضان 
پـیش از آمـدنش   ، شرافت ماه رمضان )8( از روایت دیگرى که شیخ صدوق آن را نقل کرده

  :شناخته مى شود
 لت على ابى الحسن على بن موسى الرضـا  قال دخ )9( عن عبدالسلام بن صالح الهروى

فى اخر جمعه من شعبان فقال لى یا اباالصلت ان شعبان قد مضى اکثره و هذا آخر جمعۀ منـه  
فتدارك فیما بقى منه تقصیرك فیما مضى منه و علیک بالاقبال على مـا یعنیـک و تـرك مـا     

ان و تب الى االله من ذنوبک لیقبل شـهر االله  لایعنیک و اکثر من الدعاء و الاستغفار و تلاوة القر
علیک و انت مخلص الله و عزوجل و لاتدعن امانۀ فى عنقک الا ادیتها و لا فى قلبک حقـدا  

الا نزعته و لا ذنبا انت مرتکبه الا اقلعت عنه و اتق االله و توکل علیه فى سـرائرك   مؤمنعلى 
لغ امره قد جعل االله لک شى ء قدرا و اکثر و علانیتک و من یتوك على االله فهو حسبه ان االله با

من ان تقول فیما بقى من هذا الشهر اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیمامضى من شـعبان فاغرلنـا   
  .  )10( فیما بقى منه فان االله تبارك و تعالى یعتق فیهذا الشهر رقابا من النار لحرمۀ شهر رمضان

وارد شدم حضرت  عبان بر امام رضا در آخرین جمعه ماه ش: اباصلت هراتى مى گوید
بیش تر روزهاى ماه شعبان گذشت و اینک آخرین جمعـه آن اسـت ؛    !اى اباصلت: فرمودند

بر تو باد  !کوتاهى و تقصیرت را نسبت به گذشته جبران کن، پس در این چند روز باقى مانده
دعا کنى و طلب مغفرت نمایى و که روى آورى به آن چه براى تو فایده دارد؛ پس باید زیاد 

، قرآن بخوانى و از گناهانت به درگاه خدا توبه کنى تا این که هنگام فرا رسیدن مـاه مبـارك  
مگر آن که آن را مسترد نمـایى و یـا   ، مبادا امانتى بر دوش تو باشد. تو خالص و پاك باشى

ایى و گنـاهى باشـد   مگر آن که برطرفش نم، مؤمندر دل تو کینه اى باشد نسبت به یک نفر 
و در تمام کارهـاى پنهـان و    !از خدا بترس، که انجام مى دادى و هنوز دل از آن نکنده باشى

  . خداوند براى او کافى است، زیرا هر کس به خداوند توکل کند !آشکارت به خدا توکل کن
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گناهـان   اگر تا کنون! خدایا: این چند روز باقى مانده از ماه شعبان زیاد بگو !اى ابا صلت
به ، به درستى که خداى تعالى در این ماه. پس در باقى مانده آن مرا ببخش، مرا نبخشوده اى
  . افراد زیادى را از آتش جهنم آزاد مى کند، احترام ماه رمضان

همانا خداوند متعال ماه مبارك را بهانه اى قرار داده تا بندگانش را مورد لطف و رحمـت  
  . و مغفرت قرار دهد

  نى زمانى و مکانى خدامیهما
دو ، خداوند براى زندگانى بندگان خـود :  )11( مرحوم حاج شیخ جعفر شوشترى مى فرماید
یکـى  : بیش از هر چیز دیگر خلق فرمـود ، چیز را که بیش از هر چیز مورد احتیاج آنها بوده

همـان  (هیچ موجودى جز ذات اقدسش بى نیـاز از آن دو نیسـت   ، زمان و دیگرى در مکان
بیش تـر از سـایر موجـودات خلـق فرمـوده      ، نه که هوا و آب که بیش تر مورد نیاز استگو

منزه از احاطه زمان و مکان است ؛ زیرا خالق این امور ، ولى ذات مقدس بارى تعالى. ) است
خلاف فرض ، نمى شود محتاج به آنها باشد؛ وگرنه آن امور باید مقدم بر ذات او باشند و این

از تمام مکان ها مکان خاصى را به لطف خود ممتاز و آن را خانه خـود   در عین حال. است
نامیده است تا بندگانش متوجه آن شوند و او نیز الطاف و مواهب خود را بیش تـر بـه آنهـا    

که آن را بیت االله نام نهـاده اسـت و همچنـین از تمـام     . ، کعبه معظم است، برساند و آن خانه
نسبت داده و آن را شهر االله نامیده تا لطف و کرم و مغفـرت   زمان ها زمان خاصى را به خود

خود را در آن ماه به تمام بندگانش برساند که آن ماه بیش از کعبـه موجـب رحمـت خـدا و     
. آمرزش اوست ؛ چون هر سال تمام بندگان خود را به مهمانى در این مـاه فـرا مـى خوانـد    

است و حضرت ابراهیم خلیل را وسـیله   چنانچه مردم را به زیارت خانه خود دعوت فرموده
دعوت براى خانه خود قرار داده و اذن فى الناس بالحج یاءتوك رجـالا و علـى کـل ضـامر     

، وقتى حضرت ابـراهیم خانـه کعبـه را سـاخت     :که در خبر است )12( یاءتین من کل فج عمیق
صداى من ! ایاخد: در این هنگام عرض کرد، ماءمور شد که مردم را به زیارت آن دعوت کند
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بنـابراین  . از تو صدا زدن و از ما رسـاندن : خطاب رسید. به تمام عالم و ذرات آن نمى رسد
شـیطان   )13( هلموا الى الحـج : تمام مردم شنیدند؛ جبرئیل هم ندا داد !هلموا الى الحج: صدا زد

ود و حال هر کسى که به نداى حضرت ابراهیم لبیک گفته باشد به حج مـى ر : نیز چنین کرد
هر که سالم بر مى گردد ولى یا در آنجا و یا در بین راه مى میرد و هر کـس نـداى جبرئیـل    

به حج مى رود ولى یا در آنجا و یا در بین راه مى میرد و هـر کـس نـداى شـیطان را     ، گفت
حـاجى و  ، آرى(لبیک گفته به حج مى رود و برمى گردد و از خدا روى گـردان مـى شـود    

و وسـیله دعـوت بـه    : بعد حاج شیخ فرمـود ) !حاجى و دروغ، احتکاررباخوارى تحاجى و 
کتـب علـیکم   قرار داده    مهمانى در ماه رمضان را حبیب خود حضرت محمد بن عبداالله 

اگر در مـاه رمضـان   : سپس مى فرماید )14( الصیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون
مـن مهمـانى   ، ایمان و صلاح و استغفار و توبه وارد این مهمان سرا شوىنتوانى از در تقوا و 

بـاب  ، دیگر سراغ دارم که از آن مهمانى مى توان به این مهمانى هاى الهى راه پیدا کـرد و آن 
  . و ماهش محرم و مکانش کربلا است الرحمۀ الخاصۀ ابى عبداالله الحسین 

   ذکر توسل به حضرت زهرا 
من مى خـواهم شـما را جـاى دیگـر و بـه مهمـانى       ، چون جلسه اول است !ولى برادران
برویم مدینـه و  . ولى لطف او به ما مى رسد، گرچه صاحب خانه را پیدا نکردیم. دیگرى ببرم

! اما مدینه رفته ها. جگر گوشه رسول خدا -فاطمه اطهر  -متوسل شویم به شفیعه روز جزا 
گـاهى در  ، ن مظلومه عالم را پیدا نکردیم ؛ بنـابراین گـاهى در خانـه اش   هرچه گشتیم قبر آ

قبرش مخفى است ، آرى. زیارتش را خواندیم، و منبر   گاهى مابین قبر رسول اکرم ، بقیع
تا روز قیامت به دنیا و مردم دنیا فهماند که من رفتم و ناراضـى رفـتم ؛   ، و با این مخفى بودن

راستى اگر قبر حضرت زهرا علیهـا السـلام   . م و مظلوم رفتم ؛ من رفتم و شهیده رفتممن رفت
  ؟!ما چه دلیلى بر مظلومیت او داشتیم تا به دشمن اثبات کنیم، آشکار بود
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نمـى خـواهم   . شب کفن کن و شـب دفـن کـن   ، مرا شب غسل بده !یاعلى: او وصیت کرد
به   امیرالمؤمنین. حاضر باشند، جنازه ام در تشییع، کسانى که بر من ظلم و ستم کرده اند

خدا مـى  ، اما چه حالى داشت، شب غسل داد و کفن کرد و شبانه دفن نمود. وصایا عمل کرد
  :پس از دفن فاطمه اش چند جمله اى را این گونه درد دل کرد. داند و خودش و رسول خدا

لۀ بجوارك و السریعۀ اللحاق بک قل یـا  السلام علیک یا رسول االله عنى و عن ابنتک الناز
  ... رسول االله عن صفیتک صبرى و رق عنها تجلدى

درود بر شما اى رسول خدا از طرف خودم و دخترت فاطمه کـه اینـک بـه جـوار شـما      
آرمیده است و چه زود به شما ملحق شد یا رسول االله صـبرم در ایـن مصـیبت برگزیـده تـو      

  . دست رفته است بسیار کم است و طاقت و تابم از
  :تا آنجا که عرض کرد

لقد استرجعت الودیعۀ و اخذت الرهینه اما حزنى فسرمد و اما لیلى فمسهد الـى ان اختـار   
االله لى دارك التى انت بها مقیم و ستبنئک ابنتک بتظافر امتک علـى هضـمها ظلمهـا فاحفهـا     

ه سبیلا هذا ون لم یعطل العهد السوال و استخبرها الحال فکم من معتلج بصدرها لم تجد الى بث
  .  )15( و لم یخل منک الذکرا؛

همانا امانت رد شد و رهن گرفته شد ولى همیشه در این مصیبت در اندوه خـواهم بـود و   
شب بیدارى خواهم داشت تا خداوند مرگ مرا برساند و همان سرایى کـه تـو در آن اقامـت    

تو خبر خواهد داد که امتت برستم نمـودن   و به همین زودى دخترت به، برایم برگزیند، دارى
  . بر آن حضرت اجتماع کردند

شاید او همه چیز را نگوید؛ ، کنید سؤالشما از فاطمه با اصرار گذشته ها را  !یا رسول االله
بابا محسن عزیزم را سقط نمودند؛ : شاید آتش زدن در خانه را نگوید؛ خجالت بکشد بگوید(

و این همه ظلـم در حـالى بـود کـه از     ) د؛ سیلى به صورتم زدنددر نیم سوخته به پهلویم زدن
  . رفتن تو مدت کمى گذشته بود و یادت از خاطره ها از بین رفته بود
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ــاد   ــر ب ــت ب ــد رف ــایى ز احم   چــه گــل ه

  ز مرغـــان چمـــن برخاســـت فریـــاد        

   
  ســــزد اى آســــمان ویرانــــه گــــردى

ــردى        ــه گـ ــرخ دون دیوانـ ــود اى چـ   بـ

   
ــر   ــو اى اختــ ــودى از تــ ــانمنبــ   گمــ

ــوانم       ــراى جــ ــاك زهــ ــى در خــ   کنــ

   
ــا را    ــر جف ــزون ت ــو اف ــد او از ت ــو دی   چ

ــدارا         ــرا مـ ــا زهـ ــاك بـ ــن اى خـ   بکـ

   
ــته   ــانوى خسـ ــا بـ ــو بـ ــن تـ ــدارا کـ   مـ

ــته       ــویش شکســـ ــوار پهلـــ   در و دیـــ

   
  لااضحک االله سن الدهر ضحکت
  و آل احمد مظلمومون قد قهروا 

یا ارحم الراحمین یامجیـب  ...  یا االله یا االلهباسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا االله
  دعوة المضطرین 

  . لاحول ولاقوة الا باالله العلى العظیم
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  جلسه دوم
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  رمضان ماه خداست و تفسیر اقبال آن 
ل قد اقبل الیکم شهر االله بالبرکۀ والرحمۀ و المغفرة شهر هو عنداالله افضل الشهور و ایام افض

الایام و لیالیه افضل اللیالى و ساعاته افضل الساعات هو شهر دعیـتم فیـه الـى ضـیافۀ االله و     
جعلتم فیه من اهل کرامۀ االله انفاسکم فیه تسبیح ونومکم فیه عبـاده و عملکـم فیـه مقبـول و     
دعاؤ کم فیه مستجاب فاساءلوا االله ربکم بنیات صادقۀ و قلوب طاهرة ان یـوفقکم لصـیامه و   

  ة کتابه فان الشقى من حرم غفران االله فى هذا الشهر العظیم تلاو
. ابتدا توضیح کوتاهى در مـورد عبـارات آن مـى دهـم    . فرازى از خطبه شریفه قرائت شد

یـا   )16( جمله قد اقبل الیکم شهر االله اقبال و روى آوردن ماه مبارك به فرمـایش شـیخ بهـائى   
به این معنا که فعلى را نسـبت  ، ناسبت و علاقهبا م، مجاز عقلى است که مجاز در نسبت باشد

، دهیم به چیزى که در واقع او فاعل نباشد پس روى آوردن را نسبت داده ایم به ماه رمضـان 
بلکه مجازا است چون علاقه و ارتباط به فاعل دارد و یـا  ، در حالى که او واقعا فاعل نیست

، ولى در معناى اقبـال کـه مسـند اسـت    ، آن که اسناد اقبال به ماه رمضان اسناد حقیقى است
بلکـه  ، مجازا تصرف کنیم مجاز در کلمه باشد و بگوییم اقبال بـه معنـى روى آوردن نیسـت   

تصرف کنـیم و  ، مجازا به معنى قرب و نزدیکى است و یا آن که در رمضان که مسندالیه است
تشـبیه و اسـتعاره   کـه ایـن را   (که رو به روى ما مى آید ، آن را مجازا به معنى کسى بگیریم

؟ زیرا این ماه نسبت به ماه هاى دیگر !و اما چرا ماه رمضان شهراالله است) بالکنایۀ مى گویند
چنانچه در دعـاى هـر   . برترى ویژه اى دارد، به علت شمول رحمت و کرامت خدا بر بندگان

وبینات من اللهم شهر رمضان الذى انزلت فیه القرآن هدى للناس  :روز ماه رمضان مى خوانیم
الهدى و الفرقان و هذا شهر الصیام و هذا شهر القیام و هذا شهر الانابۀ و هذا شهر التوبۀ و هذا 
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شهر المغفورة و الرحمۀ و هذا شهر العتق من النار و الفوز بالجنۀ و هذاشهر فیه لیلۀ القدر التى 
  ؛ )17( هى خیر من الف شهر

ماه تضـرع و  ، عبادت و نماز، ماه روزه دارى، ماه نزول قرآن، این ماه رمضان است! خدایا
و ، مـاه رسـتگارى  ، و بخشش و رحمت و مـاه آزادى از آتـش  ، ماه توبه، زارى به درگاه تو

  . دست یافتن به بهشت است
دلیل دیگرى بر این که رمضان شهر االله است در حدیثى اینگونه وارد شده کـه رمضـان از   

و شـاید  (بار به سندى از هشام بن سالم به نقل از سـعد  از معانى الاخ )18( اسامى خداوند است
  :که گفت) سعدبن طریف باشد

صحبت از رمضـان شـد پـس حضـرت     . هشت نفر حاضر بودیم در خدمت امام باقر 
رمضان اسـم خـداى   ، چون، یا آمد رمضان، یا رفت رمضان، نگویید این است رمضان: فرمود

رود و نمى آید رفت و شد مربوط به امور موقتى است ؛ عزوجل است در حالى که خدا نمى 
گویى گفتیـد مـاه   (، ماه اضافه به اسم شود و اسم اسم خدا است !رمضان، بنابراین بگویید ماه

در آن نازل شده و خدا آن را نمونه و عیـد قـرار داده   ، و آن همان ماهى است که قرآن) خدا
خدا در آخرت است پس نباید کسـى   مثل رحمن که صفت خاص) بنده عرض مى کنم(است 

  . را به این اسم نامید؛ باید گفت عبدالرحمن
سوغاتى ماه رمضان است که به درد آخـرت  ، بهترین سوغاتى، بالبرکۀ و الرحمۀ و المغفرة

بـه  (، حتـى در بهشـت  ، و تا ابد مى توان از آن استفاده کرد، مى خورد و از بین رفتنى نیست
  . ) لطف خداوند

  اى آخرت سوغات بر
هرچـه سـوغات    !بـرادران  :همه ساله در مکه و مدینه به رفقاى همسفر سفارش مى کردم

و زحمت در حمل و نقـل آن و چـه بسـا    ، خراب شدنى و از بین رفتنى است، دنیایى بگیرید
و ائمـه بقیـع و حضـرت زهـرا و        ولى زیارت رسـول اکـرم   ، موجب گلایه هم مى شود
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و نیز خواندن نماز ، معادل ده هزار رکعت است، که هر رکعت آن، نماز در مسجدالنبىخواندن 
و یا طواف و قرائـت قـرآن و   ، که هر رکعت آن معادل صدهزار رکعت است، در مسجدالحرام

نه ، و بهترین سوغات هم براى خود و هم براى دیگران است، امثال این ها بهترین توشه است
  . و تا ابد از آن استفاده خواهیم کرد، نه مى شوداز بین مى رود و نه که

معمـولا در  ، دعیتم فیه الى ضیافۀ االله وقتـى انسـان وارد مهمـان خانـه دنیـاى مـى شـود       
، در و دیوار و حتى سفره و غذاها و خصوصیات و مزه آنها دقت مـى کنـد  ، مشخصات خانه

ه رمضان هـم رزق و روزى  در ما. اما در مهمانى و سفره خداوند از این مسائل خبرى نیست
بیش تر است و هم پذیرایى معنوى جعلتم فیه من اهل کرامۀ االله خدا خودش از شما پذیرایى 

انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده روایات متعددى در ثـواب مـاه مبـارك ذکـر     . مى کند
تسـبیح   ثواب، شده که وقتى انسان به آنها مراجعه مى کند مات و مبهوت مى شود نفس زدن

  . ثواب نماز خواندن دارد، دارد و خوابیدن

  پاداش و ثواب به مقتضاى لطف خدا است 
حاج شیخ جعفر شوشترى فرموده انسان در هر روز بیست و یک هزار و ششصد بار نفس 

خداوند به مقتضاى کرم خود ثواب مى دهد نه در مقایسه با عمل ، از طرف دیگر )19( مى کشد
مثل الذین ینفقـون امـوالهم فـى    مگر نه اینکه  !بفضلک و لاتعاملنا بعدلک ربنا عاملنا !انسان

سبیل االله کمثل حبۀ انبتت سبع سنابل فى کل سنبلۀ مائۀ حبۀ واالله یضـاعف لمـن یشـاء و االله    
در این آیه بیان مى کند که اجر و پاداش هفتصد برابر مى شود و حتى بیشتر از  )20( واسع علیم

ثواب ختم قرآن مـى دهنـد؛   ، رمضان اگر سوره توحید را سه مرتبه بخوانى آن در غیر از ماه
این سوره با بسم االله . ثواب ختم قرآن داده مى شود، ولى در ماه مبارك در مقابل هر آیه اش

  . ثواب پانزده ختم قرآن دارد، پس اگر سه مرتبه بخوانى. که مى شود پنج ختم، پنج آیه دارد
وارد است هر که در وقت خواب سـوره توحیـد   : مى فرماید )21( حاج شیخ جعفر شوشترى

گناه پنجاه ساله اش آمرزیده مى شود؛ به این صورت که پنجاه حرف اسـت و بـه   ، را بخواند
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گنـاه  ، ازاى هر حرفى یک سال گناه او آمرزیده مى شود و اگر کم تـر از پنجـاه سـال دارى   
و اعمـال  ، با ایمـان از دنیـا بـروى   ، یکى :آینده ات نیز بخشیده مى شود؛ ولى دو شرط دارد

درست است که هر یک از تسبیحات اربعه موجب  )22( :صالحت حبط نشود که حضرت فرمود
سبز شدن درختى در بهشت مى شود ولى مبادا آتشى بفرسـتى و آن را بسـوزانى شـرط دوم    

  . قصد گناه نداشته باشى و از آن دل کنده باشى، این که در وقت عمل
نه از ثواب بى شمار الهى در حدیث از مالى صدوق به سندى از عـلاء بـن یزیـد    یک نمو

  :قرشى نقل مى کند
حـدثنى ابـى عـن ابیـه عـن جـده        السـلام  علیـه جعفر بن محمد  السلام علیهقال الصادق 

شعبان شهرى و شهر رمضان شهر االله عزوجل فمـن صـام      قال قال رسول االله  السلام علیه
یوما من شهرى کنت شفیعه یوم القیامۀ و من صام یومین من شهرى غفرر له ما تقدم من ذنبـه  
و من صام ثلاثه ایام من شهرى قیل له استاءنف العمل و من صام شهر رمضان فحفظ فرجه و 
لسانه و کف اذاه عن الناس غفراالله له ذنوبه ماتقدم منها و ما تاءخر و اعتقه من النـار و احلـه   

  .  )23( قرار و قبل شفاعته فى عدد رمل عالج من مذنبى اهل التوحیددارال
مـاه  : فرمودند   نقل مى کند که رسول اکرم  از پدر بزرگوارشان  امام صادق 

مـن  ، پس هر یک روز از ماه من روزه بدار. ماه خدا است، شعبان ماه من است و ماه رمضان
گناهان گذشـته  ، و هر کس دو روز از ماه من روزه بدارد، روز قیامت شفیع او خواهم بود در

خدا عمر : به او گفته مى شود، و هر کس سه روز از ماه من روزه بدارد، او آمرزیده مى شود
و هر کس ماه  !گویى تازه متولد شده اى از هم اکنون عملت را شروع کن، تازه اى به تو داده

در حالى که نگه دارد فرج و زبان خـود را و هـیچ آزار و اذیتـى بـه     ، روزه بداردرمضان را 
خداوند گناهان گذشته و آینده او را مى بخشد یعنى بیمه مى شـود و در تـرك   ، کسى نرساند

و او را از آتش آزاد مى کند و در بهشت ابدى ساکن مى سـازد   #معاصى توفیق پیدا مى کند
  . اهکاران خداشناس موحد به عدد ریگ بیابان مى پذیردو شفاعت او را نسبت به گن
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  شرط رسیدن به این ثواب ها 
ایـن همـه   ، این همـه مرحمـت  ، این معناى پذیرایى خدایى است ؛ این همه لطف !عزیزان

ثواب ؛ به شرط آن که از آنها نگهدارى کنیم و باایمان از دنیا بـرویم و بـا خودمـان بـه قبـر      
  . ببریم

از هر کسى آمرزیده مى شود؟ نه چنین نیست بلکه باید شخص با ایمـان  ، آیا همه گناهان
نه آن کـه  ، بمیرد و دیگر آنکه در وقت این عبادت توبه کرده باشد و دل از گناهان کنده باشد

از . باز بنا داشته باشد فـردا گناهـانش را تکـرار مـى کنـد     ، همان وقتى که کار ثواب مى کند
اعمالیم یعنى بعضى از گناهان موجب از بین رفتن ثوابهاى قبلى طرف دیگر ما معتقد به حبط 

  . مى شود که اشاره کردیم
  :در روایت دیگرى این گونه نقل شده

من قال سـبحان االله غـرس االله      عن ابائه قال قال رسول الهل  البرقى عن الصادق 
الله له بها شجرة فى الجنۀ و من قال لا اله الااالله غـرس  له بها شجرة فى الجنۀ و من قال الحمد

االله له بها شجرة فى الجنۀ و من قال االله اکبر غرس االله له بها شجرة فى الجنۀ فقال رجـل مـن   
قریش یا رسول االله ان شجرنا فى الجنۀ لکثیر فقال نعم و لکن ایاکم ان ترسـلوا علیهـا نیرانـا    

یـا ایهاالـذین آمنـوا اطیعـوا االله و اطعیـوا الرسـول و       ( :ولفتحرقوها وذلک ان االله عزوجل یق
   )24() لاتبطلوا اعمالکم

هـر کـس ذکـر    : فرمودند   رسول خدا : از پدرانش چنین نقل مى کند امام صادق 
 ـ ، سبحان االله را بگوید ، دخداوند درختى براى او مى رویاند و هر کس ذکر الحمـدالله را بگوی

خداوند یـک  ، خداوند درختى براى او در بهشت مى رویاند و هر کس ذکر االله اکبر را بگوید
بنابراین  :در این هنگام مردى از قریش گفت. درخت در بهشت براى او در بهشت مى رویاند

بلى ولیکن برحـذر  : حضرت فرمود !درخت هاى ما در بهشت خیلى زیاد است !یا رسول االله
و این همـان اسـت کـه خداونـد مـى      ! آتشى بفرستید و همه آنها را بسوزانید ،باشید از اینکه
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خدا را و اطاعت کنید رسـول خـدا را و   ، اى کسانى که ایمان آورده اید اطاعت کنید: فرماید
  . مبادا که اعمال خود را باطل نمایید

تـا  ، مدیگر آن که گناهانى آمرزیده مى شود که مربوط به حقوق االله است ولى حقوق مرد
مثل قتل عمـدى کـه   (گناه طرف مقابل آمرزیده نمى شود ، راضى نشود، شخص صاحب حق

ا متعمدا فجزاؤ ه جهـنم خالـدا فیهـا و    مؤمنو من یقتل وعده خلود در جهنم به آن داده شده 
  .  )26( چنین گناهى هرگز آمرزیده نمى شود )25( غضب االله علیه و لعنۀ و اعدله عذابا عظیما

  الهى در حج ضیافت 
این روایات مربوط به مهمانى زمانى خداوند متعال یعنـى مـاه مبـارك رمضـان و کیفیـت      

  . پذیرایى آن جناب از مهمانان خود بود
اینک روایتى نقل مى کنیم که مربوط است به مهمانى مکانى خداوند یعنى حج و سرزمین 

ن خانه اى است و سـفره و  حرم و عرفات و مشعر و منى که ببیند آنجا چطور مضیف و مهما
پذیرایى و کیفیت آن چگونه است از امالى صدوق به سندى متصل از شخصى به نام مشـمعل  

  :الاسدى
فقـال   قال خرجت ذات سنۀ حاجا فانصرفت الى ابى عبداالله الصادق جعفربن محمـد  

مـن الثـواب    من این بک یا مشمعل فقلت جعلت فداك کنت حاجا فقال او تدرى ما للحـاج 
فقلت ما ادرى حتى تعلمنى فقال ان العبد اذا طاف بهذا البیت اسبوعا و صلى رکعتیـه و سـعى   
بین الصفا والمروة کتب االله له ستۀ آلاف حسنۀ و حط عنه ستۀ الاف سیئۀ و رفع له ستۀ آلاف 

ك ان درجۀ و قضى له ستۀ الاف حاجۀ للدنیا کذا و ادخر له للاءخرة کذا فقلت له جعلت فـدا 
لقضـاء حاجـۀ امـرى     هذا لکثیر قال الا اخبرك بما هو اکثر من ذلک قال قلت بلى فقال 

  .  )27( افضل من حجۀ وحجۀ و حجۀ حتى عد عشر حجج مؤمن
خـدمت حضـرت امـام    ، پس از حـج . یک سال مشرف به حج شدم :مشمعل اسدى گفت

قربانـت   :عرض کـردم  ؟آقاى مشمعل ؟اى از کجا آمده: رسیدم ؛ حضرت فرمود صادق 
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! نمى دانـم شـما بفرماییـد    :گفتم! آیا مى دانى حاجى چه ثوابى دارد: حج بودم فرمود !گردم
و ، به درستى که هنگامى بنده اى طواف خانه کعبه کند و نماز طواف به جـا آورد : پس فرمود

و شش هزار گناه از او سعى بین صاف و مروه کند؛ براى او شش هزار حسنه نوشته مى شود 
و شـش هـزار حاجـت دنیـایى او     ، محو مى شود و مقام او شش هزار درجه بـالا مـى رود  

چـه   !قربانت گردم :برآورده مى شود و مثل آنها ذخیره مى شود براى آخرت او عرض کردم
بلـه   :آیا خبر ندهم به تو چیزى که از این بیشتر باشد؟ عـرض کـردم  : فرمود !پاداش عظیمى

بهتر است از یک حج و دو حج و سه حـج   مؤمنهر آینه برآوردن حاجت برادر : مودپس فر
  . تا اینکه حضرت ده حج شمرد

حـج  . لطف خدا به مقتضاى خدایى اوست و بسیار زیـاد اسـت  ، باز تعجب نکنید !برادران
، خودمـان را امتحـان کنـیم   . بیایید این توشه ها را براى سفر آخرت نگه دارى کنیم! رفته ها

آیا رفتارمان تغییر کرده و دعوت خدا را خوب اجابـت   ؟ببینیم بعد از حج بهتر شده ایم یا نه
بایـد بعـد از حـج     )28( فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا االله کذکرکم آبائکم او اشد ذکـرا کرده ایم 

  . زیرا توقع خدا و خلق از ما بیش تر شده است. بیشتر به یاد خدا باشیم
ببینیم دعوت مهمـانى خـدا در مـاه رمضـان را خـوب      ، ا امتحان کنیمهمچنین خودمان ر

و گناهان و اشـتباهات را تـرك کـرده     ؟آیا این روزها رفتارمان بهتر شده است ؟پذیرفته ایم
ایـا در   ؟قرائت قرآن داریـم  ؟نماز شب مى خوانیم ؟آیا عبادات و اخلاص ما بیشتر شده ؟ایم

اگر این ها را ، حرف زدن باخدا همان قرائت قرآن استاین میهمانى با میزبان حرف مى زنیم 
  . دارید خوشا به حالتان و اگر ندارید به فکر خودتان باشید

روایتى برایتان نقل مى کنم که هم بیـان گـر ثـواب حـج اسـت و هـم در       ، در این قسمت
برگیرنده شرطى است که بیان شد؛ یعنى همان دل کندن از گناه کـه باعـث آمـرزش گناهـان     

  .  )29) از کتاب فقه الرضا. ستا
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انه لایقف احد من موافق او مخالف فى الموقف الا غفر له فقیـل لـه    اروى عن العالم 
انه یقفه الشارى و الناصب و غیر هما فقال یغفر للجمیع حتى ان احدهم لو لم یعاود الـى   

  ود قبل الخروج من الموقف ما کان علیه ما وجد شیئا مما تقدم و کلهم معا
به درستى که وقوف نمـى کنـد در   : روایت شده که فرمود از حضرت موسى بن جعفر 

مگر آن که گناهان او آمرزیده شود فـردى بـه حضـرت    ، عرفات هیچ فردى از شیعه و سنى
 نامیرالمـؤمنی دشـمنان  (و ناصـبى  ) که یک دسته از خوارج نهروان هسـتند (که شارى  :گفت
حتـى اگـر   ، گناهان همه آمرزیده مى شود: حضرت فرمود. هم وقوف به جا مى آورند) 

ولـى  (. صرفنظر مى شـود  از گناه سابقش، کسى از این ها فرضا به وضع گذشته اش برنگردد
به کارهاى سابق خود برمیگردد؛ حتى وضو ، همه آنها هنوز از عرفات بیرون نرفته) متاءسفانه
با این کـه تـا   ، ن هم باطل است پیش از غروب کوچ مى کنند و از عرفات مى روندو نمازشا

  ... غروب واجب است در عرفات بمانند و

   ذکر توسل ؛ مهمانى امام حسین 
اگـر نتوانسـتى حـق    ، حال که مهمانى خـدا را شـناختى  : شیخ جعفر شوشترى مى فرماید

که راه به مهمانى خـدا  ، ان سراى دیگرى سراغ دارممهمانى و مهم، ضیافت را به جاى آورى
که از نظر زمانى ماه محرم و از نظر مکـانى کـربلا   ، است و آن مهمانى امام حسین ، دارد
  . است

  . بیایید در عالم معنا برویم آنجا شاید توشه اى برداریم
  تو کیستى که گرفتـى بـه هـر دلـى وطنـى     

  ن ز انجمنـى که نـى در انجمـن و نـى بـرو         

   
  جگر خـراش عقیقـى، عقیـق هـر جگـرى     

  ســخن گــذار و ســخن آورى و بــا ســختى     

   
  به بوى مثل علـى    به خوى مثل محمد 

  به خلق مثل حسینى به خلق چون حسـنى      

   
  محمدى نه على نه حسن نه پس تو که اى؟

  همان حسـینى و بویـت وزد ز هـر چمنـى         

   
  ریبـى کـه در میـان دو نهـر    تو آن حسین غ

ــر لــب و ذهنــى         شــدى شــهید و نکــرده ت
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  تو آن حسین شهیدى که بـر لـب تـو یزیـد    

  بزد به چوب و بگفتا چه خوش لب و دهنى     

   
ــورا  ــه روز عاش ــى ک ــو آن حســین غریب   ت

  جهــان مصــالحه کــردى بــه کهنــه پیرهنــى     

   
 ـ : امام حسین تشریف آورد بر در خیمه هـا فرمـود   ایتینـى بثـوب عتیـق     !بخـواهرم زین

چـرا؟  ! لایرغب فیه احد؛ پیراهن کهنه اى برایم بیاور که کسى را رغبت و میل بـه آن نباشـد  
بعد از شهادت لباس هاى مرا ! خواهر. مى خواهم زیر لباس هایم بپوشم! براى چه کهنه باشد

  . ا نبرندمى خواهم بدنم عریان نباشد و شاید این پیراهن ر، این اشقیا به غارت مى برند
ــرهنش  ــر پیـ ــد زیـ ــه بپوشـ   لبـــاس کهنـ

  که تا برون نکند خصـم بـد مـنش ز تـنش         

   
  لباس کهنه چه حاجت که زیـر سـم سـتور   

  تنــى نمانــد کــه پوشــند جامــه یــا کفــنش     

   
من نمى دانم بالاخره بعد از شهادت آن پیرهن کهنه را گذاشتند بر تن شریف حضـرت یـا   

چشـمش افتـاد بـه    ، وارد قتل گاه شـد ، عمه سادات، شنه ولى مى دانم وقتى خواهر داغدار
انت اخى انت ابـن والـدى یـوم علـى      :از روى تعجب گفت، جسد پاره پاره و پر خون برادر

  صدر المصطفى و یوم على جدث الثرى 
  لا اضحک االله سن الدهر ان ضحکت

  و آل احمد مظلومون قد قهروا 
  . لاحول ولاقوة الا باالله العلى العظیم
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  جلسه سوم
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  روزه و سختى هاى آن 
قال االله تبارك و تعالى یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم 
لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدة من ایـام اءخـر و علـى    

تطوع خیرا فهو خیره له و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم  الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فمن
  .  )30( تعلمون

همچنـان کـه بـر    ، بر شما نوشته و فرض شده اسـت روزه ! اى کسانى که ایمان آورده اید
به امید آن کـه شـما پرهیزگـار شـوید روزهـاى      . کسانى که پیش از شما بوده اند واجب شد

به همـان انـدازه از روزهـاى    ، مسافر باشدیا  پس هر کس که از شما مریض، مشخصى است
باید به مسکین فدیه و طعام دهند پـس  ، و کسانى که توانایى روزه ندارند) روزه بدارد(دیگر 

براى او بهتر اسـت و روزه گـرفتن بـراى    ، هر کس که به رغبت و میل انجام این امر خیر کند
  . خداشناس شویدپرهیزگار و ، تا اینکه به این وسیله، شما بهتر خواهد بود

امروز آیه قرآن را عنوان سخن قرار دادم تا هم تنوعى شود و هم بیان این معنا که چرا در 
  . اسلام روزه واجب و فرض شده است

اگر کسى بخواهد به فرزند یا شاگرد و یا زیر دستش دستور دهـد و حکـم سـاده و     :نکته
همچنین اگر بخواهیم خبر . ندارد احتیاج به مقدمه چینى و آمادگى طرف، بدون مشتقى بدهد
ناراحت کننده ، اما اگر خبر هیجان انگیز. احتیاجى به مقدمه چینى نداریم، ساده اى بیان کنیم

چـون روزه گـرفتن بـه    ، بر طبق این اصـل . باید با بیان مقدمات و به تدریج گفته شود، باشد
از لـذت  ، آب نخـورد ، ظاهر کار سخت و پر مشقتى است که انسان تمـام روز غـذا بخـورد   

به همین جهت خداوند تبارك ) به خصوص روزهاى گرم و بلند تابستان(جنسى اجتناب کند 
  و تعالى با مقدمه چینى وجوب روزه را اعلام مى فرماید؛
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انسان ، یعنى شما که ایمان آورده اید! اى کسانى که ایمان آورده اید: اول آن که مى فرماید
بـه همـین جهـت مـورد خطـاب      ، خدا و رسول پیدا کرده ایـد  ارتباط با، هاى خوبى هستید

لذة ما فى النداء ازال : حضرت فرمود: نقل مى کند در مجمع البیان از امام صادق . هستید
باعث برطـرف شـدن   ، هست) یا ایهاالذین آمنوا(؛ آن لذتى که در خطاب تعب العبادة و العناء

، من بنده ناچیز ضعیف این ارزش را پیـدا کـرده ام   !عجب. مشقت و سختى روزه خواهد بود
و مرا مورد توجه و خطاب قرار دهد؛ از این رو باید بـا غـرور و   ، که خدا با من صحبت کند

در هـر جـاى   ) یا ایهاالـذین آمنـوا  (لبیک ربنا که مستحب است بعد از  :شادمانى عرض کنیم
دوم آن که . جان و دل اجرا مى کنم از، قرآن گفته شود خدایا بفرما هر دستورى بخواهى بگو

بلکـه  ، شما اول کسى نیستید که روزه بر آن ها واجب شـده اسـت   !اى مسلمانان: مى فرماید
این امر براى امت هاى گذشته نیز واجب بوده است آرى از آیات قرآن استفاده مى شود کـه  

ر تـورات و انجیـل   د. از جملـه روزه ، نمونه خیلى از دستورات اسلام در ادیان گذشته بـوده 
 -و عیسـى  ، آثارى از وجود روزه براى دین حضرت موسى، کنونى با آنکه تحریف شده اند

نمونه هایى از آن ذکر شـده  ، وجود دارد و در تفسیر نمونه -على نبینا و اله و علیهما السلام 
  .  )31( است

حـور و  سوم آنکه مگر خداوند ثواب و پاداش و برخـوردارى از نعمـت هـاى بهشـت و     
  !قصور را مفت به کسى مى دهد؟

ــود     ــى ش ــر نم ــنج میس ــج گ ــابرده رن   ن

  مزد آن گرفت که جان برادر کـه کـار کـرد        

   
بیـان شـده بـا    ) لعلکم تتقـون (ثواب و فواید جسمى و مادى و معنوى که با جمله زیباى 

الجنۀ حفت بالمکاره ؛ بهشت وسـط مشـکلات قـرار گرفتـه     ، زحمت و رنج به دست مى آید
  . تاس

ام حسبتم ان تدخلوا الجنۀ و لما یاءتکم مثل الذین خلوا مـن قـبلکم مسـتهم الباءسـاء و     
  الضراء و زلزلوا حتى یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصراالله الا ان نصراالله قریب 
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وارد بهشت مى شـوید و حـال آنکـه مشـکلات پیشـینیان را نخواهیـد       ، آیا خیال میکنید
ت مادى و جسمانى تنگدستى چنان داشته اند که رسول آنها و کسانى که آنان مشکلا ؟داشت

دیگر چه وقت نصرت ویـارى تـو مـى رسـد؟ آگـاه      ! خدایا: گفتند، به او ایمان آورده بودند
  . به درستى که یارى خدا نزدیک است! باشید

  اثرات و فواید روزه 
درست مثل اینکه اگـر  . ه استببینید خداى تعالى با چه مقدماتى دستور روزه را بیان کرد

فرزندت را بى موقع مثل ظهر گرم یا شب دیر وقت دنبال کار سختى بفرستى ابتدا بـه او مـى   
فلان جا مى روى و فـلان کـار را انجـام مـى     ، گویى پسرم بابا گوش کن ببین چه مى گویم

 ـ ، دهى ى دهـد  پسر فلانى هم ماشاءاالله هر وقت پدرش از او کارى مى خواهد فورا انجـام م
  :را بخرم اما فواید و اثرات روزه... ضمنا بنا دارم براى تو فلان لباس یا کفش

اثـرات اجتمـاعى روزه اسـت کـه افـراد      ، یکى از آنهـا . روزه اثرات و نتایج فراوانى دارد
ثروتمند و آنان که دستشان به دهانشان مى رسد و هر وقت هر خواسته اى و هر نوع غذایى 

ا حاضر و آماده است ؛ در حال روزه و ماه رمضان به طور محسوس از براى آنه، هوس کنند
حال فقرا و مستمندان خبردار مى شوند که روزگار آنان چگونه سپرى مى شود؛ که خودشان 
و خانواده شان همیشه اوقات غذاى لذیذ و گرم آرزو دارند و دست رسى به آن ندارند چون 

که از مقـام  ، همه افراد. ر دارد و نه سواره از پیادهنه سیر از گرسنه خب، چنانچه معروف است
در نامـه عثمـان بـن    (آنجا کـه  . برخوردار نمى باشند. برخوردار نمى باشند امیرالمؤمنینبلند 

   )32( :مى فرماید) حنیف انصارى
و لو شئت لاهتدیت الطریق الى مصفى هذا العسل و لباب هذا القمح سنائج هذا القز ولکـن  

غلبنى هواى و یقود جشعى الى تخیر الاطعمۀ و لعل بالحجاز او الیمامۀ من لاطمع هیهات ان ی
له فى القرص ولاعهد له بالشبع او ابیت مبطانا و حولى بطون غرثى و اکباد حرى او اکون کما 

  و حسبک داء ان تبیت ببطنۀ و حولک اکباد تحن الى القد  :قال القائل
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به هر لذت و خوراك و لباسى دسترسـى  ، بخواهماگر  -على  -من  !اى عثمان بن حنیف
بیت المال در اختیار من اسـت مـى تـوانم عسـل     . خلیفه مسلمین و حاکم و زمام دارم. دارم

مصفى و مغز گندم سفارشى بخورم و یا لباسم از ابریشم و حریر باشد و لـیکن هرگـز تحـت    
نمـى شـود و غـذاهاى    تاءثیر حرص و ولع دنیا قرار نمى گیرم و هواى نفس بر مـن غالـب   

گوناگون نمى خورم ؛ در حالى که شاید کسى در حجاز یا یمامه باشد که آرزوى یک قـرص  
و گویى هیچ وقت شکم سیرى به خود ندیده مگر مى شود من با شـکم پـر   ، نان داشته باشد

بخوابم و به بستر استراحت سر بگذارم در حالى که اطراف من شکم هاى گرسنه و جگرهاى 
شب با شـکم  ، بدترین درد براى تو آن است که تو: شد؟ یا به قول شاعر که مى گویدتشنه با

سیر بخوابى در حالى که اطراف تو جگرهاى محرومـى باشـد کـه آرزوى خـوردن پوسـت      
   .گوسفند دباغى نشده داشته باشند

هرگز از نیازهاى طبقه محروم خبـردار نمـى   ، تا انسان درد را از نزدیک لمس نکند، آرى
  . دشو

  شــــنیدن کــــى بــــود ماننــــد دیــــدن

ــنیدن           ــا ش ــدن ت ــت دی ــرق اس ــى ف   بس

   
که آرزو و ریال محدود و در اثـر جنـگ   (در سفرى که در سالهاى اخیر به مکه مى رفتم 

یکـى از همسـفران   ) هرکس مجاز بود مقدار شخصى پول همراه خود داشـته باشـد  ، تحمیلى
فلانـى مـن در    :کنت بود؛ مـى گفـت  پولش تمام شده بود؛ در حالى که خود اهل ثروت و م

عمرم چیزى نخواستم و آرزو نکردم مگر آن تهیه مى کردم ولى اکنـون از دولـت جمهـورى    
چـه  ، اسلامى ممنونم ؛ زیرا پى بردم آن بیچاره هایى که هر چه بخواهند نمى توانند تهیه کنند

  . استدرك و احساس حال ضعفا و مستمندان ، پس یکى از خواص روزه. حالى دارند
  گاهى احوال دل زار و من از زلفـت پـرس  

ــر از حــال پریشــان دارد         کــه پریشــان خب

   
علـت   در نامه اى از امام حسن عسکرى ، از کشف الغمه نقل شده که حمزة بن محمد

فرض االله تعالى الصـوم لیجـد   : مى کند و حضرت در پاسخ مى نویسد سؤالوجوب روزه را 
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تا ثروتمند مزه و طعـم  ، ؛ خداى تعالى روزه را واجب کردلیحنو على الفقیر الغنى مس الجوع 
  .  )33( به آن امید که بر فقیر ترحم کند، گرسنگى را لمس کند

در طب جدید و هـم  ، اثر بهداشتى و درمانى آن است که هم، یکى دیگر از تاءثیرات روزه
ارى ها را به صورت معجزه آسا بیم، پرهیز و امساك، مورد قبول همگان است، در طب قدیم
چند سال پیش توفیق هم سفرى او را در مشهد ) ره(سیدى بزرگوار از فامیل . معالجه مى کند
سـاعت   24زکام شد مى گفت هر وقت زکام و سرماخوردگى پیدا مى کنم فقط ، مقدس یافتم

کـه   روشن است. امساك مى کنم و خوب مى شوم لذا امساك کرد و هیچ نخورد و خوب شد
زیاده روى در خوردن غذاهاى مختلف است ؛ زیرا مواد اضافى ، عامل بسیارى از بیمارى ها

در خون باقى مى ماند و موجب پرورش میکرب ها مـى شـود بهتـرین راه مبـارزه بـا ایـن       
بیمارى ها امساك و روزه است تابه این وسیله مواد اضافى جذب نشده بسوزد و بدن خانـه  

  . تکانى کند
نوعى استراحت براى معده و دستگاه گوارشى مى باشد؛ چون این دستگاه ، روزههمچنین 

ایـن اسـتراحت   ، ها از حساس ترین دستگاه هاى بدنند و در طول سال همیشه مشغول کارند
کـه در هنگـام   ، همچنین شخص روزه دار باید مواظب باشـد . براى آن ضرورى و لازم است

درباره ایـن  . تا اثر بهداشتى روزه حاصل شود، کندافطار و سحر هم در خوردن زیاده روى ن
 :وارد شده کـه نمونـه اى از آن را بیـان مـى کنـیم      موضع روایات زیادى از ائمه اطهار 

یک باب اختصـاص داده اسـت بـه مـذمت و     ، مرحوم مجلسى در کتاب بحارالانوار خویش
 روایتى اسـت ، از غذا که از جملهو یک باب دیگر در پرهیز و اجتناب  )34( نکوهش پرخورى

 )36( الحمیته راءس کل دوآء و المعدة بیت الـداء : که فرمود از حضرت موسى بن جعفر  )35(

  . سر آمد همه درمان ها و معده خانه دردها است، پرهیز
ت ابدانهم لو ان الناس قصروا فى الطعام لاستقام :مى خوانیم و در روایتى از امام رضا 

نیـز    امیرالمؤمنین. ؛ اگر مردم کمتر غذا مى خوردند؛ هرآینه بدن هاى آنها سالم مى ماند
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چه بسیار مى شود کـه یـک    )37( کم من اکلۀ منعت اکلات: مى فرماید در کلمات قصار خویش
  . لقمه غذاى زیادى موجب مرض گردد و چندین روز انسان را از غذا خوردن محروم کند

  کلام دانشمند روسى
روزه فایـده ویـژه اى در درمـان کـم      :دانشمند روسى الکسى سوفورین نقل مى کند کـه  
، اسـکلیروز ، دمل هاى خارجى و داخلـى سـل  ، ضعف روده ها التهاب بسیط و مزمن، خونى

بیمـارى هـاى   ) ریختگـى پوسـت  (خراز ، عرق النساء، نوراستنى، استسقاء، نقرس، روماتیسم
  .  )38( و بیمارى هاى دیگر دارد، کبد، بیمارى ها کلیه، بیمارى ها جلدى، قند ،چشم مرض

  اثرات معنوى روزه
فایده معنـوى روزه ؛ یعنـى تقویـت روح ایمـان در     ، بالاتر از همه این موارد که گفته شد 

حـال اگـر   . به آن اشاره شده اسـت  انسان است در آیه اى که نقل شد با عبارت لعلکم تتقون
بهتـرین و بـالاترین نتیجـه را خواهـد     ، فقطى به خاطر خدا و قربۀ االله روزه بگیرد، ه دارروز

گرفت ؛ چون به وسیله تربیت نفس و داشتن اراده و ایستادگى در مقابل تمایلات جسمانى و 
آنچنان اراده صائم را قـوى مـى کنـد کـه هـیچ دسـتور       ، روزه، تسلط بر نفس سرکش اماره

بـا  ، چـه بسـا  ، انسان سست اراده. رى نمى تواند این اثر را داشته باشداخلاقى و تربیتى دیگ
عنان اختیار را از دست بدهد و بـراى همیشـه بـى    ، یک لذت زود گذر و یک برخورد ساده

شـهوات  ، مقام دنیـا ، در برابر مال دنیا، چاره و بدبخت شود؛ ولى شخصى که اراده قوى دارد
  . پابرجا مى ماند و هرگز نمى لغزد غضب و امثال این ها مانند کوه، جنسى

ــاد   ــر دو فریـ ــده و دل هـ ــت دیـ   ز دسـ

ــاد         ــد ی ــد دل کن ــده بین ــه دی ــر چ ــه ه   ک

   
  بســـازم خنجـــرى نیشـــش ز فـــولاد   

ــردد آزاد         ــا دل گـ ــده تـ ــر دیـ ــم بـ   زنـ

   
  . یک روایت هم از ثواب و پاداش آخرتى روزه بخوانم گوش کنید و لذت ببرید

این گونـه   ن ابراهیم از پدرش از حماد از امام صادق از تفسیر على ب، در بحارالانوار
  :نقل شده است
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لما اسرى بى الى السماء دخلت الجنۀ فراءیت    قال قال رسول االله  عن ابى عبداالله 
ها بیتان قصرا من یاقوته حمراء یرى دخلها من خارجها و خارجها من داخلها من ضیائها و فی

در و زبرجد فقلت یا جبرئیل لمن هذا القصر فقال هذا لمن اطاب الکلام و ادام الصیام و اطعم 
یا رسول االله فى امتـک مـن یطیـق     الطعام و تجهد باللیل و الناس نیام فقال امیرالمومنین 

و رسـوله اعلـم قـال    االله  :هذا فقال ادن منى یا على فدنا منه فقال تدرى ما اطاب الکلام قال
االله  :من قال سبحان االله و الحمدالله و لااله الااالله و االله اکبـر اتـدرى مـا ادام الصـیام قـال        

االله و  :ورسوله اعلم قال من صام رمضان ولم یفطر منه یوما وتـدرى مـا اطعـام الطعـام قـال     
ما یکف به وجوههم الناس و تدرى ما لتجهـد باللیـل و    من طلب لعیاله   رسوله اعلم قال 
من لم ینم حتـى یصـلى العشـاء الاخـرة و یعنـى         االله ورسوله اعلم قال  :الناس نیام قال

  .  )39( بالناس نیام الیهود و النصارى فانهم ینامون فیما بینهما
الله صلىرسول اکرم : مى فرماید امام صادق  هنگامى که شب اسرى : فرمود   وآله عليه ا

خدا پیغمبر را بـرد و همـه    :یکى از اساتید مى گفت(داخل بهشت شدم ، به آسمان برده شدم
پـس  ) لیطمـئن قلبـى  (چیز را از نزدیک به او نشان داد بالاخره دیدن غیر از شـنیدن اسـت   

ز درون دیده مى شود؛ چون که درون آن از بیرون و بیرون آن ا، قصرى دیدم از یاقوت سرخ
پـس  . یکى از در سفید و دیگرى از زبرجد سـبز ، بسیار نورانى بود دو اطاق در آن قصر بود

: از آن کسى است که چهار خصلت داشته باشـد  :گفت ؟اى جبرئیل این قصر از کیست :گفتم
انفـاق   به دیگران اطعام دهد و - 3همیشه روزه باشد؛  - 2گفتارش پاکیزه و حق باشد؛  - 1

 امیرالمـؤمنین پـس  . در حالى که مردم همه خـواب باشـند  ، شب به عبادت بپردازد - 4کند؛ 
ایا در امت شما کسى توانایى انجـام چنـین کـارى را دارد؟    ! اى رسول خدا: عرض کرد 

آیـا مـى دانـى منظـور از     : پس نزدیک آمد پیامبر فرمود !نزدیک بیا یا على: حضرت فرمود
منظور : حضرت فرمود. خدا رسول او داناترند: عرض کرد امیرالمؤمنین ؟اکیزه چیستگفتار پ

آن کسى است که بگوید سبحان االله و الحمدالله و لااله الااالله و االله اکبر آیا مى دانى منظـور از  



29 

 

آن : حضـرت فرمـود  . خدا و پیغمبر او داناترنـد : فرمود امیرالمؤمنین ؟روزه همیشگى چیست
 !یا علـى . مام ماه رمضان را روزه بگیرد و حتى یک روز از آن را افطار نکندکسى است که ت

، خـدا و رسـول او داناترنـد   : حضرت فرمود ؟مى دانى منظور از غذا دادن به دیگران چیست
و آبـروى آنـان   ، آن کسى است که براى خانواده اش رزق حلال به دست آورد: پیامبر فرمود

و حضـرت در   ؟ى دانى منظور از شـب زنـده دارى چیسـت   آیا م. را در نزد مدرم حفظ کند
منظور کسى است که شب ها نخوابـد تـا   : پیامبر فرمود. خدا و رسول او داناترند :پاسخ گفت

  . این که نماز عشا را بخواند
گویا خود على بن ابراهیم اضافه مى کند که مقصود حضـرت از مردمـى کـه خـواب     ، بعد

چـون سـابقا   . چون آنان از سر شـب مـى خوابنـد   ، را هستندیهود و نصا باشند و الناس نیام
تلویزیون و نبود و مردم از همان اول شب مى خوابیدند ولى مسلمانان صبر میکردند تاوقـت  

نـه مثـل زمـان کـه تـا      ) که برطرف شدن سرخى طرف مغرب است(فضیلت نماز عشاء شود 
د و خداى ناخواسته نماز صبح قضـا  تلویزیون برنامه دارد بچه ها و به تبع آنها بزرگان بیدارن

  . مى شود

  فیوضات نماز شب 
است ؛ چهـار نمـاز   ، آن فقط هشت رکعت. سخت و مشکل نگیرید، نماز شب را !برادران 

و ) جفـت ( به قصد نماز شب و دو رکعت هم به قصد نمـاز شـفع   ، مثل نماز صبح، دو رکعتى
دقیقـه بیشـتر وقـت     11سـت شـاید   این اصل نماز شب ا) تک(= یک رکعتبه قصد نماز وتر 

نگیرد حتىمى توانید بعد از خوردن سحور تا اطمینان به طلوع فجر نکنیـد آنهـا را بخوانیـد    
در نماز صبح باید سوره راکامل بخـوانى ولـى در   ! خودتان را از فیض محروم نکنید! عزیزان

یا مى تـوانى بـین    ،مى توانى سوره را نخوانى حتى مى توانى بدونطماءنینه بخوانى، نماز شب
  . راه مسجد رفتن بخوانى و رکوع و سجود را بااشاره به جا بیاورى
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مثـل  ، نمـاز شـب  : مى نویسد مرحوم حاج سید احمد زنجانى در کتاب الکلام یجرالکلام 
به معده برسانى رفع عطش مى شود حال اگر در ، آب خوردن است به هر طریق مقدارى آب

نماز شب هـم  ... ا اگر آب سرد و گوارا باشد بهتر خواهد بود وبهتر است و ی، جام بلور باشد
حال اگـر ذکرهـاى مسـتحب و دعاهـاى     . همان بود که گفته شد، اصل آن. همین طور است

ولـى آن همـه   . ثواب بیش تر به تـو مـى دهنـد   ، رسیده و سوره را با طماءنینه به جا بیاورى
مثالى عـرض  ، همان نماز مختصر استفضیلت و ثواب که براى نماز شب فرموده اند مقصود 

حالا اگر نـان  . سیر مى شوى، کنم شما وقتى گرسنه باشید هر غذایى را به هر نحوى بخورى
پنیر باشد یا مرغ و کباب فرقى ندارد؛ ولى اگر پلوخورش باشد بهتـر اسـت ؛ اگـر خـورش     

بـرنج خـارجى    فسنجان باشد بهتر و اگر روغن حیوانى و برنج ایرانى به جاى روغن نباتى و
اگر فارغ البال و بهترین احوال باشـى هـى   ، حتما بهتر است اگر سفره پاکیزه با خانواده باشد

  . بهتر در بهتر است
این گونه پاسخ مى ، که درباره چگونگى نماز شب سوال مى کنى، گاهى از بعضى از افراد

ن و بعد که بلند شدى ؛ فلان ذکر را بخوا، وقتى از خواب بیدار شدى ؛ بر پهلوى راست: دهند
ان فى خلق السموات والارض و اخـتلاف اللیـل و النهـار لایـات     : نگاه به آسمان کن ؛ بگو

بعد وضو بگیر و فلان ذکر را بگو؛ بعد نمـاز شـب را تـاءنى دو رکعـت دو      )40( لاولى الالباب
را به ایـن  شفع ، رکعت بخوان و بعد از هر دو رکعت تسبیحات حضرت زهرا را بگو بعد نماز

دعا کن و سى  مؤمنحتما به چهل نفر ، در قنوت آن. شکل و نماز وتر را به این طریق بخوان
و ایـن  ... دست چپ را به قنوت بردار و با دست راست ذکر بگـو و . العفو بکنى: صد بار بگو

امر در نهایت آنچنان مشکل و سخت مى گردد که طرف مى گوید؛ مـن از خیـر نمـاز شـب     
  . گذشتم
  . قدر عمر و نیرو و فرصت را بدان، همیشه به یک حال نمى مانى! ادربر

  توان گرى نه به مال است نـزد اهـل کمـال   

  که مال تالب گور است و بعد از آن اعمـال      
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  من آنچه شرط ابلاغ است با تو مـى گـویم  

  تو خواه از سخنم پنـد گیـر و خـواه مـلال         

   
  نصیحت همه عالم چو بـاد در قفـس اسـت   

ــال       ــه گــوش مــردم نااهــل و آب در غرب   ب

   
ــاه در دنیــا     ــه چشــم ارادت نگ ــن ب   مک

  که پشت مار به نقش است و زهـر او قتـال       

   
ــن    ــاد مک ــیچ اعتم ــاریتى ه ــر ع ــه عم   ب

  کــه پــنج روز دگــر مــى رود بــه اســتعجال     

   
  به چشم وگوش و دهان آدمى نباشدشخص

  که هست صـورت دیـوار را همـین تمثـال         

   
  و نـــرفتیم راه شـــرط ادببرفـــت عمـــر 

  به راستى که به بازى برفـت چنـدین سـال        

   
  زمان توبه و عـذر اسـت و وقـت بیـدارى    

  برآر دسـت دعـایى و رو بـه خـاك بمـال          

   
   ذکر توسل ؛ تجسم تشنگى اطفال امام حسین 

م االله ابدا مـا  السلام علیک یا اباعبداالله و على الارواح التى حلت بفنائک علیک منى سلا 
بقیت و بقى اللیل و النهار و لاجعله االله آخر العهد من لزیارتکم السلام على الحسـین و علـى   

  على بن الحسین و على اولادالحسین و على اصحاب الحسین 
یادى از لب عطشان امام حسـین  ، در وقت افطار وقتى آب سرد گوارا مى نوشید !عزیزان
اگر دلت شکسـت بـدان   . قطعا ثواب روزه چند برابر مى شود. ین آوریدو اولا امام حس 

ثواب بیشترى برده اى اگر لبت خشک بود و آن حضرت را مجسم کردى و از دردش بـاخبر  
العطـش آن وقـت   ، شدى و اگر به خاطر آوردى که اولاد آن حضرت صدا مى زنند العطـش 

ین وقتى بچه تشنه باشد به مادر مى گوید به برادر مى گفتند به عمه مى گفتند بب، مطمئن باش
حـالا  ، آب، آب، اگر نشد به دیگران مى گوید اگر ندادند صدایش به گریه بلند مى شـود آب 

  . صحنه تشنگى بچه ها در خیمه ها براى شما مجسم شد
که خداوند در مناجات براى حضرت موسى جریان کربلا را شرح مى دهد ، در آن روایت

در اثـر   !سى صغیرهم یمیته العطـش و کبیـرهم جلـده مـنکمش اى موسـى     یا مو: مى فرماید
  . به هلاکت مى رسند، تشنگى بزرگانش پوست بدنشان جمع مى شود و کودکانشان

  زان تشــنگان هنــوز بــه عیــوق مــى رســد

ــربلا        ــان کــ ــش ز بیابــ ــاد العطــ   فریــ
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  بودیم دیو و دد همه سـیراب و مـى مکیـد   

ــربلا        ــلیمان کـ ــط آب سـ ــاتم ز قحـ   خـ

   
ــان   ــد کوفیـ ــایقه کردنـ ــم مضـ   از آب هـ

ــربلا         ــان ک ــت مهم ــتند حرم ــوش داش   خ

   
  لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه چهارم
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  شرافت و قداست ماه رمضان
  :قال االله تبارك و تعالى 

قـان فمـن شـهد    شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهـدى و الفر 
منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر یریـد االله بکـم الیسـر و    

   )41( لایرید بکم العسر و لتکلموا العدة و لتکبروا االله على ما هداکم و لعلکم تشکرون

  نکات مهم آیه روزه 
میت است بـه بعضـى   نکاتى در این آیه شریف وجود دارد که جالب و در خور دقت و اه 

  .  )42( از جمله تفسیر نمونه اشاره شده است، از آن ها در تفاسیر
مـاه مبـارك رمضـان قـرار داده شـده      ، معدود است و چرا ظرف زمان روزه، چرا آن ایام

سرچشمه هدایت بشر از گمراهى و ضلالت است و آیـات روشـن   ، قرآن، چون :پاسخ ؟است
در این ماه نازل شده اسـت در روایـت   ، و باطل است آن باعث سعادت بشر و جداکننده حق

اسلامى نقل شده که همه کتابهاى آسمانى که براى هدایت بشر نازل شده در ماه رمضان آمده 
هم زبـور حضـرت داوود و هـم    ، هم انجیل حضرت عیسى، هم تورات حضرت موسى. است

  . على نبینا و آله و  -صحف حضرت ابراهیم 
  :اینگونه نقل مى کند از امام صادق  ابوبصیر

قال نزلت التوراة فى ست مضین من شهر رمضان و نزل الانجیـل فـى    عن ابى عبداالله 
اثنتى عشرة مضت من شهر رمضان و نزل الزبور فى ثمانى عشرة مضت من شـهر رمضـان و   

   )43(نزل الفرقان فى لیلۀ القدر 
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رمضان و انجیل در دوازدهم و زبور در هجدهم و قرآن در شب قـدر  تورات در ششم ماه 
صاحب ابراهیم در شب اول ماه و قرآن در ) بنابراین روایتى از تفسیر عیاشى(نازل شده است 

  .  )44( بیست و چهارم ماه نازل شده است
ه شرافت و فضیلت و برترى این ما، براى روزه گرفتن تعیین شده، علت این که ماه رمضان
مرحـوم  ) در روزهاى گذشته اشارتى به این موضوع شده اسـت ( بر سایر ماههاى سال است 

روایـات جالـب و حیـرت    ، باب فضیلت ماه رمضان و وجوب روزه، مجلسى در بحارالانوار
که فقط با در نظر گرفتن لطف و کرم خداونـد متعـال نسـبت بـه      )45( انگیزى نقل فرموده است

  :یرفت و از باب تبرك چند نمونه از آن را نقل مى کنیممى شود آن را پذ، بندگان
لجابر بن عبـد االله یـا      قال قال رسول االله  عن جابر بن یزید جعفى عن ابى جعفر 

جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره و قام وردا من لیله و عف بطنه و فرجـه و کـف لسـانه    
من الشهر فقال جابر یا رسول االله ما احسن هذا الحدیث فقال رسول  خرج من ذنوبه کخروجه

   )46(یا جابر و ما اشد هذه الشروط    االله 
ایـن  ! اى جـابر : به جابر بن عبداالله انصارى فرمود   رسول خدا : فرمود امام باقر 
ا روزه بدارد و پاسى از شب آن را عبادت کند و شکم و است هر کس روز آن ر، ماه رمضان

همان گونه کـه از  ، فرج خود را حفظ کند و زبانش را نگاه دارد از گناهانش خارج مى شود
بله : حضرت فرمود !چه حدیث خوبى !یا رسول االله: ماه بیرون مى رود پس جابر عرض کرد

  !اما چه شرایط سختى دارد! جابر

   ؟روز است چرا زمان روزه سى
  :در روایتى چنین آمده است 

معاویۀ بن عمار عن الحسن بن عبداالله عن آبائه عن جده الحسن بن على بـن ابـى طالـب    
فساءله اعملهم عـن مسـائل فکـان فیمـا        انه قال جاء نفر من الیهود الى رسول االله  

الصوم على امتک بالنهار ثلاثین یوما و فرض االله علـى  ساءله انه قال له لاى شى ء فرض االله 
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ان آدم لما اکل من الشجرة بقى فى بطنـه ثلاثـین      الامم السالفه اکثر من ذلک فقال النبى 
یوما ففرض االله على ذریته ثلاثین یوما الجوع و العطش و الذین یاءکلونه باللیل تفضل من االله 

کتب علـیکم  (ففرض االله ذلک على امیت ثم تلا هذه الایۀ  على آدم  علیهم و کذلک کان
قال الیهـودى صـدقت یـا    ) الصیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات

یصـوم شـهر رمضـان احتسـابا الا      مـؤمن ما مـن     محمد فما جزاء من صامها فقال النبى 
تبارك و تعالى له سبع خصال اولها یذوب الحرام من جسـده و الثانیـۀ یقـرب مـن     اوجب االله 

رحمۀ االله عزوجل و الثالثۀ یکون قد کفر خطیئۀ ابیـه آدم و الرابعـۀ یهـون االله علیـه سـکرات      
الموت و الخامسۀ امان من الجوع و العطش یوم القیامۀ و السادسۀ یعطیه االله براءة من النـار و  

   )47(االله من طیبات الجنۀ قال صدقت یامحمد السابعۀ یطعمه 
آمدنـد؛ پـس      خدمت حضرت رسول اکـرم  ، عده اى از یهود: فرمود امام حسن 
روى چه اصل خـداى تعـالى    :از حضرت سوالاتى کرد؛ از جمله اینکه گفت، داناترین آن ها

امت هاى گذشته بیش تـر از ایـن را؟ پـس     سى روز روزه بر امت شما واجب کرده ؛ ولى بر
تا سى روز در شـکم او  ، خورد، همانا هنگامى که آدم از آن درخت: فرمود   رسول خدا 

و آنچه آنها مى . باقى ماند؛ پس خدا بر ذریه او واجب کرد که سى روز گرسنه و تشنه باشند
چنین بر آدم نیـز سـى روز روزه واجـب    کرم و تفضل است بر ایشان و هم) در شب(خورند 

کتـب  (آیـه     و خداوند واجب کرد بر امت من همان سى روز را سپس رسول خـدا  . شد
  . راتلاوت کرد) علیکم الصیام

پس بفرما جزاى کسى که ایـن مـاه را روزه   ! راست گفتى اى محمد :شخص یهودى گفت
مگـر آن  ، ى ماه رمضان را روزه نمى گیردمؤمنهیچ : فرمود   رسول خدا  ؟چیست، بدارد

 2حرام از بدنش آب شود و برطرف گـردد   - 1: که خدا براى او هفت خصلت مرحمت کند
سکرات  - 4جبران کرده باشد؛  -آدم را  -گناه پدرش  - 3به رحمت خدا نزدیک شود؛  -

خداونـد   - 6ز قیامت در امان باشـد؛  از گرسنگى و تشنگى رو - 5مرگ بر او آسان شود؛ 



36 

 

خداوند از غـذاهاى پـاکیزه و طیـب بهشـت بـه او مـى        - 7بیزارى از جهنم به او مى دهد؛ 
 !راست گفتى اى محمد :خوراند و آن شخص گفت

فقطى براى اشخاص حاضر وسـالم  ، دستور روزه )48() فمن شهد منکم الشهر فلیصمه(نکته 
خـدا مثـل فرمـان راویـان جبـار      ) ه واجب نمى باشدبر شخص مسافر و مریض روز(، است
که آن را ، که دستور با مشقتى بدهد و با هر مشقت و سختى که شده از طرف بخواهد، نیست

  .  )49() یرید االله بکم الیسر ولایرید بکم العسر(انجام دهد 
ر یا مربوط به استثنایى است که در آیه بیان شد؛ و شخص مریض و مساف، حال این جمله

بنـابراین در  ، یعنى مسافر و مریض که خدا راحتى آنها را مى خواهد(را از حکم مستثنا کرده 
یعنى خیال (و یا ممکن است مربوط به اصل حکم روزه باشد ) سفر و مرض روزه را برداشت

بلکه بـا در نظـر گـرفتن    ، مشقت و سختى شما است، نکنید که مراد خداوند از وجوب روزه
  . ) خدا راحتى و رفاه شما را خواسته است، مى و معنوى و پاداش آخرتىفواید و آثار جس

هم در آیه اول ذکر شـده و هـم   ، ناگفته نماند که استثناى مریض و مسافر از وجوب روزه
گویـا سـخت اسـت کـه از     ، مؤمنآن این باشد که براى افراد ، شاید علت تکرار. در آیه دوم

ین مریض و بـه خصـوص از   مؤمنگاهى بعضى از  حکم خداوند مخالفت کنند به همین جهت
باشند مـن  ، شد همه روزه، خانم ها با ناراحتى مى گویند من روزه ام را مى گیرم هر چه شد

چندین سال است من یک روز روزه ام را در ماه رمضان نخورده ام بالاخره که نمـى   ؟بخورم
شته شده این است که گرفتـه روزه  علت این که روزه از مسافر بردا: یا مسافر بگوید... میرم و

، به همین جهـت . و روزه مى گیرم، در سفر سخت است ولى من این سختى را تحمل مى کنم
خداوند عدم وجوب روزه را براى این دو دسته تکرار کرده و به آن ها دستور مـى دهـد کـه    

  . دقضاى آن را به جا آورن، بعد از آن که از سفر برگشتند و یا مرضشان برطرف شد
تمام این یک ماه را باید روزه گرفت و یا قضاى آن را بعد از مـرض   )50() و لتکملوا العدة(

و سفر به جا آورد این جمله اشاره به این مطلب مى کند که روزه براى پرورش جسم و روح 
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باید یک ماه از سال را روزه بدارد و اگر به علت سفر و یا مرض ، پس هر انسانى. لازم است
باید قضاى آن را به جا آورد تـا تعـداد   ، عذر دیگر در ماه رمضان نتوانست روزه بگیردو یا 

واجب است که قضـاى   مى بینیم که بر زن حائض، حتى در احکام اسلام. ایام ماه کامل شود
روزه اش را به جا آورد؛ ولى در مورد نماز این گونه نیست بلکه نه بایـد قضـاى نمـاز ایـام     

این حکم به همین خاطر است که امساك یـک مـاه کامـل در سـال     ، اوردعبادت را به جا بی
  . لازم است و براى به دست آوردن فواید و اثرات روزه باید یک ماه کامل شود

  فواید کم خورى 
مثلا به یاد خدا بودن و تقـرب بـه ذات الهـى     -توجه دارید که فواید نماز  !عزیزان :نکته 

اگـر چـه در دوران   ، به دست مـى آیـد  ، ى تواند نماز بخوانددر دورانى که م، است براى زن
مـثلا  . اما فواید روزه جز با قضاى آن چه فوت شده به دست نمـى آیـد  . حیض نماز نخواند

فایده بهداشتى و خواص کم خوردن و پرهیز کردن غیر از روزه گرفتن راهى براى بـه دسـت   
و منع دینى نمى گیرد وگرنه رژیم چون جلوى انسان را هیچ چیز جز ردع . آوردن آن نیست

کارگر نیست آن هم در زمان ما که غذا و میوه هـاى چهـار   ... غذایى تصمیم بر کم خوردن و
و ) که شـب یلـدا بایـد بخورنـد    (فصل در تمام سال وجود دارد هندوانه تابستان در زمستان 

هیـا اسـت و   انگور تابستان در زمستان و به عکس هـویج و پرتقـال زمسـتان در تابسـتان م    
فرهنگ غلط هم بر آن اصرار دارد آرى با وسائل حمل و نقل امروزى و نزدیک شدن راه ها 
همیشه محصول همه شهرها بلکه همه کشورها در جاهاى دیگر دور دست در دسترس قـرار  
گرفته به اضافه این که یخچال و فریزیر هم در این نقش مؤ ثرترى ایفا مى کند و همـه چیـز   

د است که انسان هر وقت هر چه هوس فرماید بـراى او آمـاده و میسـر اسـت     یخ زده موجو
بنـابراین  ، سابقا میوه و غذاى هر محیط و شهرى براى خود آن محل بود و در فصل خـودش 

شاید علـت زیـادى امـراض مقـدارى هـم ایـن       ، مرض ها این قدر فراوان و جوراجور نبود
  . شدپرخورى و همه چیز خورى و هم همه وقت خورى با
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  تساوى غنى و فقیر، فایده دیگر روزه
باخبر شدن اغنیا از حال فقرا است که دیروز عرض شد و ایـن  ، یکى از فایده هاى روزه 

در این زمینـه روایـت جالـب دیگـرى     . حاصل نمى شود، جز با روزه گرفتن ثروتمند و غنى
  :الحکم آمده استبه سندى از هشام بن  در علل الشرایع. دیدم که مناسب است عرض کنم

عن علۀ الصیام قال اما العله فى الصیام لیستوى به الغنـى و الفقیـر و    ساءلت اباعبداالله 
ذلک لان الغنى لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم لان الغنى لما اراد شیئا قـدر علیـه فـارادا الله    

على الضـیعف فیـرحم    عزوجل ان یستوى بین خلقه و ان یذیق الغنى من الجوع و الالم لیرق
  .  )51(الجائع 

اما : از علت وجوب روزه فرمود سوال کردم از امام صادق : هشام بن حکم مى گوید
زیرا شخص متمکن و ، علت وجوب روزه این است که ثروتمند و مستمند با هم یکسان شوند

بـراى  . رحم کنـد  گرسنگى را درك نکرده تا بر شخص فقیر و بیچاره هرگز احساس، پولدار
در اختیار او بوده است و رنج و سختى نکشیده ؛ پس خداى ، آن که هر وقت هر چه خواسته

تعالى خواست به وسیله روزه بین بندگانش تساوى برقرار فرماید و به ثروتمند طعـم و مـزه   
گرسنگى را بچشاند و این درد را بـراى او واضـح و ملمـوس کنـد؛ تـا شـاید دلـش بـراى         

 . نرم شود و بر گرسنگان ترحم کند بیچارگان

  روزه یک نوع شکر الهى است 
دو ، خـداى تعـالى  ، در پایـان آیـه   )52() و لتکبروا االله على ما هداکم و لعلکـم تشـکرون  ( 

، این که با اطاعت این دستور، براى فلسفه روزه بیان مى فرماید؛ یکى، خاصیت و فایده دیگر
  . شکرگزارى کنیم، دوم آن که در مقابل آن همه نعمتخدا را بزرگ و با عظمت بدانیم و 

به طـور  ، بزرگ شمردن خدا را، توجه به این نکته به جا است که در این آیه شریفه :نکته
سبب ایـن  ، را با بیان لعلع و شاید بیان مى کند؛ ممکن است، ولى شکرگزارى، قطعى بیان کرد

امرى قطعى و به هر حـال  ، گ دانستن خدابزر، باشد که در اطاعت از امر خدا و گرفتن روزه
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ولى شکرگزارى احتیاج به خلوص نیـت کامـل وارد و   ، نیایش و خضوع در پیشگاه او است
  . این اثر جز با قصد تبعد محض و قربۀ الى االله به دست نمى آید

در برابـر   -کما هو حقه  -و شاید کلمه لعل اشاره به این نکته باشد که شکرگزارى کامل 
هاى الهى ممکن نیست و فقط تا اندازه اى و مقدار کمى شکر خدا بـه جـا آورده مـى    نعمت 
  . شود

ــدت     ــا ش ــانى ب ــویى زب ــر م ــه ه ــر ب   گ

  شـــکر یـــک نعمـــت نگـــویى از هـــزار     

   
آیا هرگز درباره اصل روزه و غذا فکر کرده اید که خداوند چه نعمـت هـایى بـه مـا داده     

ه مى شد؟ اگر هر چه غذا مى خوریم جذب اگر انسان از غذا خوردن سیر نمى شد چ ؟است
چه مى شد؟ سر یک ماه انسان بـه  ، بدن مى شد و اگر دفع غذا و آب به اختیار خودمان نبود

اگـر دفـع غـذا و آب بـه     ، قدر فیل یا گاو میش مى شد چه عرض کنم کوه ابوقبیس مى شد
... ثل حیواناتاختیار خودمان نبود چه مى شد وسط خیابان و کوچه بلکه مسجد و مجلس م

مثلا شیر لوله آب هر مدتى چه مى کنـد و واشـرش   . اگر قوه ما سکه ضعیف بود چه مى شد
  . باید عوض شود اما اعضاى بدن انسان هفتاد هشتاد سال کار مى کند
، و تجزیه و تقسـیم آن ، آیا مى دانید کیفیت هضم غذاى و جذب بدن و گردش آن در بدن

کدام از این امور فکر کند و به کتب طب مراجعـه کنـد کـاملا    اگر انسان به هر  ؟چگونه است
  . سردرگم مى شود

  روزها فکر من این است و همه شـب سـخنم  

  کــه چــرا غافــل از احــوال دل خویشــتنم     

   
ــود؟    ــه ب ــر چ ــدنم به ــده ام آم ــا آم   از کج

  بــه کجــا مــى روم آخــر ننمــایى وطــنم؟     

   
  مانده ام سخت عجب کزچه سبب ساخت مرا

  بوده است مرا وى از این سـاختنم؟  یا چه     

   
  جان که از عالم علوى است همین مـى دانـم  

  به هـواى سـر کـویش پـر و بـالى بـزنم           

   
ــاك     ــم خ ــیم از عل ــوتم ن ــاغ ملک ــرغ ب   م

  چنــد روزى قفســى ســاخته انــد از بــدنم     

   
  من به خود نامدم این جا که به خود بـاز روم 

  آنکــه آورد مــرا بــاز بــرد در وطــنم         
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  سنگى اطفال امام حسین گر
السلام علیک یا اباعبداالله و على الارواح التى حلت بفنائک علیک منى سلام االله ابـدا مـا   
بقیت و بقى اللیل و النهار و لاجعله االله اخر العهد منى لزیارتکم السلام على الحسـین و علـى   

   على بن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین
امروز از گرسنگى آنها بگویم تـا دلـت   ، خواندم از تشنگى اطفال امام حسین ، دیروز
در خبر است که حضرت زینب در خرابه شام روزه مى گرفت . و اشکت جارى شود، بشکند

مـن در  : یکى از علماء مـى گویـد  ! ؛ مى دانید چرا؟ چون غذا به قدر کافى به آنها نمى دادند
چگونه بوده است ؛ تا در کتابى دیدم که نوشته ، کیفیت خوراك اسیران اهل بیت فکر بودم که

این براى اطفال کـافى  . یک قرص نان از طرف یزید مى دادند، و بد؛ شبانه روزى به هر کدام
عمو که نداشـتند؛ بـرادر   ، پدر که نداشتند. آنان هم هر مشکلى داشتند به عمه مى گفتند. نبود

حضرت زینب هم مقـدارى از  . نان هم هر مشکلى داشتند به عمه مى گفتنداطفال کافى نبود آ
به آن ها بدهد و از آن جا بـدتر  ، سهم خود را مى گذاشت ؛ هر وقت اطفال بهانه نان بگیرند

دعا کنید بچـه هـاى مـن     :کوفه بود که زنى نان و خرما و به دست اطفال مى داد و مى گفت
نحـن آل  : ز دست و دهان آنها مى گرفت و مـى فرمـود  یتیم و اسیر نشوند و حضرت زینب ا

صدقه بر مـا  ، ما اولاد پیغمبریم !ان الصدقۀ علینا محرمۀ ؛ اى مردم کوفه   بیت رسول االله 
  . اهل بیت حرام است

همان مقر حکومت پدر ، خدایا این همان کوفه است. نمى دانم ؟چه گذشت بر عمه سادات
است که هر وقت زن ها مى خواستند خدمت زینب برسند باید  -  مؤمنینامیرال -زینب 

اجازه مى گرفتند و به یک دیگر افتخار مى کردند که من امروز خدمت حضرت زینب رسیدم 
  . و حالا او را به عنوان اسیرى به همین کوفه خراب آورده اند

  لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه پنجم
  بسم االله الرحمن الرحیم  

  خلوص نیت در عبادات 
    قال رسول االله  

فاساءلوا االله ربکم بنیات صادقۀ و قلوب طاهرة ان یوفقکم لصیامه و تلاوة کتابه فان الشقى 
  من حرم غفران االله ان االله فى هذاالشهر العظیم 
مـى  . صادق و دل پاك به ما حرمـت کنـد  و ، از خداى متعال مى خواهیم که نیت خالص

کـه خـدا دیـن    ، آگـاه باشـید  ، الا االله الدین الخالص، دانیم که روح عبادت خلوص نیت است
  . خالص و عارى از غل و غش و ریا مى پسندد

  :در دعاى کمیل مى فرماید  امیرالمؤمنین
اسرح الیک فـى میـادین   و هب لى الجد فى خشیتک و الدوام فى الاتصال بخدمتک حتى 

السابقین و اسرع الیک فـى المبـادرین و اشـتاق الـى قربـک فـى المشـتاقین و ادنـو منـک          
  ین مؤمندنواالمخلصین و اخافک مخافۀ الموقنین و اجتمع فى جوارك مع ال

، تا در اثر آن، آنچنان جدیت و کوشش در راه خوف و خشیت خود به من عطا کن! خدایا
ن را به تو به دست آورم و هماننـد افـراد بـه یقـین رسـیده از ذات      تقرب و نزدیکى مخلصی
  . احدیت تو ترسان باشم

پـر واضـح   . معرکـه کـرده اسـت   ، درباره خلوص نیست، و روایات معصومین، آیات قرآن
ثواب و پاداش بیشتر است و هر قدر غرض و ، هر قدر خلوص در عبادت بیشتر باشد، است

  . عبادت کمتر خواهد بود، ثواب و نتیجه و بازدهى ،مرض و ریا در کار عبادت باشد
حقـا کـه   ! بگو اى رسول ما )53( قل ان صلاتى و نسکى و محیاى و مماتى الله رب العالمین

فقـط و فقـط    -تمـام   -زندگى من و مردن من ) یا قربانى در حج من(عبادت من ، نماز من
مـن  ، ر او بخواهد زنده باشماگ. خواست من خواست او است. براى خداى تعالى است و بس
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هر چه آن خسرو ، من نیز همان را مى پسندم، نیز همان را مى خواهم و اگر او بخواهم بمیرد
  . کند شیرین بود

ــت   ــده دوسـ ــردنم افکنـ ــته اى برگـ   رشـ

ــت        ــاى اوس ــت ه ــش از محب ــار و پوش   ت

   
ــرد   ــرم مــى ب ــه دی ــه ب ــه مســجد گ ــه ب   گ

 )54( مى کشد هر جا که خاطره خواه اوسـت      
  

   
  چنین آمده است در مجمع البیان
فقال انى اتصدق و اصل الرحم و لااصنع ذلک الا الله    جاء رجل الى النبى : قال مجاهد

و لم یقل شیئا    فیذکر ذلک منى واحمد علیه فیسرنى ذلک و اعجب به فسکت رسول االله 
ا بشر مثلکم یوحى الى انما الهکم اله واحد فمن کان یرجـوا لقـاء   قل انما ان(فنزل قوله تعالى 

   . )55( ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك بعبادة ربه احدا
من چه بسیار صدقه به فقیـر  : رسید و عرض کرد   مردى خدمت حضرت رسول اکرم 

خدا به هـدف دیگـرى انجـام     مى دهم و صله رحم به جا مى آورم و این کارها را جز براى
خوشحال مى شوم و ، نمى دهم ؛ لیکن بعدها که گفت و گو مى شود و از من تعریف مى کنند

: ساکت شد و چیزى نگفت پس آیه نازل شـد    افتخار مى کنم در این هنگام رسول خدا 
؛ تنها امتیـاز مـن ایـن     من هم مثل شما یکى از افراد بشر هستم !بگو اى رسول گرامى اسلام

آگاه باشید؟ پروردگار شما یکـى اسـت پـس هـر     . است که بر من وحى نازل وحى مى شود
باید عمل صـالح انجـام دهـد و هـیچ احـدى را در      ، کس آرزوى لقاى پروردگارش را دارد
  . عبارت براى خدا شریک قرار ندهد

یه شریفه شرك در عبـادت  سپس از ابن عباس روایتى نقل میکند مبنى بر این که منظور آ
و نفرمـود و لا  ) و لا یشرك بعبادة ربـه احـدا  : (است نه شرك در عقیده توحید؛ چون فرمود
همین آیه شریفه را فرمود؛ یعنى اصل عمل انسـان  ، یشرك بربه احدا ظاهرا در پاسخ آن مرد

 ولى سعى کنیـد هـیچ احـدى را شـریک در    ، باطل نمى شود، خشنود شدن از تمجید دیگران
  . عبادت براى خدا قرار ندهید



43 

 

چنین نقل شـده کـه حضـرت عیسـى      از عدة الداعى، در بحارالانوار، درباره این موضوع
  :به حواریین مى فرمود 

تـا شـاداب   ، موهاى سر و صورت را روغن مـالى کنیـد  ، هر کدام از شما روزه که گرفتید
وقتـى  . تا معلوم نباشد کـه روزه هسـتید  ، و لب هاى خود را را با روغن زیتون بمالید. شوید

که حتى دست چـپ شـما خبـردار نشـود و     ، مواظب باشید، صدقه مى دهید با دست راست
زیرا خداوند خود تعریف ) تا کسى شما را نبیند(. وقتى نماز مى خوانید پرده اطاق را بیندازید
  .  )56( و ثنا را تقسیم مى کند؛ مانند تقسیم رزق

 :چنین نقل شده اسـت  از فضیل بن یسار از ابى جعفر ) ره(طوسى  و از مجالس شیخ
الصوم لى و انا جزى به ؛ روزه براى مـن اسـت و مـن    ، قال االله عزوجل :  قال رسول االله 

البته این ترجمه در صورتى است که اجزى را به صیغه معلـوم  (خود پاداش آن را خواهم داد 
ولى بعضى اجزبى به صیغه مجهول خوانده اند؛ یعنى من خـودم پـاداش روزه هسـتم    بخوانیم 

اگر این معنى درست باشد معرکه مى کند؛ یعنى چون روزه به خاطر من و براى من است من 
خـود پـاداش و ثـواب روزه    ، ملاقات خدا و تقرب بـه ذات او . خود پاداش روزه دار هستم

 .  )57(. است

با این که تمام عبـادات بـراى خـداى تعـالى     (، ه روزه براى من استمنظور از جمل :نکته
چـون امـر   (. این است که روزه ریا بردار نیست و فقط بـراى خـدا اسـت   ) صورت مى گیرد

 -که کف نفس و خـوددارى باشـد    -و یا امر وجودى  -یعنى ترك مفطرات روزه  -عدمى 
و روزه دار حتـى در حـال   ، و غیـره بر خلاف نماز و حج ) قابل نشان دادن به دیگران نیست

و . خلوت و تنهایى از مبطلات اجتناب مى کند؛ پس فقط و فقط براى خدا صورت مى گیـرد 
پـاداش آن  ، هر چه عبادت به قصد رضاى خدا باشد و غرض و مرض دیگرى در کار نباشد

  . بهتر و در نزد خدا مقبول تر است
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: که حضـرت فرمـود   )58( نقل مى کند   ر محاسن برقى روایتى را از جابر جعفى از پیامب
و وارد غارى در میان کوهى شدند و در آنجا ، سه نفر براى گردش از شهر خود بیرون آمدند

به عبادت خدا مشغول بودند؛ ناگهان سنگى از بالاى کوه غلطید و بر در غار قـرار گرفـت و   
ما از این گرفتارى نجـات پیـدا نمـى    ! خدا سوگند به: با هم گفتند. آنها در غار زندانى شدند

خدا را به آن چه که براى او خالصانه انجام ، کنیم جز آنکه به خدا راست بگوییم ؛ پس بیایید
چون این گرفتارى ما در اثر گناهان ما است یکى ، شاید نجات پیدا کنیم، قسم دهیم، داده ایم

یک وقـت شـیفته و فریفتـه یـک زن زیبـا و      ، تو مى دانى که من! خدایا :از آن سه نفر گفت
، مال و ثروت زیادى خرج کردم، خوش صورت شدم و براى رسیدن به او و کام گرفتن از او
به فکر عذاب آخرت و آتش جهنم ، ولى وقتى به او دست یافتم و خواستم با او نزدیکى کنم
ین سـنگ را از جلـوى ایـن    خدایا ا. افتادم و او را ترك کردم و خود را آلوده به گناه نکردم

، دومـى ، که ناگاه دیدند سنگ حرکتى کرده و شکافى پیدا شـد بعـد از آن  ! غار برطرف فرما
تو مى دانى که من چند نفر را اجیر کردم که در زمینى براى من کار کنند تـا بـه   ! خدایا :گفت

، شـیدند پس چون از کار دست ک) هر درهم یک مثقال نقره است( هر کدام نصف درهم بدهم 
من به قدر دو نفر کار کرده ام و باید یک درهم تمام به  :اجرت آنها را دادم یکى از آنان گفت

او هم پولش را نـزد مـن   ، من مزد بدهى و کمتر از آن نخواهم گرفت من هم یک درهم ندادم
، و من همان نصف درهمش را صرف کشت و زرع کردم و خدا روز بـه روز ، گذاشت و رفت
و رزق بیشتر مرحمت کرد تا این که بعد از مدت ها همان کارگر آمـد واز مـن    روزى بیشتر

مالش را طلب کرد من حساب کردم دیدم پول او حدود هجده هزار درهم شده اسـت ؛ پـس   
تو خود مى دانى که من این کار را به خاطر تـو و بـه   ! تمام این مبلغ را به او پرداختم خدایا

پس ! این سنگ را از جلوى غار برطرف فرما! خدایا. دادمجهت ترس از ذات مقدست انجام 
به طورى که هم دیگر را خوب مى دیدنـد  ، سنگ کمى حرکتى کرد و نورى از بیرون پیدا شد

  . ولى نمى توانستند بیرون بروند
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پـس مـن ظـرف    ، تو مى دانى وقتى پدر و مادر من در خواب بودنـد ، خدایا :سومى گفت
ترسیدم جانورى به آن دم زند و نخواسـتم  ، خواستم زمین بگذارم، براى آن ها آوردم، شیرى

آنها را بیدار کنم که ناراحت شوند؛ به همین دلیل شیر را نگه داشتم تا بیدار شدند و نوشیدند 
پس سـنگ   !ما را از این بلا نجات ده، اگر مى دانى که این کار فقط براى رضا تو بود! خدایا

آرى هـر کـس   : فرمود   پس رسول اکرم . شد و بیرون آمدند لغزید و راه آن ها کاملا باز
  . نجات مى یابد) و درست کردار باشد(راستگو 

  فضیلت قرائت قرآن در ماه رمضان 
  فاسئلوا االله ربکم بنیات صادقه وقلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوة کتابه  

مطـالبى را بیـان   ، در روزهاى گذشـته ، ك رمضاندرباره شرافت و فضیلت روزه ماه مبار
  . سخن بگویم، کردم و اینک مى خواهم درباره ثواب قرائت قرآن

آن نقل شده از جملـه روایـات   ، روایات زیادى در فضیلت قرآن و عظمت و ثواب قرائت
از رســـول االله   امیرالمـــؤمنینمفصـــلى از امـــام حســـن عســـکرى از پـــدرانش از 

الله صلى   :نقل شده است که   وآله عليه ا
و اتلوه فان االله یاءجرکم على تلاوته بکل حـرف عشـر   ... علیکم بالقران فانه الشفاء النافع

   )59(و المیم عشر ، حرف ولکن الالف عشر و اللاءم عشر) الم(حسنات اما انى لااقول 
دردى اسـت و   شفاى کامل هر، زیرا قرآن، بر شما باد تمسک به قرآن: رسول خدا فرمود

، به درستى که خداى متعال به هر حرفى که تلاوت کنیـد ، بر شما باد تلاوت قرآن: نیز فرمود
یک حـرف اسـت بلکـه بـراى     ) الم(آگاه باشید نمى گویم . ده حسنه به شما پاداش مى دهد

  . حسنه و براى میم ده حسنه به شما پاداش مى دهد، ده حسنه و براى لام ده، قرائت الف
  :چنین نقل شده روایت دیگرى از امالى صدوق از مفضل از امام صادق و در 

علیکم بتلاوة القرآن فان درجات الجنۀ على عدد آیات القرآن فاذا کان یوم القیامۀ یقال ... 
   . )60( لقارى ء القرآن اقراء و ارق فکلما قراء آیۀ یرقى درجۀ
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درجات بهشت به تعداد آیات قرآن اسـت هنگـامى   به درستى که ، بر شما باد تلاوت قرآن
. قرآن بخوان و درجه درجـه بـالا بـرو   : که روز قیامت مى شود به قارى قرآن گفته مى شود

  . یک درجه بالاتر مى رود، پس هر چه از آیات قرآن قرائت مى کند
  :چنین نقل میکند در روایت دیگرى فضیل از امام صادق 

ما یمینع التاجر منکم  :القرآن لیحفظه بمشقۀ منه و قلۀ حفظه له اجران و قال ان الذى یعالج
المشغول فى سوقه اذا رجع الى منزله ان لاینام حتى یقراء سورة من القرآن فیکتب لـه مکـان   

  .  )61(کل آیۀ یقرئها عشر حسنات و یمحى عنه عشر سیئات 
کشد تا قرآن را بـا مشـقت حفـظ کنـد دو     همانا کسى که زحمت : فرمود امام صادق 
چه مانعى دارد هر کدام از شما که از سر کار به خانـه برگشـت و از   : بعد فرمود. پاداش دارد
نخوابد تا این که یک سوره از قرآن را تلاوت کند که براى او نوشته مى شـود بـه   ، بازار آمد

  . ده سیئه، ن اوده حسنه و محو شود از گناها، جاى هر آیه اى که مى خوانده
چنـد برابـر مـى    ، در ماه رمضان همانگونه که در جلسه دوم گفتیم، اما ثواب قرائت قرآن

  :در همین خطبه شریفه مى فرماید   رسول اکرم . شود
  و من تلافیه آیۀ من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فى غیره من الشهور 

آیه از قرآن را تلاوت کند؛ ثواب ختم تمام قرآن را در غیر از این هر کس در این ماه یک 
  . ماه خواهد برد و شاید در جلسات بعد نیز تفضیل بیشترى عرض نمایم

لازم است یادآورى کنیم که ما هر چه داریم از برکت قرآن و عترت است و همیشـه   :نکته
در آن روایتى که متواتر بین شـیعه و سـنى      این مهم را به خاطر بسپاریم که رسول اکرم 

عتـرت  ، یکى قرآن و دیگرى :من دو چیز گرانبها در میان شما مى گذارم :است فرموده است
بحمد االله و المنۀ ما شیعیان به اهل بیت آن حضرت تمسک داریـم و مـدرك   . اهل بیتم -من 

، ت همچنین تمسک حقیقى به قـرآن تمام احکام اسلامى مان رفتار و گفتار آن بزرگواران اس
  . از آن ما است
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  رو آوردن به قرآن بعد از انقلاب اسلامى
امام خمینى قـدس سـره    -به رهبرى مرد خدا ، به خصوص پس از انقلاب اسلامى ایران 

از جمله قرائت قرآن و تعلـیم  . وضع ما دگرگون شد و اسلام نصرت و قوت یافت -الشریف 
به کلى از بین رفته بود و جوان ها در دبستان ، کرد که در زمان طاغوتو تعلم آن رواج پیدا 

، ها و دبیرستانها حتى دانشگاهها آشنایى با قرآن نداشتند؛ تا آنجا که حتى معلمان قـرآن هـم  
آرى الحمدالله کم کم قرائت قرآن نیز در . نمى توانستند چند آیه از قرآن را بدون غلط بخوانند

دبستان و دبیرستان ها ترغیب و تعلیم داده شد و جوان ها رو به قرآن و رادیو و تلویزیون و 
قرائت آن آوردند و در حفظ و قرائت و تجوید پیشرفت ها نمودند و در مسابقات بین المللى 
جوانان برومندى از ایران شرکت نمودند که در همین اواخر در کشور مالزى برقرار بـود و از  

م جمعه رتبه اول را حائز شد و همین مـدتى پـیش در مسـابقات    ایران برادر آقاى عباس اما
هذا من فضـل  . سراسرى داخلى که در ایران برگزار شد آقاى جواد پناهى رتبه اول را گرفت

  . ربى
بدبخت به تمام معنى کسـى  ، فان الشقى من حرم الى آخر غفران االله فى هذا الشهر العظیم 

  . غفران خدا محروم گردداست که در این ماه بزرگ از رحمت و 
فـان  : درباره این قسمت از روایت کـه فرمـود  ، خود شیخ بهائى رحمۀ االله در کتاب اربعین

داراى الـف و لام   چـون اسـم ان  : مى فرمایدالشقى من حرم غفران االله فى هذا الشهر العظیم 
این ماه از  فقط کسى است که در، شقى و بدبخت :است از جمله حصر استفاده مى شود؛ یعنى

خواه این که الف و لام براى جنس باشد یـا الـف و لام اسـتغراق    (رحمت خدا محروم باشد 
براى اهمیت و مبالغه در شقاوت و بدبختى چنین کسـى اسـت و کنایـه از ایـن     ، و این) باشد

به حدى است که گویا غیر از او هیچ کس شقى و بدبخت نیسـت  ، است که شدت شقاوت او
چنین کسى بـه  ، در واقع )62( ها و بدبختى ها و بى سعادت ها در او جمع استو تمام شقاوت 

مـاه خـدا و مـاه    ، تمام معنا بدبخت است و همه بدبختى ها در او جمع شده ؛ چون وقتى ماه
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سفره انعام الهى براى همه گسترده اسـت و هـر کـس خـود را از آن     ، مغفرت و رحمت باشد
دبخت است و هیچ امیدى براى هدایت و سعادت او نمـى  ب، محروم کند و به طرف خدا نیاید

  . باشد
  گـــــــر گـــــــدا کـــــــال بـــــــود

  !تقصــــیر صــــاحب خانــــه چیســــت؟     

   
  :و در جاى دیگر شاعر مى گوید

ــد    ــاب، نخواه ــور آفت ــر ن ــرده گ ــب پ   ش

  رونـــــق بـــــازار آفتـــــاب نکاهـــــد     

   
چنـین نقـل    شیخ طوسى از هشام بن حکم از امام صادق  از مجالس، در بحارالانوار

  :مى شود
کسـى کـه    )63( ما یغفر له الى قابل الا ان یشـهد عرفـۀ  ، من لم یغفر له فى شهر رمضان :قال

آنچنان بدبخت باشد که در ماه مبارك رمضان گناهـانش آمرزیـده نشـود؛ دیگـر گناهـان او      
ت آمرزیده نخواهد شد تا سال آینده ؛ مگر آنکه حاضر شود در روز عرفه در صحراى عرفـا 

  . ) که آن هم عالمى دارد(
  با شیر پنجه کردى و دیدى سزاى خویش ؟چرا ننشستى به جاى خویش !اى روبهک
  چرا ننشستى به جاى خویش؟! اى روبهک

  با شیر پنجه کردى و دیدى سـزاى خـویش       

   
  دشمن به دشمن آن نپسـندد کـه بـى خـرد    

  با نفس خویش کند به مراد هـواى خـویش       

   
  !ه شـکایت کنـد کسـى؟   از دست دیگرى چ

  سیلى به دست خویش زده بر قفاى خویش     

   
ــد     ــلطان بریختن ــالى س ــراى ق ــت ب   خون

  چــرا نخفتــى بــر بوریــاى خــویش؟! ابلــه     

   
  دزد از جفاى شحنه چه بیـداد مـى کشـد؟   

  گو گردنـت نمـى زنـد الا جفـاى خـویش          

   
ــه اتفــاق  ــد ب ــده هــیچ نبین   گــر هــر دو دی

  طـاى خـویش  بهتر زدیـده اى کـه نبینـد خ        

   
  راه است و چـاه و دیـده اى بینـا و آفتـاب    

  تا آدمـى نگـاه کنـد، پـیش پـاى خـویش           

   
ــى رود   ــى راه م ــراغ دارد و ب ــدین چ   چن

ــد ســزاى خــویش       ــد و بین ــا بیفت   بگــذار ت

   
  با دیگران بگـوى کـه ظـالم بـه چـه افتـاد      

  اول رضاى حق طلبد، پس رضاى خـویش      
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  رى شدشب عاشورا با دعا و نماز سپ
السلام علیک یا اباعبداالله و على الارواح التى حلت بفنائک علیک منى سلام االله ابدا مـا   

بقیت و بقى اللیل و النهار و لاجعله االله آخر العهد منى لزیارتکم السلام على الحسین و علـى  
  على بن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین 

حمله کردند به طـرف خیمـه گـاه حضـرت امـام حسـین        عصر تاسوعاى وقتى که لشکر
در جلوى خیمه نشسته بود؛ در حالیکه شمشیر خود را در برگرفته و سر به زانوى غـم   

صداى خروش لشکر کفـر را شـنید؛ دوان دوان   ، حضرت زینب. گذاشته و به خواب رفته بود
ید که نزدیک شـده انـد؟ پـس    مگر صداى لشکر را نمى شنو: خدمت برادر آمد و عرض کرد

   خواهر اکنون جدم رسول خـدا  : سر از زانو برداشت و فرمود حضرت سیدالشهداء 
چون زینب این کلام را . تو به سوى ما خواهى آمد !حسینم: به من فرمود، را در خواب دیدم

ویل و عذاب بـراى  ! خواهر: فرمود واویلاه ؛ سیدالشهداء : شنید بر صورت زد و صدا زد
  . خدا تو را رحمت کند !ساکت باش، تو نخواهد بود

تکلیـف  ، لشـکر آمـده انـد   : پس حضرت عباس به نزد برادر بزرگوار آمد و عـرض کـرد  
برو ببین چه مى گویند حضـرت   !بنفسى انت یا عباس جانم فدایت: حضرت فرمود ؟چیست

و پس از مذاکراتى بـا آن  ) از جمله حبیب و زهیر(ها آمد  عباس با بیست سوارى جلوى آن
یا در برابر او مطیع شوید و تحـت   :از امیر دستور داریم: مى گویند: ها برگشت و عرض کرد

  . فرمانش درآیید و یا با شما جنگ خواهیم کرد
عباسم به سوى آن ها برگرد و از آنها مهلت بخواه کـه امشـب را بـه مـا     : حضرت فرمود

ت دهند تا قدرى نماز و دعا بخوانیم و استغفار کنیم خدا مى داند که من نمـاز و تـلاوت   مهل
  .  )64( قرآن و کثرت دعا و استغفار را دوست دارم

لهم دوى کدوى النحـل ؛ هماننـد لانـه    . آرى شب عاشورا را با دعا و قرآن به سر آوردند
م آخر هم حضرت با خداى خود راز زنبور از خیمه ها صداى قرآن و دعا بلند بود و تا آن د
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و نیاز مى کرد در آن وقت که خاك هاى گرم کربلا را جمع نموده و شب متکا به عمل آورد 
الى رضا بقضـائک و تسـلیما لامـرك لامعبـود     : بود و سر را روى آن گذاشته بود مى فرمود

   .سواك یا غیاث المستغیثین 
ــان    ــرادر زادگـ ــن بـ ــرادر، ایـ ــن بـ   ایـ

ــر ا      ــانویـــن سـ ــق بنهادگـ ــدر راه حـ   نـ

   
  ایـــن علـــى اکبـــر و ایـــن اصـــغرم    

  قاســــم و عبــــاس و عــــون جعفــــرم     

   
ــنم  ــان کـــ ــه را آورده ام قربـــ   جملـــ

ــنم         ــان ک ــرك ج ــز ت ــود نی ــد از آن خ   بع

   
  من همـى خـواهم کـه بـى سـر بـر زمـین       

  گه چنـان غلطـم بـه خـون گـاهى چنـین           

   
  . لا حول ولاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه ششم
  بسم االله الرحمن الرحیم  

  براى قیامت ، رمضان زنگ بیدارى باشى
   اذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامۀ و عطشهو  

رمضان به یاد گرسنگى و تشنگى روز قیامـت  ، و تشنگى ماه، با گرسنگى !اى گروه مردم
  . و در صدد نجات خود از آن روز عظیم باشید، باشید

آب و خوراك خود ، در قیامت گرسنه و تشنه مى شود؟ در این صورت، نراستى آیا انسا
سرى به آیات و روایات احـوال قیامـت   ، را باید از کجا و چگونه تهیه نماید؟ و به چه وسیله

بـراى آن جـا   ، و توشه از دنیا، و آیا واقعا باید در فکر آن باشیم ؟چه خبر است، ببینیم، بزنیم
  . دبرداریم یا راه دیگرى دار

  :در خطبه اى مى فرماید  امیرالمؤمنین
تجهزوا رحمکم االله فقد نودى فیکم بالرحیل و اقلوا العرجۀ على الدنیا و انقلبوا بصالح مـا  

و منازل مخوفۀ مهولۀ لابد مـن الـورود علیهـا و    ، عقبۀ کثودا، بحضرتکم من الزاد فان امامکم
  .  )65( الوقوف عندها

به درستى که بین شما صدا زدند و ، آماده و مهیاى سفر آخرت باشید، امرزدخدا شما را بی
  . باید همه کوچ کنید و بروید

تشـریفات مهمتـر   ، هر چه سفر مهم تـر بـود  . در گذشته براى حرکت قافله تشریفاتى بود
 !مـردم : از چند روز قبل در کوچه و برزن مى گشت و داد مـى زد ، جارچى، برگزار مى شود

خـود را آمـاده   ، ى در فلان روز به مقصدى حرکت مى کند؛ هر کس عازم سفر اسـت قافله ا
زمان ما هم کـه قطـار در هـر ایسـتگاهى     . و در روز موعود در بیرون شهر حاضر باشد، کند

در بلند گو به اطلاع همه مى رسانند که توقف قطار در این ایستگاه به منظـور  ، توقف مى کند
در فرودگاه بین المللى جده ، ه است کسانى که مکه مشرف شده ایدمثلا بیست دقیق، اداء نماز
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معمول است بلند گو به زبان هاى مختلـف صـدا   ) و همچنین کسانى فرودگاههاى دیگر دنیا(
پرواز شماره فلان به مقصد کجا در ساعت چنـد خواهـد بـود از مسـافرین محتـرم      ، مى زند

  . و سوار شدن به هواپیما تشریف ببرندتقاضا مى شود به سالن شماره فلان جهت بازرسى 
از آن چه در ، ابقاء در دنیا را کم بدانید و بهترین توشه را !مردم! و اقلوا العرجۀ على الدنیا

، و در دست رس شما است تهیه کنید؛ زیرا در برابر شما گردنه هولنـاکى اسـت  ، اختیار دارید
در جاده دیده ایـد؛ یـک جمجمـه آن    ، هامثل تابلوهاى راهنمایى در کنار گردنه . عقبۀ کؤ دا

   .چنانى و دو استخوان درشت نوشته اند؛ گردنه خطرناك 
، شـب اول قبـر  ، حال احتضـار ، و منازل مخوفۀ مهولۀ ؛ توقفگاه وحشتناکى در جلو داریم

آیا مى شود از این سفر صرف نظر کرد ونرفـت و یـا زا راه دیگـرى    . عالم برزخ روز قیامت
. من الورود علیها و الوقوف عندها؛ ناچاریم برویم و در آن جا ساکن شویم لابد! هرگز ؟رفت

  . گوش کنید، به آیات قرآن توجه کنید. حلواى تن تنایى است، برو برگرد ندارد
  :به آیات قرآن توجه کنید

  وحشت روز قیامت 
مرضـعۀ عمـا    یا ایها الذین الناس اتقوا ان زلزلۀ الساعۀ شى ء عظیم یوم ترونها تذهل کل 

و لکن عـذاب  ، ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى و ما هم بسکارى
   )66( االله شدید

از پروردگارتان بترسید؛ زیرا زلزله قیامت خیلى مهم است روزى کـه ایـن    !اى گروه مردم
 زلزله را مى بیند؛ آن چنان وحشت زا است که مادر شیرده از فرزند شیرخوارش صرف نظـر 

  ... و غفلت مى کند و
توجه دارید که مادر نسبت به فرزند چـه علاقـه اى دارد و چگونـه خـود را بـه       !عزیزان

و هر کار سختى را تحمل مى کنـد؛ شـبها کنـار گهـواره بـا      ، خاطر او به آب و آتش مى زند
شنیدن صداى دردى و مرضى و یا ناراحتى داشته باشد؛ حاضر است خـودش آن مـرض را   



53 

 

کـه  ، تر و خشک کردن و کهنه شسـتن و غیـره و غیـره بمانـد    . کودکش خوب شودو ، بگیرد
  . معمولا ما مردها حاضر به انجام آن نیستیم

روز ، عزیز بى عزیـز ، بچه بى بچه، او را فراموش مى کند، روز قیامت، با همه این اوصاف
  !است مگر مى شود کسى به فکر دیگرى باشد، و انفسا

هر زن باردار و حامله از وحشت و هیجان جنین خـود را  ) او تضع کل ذات حمل حمله(
مردم را در آن روز مست مى بینى ؛ گویى عقل ندارنـد؛  ) وترى الناس سکارى(سقط مى کند 

لیکن عذاب خدا شدید ، به هر سو مى روند ولى در واقع مست نیستند، دیوانه وار و سراسیمه
  . مردم سر از پا نمى شناسند، است که این چنین

  صحنه هاى وحشتناك 
گاهى براى ما چنین پیش آمـدهایى اتفـاق افتـاده اسـت     ، در صحنه هاى وحشتناك دنیا 

روزهاى جنگ تحمیلى و به خصوص جنگ شهرها و بمب بـاران هـا و موشـک هـا را بـه      
و ، و مردم از خود بى خبـر مـى شـدند   ، چه طور همه چیز در هم مى ریخت، خاطر بیاورید

  . حشت چه کنندنمى دانستند از و
  :پر هول و هراس در عمرم دیده ام، من چند روز فراموش نشدنى

و بس که بین راه از نجف تا ، خدا میداند، روزى که مجبور شدیم از عراق بیرون بیاییم. 1
  . خرمشهر به ما چه گذشت

فقط هر کس بوده مـى  ، ق 1359ش  1354روز آتش سوزى وحشتناك در منى سال . 2
  . والا قابل وصف نیست، و چه شد چه بوده، داند

با مادر و زنم ساك ، وقتى چادرها آتش گرفت و فرار کردیم، یکى از همشهریان مى گفت
دیـدم راه تنـگ اسـت و    ، مقدارى که رفتیم، ها را به دست گرفتیم و به طرف کوه راه افتادیم

گذاشتم و ، گم کردم بعد مادرم را، ساکها را انداختیم. ازدحام و بند چادرها مانع حرکت است
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، و او هـم از مـن جـدا شـده بـود     ، رفتم وقتى کنار کوه رسیدم زنم را هم فراموش کرده بودم
  . خودم بودم و قطعه احرام پایینى لنگ از حوله روى دوش هم خبرى نبود

ششم ذیحجه که هرگز از خاطره ها محو نخواهد شد  1366مکه سال ، روز جمعه سیاه. 3
بنـده پـس از شـروع زد و خـورد     . چـه مـى گـویم   ، ن صحنه مى دانندو باز حاضرین در آ

رب ادخلنـى  ، خواستم آیـه شـریفه  ، و صحنه هاى دلخراش، تیراندازى و مشاهده مجروحین
را بخـوانم کـه از    مدخل صدق و اخرجنى مخرج صدق و اجعل لى من لدنک سلطانا نصـیرا 

اس خطر از چیزى بخواننـد و بعـد آیـۀ    وارد است این آیه را در وقت احس امام صادق 
از دلـم  . ایـن آیـه یـادم نیامـد    ، را خطر رفع مى شود هر چه به مغزم فشـار آوردم ، الکرسى

خیر این توفیـق را نداشـتم ولـى    ، بعد دیدم، گذشت شاید مصلحت باشد خطرى به من برسد
م وتـرى النـاس سـکارى و مـا ه ـ    (حلقم آن چنان خشک بود و وحشت زده شده بودم کـه  

  . ) بسکارى
یادتان مـى آیـد چـه صـحنه     ، و موشک بارانهاى شهرها، روز فراموش نشدنى بمباران. 4

نمـى  ، رنگ پریده، زن و مرد و کوچک و بزرگ سراسیمه وحشت زده، هاى هولناکى مى شد
بدتر از همه آن روزى که با شش هواپیما سیزده نقطه شـهر قـم   ، چه کنیم کجا برویم، دانستیم

ق که  1407، برابر با بیستم جمادى الاولى، 1365کردند روز چهارشنبه یکم بهمن را بمباران 
که از جملـه از همسـایگان مـا بیسـت و     ، هشتاد و اندى شهید وعده زیادى مجروح شده اند

چند نقطه از خیابان آذر و بـازار زده شـده   ، در و دیوار به لرزه درآمد، هشت نفر شهید شدند
، گرد و خاك دود و فرار مـردم . و دیوانه وار از مسجد بیرون آمدم درس را تعطیل کردم. بود

اول کوچه هفـت متـرى   . و بوق بوق ماشینها انسان را دیوانه تر مى کرد به طرف منزل آمدیم
همه دیوانه اند اینجا چه شده از ، که طرف خودمان هم بمباران شده به منزل رسیدیم، فهمیدیم

، چشمتان روز بد نبیـد ، ب قرار گرفته بود گفتم بروم ببینمشیشه هاى منزل چند تا اصابت بم
لولـه آب  . سیم هاى برق پاره شده و هنوز به هم مى خورد و جرقه مى زنـد ، خانه ها خراب
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، خونهـاى بـه در و دیـوار   ، بى صـاحب ، پاى قطع شده، جسدها گوشه و کنار افتاده، شکسته
درهـا شکسـته بـود و هـوا فـوق      . د و بسحالتى به من خدا مى دان، گریه و ناله، جیغ و داد

ضد هوایى هـا  ، نه آب کنار دیوار صوتى را شکسته و رفتند، نه برق. سرد و کوران باد، العاده
  . هم جز صداى وحشتناك فایده دیگرى نداشتند

  .  )67( ؟!یعنى چه) و ما هم بسکارى، وترى الناس سکارى(، حالا خوب تصور کردید
  :توجه کنید، اینک به آیات سوره عبس

  فاذا جاءت الصاخۀ یوم یفرالمرء من اخیه و امه و ابیه 
و صاحبته و بنیه لکل امرى منهم یومئذ شاءن یغنیه وجوه یومئذ مسفرة ضاحکۀ مستشـره  

   )68( و وجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قتره اولئک هم الکفرة الفجرة
که انسان از برادر و مادر و پدر و روزى . هنگامى که فریادى بر آید و گوش ها را کر کند

آرى روز وانفسا است ؛ هر کس فقط به فکر گرفتارى ، .و اولاد خودش گریزان است، همسر
هم غبار آلود ، بشاش و خندان است و بعضى صورتها، بعضى صورتها در آن روز. خود است

  . آن ها همان کافر بد کردارند، و گرفته تیره و رنگ پریده
براى عمل اعتکاف از نجف اشرف به مسجد کوفـه مـى   ، ه آخر ماه رمضانسالهایى که ده

بود جهروى الصوت که اواخر شب وسط مسجد در مقـام رسـول   ، در آن جا پیرمردى، رفتیم
است  مى نشست چون مى دانید که در مسجد کوفه چند جا مقام انبیاء و ائمه    اکرم 

است که شب معراج در بین راه مسجد الحـرام و مسـجد      م رسول االله و وسط مسجد مقا
ایـن  ، با آواز بلنـد ، آرى این پیرمرد. با جبرئیل آنجا فرود آمده و نماز خوانده است، الاقصى

و از حفظ مـى  ، آیات و آیات دیگر قیامت را و عذاب را قرائت مى کرد به نظر هم نابینا بود
و آخر شب دست به دست هم میداد آن چنـان  ، اى معنوى و روحانى مسجد کوفهخواند فض

تاءثیرى بر سامع و شنونده مى کرد که موهاى بدن بلند مى شد و صحنه هاى قیامت در نظـر  
  :یک دو روایت هم نقل مى کنم، مجسم مى گشت
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  :در روایتى از تفسیر على بن ابراهیم چنین آمده است
قال اذا جمع االله الخلق یوم القیمۀ بقوا قیاما على اقـدامهم  ،  )69( المجرمون و امتازو الیوم ایها

و لوالى النار قال فیبعث االله ریاحا فیضرب بینهم و ، حتى یلجمهم العرق فینادوا یا رب حاسبنا
فى النار و من کان فى ، فیمیز بینهم فصار المجرمون، ینادى مناد و امتازوا الیوم ایها المجرمون

   )70( ایمان صار الى الجنۀ قلبه
حضرت فرمود هنگـامى   !جدا شوید اى گروه بدکاران: در تفسیر این آیه شریفه که فرمود

که خدا متعال تمام مخلوقات را در روز قیامت جمع میکند آمده است که مردم آن قدر منتظر 
 ـ )71() و ان یوما عند ربک کالف سنۀ مما تعدون(خواهند ماند  غـرق در  ، اراحتىتا از گرما و ن

فریاد ) مثل لجام افسار تا دهان ها مى رسد، یعنى عرق آن ها، یلجمهم(. عرق خود مى شوند
تـا از ایـن مهلکـه و    ، ، بـرویم  حتى اگر به آتـش ، حساب مرا برس! اى پروردگار: مى زنند

خداونـد  ، در ایـن هنگـام  ، شـاید از ایـن بهتـر باشـد    ، هرجا برویم، ناراحتى نجات پیدا کنیم
 !اى گـروه بـدکاران  : برخورد مى کند و منادى صدا مى زند، ادهایى مى فرستد که به آن هاب

مى روند و هر کـس ایمـان   ، جدا شده و به طرف آتش، و مجرمین، بدکاران پس. جدا شوید
به طرف بهشت خواهد رفت خدایا به حق محمـد و آل محمـد مـا را بـا     ، در دل داشته باشد
  . ایمان محشور بفرما

ت دیگر در باب این که بعضى از کارها و خصال نیک موجب خلاصى از سختى هاى روای
  . روایت مفصلى در این زمینه نقل شده که خیلى جالب است، از امالى صدوق، قیامت است

  :عبدالرحمن بن سمرة مى گوید
ول االله و مـا راءیـت   یا رس، فقال انى راءیت البارحۀ عجائب فقلنا   کنا عند رسول االله 

، فقال راءیت رجلا من امتى قد اتـاه ملـک المـوت   ، و اولادنا، حدثنا به فداك انفسنا و اهلونا
لیبقض روحه فجاؤ ه بره بوالدیه فمنعه منه الى ان قال و راءیت رجلا من امتى یهلـث عطشـا   

  .  )72( ...و ارواه، کلما ورد حوضا منع منه فجاءه صیام شهر رمضان فسقاه
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مـن  : فرمود، ایشان، بودیم   روزى خدمت رسول اکرم : بدالرحمن بن سمره مى گویدع
جان ما و اولاد ، براى ما نقل کنید چه دیدید :دیشب امور عجیبى مشاهده کردم عرض کردیم

مردى از امتم را دیدم که عزرائیل براى قـبض روح او  : فرمود. ما و بستگان ما فداى شما باد
همان گونه که (جلو آمد و مانع شد ، ولى خوبى هایى که به پدر و مادرش کرده بود، آمده بود

: تا این کـه فرمـود  ) و مرگ را تاءخیر مى اندازد، مى دانید صله رحم عمر را طولانى مى کند
، به هر جا کـه مـى رفـت   ، زبانش بیرون آمده بود، مردى را دیدم از امتم که از شدت تشنگى

، روزه هـایى کـه در مـاه رمضـان    ، تا سیراب گردد در این هنگام، ه او نمى دادندظرف آبى ب
  . و او را سیراب ساختند، جلو آمدند، گرفته بود
اعمـال  ، توجه داشته باشید این روایت از جمله روایاتى است کـه ظهـور در تجسـم    :نکته

بـه داد  ، وب باشـد اگر خ، در روز قیامت شکل مى گیرد، دارد؛ به این صورت که تمام اعمال
از جمله آیـاتى کـه ظهـور واضـح در     . انسان مى رسد و اگر بد باشد گریبان گیر او مى شود

یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضـرا و مـا عملـت مـن سـوء      تجسم اعمال دارد آیه 
آن چه را کـه از اعمـال خـوب انجـام     ، روزى که هر نفسى )73( تودلو ان بینها و بینه امدا بعیدا

و او در برابر اعمال . حاضر خواهد دید و همچنین است آن چه عمل بد انجام داده باشد، داده
مسـافت  ، بین مـن و آن عمـل   !بدش آن چنانش ناراحت مى شود که آرزو مى کند اى کاش

یـا آن کـه اذیـت و    ، که این عمل مربوط بـه مـن اسـت   ، بود و کسى متوجه نمى شد، زیادى
  . آزارش به من نمى رسید

   بشارت به محبین اهل بیت 
، و شــیعیان، بــراى شــما روزه داران :نقــل شــده، در روایــت دیگــرى از امــام صــدوق 

  . تا امیدوار شویم، بخوانم  امیرالمؤمنین
و الاخرین فى ، قال اذا کان یوم القیامۀ جمع االله الاولین عن ابى بصیر عن ابى عبداالله 

فتغشاهم ظلمۀ شدیدة فیضجون الى ربهم و یقولون یا رب اکشف عنا هذه الظلمۀ  واحد، صعید
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، و قد اضاء ارض القیامۀ فیقـول اهـل الجمـع هـولاء    ، بین ایدیهم، قال فیقبل قوم یمشى النور
انبیاء االله فیجیئهم النداء من عنداالله ما هولاء بملائکۀ فیقول اهل الجمع هولاء الشهداء فیجیئهم 

عنداالله ما هولاء بشهداء فیقولون من هم فیجیئهم النئداء اهل الجمع سلوهم من انـتم   النداء من
نحن اولائ    اهل الجمع من انتم فیقولون نحن العلویون نحن ذریۀ محمد رسول االله ، فیقول

ن عنداالله عز على ولى االله نحن المخصومون بکرامۀ االله نحن الامنون المطئنون فیجیئهم النداء م
  . )74( و جل اشفعوا فى محبیکم و اهل مودتکم و شعیتکم فیشفعون فیشفعون

خداوند تمام خلق اولـین و  ، فرا مى رسد، هنگامى که روز قیامت: فرمود امام صادق 
در ایـن  ، آن جا را فرا مى گیـرد ، آخرین را در یک مکان جمع مى کند پس تاریک شدیدى

  . خدا ضجه و ناله مى کنند که خدایا این تاریکى را از ما برطرف فرما، درگاههمه به ، هنگام
در جلوى ایشان ساطع است و تمام ، جماعتى وارد مى شوند که نورى، پس در این هنگام

. الهى هسـتند ، این جماعت پیامبران: مى گویند، پس مردم. محشر را نورانى مى کند، صحراى
: پس مردم مـى گوینـد  . نیستند، این ها انبیاء و پیامبران، خیر که، ندایى از طرف خدا مى آید

پـس مـردم مـى    . که این ها فرشـتگان نیسـتند  ، باز ندا مى آید. و فرشتگانند، این ها ملائکه
پس از طرف خدا ندا مى آید که خیر اینـان شـهدا هـم    . این جماعت شهدا مى باشند: گویند
از خـود   !اى مردم: اعت کیانند؟ خطاب مى رسدپس این جم! خدایا: مردم مى گویند. نیستند
شما چه کسانى هسـتید؟ پاسـخ مـى    : مردم از آن ها مى پرسند، آن وقت، سوال کنید، ایشان
و اولاد محمـد رسـول االله   ، مـا ذریـه  ، هسـتیم  به على بن ابیطالـب  ، ما منسوبین: گویند
ما کسانى هستیم که از طرف خـدا مـورد کـرم    ،  هستیمما فرزندان على ولى االله. هستیم   

از ، در این هنگـام . ما خاطر جمع و مطمئن ایم. ما امروز در امانیم. مخصوص قرار گرفته ایم
شـیعیان و دل باختگـان خـود را    ، را شفاعت کنید، جانب خدا خطاب مى رسد که دوستانتان

  . مى شود پس آنها نیز شفاعت مى کنند و پذیرفته، شفاعت کنید
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بیت است به نماز و روزه مان خیلـى  ، و مودت اهل، ما به دوستى، برادران تمام امیدوارى
، گفته ایم یعنى، حسین حسین، یک عمر على على گفته ایم، آرى، نمى شود امید داشته باشیم

ایشان ، خدایا اگر ما دست رسى به آنان نداشتیم، مى شود ما را فراموش کنند؟ شفاعت نکنند
، اگر ما شیعه خوبى نیستیم ولى شما ملاى خوبى هستى، امیرالمؤمنینا به فریاد ما برسان یا ر

  . برادران شنیدید
  . در صحراى محشر نورانى هستند، اولاد على و فاطمه: فرمود امام صادق 
کـم  ، فرق مى کند، شانکه آیا نور، من به این فکر رفتم :نیز فرموده است   رسول اکرم 

  . فرموده است   و زیاد دارد یا نه ولى به خاطرم آمد که رسول اکرم 
  )75( عرض االله ان الحسین مصباح الهدى و سفینۀ النجاة، فانه لمکتوب عن یمین

  . به راستى که حسین چراغ هدایت و کشتى نجات است :بر ساق عرش نوشته شده

  چراغ راه هدایت  مام حسین ذکر توسل ا
  السلام علیک یا ابا عبداالله و على الارواح التى حلت بفنائک  

آب از آن حضـرت روز قیامـت   ، اگر مى خواهید، حالا که توجهى پیدا کردید رفتید کربلا
عبداالله و  یا ابا، السلام علیک: بگوئید، در وقت افطار که آب مى نوشید، و له له نزنید، بگیرید

  :این چند شعر را بخوانم، براى توجه شما، حلت بفنائک ، على الارواح التى
  هر کس که از صفا بـه حسـین التجـا کنـد    

  مى دان یقین که حسین همه درش دوا کنـد      

   
  آن کس که درد خلق را مـى کنـد دوا چـرا   

ــد؟        ــود را دوا کنـ ــت، خـ ــوان جراحـ   نتـ

   
 ـ : فرمود   ن دوااشک چشم محبان، بود بـه م

  گوشیعه راکه گریه به من صبح وهرمسا کند     

   
  آمــد بــه بــاب خیمــه و گفتــا بــه زینــبش 

  خداى من به تو صـبرى عطـا کنـد   ! خواهر     

   
  آن که کهنـه پیـرهن، کـه ورا رشـته مـادرم     

  تا روز حشر، محشـرى از نـو بـه پـا کنـد          

   
ــن   ــه روى ت ــم، ب ــه بپوش ــا ک ــار ت   او را بی

  ، حیــا کنــدشــاید کــه چشــم خصــم بیفتــد     

   
ــن   ــه ت ــد، برهن ــه نمان ــرهن، ک ــید، پی   پوش

  اما ببین، کـه پسـتى، دشـمن چـه هـا کنـد           
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  راءسش به نیزه رفت و تـنش پایمـال شـد   

  زینب چه چاره سـازد و رو در کجـا کنـد؟        

   
  چون بلبلى که فصـل بهـاران، کشـد فغـان    

ــد       ــوا کن ــه قتــل گــاه، کــاه باگــل ن   آمــد ب

   
  به خارو خسهى دست و بال خویش کشید

  ناگـــاه دیـــد نوگـــل زهـــرا نـــدا کنـــد      

   
ــا! خــواهر ــنم ! بی ــرت م ــه گــل پرپ ــا ک   بی

  گل چین روزگـار، بـه مـن ایـن جفـا کنـد           

   
این قربانى را از آل ! عرض کرد؛ خدایا، او را از زمین بلند کرد، دست برد زیر جسد برادر

  . محمد قبول بفرما
  . لاحول ولاقوة الا باالله العلى العظیم
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  جلسه هفتم
  بسم االله الرحمن الرحیم  

  فضیلت صدقه در ماه رمضان
و صـلوا  ، صـغارکم ، و ارحمـوا ، و وقـروا کبـارکم  ، و مسـاکینکم ، و تصدقوا على فقرائکم 

  ؛ ارحامکم
بیش از سایر ماه هاى سال صدقه بدهید و ، و مستمندان، به فقرا، در ماه رمضان، اى مردم
ا احترام و کودکانتان را مـورد لطـف و مهربـانى قـرار دهیـد و بـا       ر، بزرگسالان، در این ماه
رمضـان  ، را در ماه مبـارك    چهار دستور رسول اکرم ، به جا بیاورید، صله رحم، بستگان

اول صدقه دادن ورسیدگى مـادى بیشـتر بـه تهـى     ، مورد بحث قرار مى دهیم، در این جلسه
  . و نیازمندان، دستان

  ؟علما اختلاف است که آیا فقیر بى چاره تر است و نادارتر است یا مسکینبین 
مسـکین  : و سلار و ابن جنید و بعـض علمـاى دیگـر فرمـوده انـد      در نهایۀ، شیخ طوسى

به خاك ، یعنى مسکین )76( او مسکینا ذا متربۀ: (نادارتر است به دلیل آیه شریفه که مى فرماید
و مبسـوط   در کتـاب خـلاف  ، و شـیخ طوسـى  ، ابن ادریـس ولى . افتاده از نهایت بى چیزى

  :به دلیل آن که در آیه تقسیم زکات فرموده است، فقیر و بى چاره تر است: فرموده اند
کـه صـدقه را   ، در این آیه فرمـوده  )77( علیها، و العالمین، انما الصدقات للفقراء و المساکین

که آنها بى چاره ترند البته مشهور همان قول  به فقرا بدهد؛ و این شاید به این دلیل است، ابتدا
  . اول است

عبداالله بن مسـکان بـه   . که این قول را تاءیید مى کند، نقل شده روایتى از امام صادق 
: فرمود ؟و مسکین کدام است ؟فقیر کیست :از آن حضرت پرسیدم: نقل از ابى بصیر مى گوید
اجهد منه و الباءس اجهدهم فقیر کسـى اسـت کـه از    ، ینو المسک، الفقیر الذى لایسئل الناس
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ولى مسکین در تحصیل معاش در مشقت بیشترى است و بائس از هر دوى ، مردم طلب نکند
  .  )78( بیشتر در رنج و تعب است، آنها

هـر دو در یـک جـا    ، اختلاف مزبور در صورتى است که لفظ فقیر و مسکین: ناگفته نماند
، و خطبه شریفه ولى در جایى کـه فقـط یکـى از آن دو گفتـه شـود      ذکر شود مثل آیه زکات

مراد کسى است که مخـارج خـود و خـانواده اش را در    ، مسلما شامل هر دو گروه مى شود
  . ) نه بالفعل و نه بالقوة(سال گذشته باشد 

  :بنابراین در حاشیه شرح لمعه گفته اند
؛ فقیـر و مسـکین    افترقا و ان افترقا اجتمعاالفقیر و المسکین کالجار و المجرور ان اجتمعا 

یک معنا اراده مى ، از هر کدام، مثل لفظ جار و مجرور هستند که اگر هر دو با هم ذکر شدند
، عامى است که شامل دیگرى، یک معناى، مقصود، ولى اگر فقط یکى از آن دو ذکر شد، شود

  . هم مى شود

  گیرنده صدقه در حقیقت خداست 
در آیات و روایات تاءکید بسـیار زیـادى بـر صـدقه دادن شـده اسـت و       ، لامدر دین اس 

خـود را بـه عنـوان    ، خداونـد ، تا آنجا که در چند آیه، ترغیب و تشویق فوق العاده نموده اند
  . گیرنده صدقه معرفى مى کند

 )79( یقرض االله حسا فیضاعفه له اضعافا کثیرة االله یبقض و یبسط والیه ترجعون، من ذا الذى

 .  
 و ان االله هو التواب الـرحیم ، و یاءخذ الصدقات، الم یعلموا ان االله هو یقبل التوبۀ عن عباده

)80(  .  
و تنها اوسـت کـه   ، تنها خدا است که توبه بندگانش را مى پذیرد، به راستى، آیا نمى دانید

  صدقات را مى گیرد؟
  .  )81( و االله شکور حلیم لکم و یغفر لکم، حسنا یضاعفه، ان تقرضوا االله قرضا
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و شـما را  ، چند برابر آن را به شما مى دهد، اگر به خدا قرض الحسنه بدهید خداى متعال
  . بسیار بردبار است، خدا شکر کننده، در حالى که، مى آمرزد

صدقه خداى متعال است ؛ در بعضى روایات آمده است که بهتـر  ، که گیرنده، بنابراین اصل
تـا  ، و فقیـر از روى دسـت او بـردارد   ، پول را در کف دست خود بگیـرد  ،است صدقه دهنده

  .  )82( بالا قرار گیرد -که نمایانگر دست خدا است  -دست فقیر 
را  امـام صـادق   ، در شبى بـارانى  :نقل مى کند که در روایت مفصلى معلى بن خنیس

نان تقسیم ، فقرایى که خواب بودنددیدم که بیرون آمده و به ظله بنى ساعده رفت و در میان 
  :سپس او از زبان امام چنین نقل مى کند که امام فرمود. کرد

فقبله و شمه ثم رده فـى یـد   ، ثم ارتده، و کان ابى اذا تصدق بشى ء و ضعه فى ید السائل
  . )83( و ذلک انها تقع فى یداالله قبل ان تقع فى یدالسائل، السائل

بعد از او ، آن را در دست فقیر مى گذاشت، وقتى چیزى صدقه مى داد پدرم امام باقر 
پیش از آن کـه بـه   ، زیرا صدقه، به او مى داد، و دوباره، و مى بویید، مى گرفت و مى بوسید

  . به دست خداى متعال مى رسد، دست فقیر برسد
 ـ      و ثواب الاعمال از خصال، در بحارالانوار ى جعفـر  از اسـحاق بـن غالـب بـه نقـل از اب

  :درباره فضیلت صدقه چنین آمده است 
  .  )84( سبعین میتۀ سوء، و یدفعان، فى العمر، الفقر و یزیدان، قال البر الصدقۀ ینفیان

فقر را ریشه کن مى کند بـاز هـم   ، به دیگران و صدقه دادن، خوبى کردن: فرمود امام 
، یعنى مریض هایتان بالصدقۀ، ارى از آنها داوو مرضاکمکه مضمون بسی، روایات زیادى داریم

حتى در بعضى از آن ها فرموده آن صدقه مـرگ  ، به واسطه صدقه دادن معالجه و درمان کنید
  . را به تاءخیر مى اندازد

صـدقه چنـین آمـده    ، از معاذبن مسلم در باره دفع بلا به وسیله از جمله در ثواب الاعمال
  :است
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بالصـدقۀ و مـا علـى    ، مرضـاکم ، الوجع فقال داووا، فذکروا   بى عبداالله قال کنت عند ا
، فیتصـدق ، الصک بقبض روح العبد، ان یتصدق بقوت یومه ان ملک الموت یدفع الیه، احدکم

   )85( فیقال له رد علیه الصک
، از درد و مرض شـد که گفت و گو ، بودیم خدمت امام صادق : معاذ بن مسلم گویند

چه مانعى دارد کـه یکـى از   ، صدقه مداوا کنید، شما مریض هایتان را با دادن: حضرت فرمود
دستور قبض روح بنـده  ، به درستى که گاهى، روزانه خود را صدقه دهد؟، حتى خوراك، شما

بـه ملـک   ، در ایـن هنگـام  ، مـى دهـد  ، ولى آن بنده صدقه، اى به ملک الموت داده مى شود
  !نوشته را برگردان: گفته مى شود، تالمو

  از تراکم ثروت ، جلوگیرى
واجبـه  ، بـه دادن صـدقه و حقـوق   ، فراوان، اسلام تاءکید، آرى همان گونه که عرض شد 

  . و همچنین صدقات و مبرات مستحبه فرموده است، مالى از خمس و زکاة فطره
، همین پرداخـت ، ه نشدن مالو اندوخت، از تراکم ثروت، یکى از راه هاى جلوگیرى :نکته

  . است، و کمک به مستمندان، و مستحبه، حقوق واجبه
  :صدر در کتاب اقتصادنا مى فرماید، سید محمد باقر، استاد شهید

و حقوق مقـرره را پرداخـت مـى    ، اگر مردم دنیا برنامه اقتصادى اسلام را پیاده مى کردند
و  -ه دارى با آن دست به گریبـان اسـت   دنیا غرب سرمای -نه تراکم ثروت میشد که ، کردند

  . مى آمد دنیاى شرق پیش، نه مشکلات کمونیستى
رهبـر   -به پیش بینى امـام راحـل   ، هیاهو و جنجال، پس از هفتاد سال، اکنون به حمداالله

یکـى پـس از   ، کمونیسـتى ، کشـورهاى  -جمهورى اسلامى ایران ، کبیر انقلاب و بنیان گذار
و همان گونه کـه ایشـان در دو   ، اقرار نموده، بودن این برنامه، الىبه ناقص و پوش -، دیگرى

فقـط  ، تـاریخ ، و کنـار اوراق ، و در گوشـه ، باید به فراموش سپرده شود، سال پیش فرمودند
  . نوشته بماند
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  و ملاطفت با کودکان، به بزرگان، و احترام، رمضان
خـود را احتـرام کنیـد و بـا     ، انیعنى بزرگ، و ارحموا صغارکم، و اما جمله و قرواکبارکم 

  . کودکان ملاطفت و ترحم داشته باشید
جمع کبیر است و منظور بزرگ در سن و عمر است و شاید شامل کبیر از جهـات  ، کبارکم

که این هم یک دستور الاخـلاق شـیرین و   ، از قبیل علم و سیادت و استادى، دیگر هم بشود
پیرزن و یا احترام سادات که نسبت بـه رسـولخدا   از پیرمرد و ، جالبى است و احترام بزرگان

لازم و ، انصافا به مقتضـاى عقـل سـلیم   ، دارند یا احترام عالم یا احترام استاد بر شاگرد   
ریش را در آسیا سفید نکرده اند؛ سرد و گرم دنیا را چشیده اند ، به قول معروف. واجب است

  . کردند و چند سال بیشتر عبادت خدا کرده اند بالاخره چند پیرهن بیشتر پاره
  مـــوى ســـفید را فلکـــم رایگـــان نـــداد

ــه نقــد جــوانى خریــده ام         ایــن رشــته را ب

   
  جوانى شمع ره کردم که جویم زنـدگانى را 

  نجستم زندگانى را و گـم کـردم جـوانى را        

   
  خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیـده 

  یـام جـوانى را  که اندر خاك مى جوینـد، ا      

   
را گرفته و با او گفت و گو مى کنند یا چند ، گاهى دیده مى شود چند جوان دور پیرمردى

در چنـین مـواقعى بـه آن هـا بـى      ، دختر بچه با پیره زنى گرم صحبت و گفتگو هستند نکند
پرسـید حسـن اگـر    ، معلم از بچه هاى سـر کـلاس  . احترامى شود که این مبغوض خدا است

، گذرانـدم ، را از عـرض خیابـان  ، گفت آقا پیـره زنـى  : انجام داده اى بگو، خوبى کار، امروز
بـه  ، و دست پیره زن را گـرفتم ، آقا کمک حسن کردم :گفت تو چه کرده اى، به دومى، آفرین

پاسخ داد من هم کمک شان کردم و پیـره زن را عبـور دادیـم معلـم     ، تو چطور :سومى گفت
ما به ، عبور کند، او نمى خواست، پاسخ داد آخر آقا، دارد گفت یک پیرزن مگر چند نفر نیاز

  . زور او را بردیم
، به جماعت مرحوم آیت االله حکـیم ، ظهر و عصر، بعد از نماز، رمضان، چند سال پیش ماه

. کنارم نشسـته بـود  ، پیرمرد مسنى. مقدارى قرائت قرآن کردم، نجف اشرف، در مسجد هندى
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و خـوش  ، دیدم خـوش لهجـه  . گلپایگانى ام، ایرانى ایم :گفت ؟کجایى هستى! بابا کجا :گفتم
بین صد و سى و صد و چهل تعجـب  ، نمى دانم :گفت ؟چند سال دارى :پرسیدم. اخلاق است

چنـد   :من عروسى او هم یادم هست گفتنم :گفت ؟تو ناصرالدین شاه را دیده اى :گفتم، کردم
، احمـد شـاه  ، محمـد علـى شـاه   ، ین شـاه مظفرالد، ناصرالدین شاه :گفت ؟پادشاه را دیده اى

مخصوصا گفت رضاخان ؛ در آن وقت حـدود   !رضاخان ؛ مى گویند حالا پسرش شاه است
بیست سال است او بر اریکـه   :گفتم. مى گذشت، بیست سال از سلطنت محمد رضاى بدبخت

زمان تحریم تنباکو توسط مرحوم میرزاى شـیرازى را   :پرسیدم !قدرت است و تو شک دارى
 ؟چند اولاد دارى :گفتم، من آن وقت قلیان مى کشیدم :قدرى خندید و گفت، به خاطر دارى

از خودش پیرتر بـه نظـر مـى    (پسر مثل این است  :و دو دختر گفت، چهار پسر داشتم :گفت
سه زن هم گرفته ام ؛ اولى  :حتى این جملات را هم با تبسم و خنده مى گفت بعد گفت) !آمد

شصت و چند ساله ، ؛ من چهل و چند سال داشتم که مرد دومى را گرفتمبست و دو ساله بود
حالا  :گفتم. حدود نود ساله بودم که او هم مرد و دیگر زن نگرفتم، مرد؛ سومى را گرفتم، بود

کمى گوشش سنگین ، نه به دردم نمى خورد؛ چیزى از من نمانده :با خنده گفت ؟نمى خواهى
  . ودبود؛ ولى چشمش خوب و سبز رنگ ب

صـد سـال   ، نشـد ، نود سال عمر کردم خبـرى از دنـدان جدیـد    ؟دندان تازه ندارى :گفتم
الان هـم  ، دهان را باز کرد و گفـت هـان ببـین   . نشد، صد و بیست ساله، گذشت خبرى نشد

خلاصه آن که صله رحم عمر را طولانى مى کند و همچنین است صـدقه دادن ؛ پـس   . ندارم
 . عمر طولانى امر عادى است

و اما احترام و ملاطفت با کودکان ؛ این جمله را هم توجه داشته باشیم و ارحموا صغارکم 
کمال بى احترامى را دارند پاسـخ سوالشـان را نمـى    ، بعضى از بزرگ ترها نسبت به کودکان

حتى در حضور جمع و یا افراد غریب به بچه تـوهین مـى   . دهند؛ به حرفشان اعتنا نمى کنند
  . دل بچه شکسته مى شود، اینجا کینه و عقده مى کند، ر غلطى استکنند؛ این هم کا
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  :در این باره مى فرماید امام صادق 
فضل االله عزوجل عند عبـده  ، من مزید، حسن المعاشرة مع خلق االله تعالى فى غیره معصیۀ

 لمثل به منزلۀ الاخو اجعل من هو اکبر منک بمنزلۀ الاب و الاصغر بمنزلۀ الولد وا، الى ان قال

)86( .   
نسبت به بنده این است که با تمـام مخلـوق خـدا خـوش برخـورد و      ، از فضل وکرم خدا
بگذارید؛ زیـرا آن کسـى کـه از تـو     ، با هر کس برخورد کردید احترام. خوش معاشرت باشد

فـرض   ،و کسى که کوچکتر از تو باشد او را به منزله فرزند، او را پدر قرار بده، بزرگتر است
  . به منزله برادر بدان، کن و آن کسى هم سن تو باشد

  فضیلت صله رحم در رمضان
محرم باشد؛ و ازدواج ، رحم آن کسى است که با انسان: بعضى گفته اند، وصولا ارحامکم 

رحم هر کسى است کـه  : ولى بعضى مى فرمایند. و عمه، مثل خواهر و خاله، با او حرام باشد
یـا از   -به طوریکه تو و او و بـه یـک نفـر برسـید     ، بستگى فامیلى داردبا انسان خویشى و 

مـى   شیخ بهـائى در اربعـین  . و به نظر عرفى قوم و خویش باشد -طرف مادرى و یا پدرى 
بـاز هـم   ، که حتى اگر دو نفر به چند پشت به هم برسند، از روایات استفاده مى شود: فرماید

د نظر خود را به روایتى که على بن ابراهیم قمى در بعد تاءیید مى کن. رحم حساب مى شوند
 :فرمـوده  )87( فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فى الارض و تقطعوا ارحامکم تفسیر آیه شریفه 
که اگر ، مى کند، آنها را سرزنش، که خداوند، نازل شده، در شاءن بنى امیه، به این که این آیه

ست در زمین فساد کنید و رحم هایتـان را قطـع کنیـد    والى و حاکم در زمین شدید نزدیک ا
و معلوم است که ارتباط ایـن دو  ، اشاره به ظلم ها و ستمهایى که نسبت به بنى هاشم نمودند(

  .  )88() بوده است   طایفه به هم در اجداد رسول اکرم 
طول عمر است هم چنان موجب ، که صله رحم، در روایات زیادى فرموده اند، به هر حال
  . خواهد شد، موجب کمى عمر و مردن زود رس، که قطع رحم
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به نقل از پدرانش علهیم السلام چنـین   از قرب الاسناد از امام صادق ، در بحارالانوار
  :آمده است

فـى ء غضـب   و ان الصـدقۀ تط ، یمنع مصارع السـوء ، قال ان المعروف   ان رسول الهل 
الرب و صلۀ الرحم تزید فى العمر و تنفى الفقر و قول لاحول ولاقوة الابـاالله فیهـا شـفاء مـن     

   )89( تسعۀ و تسعین داء ادناها الهم
غضـب  ، مرگ بد را برطرف مى کنـد و صـدقه دادن  ، به دیگران، راستى که خوبى رساندن
را ریشه کن مى کنـد و گفـتن    عمر را زیاد و فقر، و صله رحم، پروردگار را خاموش مى کند

  . لا حول و لاقوه الاباالله موجب شفاى از نود و نه نوع مرض است که از همه کمتر اندوه است
به نقـل از پـدرش چنـین آمـده     ، از جعفر بن محمد، از حسین بن یزید، در تفسیر عیاشى

  :است که فرمود
 ثلاث سـنین فیمـدها االله الـى    الا، لیصل رحمۀ و ما بقى من عمره، قال رسول االله ان المرء

االله ، سنۀ فیقصرها، ثلاث و ثلاثین سنۀ و ان المرء لیقطع رحمه و قد من عمره ثلاث و ثلاثون
و کان جعفر یتلوا هذه الایۀ یحمحوااالله ما یشاء و یثبت ، او ادنى قال الحسین، الى ثلاث سنین
  . )91( )90(و عنده ام الکتاب

به درستى که چه بسا صله رحم به جا بیاورد در حالى که فقط از : فرمود   رسول خدا 
و . پس خداى متعال آن را به سى و سه سال کشـش دهـد  ، باشد، عمر او سه سال باقى مانده

، به کس چه بسا کسى قطع رحم کند؛ در حالى که که از عمر او سى و سه سال مانـده باشـد  
آن چه را . بعد حضرت صادق این آیه را خواند. ل مى کندپس خدا آن را به سال یا کمتر مبد

   .محو و برطرف مى کند و آن چه بخواهد ثابت و استوار مى نماید، که خدا خواسته باشد

  نصیحت و اندرز
مـاه مبـارك   . باشـیم ، و پایبنـد ، به این روایات و دسـتورات عمـل کنـیم   ، بیایید !برادران 

بـه زور  ، بیایید سعى کنـیم ، اخلاقتان را خوب کنید، ین ماهدر ا :پیغمبر فرموده، است، رمضان
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و پـر حوصـله شـویم و متواضـع و فـروتن      ، خود را وادار به اخلاق حسنه کنیم، هم که شده
: بیایید بزنم به دهان شیطان که مـى گویـد  ، به فقرا صدقه بدهید: پیامبر فرمود، برادران. باشیم

بـه  : پیـامبر فرمـود  ، صدقه بیشترى بـدهیم ، ن ماهپس در ای. چرا پولت را بدهى مفت بخورند
  . بیایید این چنین باشیم، مهربان باشید، با کودکان، کنید، بزرگان احترام

، بـا فامیـل  ، بـا عمـو  ، اگر با برادرت بـا دایـى  ، برادر. فرموده است صله رحم انجام دهید
، آرى تو آشـتى . شبه خاطر دستور رسول اکرم برو به دیدن، بیا همین امشب، دارى، کدورتى

او بـه دیـدنم   . دلم از او پر است، نگو نه نمى روم. گرچه بزرگتر باشى، کن شروع از تو باشد
تـا تلافـى کـرده    ، نیامد من هم نمى روم از سفر آمدم آمد نیامد من هم از مکه آمده نمى روم

 ـ. من هم به عیادتش نمى روم، مریض بودم به عیادتم نیامد. باشم ار اسـلامى  این گفتار و رفت
به تـو بیفتـد در روى   ، میوه اى ببر که چشمش، شیرینى، نیست تو برو به عیادتش دسته گلى
. و از صمیم قلب اردات پیـدا کنـد  ، دردش تسکین شود. تخت بیمارستان اشکش جارى شود

، دشمن را با این رفتار دوسـت گـرم کـن   .  )92() فاذا الذین بینک و بینه عداوة کانه ولى حمیم(
بـه جـا   ، صله رحـم ، اگر ماه رمضان. عمل نکنیم به دستور پیغمبر چه کسى باید بکند پس ما
  . کى بیاورم، نیاورم

  :این حدیث را هم گوش کنید
  :چنین نقل میکند از ابى جعفر ، از معانى الاخبار از جابر، بحارالانوار

ما یجـدها  ، ریح الجنۀ توجد من مسیرة الف عامان ، جبرئیل، اخبرنى :  قال رسول االله 
   )93( عاق و لاقاطع رحم و لاشیخ زان

به من خبر داد که بوى بهشت تا مسافت هـزار سـال راه    :جبرئیل: فرمود   رسول خدا 
قاطع رحم و پیرمـردى کـه   ، عاق والدین :استشمام مى شود ولى سه نفر آن را نخواهند یافت

  . ) پیرى و معرکه گیرى(، پیرى زنا کنددر سن 
  خرما نتوان خورد از این خـار کـه کشـتیم   

  دیبا نتوان بافـت از ایـن پشـم کـه رشـتیم          
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  بر لـوح معاصـى، خـط عـذرى، نکشـیدیم     

  پهلــــوى کبــــائر حســــناتى ننوشــــتیم     

   
  مــا کشــته نفســیم و بــس آوخ کــه برآیــد 

  از ما بـه قیامـت کـه چـرا نفـس نکشـتیم           

   
  بر این عمر گران مایه که بگذشـت افسوس 

ــتیم        ــا در نگذش ــیر و خط ــر تقص ــا از س   م

   
  دنیا که در او مرد خدا گـل نسرشـته اسـت   

ــتیم؟         ــرا دل بسرش ــاییم، چ ــه م ــامرد ک   ن

   
  پیــرى و جــوانى چــو شــب و روز برآمــد

  ما شب شـد و روز آمـد و بیـدار نگشـتیم         

   
  وامانــدگى انــدر پــس دیــوار طبیعــت    

  ریغـا کـه در صـلح بهشـتیم    حیف است و د     

   
  ما را عجب ار پشت و پنـاهى بـود آن روز  

  که امروز کسى را نـه پنـاهیم و نـه پشـتیم         

   
ــت  ــد روز قیام ــفاعت نکن ــه ش ــر خواج   گ

ــرنجیم کــه زشــتیم         شــاید کــه ز مشــاطه ن

   
ــدار   ــه مپن ــد ور ن ــت برس ــه عنای ــد ک   باش

ــان، کاهــل بهشــتیم       ــا ایــن عمــل دوزخی   ب

   
ــر  ــر از خ ــعدى مگ ــان س ــال بزرگ   من اقب

)94( یک خوشه ببخشند که ما تخـم نکشـتیم       
  

   
  ذکر توسل به على اکبر

  السلام علیک یا اباعبداالله و على الارواح التى بفنائک الخ  
با یک نگـاه ماءیوسـانه اى بـه او     سیدالشهداء ، گرفت، اجازه میدان، وقتى على اکبر

خـدایا  : بلنـد کـرد و فرمـود   ، مبارك را به جانب آسمان، حاسنبعد م. و گریه کرد، نگاه کرد
که از هر جهت شبیه ترین مخلوقات اسـت بـه   ، به سوى این قوم مى رود، شاهد باش جوانى

بعد حضرت با صداى بلند عمر سعد را مخاطب قرار داده صـیحه زد کـه از ماچـه    ، پیغمبر تو
نامبارك گرداند و بعد تاز مـن کسـى را    و امر تو را، مى خواهى خداوند رحم تو را قطع کند

همانگونه که رحـم مـرا قطـع کـردى و حـق      ، تو مسلط گرداند، که تو را در فراش بکشد بر
ان االله اصطفى آدم و : سپس این آیه را تلاوت کرد، فرزندى مرا با رسول خدا رعایت نکردى

  . )95( ض واالله سمیع علیمعلى العالمین ذریۀ بعضها من بع، و آل عمران، نوحا و آل ابراهیم
یک وقت آواز على به گوشش رسید؛ یا ابتاه علیـک منـى   ، آقا بر در خیمه ایستاده است

یعنـى بابـا   ، به معناى خداحافظى است، در زبان عربى اگر علیک مقدم بر سلام شود، السلام
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لـى  خاك و خون از دهـان ع ، سیدالشهدا خود را به جوانش رسانید. خداحافظ، من هم رفتم
، وصیت و سفارشـى ، حرفى بزند، و جعل یمسح الدم عن ثنایاه تا اگر على بخواهد. پاك کرد

کلامى گفت که عقده از دل سیدالشهداء  ؟على اکبر چه گفت، اما مى دانید، داشته باشد بگوید
دها ابـدا  شربۀ لااظماء بع، قد سقانى بکاءسه الاوفى یا ابتاه هذا جدى رسول االله : باز کرد

  . )96( الساعۀ، حتى تشربها، و هو یقول العجل العجل فان لک کاءسا مذخوره
اینک جدم رسول خدا شربت آبى کامل ، که بدهید، و نداشتید، بابا اگر از شما آب خواستم

بـه  ، هر چه زودتر !حسین عزیزم: به من داد که دیگر هیچ وقت تشنه نمى شوم او مى فرماید
  . آبى براى تو مهیا شده است و انتظار تو را دارمشربت ! سوى ما بیا

، ببخشید، پدران شهدا مرا. دلش آرام بگیرد، تا بلکه، بعد صورت به صورت جوان گذاشت
  . خجالت مى کشم، نگاه به شما مى کنم و این جملات را مى گویم

  چهــر عــالم تــاب بنهــادش بــه چهــر     

ــر          ــاه و مه ــران م ــار از ق ــان ت ــد جه   ش

   
  ســـر زانـــوى نـــاز   ســـرنهادش بـــر 

ــرفراز        ــرو سـ ــده سـ ــاى بالیـ ــت کـ   گفـ

   
ــت    ــاز نیس ــواب ن ــاى خ ــان ج ــن بیاب   ای

  کــــایمن از صــــیاد تیرانــــداز نیســــت     

   
  خیــز بابـــا تـــا از ایـــن صـــحرا رویـــم 

ــم          ــیلا رویـ ــه لـ ــوى خیمـ ــه سـ   رو بـ

   
ــم   ــودى زغـ ــردى و آسـ ــفر کـ ــو سـ   تـ

ــم        ــار الــ ــن وادى گرفتــ ــن در ایــ   مــ

   
ماانت فقد استرحت من هم الدنیا و غمها و بقى ابوك وحیدا یا على عل الدینا بعدك العفا ا

  فریدا 
  . لاحول ولاقوة الا باالله العلى العظیم
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  جلسه هشتم
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  از غیبت ، رمضان و بر حذر بودن
و احفظوا السنتکم و غضوا عما لایحل النظر الیه ابصارکم و عمـا لایحـل الاسـتماع الیـه      

  م و تحننوا على ایتام الناس یتحنن على ایتامکم اسماعک
حفـظ  ) ...فحـش و ، تهمـت ، غیبت، دروغ(زبانتان را از معصیت ، در ماه رمضان !اى مردم

گوشـتان را از هـر چیـزى کـه     . بپوشانید، چشمهایتان را از آنچه نظر بر آن حرام است. کنید
ربـان باشـید تـا بـا یتیمـان شـما       با یتیمان مردم مه !مردم، شنیدن آن حلال نیست باز دارید

  . مهربانى و ترحم کنند
که توضـیحاتى دربـاره آن    -به چهار دستور اشاره مى کند    رسول اکرم ، در این فراز
گناهان این چند مثقال گوشت از همـه اعضـا   ، زبان از معصیت، اول نگاه داشتن :ها مى دهم

اتى ندارد و مى توان در هر زمـان و هـر مکـانى بـدون     آسان تر است و هیچ مقدمه و تشریف
مـثلا  . یکى از گناهان بسیار رایجى که با زبان انجام مى شود غیبـت اسـت  . تکلف انجام داد

اسـتغفراالله زنـا چـه    ، شنیدن موسیقى همـین طـور  ، نگاه نامحرم الان در مسجد ممکن نیست
دود و دم ، شراب، رفیق خر پول داردقماربازى نیاز به پول و ، مقدمات و موخراتى لازم دارد
ولى این غیبت لعنتى و دروغ مصیبتى در همین مسجد همین ... و اهل پیاله باید باشد و هکذا

لذا گفتم گناه زبـان از  . همین بعد از نماز جماعت مى شود انجام داد، روز ماه مبارك رمضان
این است که همه و همـه   همه گناهان آسانتر و بدون هیچ معطلى صورت مى گیرد و بدبختى

و ، اکثرا اهمیت به حرمت غیبـت نمـى دهـیم   ، طلبه، ادارى، تاجر، به آن مبتلا هستیم ؛ کاسب
مبرر و محلل هم براى ، و اگر مقدس باشیم، شیطان ملعون هم آن را به نظر ما جلوه مى دهد

بـه  ، ویممن به خودش هم میگ ـ: بعد هم مى گوید، خود درست مى کنیم ؛ مثلا غیبت مى کند
غیبت را شروع مى کند و هر چه دلش  یا آن که با جمله غیبتش نباشه. خودش هم مى گویم



73 

 

زن هـا دیگـر کـه از مـا      ؟یعنى وقتى غیبتش نباشد دیگر غیبتش نیسـت ، خواست مى گوید
دارند و بى اهمیت و خیلى ساده و نقل هـر مجلـس آنـان     مردها در غیبت کردن دست پیش

  . است

   ؟غیبت چیست
ذکرك اخاك بما یسوئه اذا یسمع ؛ آن که برادر دینى خود را : فقها در این باره مى گویند 

چون اگـر  ، ناراحت شود؛ گرچه آن چه گفته اى راست باشد، به چیزى یاد کنى که اگر بشنود
، دروغ باشد تهمت است که از غیبت بدتر است ؛ حتى اگر نقص عضو دارد و راضـى نیسـت  

و امثـال  ، فلانى لـوچ اسـت  ، ست مثلا فلانى کچل است فلانى کر استغیبت ا، که گفته شود
یا فرزندش چنـین و  ، یا کم حوصله است، مثلا فلانى بد اخلاق است، اینها یا در صفات باشد

  . همه این ها غیبت است و حرام، چنان است
شـما نبایـد بـه کسـى     ، کسـى بفهمـد  ، ولى راضى نیسـت ، حتى اگر کسى نماز نمى خواند

مگر آن که با این گفتن بخواهى امر به معروفش کنى و به کسى بگویى که او را نمـاز  ، دبگویی
  . خوان کن

بروید مراجعه به رساله کنید در آیات قرآن و روایات از غیبت تعبیر بـه خـوردن گوشـت    
  :شده است آن جا که مى فرماید مرده مؤمنبرادر 

عض الظن اثم و لاتجسسوا و لایغتب بعضکم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان ب
  . )97( بعضا ایحب احدکم ان یاءکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقواالله ان االله تواب رحیم

به راستى که بعضـى از  ، از بسیارى از گناهان اجتناب کنید! اى کسانى که ایمان آورده اید
از شما از بعضى دیگر غیبـت   گناهان گناه است و تجسس و پرس و جو نکنید و نباید بعضى

خود را بخورد در حالى که او مـرده   مؤمنآیا یکى از شما دوست دارد که گوشت برادر ، کند
  . به درستى که خداوند متعال توبه پذیر و مهربان است، باید از خدا بترسد ؟است

  :در بحارالانوار از امالى صدوق نقل مى کند از نوف البکالى
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قال اجتنب اجتنب الغیبۀ فانها ادام کلاب النار ثم قال یا نوف کـذب    امیرالمؤمنینعن 
  .  )98( من زعم انه و لد من حلال وهو یاءکل الناس بالغیبۀ الحدیث

چون آن قاتق سـگان جهـنم اسـت سـپس     ، از غیبت پرهیز کن !اى نوف: حضرت فرمود
زاده اسـت و در عـین حـال     حـلال ، دروغ میگوید کسى که خیال مى کنـد  !اى نوف: فرمود

  . گوشت مردم را به سبب غیبت بخورد
چنین نقل شـده اسـت کـه     از سکونى که از امام صادق  و نیز در بحارالانوار از کافى

الغیبۀ اسرع فى دین الرجـل المسـلم مـن       قال قال رسول االله  عن ابى عبداالله  :گفت
الجلوس فى المسجد انتظار الصلاة عبـادة مـا لـم       فى جوفه قال و قال رسول االله  الاکلۀ

  .  )99( یحدث قیل یا رسول االله و ما یحدث قال الاغتیاب
و ، غیبت در نابود کردن دین مرد مسلمان بدتر است از مـرض خـوره کـه داخلـى باشـد     

عبادت است ؛ مـادامى کـه   ، سجد و انتظار نمازنشستن در م: حضرت فرمود که پیامبر فرمود
  . غیبت کردن: فرمود ؟منظور از گفت و گو چیست !یا رسول االله: پرسیدند. گفت و گو نکنند

، حدود بیست و پنج صفحه درباره حرمت غیبت و اقسـام ، مرحوم مجلسى در بحارالانوار
بحثـى  ، ى آن و مطالب دیگـر آن و گفتار علما و بزرگان درباره آن و تفسیر غیبت و استثناها

  . طولانى فرموده است
علت این که بحث را طولانى و مفصل کردم ایـن اسـت    )100( :او در آخر کلامش مى فرماید

معلـوم مـى شـود    : نویسنده مى گوید(که موضوع غیبت زیاد مورد احتیاج و محل ابتلا است 
، اند؛ حتى بنـابر روایـت گذشـته    و همه به آن گرفتار بوده، این بلاى دین برانداز همیشه بوده

  . ) غیبت مى کردند، که در مسجد منتظر نماز مى نشستند هم   اصحاب رسول اکرم 

  رمضان و چشم پوشى از نامحرم
یعنى چشم پوشى از نامحرم ایـن هـم دردى بـى درمـان اسـت ؛ بـه       ، و اما دستور بعدى 

باز جاى شکرش باقى است . ورهاى اسلامىخصوص با وضع حجاب و پوشش زنان در کش
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بعد از کشف حجاب ، و گرنه زمان طاغوت، که جمهورى اسلامى و انقلاب اسلامى پیروز شد
به دست رضا شاه خبیث و بـه خصـوص در اواخـر حکومـت ننگـین       )ش ه1315(در سال 

پـرده   وضع حجاب زنان بسیار بد بود و بعضى از زن ها ابتذال و -محمد رضا  -پهلوى دوم 
  . درى با از حد گذرانده بودند و گوى سبقت از زنان غربى هم برده بودند

آیا باید در خانه بنشیند و هیچ بیـرون   ؟در همین زمان ما چیست مؤمنبه هر حال وظیفه 
نیاید نه خیابان نه بازار نه حتى حرم برود؟ یا آیا آن که بسازد خنجرى نیشش ز فـولاد زنـد   

  :براى آن که به قول بابا طاهر. زادبر دیده تا دل گردد آ
ــاد   ــر دو فریـ ــده و دل هـ ــت دیـ   ز دسـ

ــاد         ــد ی ــد دل کن ــده بین ــه دی ــر چ ــه ه   ک

   
دنیا دو روز است کى به کیـه  ، یا آن که استغفراالله لاقید باشد و نگاه کند چشم چران باشد

  . روایات چه باید کرد؟ نمى دانم این شما و این آیات و) که بعضى افراد لاابالى مى گویند(
  :خداوند متعال در قرآن کریم در این باره مى فرماید

ین یغضوا من ابصارهم و یحفظـوا فـروجهم ذلـک ارنـى لهـم ان االله خبیـر بمـا        مؤمنقل لل
ات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولایبدین زینتهن الا ما ظهـر  مؤمنیصنعونو قل لل

  .  )101( منها و لیضربن بخمرهن على جیوهن
چشمهاى خود را از نگاه به زنان نـامحرم بپوشـانند و   : بگو مؤمنبه مردان ! ى رسول ماا

قطعا خدا از آن چه انجام مى دهنـد  . فروج خود را حفظ کنند؛ این براى آنان پاکیزه تر است
چشمهاى خود را از نگاه به مرد نامحرم بپوشـانند و فـروج   : ه بگومؤمنبا خبرست و به زنان 

منظـور صـورت و دو کـف    (ند و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است خود را حفظ کن
آشکار نکنند و باید روسرى هاى خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و ) دست طبق تفاسیر

  . سینه پوشیده و مستور شود
  :در بحارالانوار از جامع الاخبار چنین نقل شده است
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ملا عینیه حراما یحشوها االله یوم القیامۀ مسامیر من نار ثم حشاها  من   قال رسول االله 
  . )102( نار الى ان یقوم الناس ثم یؤ مر به الى النار

هـاى   خداوند روز قیامت آن را از مـیخ  ، چشم خود را از نگاه به نامحرم پرکند، کسى که
سـپس  ، فارغ شوندآهنى آتشین پرخواهد کرد؛ سپس پر از آتش مى کند تا مردم از حساب 

  . به آتش جهنم فرستاده مى شود
  :چنین نقل شده از مکارم الاخلاق، همچنین در بحارالانوار

فرفع بصره الى السماء او غمض بصـره لـم یرتـد    ، من نظر الى امرئۀ :قال عن الصادق 
النظـرة لـک و الثانیـۀ     اول :و قـال  ، حتى یزوجه االله عزوجل من الحور العین، الیه بصره

  . )103( والثالثۀ فیها الهلاك، علیک و لالک
و بـه طـرف آسـمان    ، پس چشم خود را از او بردارد، هر کس که به زن نامحرم نگاه کند
چشم خود را باز نمى کند تا آن که خداوند؛ حوریـه  ، نگاه کند یا چشم خود را به هم بگذارد
یعنى (اتفاقى براى تو است ، نگاه اول: حضرت فرمود .اى بهشتى را به تزویج او در مى آورد

به ضرر تو است و به نفع تو نیسـت و کیفـرش   ، ولى نگاه دوم) اگر خوشت آمد کیفرى ندارد
  . هلاکت است و عذاب، بیشتر از لذت آن خواهد بود و نگاه سوم

  :است به نقل از پدرش چنین آمده از امام صادق  در بحارالانوار از خصال
و ، عین بکت من خشـیۀ االله ، الا ثلاثۀ اعین، کل عین باکیۀ یوم القیمۀ :  قال رسول االله 

  . )104( و عین باتت ساهرة فى سبیل االله، عین غضبت عن محارم االله
چشمى که از خوف خدا  - 1 :مگر سه چشم، یعنى روز قیامت همه چشم ها گریان است

، چشمى که شب زنده دار باشـد  - 3بسته شود؛ ، چشمى که از نگاه به نامحرم - 2گریه کند 
  . در راه خدا و بى خوابى کشد و نماز شب بخواند

  :آمده است در روایت دیگرى از خصال
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سـؤ لهـا   ، فلاتعطوهـا ، لیس فى البدن شى اقـل شـکرا مـن العـین     : امیرالمؤمنینقال 
  .  )105( فتشغلکم عن ذکراالله عزوجل

چشـم را هرچـه هـم آب    (هیچ عضوى از اعضاى بدن مثل چشم انسان ناسپاس نیسـت  
، به مقتضاى خواهش چشـم ، بنابراین) بدهى و چشم چرانى کنى قانع نیست و تشکر نمى کند

  . رفتار نکنید که شما را از یاد خدا غافل مى کند و منحرف مى سازد
میت به حرمت آن باشد عادت مى کند و به اگر خدا ناکرده انسان چشم چران شد و بى اه

یک یا دو تا و ده قانع نمى شود بلکه آن چنان خو مى گیرد که نستجیر باالله هر زنى را ببینـد  
بلکه به نگاه به صورت و دست و پا قانع نمى شـود هـر   ، و برانداز نماید، باید به او نگاه کند

  . م آلوده به هر گناهى مى شودآن وقت است که از خدا غافل و کم ک، چه بیشتر بهتر
کـه حجـاب بـر زن    : بر طبق آیات و روایات مى فرماینـد ، فقهاى اسلام، بر همین اساس

بـه زن  ، که پوشیده شود و بر مرد نیز نگاه کـردن ، فقط وجه و کفین لازم نیست، واجب است
ه جایز بدون لذت و ریب، بعضى مى فرمایند که نگاه به صورت و دست ها. نامحرم حرام است

برادران مراجعه به رسـاله  . است ؛ گرچه خلاف احتیاط است بعضى نیز آن را حرام مى دانند
صـفحه   14جلـد  ، و تفصیل حدیث را مى توانید در تفسیر پر ارج نمونه، هاى علمیه بفرمایید

  . مطالعه فرمایید 435
  ؟استآیا نگاه زن به مرد نامحرم هم مثل نگاه مرد به زن نامحرم حرام  :پرسش
بله نگاه زن به مرد اجنبى حرام است و فقط به صورت و دستها مـانعى نـدارد و از    :پاسخ

  . احادیث هم همین استفاده مى شود
  :چنین نقل میکند در حدیثى بحارالانوار از مکارم الاخلاق از ابى عبداالله 

خیر للنساء الایرین الرجال و لایراهن ، اطمهفى الحدیث الذى قالت ف :  قال رسول االله 
  .  )106( انها منى   الرجال فقال رسول االله 
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چه کارى از همه چیزها بـراى زن پسـندیده   : از فاطمه زهرا پرسید   یعنى رسول اکرم 
ى را ببیند و نه مرد اجنبـى  بهتر از هر چیز براى زن است که نه مرد اجنب: پاسخ داد ؟تر است

  . فاطمه پاره تن من است: فرمود   رسول خدا . او را ببیند
فاقبل ابن مکتـون و ذلـک   ، کنت عند النبى وعنده میمونۀ :و از ام سلمه نقل شده که گفت

 :الـیس آعمـى لایبصـرنا؟ قـال     !یا رسول االله: فقلنا! احتجابا   فقال ، عبد ان امر بالحجاب
  .  )107( افعیما و ان انتما الستما تبصرانه

) زن دیگر حضرت(من و میمونه ، بعد از آن که دستور حجاب نازل شد: ام سلمه مى گوید
داخـل  ! (محجوب و مخفـى شـوید  : فرمود، در نزد آن حضرت بودیم که ابن مکتوم وارد شد

مگر شما : فرمود، او که ما را نمى بیند! ؟او نابینا نیستمگر  !یا رسول االله :گفتیم) اطاق بروید
  !هم کورید؟ مگر نه این است که شما او را مى بینید؟

  و باز داشتن گوش از شنیدن محرمات ، رمضان
  . از شنیدن محرمات است، باز داشتن، و اما دستور بعدى 

  . ) این یک بحث مفصل و جنجالى است( ؟موسیقى حرام کدام است :پرسش
و مخصوص مجالس لهـو و خوشـگذرانى   ، آوازى که نشاط برانگیز و چه دار باشد :پاسخ
  . غنا و حرام است، باشد

ولى برخلاف همیشه اکتفا مى کنم بـه ترجمـه    :یک حدیث در این زمینه به عرض برسانم
  . آن

  :نقل میکند از ابوبصیر که گفت از تفسیر عیاشى، بحارالانوار
بود و خطاب به ایشان عرض کرد؛ پدر و مادرم فداى شما  مردى خدمت امام صادق 

، همسایه اى دارم که کنیزهاى خواننده و نوازنـده دارد ، باد؛ من گاهى که براى تخلى مى روم
حضـرت  . در آن جا را طول مى دهم و به آواز آنها گـوش مـى دهـم   ، چه بسا عمدا نشستن

فقـط  ، ا کارى نیست که پاى خودم انجام داده باشمبه خد :مرد گفت !چنین کارى نکن: فرمود
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به درستى که گوش و : مگر نشنیده اى که خدا در قرآن مى فرماید: فرمود. با گوشم مى شنوم
چـرا بـه خـدا     :قرار مى گیرنـد؟ گفـت   سؤالروز قیامت مورد  -همه این ها  -چشم و دل 

نـه از  ، ده ام که قرآن خوانده باشدولى گویا آن آیه را تا کنون از کسى نشنی، سوگند شنیده ام
و به درگـاه خـدا   ، عجمى و نه از عربى آرى بعد از این به خواست خدا چنین کارى نمى کنم

و چند رکعت نماز به جا بیاور؛ چون کار بـدى  ، غسل کن! بلند شو: حضرت فرمود. توبه کنم
اکنون شکر خدا . مردى انجام مى دادى ؛ و چه روز بدى در انتطار تو بود اگر به این حال مى

خداى متعال جز از کار قبیح . و از هرچه که مورد رضاى خدا نباشد توبه کن! را به جا بیاور
  .  )108( کار زشت را براى اهلش بگذار چون هر چیزى اهل دارد، آرى. ناراضى نیست

بعضى خیال مى کنند خوش بودن و کیف مجلـس نشـینى موسـیقى و دود و دم و از ایـن     
در حالى که مى شود با شوخى هـاى سـرگرم کننـده مشـروع و مـذاکرات      . یزهاستجور چ
آن چنان مجلس را گرم کـرد کـه از   ، جک گفتن و معما از یکدیگر پرسیدن، مشاعره، علمى

  . بهتر باشد و باید به این نکته توجه کرد.... موسیقى و نوار و
  گوش تواند که همه عمر وى
  نشنود آواز دف و چنگ و نى

  شکیبد ز تماشاى باغ دیده
  بى گل و نسرین به سر آرد دماغ

  بالش آکنده پر، گر نبود
  خواب توان کرد حجر زیر سر
  ور نبود دلبر هم خوابه پیش

  دست توان کرد در آغوش خویش
  وین شکم بى هنر پیچ پیچ
   )109( صبر ندارد که بسازد به هیچ
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  ذکر توسل به حضرت زینب 
یا اباعبداالله و على الارواح التى حلت بفنائک علیک منى سلام االله ابدا مـا   السلام علیک 

بقیت و بقى اللیل و النهار ولاجعله االله آخر العهد منى لزیارتکم السلام علـى الحسـین وعلـى    
  على بن الحسن و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین 

ار او مـورد پسـند حضـرت رسـول     بعد از آن که اشع: مرحوم محتشم کاشانى نقل مى کند
به وسیله خوابى که مقبل در شـب عاشـورا دیـده بـود و حضـرت از      ، قرار گرفت   اکرم 

؛ مرحوم به محتشم تبریک مى گفتنـد و شـعرا بـه او     )110( شنیدن اشعار محتشم گریه کرده بود
حالم و مباهات مى کنم ؛ گرچه من از این موضوع خوش :ولى او مى گفت، غبطه مى خوردند

و حضرت زینب علیها السـلام بـه قتلگـاه     ولى در ضمن اشعارم درباره ورود اهل بیت 
شعرى گفته ام که مى ترسم روز قیامت مورد عتاب حضرت زهرا علیها السلام قرار گیـریم و  

  . شعر این است
  

  ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان
  ن فتادبر پیکر شریف امام زما

محتشم کاشانى تو چه جراءت داشتى اسم چشـم دختـر   : مى ترسم حضرت زهرا بفرماید
  !نمى دانم چه پاسخ بدهم، زهرا را بیاورى

  روزى که شد به نیزه سر آن بزرگوار
  خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار

  موجى به جنبش آمد و برخاست کوه کوه
  ابرى به بارش آمد و بگریست زار زار

  پاس محملشان داشت جبرئیل جمعى که
  گشتند بى عمارى و محمل شتر سوار
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  شد وحشتى که شور قیامت زیاد رفت
  چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد

  ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان
  بر پیکر شریف امام زمان فتاد

  ناله هذا حسین از و، بى اختیار
  سر زد که آتش آن در جهان فتاد

  آن بضعه بتول پس با زبان پر گله
  !رو کرد در مدینه که یا ایها الرسول

  این کشته فتاده به هامون حسین توست
  وین صید دست و پازده در خون حسین توست

  این ماهى فتاده به دریاى خون که هست
  حسین توست، زخم از ستاره بر تنش افزون

  . لاحول ولاقوة الا باالله العلى العظیم
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  جلسه نهم
  من الرحیمبسم االله الرح 

  ماه رمضان بهار توبه
و توبوا الى االله من ذنوبکم و ارفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فى اوقات صلواتکم فانهـا افضـل    

الساعات ینظر االله عزوجل فیها بالرحمۀ الى عبـاده یجیـبهم اذا نـاجوه و یلبـیهم اذا نـادوه و      
  یعطیهم اذا ساءلوه و یستجیب لهم اذا دعوه 

، در ماه رمضان از گناهانتان به درگاه خدا توبه کنیـد؛ و در وقـت نمازهـا    !ماى گروه مرد
بهترین ساعت ها است خداى متعال ، دست نیاز و دعا به درگاهش دراز کنید؛ زیرا وقت نماز

در آن ساعت به بندگانش نظر لطف مى کند و پاسخ مناجاتش را مى گوید و اگر او را صـدا  
  . را به اجابت مى رساندپاسخ مى دهد دعایشان ، زنند

چون رابطـه خـدا و   . بهار توبه است، یکى از خصوصیات ماه رمضان این است که این ماه
اصولا توبه و پذیرش پشیمانى یکـى از الطـاف و مـراحم الهـى     . خلق در این ماه زیاد است

در نامه عملش نوشـته کـرد و کیفـر آن را    ، اگر بنا بود هر کس هر گناهى مرتکب شد. است
  !و چه مى شد؟، چه مى کردیم، تما ببیند و راه بازگشت نبودح

دعاى بسیار شیرین و جالب سحر عـرض مـى   (در دعاى ابوحمزه  امام زین العابدین 
  :کند

فلو اطلع الیوم على ذنبى غیرك ما فعلته و لو خفت تعجیل العقوبۀ لاجتنبته لالانک اهـون  
ى بل لانک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکـرم  الناظرین الى و اخف المطلعین عل

الاکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوت تسـتر الـذنب بکرمـک و تـؤ خـر العقوبـۀ       
  بحملک فلک الحمد على حلمک بعد علکم و على عفوك بعد قدرتک 

نمـى دادم و   آن را انجام، اگر کسى غیر از تو بر گناه و انحراف من با خبر مى شد! خدایا
ایـن امـر بـه    ! خـدایا . باز هم از آن اجتناب مى نمودم، اگر تعجیل عقوبت گناهم مى ترسیدم
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کم ارزش ترى یا آن که آگاهى ، خاطر این نیست که تو از همه کسانى که ناظر به من هستند
ز این است که تو اى پروردگـار ا ، تو از همه بر من کمتر است ؛ بلکه آنچه به من جراءت داده

عـلام  ، غفـار الـذنبوى  ، همه سر پوش ترى و از همه کریم تر و جوان مردترى ؛ ستارالعیوبى
به بزرگوارى خود گناه مرا مخفى نگه مى دارى و کیفرى را به تاءخیر مـى انـدازى   ، الغیوبى

مـى  ، که بر گنـاهم آگـاهى و بردبـارى   ، سپاس تو را باید به جا آورد! خدایا، چون برد براى
  . توانایى و کیفر دارى و باز هم گذشت مى کنى قدرت و، کنى

   )111( :نقل مى کند مرحوم احمد نراقى در کتاب خزائن
مى خواهم تو : عرض کرد، مجسم شد که یک وقت شیطان لعین براى حضرت یحیى 

لیکن آنچه از بنى آدم ، من احتیاج به نصیحت تو ندارم: حضرت یحیى فرمود. را نصیحت کنم
مثل شما معصوم و ، یک صنف: اولاد آدم بر سه دسته اند! اى پیغمبر خدا :دانى بگو گفتمى 

من و دار و دسته ام از این ها راحتیم ؛ چـون  . بى گناه اند و اصلا مرتکب معصیت نمى شوند
صنف دوم کسـانى هسـتند کـه کـاملا در     . ماءیوس هستیم و مى دانیم گول ما را نمى خورند

هر جور بخواهیم ایشـان  ) مثل توپ بازى که در دست بچه هاى شما است(اختیار ما هستند 
نزد ما از همـه  ، فکر ما از ناحیه این گروه هم راحت است ؛ ولى صنف سوم. را مى چرخانیم

بدتر و سخت ترند نزدیک آنان مى رویم و سعى مى کنیم تا گولش بزنیم و با لطـائف الحیـل   
، به عجب، به ریا، به شهوت، به مقام، به پول(ش سازیم وادار به گناهش کنیم و از دین منحرف

ولى یک مرتبه افسار را پاره و رو به درگاه خدا مى برند و طلب مغفـرت و توبـه   ) ...به ظلم
. مى نمایند و بر میگردند و تمام سعى و کوشش ما را بى اثر و رشته تابیده ما را باز مى کنند

و توبه مـى کننـد؛ نـه مـا را از     ، ى باز هم بر میگردندول، براى بار دوم به سراغشان مى رویم
  . خود ماءیوس مى سازند و نه کاملا به دنبالمان مى آیند

  گهى به مسجد و مى خانه هم روى گاهى
  نه در میانه راهى نه خارج از راهى
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  نه ماهى و نه مار، به مار ماهى مانى
  یا مار باش یا ماهى ؟تقلبى چه کنى

  :صحیحه معاویۀ بن وهب، از اصول کافى :در حدیثى آمده است
یقول اذا تاب العبد توبۀ نصوحا احبه االله فستر علیه فى الـدنیا و   قال سمعت اباعبداالله 

الاخرة فقلت و کیف یستر علیه قال ینسى ملکیه علیه مـن الـذنوب و یـوحى الـى جوارحـه      
ن یعمل علیک من الـذنوب فیلقـى االله   اکتمى علیه ذنوبه و یوحى الى بقاع الارض اکتمى ماکا
  .  )112( حین یلقاه و لیس شى ء یشهد علیه بشى ء من الذنوب

فعول صیغه مبالغه است ؛ یعنى (#توبه نصوح ، هنگامى که بنده: مى فرمود امام صادق 
وبه یا آن که خود را زیاد نصیحت مى کند که گناهش را تکرار نکند و ت، بسیار نصیحت کننده

کنـد  . ) یا دیگران را نصیحت مى کند که مثل او شوند و از گناهان توبـه کننـد  ، خالص باشد
 :عرض کردم. خداى تعالى او را دوست دارد و گناهان او را در دنیا و آخرت پنهان مى نماید

اولا دو فرشته اى که مـاءمور هسـتند تـا تمـام کارهـایش را      : چگونه پنهان مى دارد؟ فرمود
از یادشان مى بـرد؛ ثانیـا   ، خداوند آنچه از گناهان او را که نوشته اند) رقیب وعتید( ،بنویسند

به اعضا و جوارح او خطاب مى رسد که شما هم گناهانش را پنهان دارید و علیه او شـهادت  
به آن نقطه از زمین که گناه را در آنجا انجام داده وحى مى کند که ، ندهید؛ ثالثا خداى متعال

روزى ، بنـابراین . نمایان مساز، مان کن و آن چه گناه بر روى تو انجام داده است راتو هم کت
  . که خدا را ملاقات مى کند هیچ چیز علیه او شهادت نخواهد داد

  اگر امید به پذیرش توبه نبود
امیـد بـه عفـو و    ، اگر از طرف خدا توبه پذیرفته نمى شد و گناه کار، توجه کنید !عزیزان 

مى دانست کـه  ، ت و به مجرد این که انسان مرتکب معصیت و نافرمانى مى شدبخشش نداش
کیفر مى شود و عذاب مى بیند و به جهنم مى رود و در هیچ صورت و تحت هیچ شرایطى از 
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مسلما به گناه جرى مى شد و هر روز گناهان بیشترى انجام مـى داد  ، او گذشت نخواهد شد
  . رزى مشخص نمى شدتا آن جائیکه براى گناهانش حد و م

پس بگذار روزه هم نگیـرم ؛ حـج   ، جهنم، مى روم، من که نماز نخوانده ام :مثلا مى گفت
چـرا   ؟چـرا زنـا نکـنم    ؟پس چرا شراب نخـورم ، خمس و زکات هم نمى دهم، هم نمى روم
از گرگ و پلنگ هم بدتر مى شـد و  . آن وقت مى شود یک درنده خطرناك.. و ؟دزدى نکنم

  . چرا دم دم ها باشم، ص اگر بنا شد بروم جهم چرا صدر مجلس ننشینمبه قول آن شخ
انسان در هر حال و با ارتکاب هر گناه نباید از رحمت خدا ماءیوس شـود همچنـان کـه    
نباید خیلى امید به اعمال خود داشته باشد؛ بلکه بینابین باشد در عین حالى کـه بـه رحمـت    

  . ف خود خائف و بیمناك باشدواسعه الهى امیدوار است از گناه و خلا
  :در کلمات قصار نهج البلاغه مى فرماید  امیرالمؤمنین

الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمۀ االله و لم یؤ یسهم من روح االله ولـم یـؤ مـنهم    
  .  )113( من مکر االله

و ناامیـد نکنـد و آن   کسى است که مردم را از رحمت خدا ماءیوس ، دانشمند به تمام معنا
ها را از لطف و کرم و راءفت او ناامید نسازد و در عین حال آنها را از کفر و عذاب ناگهـانى  

  . ) یعنى مردم را بین خوف و رجا نگه دارد( خدا در امان قرار ندهد
بعـد  ، مرتکب مى شویم، گناهى، براى همه اتفاق افتاده است که گاهى، برادران بدون شک

آن جـا کـه   ، حى برخورد مى کنیم ؛ یا شب جمعـه دعـاى کمیـل را مـى خـوانیم     به فرد صال
  :مى فرماید  امیرالمؤمنین

اللهم اغفرلى الذنوب التى تنزل النقم اللهم اغفرلـى  ، اللهم اغفرلى الذنوب التى تهتک العصم
  الذنوب التى تحبس الدعاء اللهم اغفرلى الذنوب التى تنزل البلاء 
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بیـامرز  ! بیامرز گناهانى که پرده ها را از بین مى برد و آبروریزى مى کنـد خـدایا   !خدایا
بیامرز گناهانى که نعمت هـا را تغییـر   ! گناهى که موجب نزول عذاب و نقمت مى شود خدایا

  . مى دهد
در آن وقت به یاد گناهانمان مى افتیم و توبه مى کنیم یا به مجلـس وعـظ و روضـه مـى     

روایتى به گوشمان مى رسد به درگاه خدا رو مى آوریم و اسـتغفار  ، استانىد، حکایتى، رویم
مى کنیم ؛ ولى با کمال تاءسف وقتى وارد اجتماع مى شویم مشکلات پیش مى آید بـاز هـم   

در ، همان دوغ و همان کشک و همان ماسه، همان آش و همان کاسه، مرتکب گناه مى شویم
همان وقت توجه پیدا کرد باز هم باید توبه کند و امیـدوار  اینجا نباید انسان ناامید شود بلکه 

  . خوشبختانه هیچ موضوعى نیست که در روایات نیامده باشد، به رحمت خدا باشد
روایتى نقل مى کند که عینا همین موضـوع مـورد   ، مرحوم کلینى در جلد دوم اصول کافى

   )114( :قرار گرفته ترجمه آن را نقل مى کنیم سؤال
تى سـؤالا ، حمران بن اعـین وارد شـد  ، بودم خدمت امام باقر  :مستنیر گفت سلام بن

خدا شما را طول عمر دهد و مـا  : عرض کرد خدمت امام ، وقتى که خواست برود. نمود
پیش از ایـن  ، اما وقتى خدمت شما مى رسیم! را بیش از پیش از وجود شما بهره مند گرداند

قلبمان صفا و جلا پیدا مى کند و دل از دنیا مى کنیم گویى ثروت مردم در  ،که مرخص شویم
و ، نظرمان بى ارزش مى شود؛ ولى وقتى از خدمت شما مى رویم و وارد اجتماع مى گـردیم 

  . تجار و پولدارها را مى بینیم باز دل به دنیا مى دهیم و آن را دوست مى داریم
ماننـد  : سپس فرمـود . گاهى سخت و گاهى نرم مى شود، ستقلب ا: فرمود امام باقر 

مى ترسیم ما : از آن جناب پرسیدند و عرض کردند   را اصحاب رسول اکرم  سؤالهمین 
زیرا تا وقتى که ما در خـدمتتان هسـتیم و   : چرا؟ گفتند: حضرت فرمود. منافق و دورو باشیم

ستى و آخرت ترغیب مى فرمایید خدا ترس مى شـویم و  ما را نصیحت مى کنید و به خدا پر
دنیا را فراموش مى کنیم و آنچنان بى میل به آن مى شویم که گویـا آخـرت را از بهشـت و    
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ولى همین که بیرون رفتیم و وارد خانه و کاشانه خود شدیم و بـوى  ، جهنم به چشم مى بینیم
از آن حالت خـوش خـدا پسـند    ، دیماولاد و فرزندان به مشاممان رسید و زن و همسر را دی

  ؟یا رسول االله آیا این دو رویى و نفاق نیست، برمى گردیم و همه چیز را فراموشمان مى شود
وسوسه هایى شیطانى است کـه شـما را بـه    ، آن چه گفتید، هرگز: فرمود   رسول خدا 

هـر آینـه   ، دایى پایبنـد باشـید  اگر به آن حالـت اولـى خ ـ  ! دنیا مایل مى کند به خدا سوگند
یعنى بـه درجـه   (. فرشتگان با شما مصافحه مى کنند و حتى مى توانید از روى آب راه روید

و اگر نبود آن که شما گناه کنیـد و سـپس   ) اى مى رسید که مى توانید این کار را انجام دهید
ه و بعـد از آن توبـه   مخلوق دیگرى را مى آفرید تـا گنـا  ، هر آینه خداوند متعال، توبه نمایید

همیشه مورد امتحان و ابتلاء اسـت و   مؤمنشخص ، به راستى. نماید و خدا نیز او را عفو کند
ان االله یحب التوابین (: مى فرماید، مگر نشنیده اى که در قرآن. زیاد توبه مى کند و مى شکند

گان را دوست مى دارد؟ به درستى که خدا بسیار توبه کنندگان و پاکیز )115() و یحب المتطهرین
سپس بـه  ، از پروردگارتان طلب مغفرت کنید )116() استغفروا ربکم ثم توبوا الیه: (و مى فرماید

  !درگاه او توبه و باز گشت نمایید؟
  صــد بــار اگــر توبــه شکســتى بــازآ     

ــازآ          ــتى ب ــه هس ــر آن چ ــازآ ه ــازآ ب   ب

   
ــت    ــدى نیس ــه نومی ــا درگ ــه م ــن درگ   ای

ــت پر        ــر و ب ــافر و گب ــر ک ــازآ گ ــتى ب   س

   
بحث راجع به توبه همین مقدار کافى است ان شاء االله باز راجـع بـه توبـه مـذاکره پـیش      

فعلا چند جمله هم راجع به جملات بعـدى خطبـه در موضـوع دعـا و نیـایش      ، خواهد آمد
  . عرائضى تقدیم کنم

  فضلیت دعا و نیایش در ماه رمضان
مرحوم کلینـى در کتـاب اصـول کـافى      لواتکمو ارفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فى اوقات ص 

ائمـه اطهـار    )117( روایات مفصلى درباره دعا تحت عنـوان کتـاب الـدعا بیـان فرمـوده اسـت      
مضمون . نیز ترغیب و تشویق زیادى به دعا و ابتهال و تضرع به درگاه الهى فرموده اند 
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درگاهش دعا کنند و التماس نماینـد   آنها این است که خداى متعال دوست دارد که بندگان به
  . و او را به عظمت و صفات جمال و جلال یاد کنند

  :نقل مى کند که فرمود   در روایات میسر بن عبدالعزیز از ابى عبداالله 
قال لى یامیسر ادع و لاتقل ان الامر قد فرغ منه ان عنداالله عزوجل منزلـۀ لاتنـال الا    :قال
لۀ و لو ان عبدا سدفاه و لم یساءل لم یعط شیئا تعط یا میسر انه لیس من باب یقـرع الا  بمساء

  .  )118( یوشک ان یفتح لصاحبه
و پـیش  ، به درگاه خدا دعا کـن ! اى میسر: به من فرمود امام صادق : میسر مى گوید

اقات هر چه هست کـم  یعنى اتف(خود نگو که دعا فایده ندارد و آنچه شدنى است خواهد شد 
مقامى دارد که جز با خـواهش و  ، در نزد خداوند متعال، به درستى که بنده) و زیاد نمى شود

چیـزى بـه او   ، و اگر بنده اى دهان خود را ببندد و هیچ خواهش نکنـد ، تمنا به آن نمى رسد
  . خواهد رفت امید باز شدنش، هر درى که کوبیده شود! اى میسر. داده نخواهد شد

؛ و کسى که درى را بزنـد و اصـرار   ... من دق بابا و لج و لج: ذا در مثل عربى مى گویندل
  . کند داخل خواهد شد

ــوبى درى   ــر کــ ــر اگــ ــت پیغمبــ   گفــ

ــرى        ــد سـ ــرون آیـ ــت ز آن در بـ   عاقبـ

   
به خوبى استفاده مى شود که انسان نباید بگویـد خـدا کـه    ، از این روایت و نظیر آن :نکته

دارد و مى داند به چه محتاجیم و لازم نیست که ما به درگـاهش دعـا   خودش از دل ما خبر 
  . کنیم و خواهش نماییم

متوجه این معنا نبودند؟ پس چرا این همـه دعـا و نالـه در دعـاى     ، مگر ائمه اطهار 
م پس معلـو  ؟وارد شده است... در صحیفه سجادیه و ، کمیل و دعاهاى امام زین العابدین

  . است که باید به درگاه خدا دست نیاز بلند کنیم و از او خواهش نماییم
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  بهترین وقت دعا قبل و بعد از نماز
یعنـى یـا   (در آیات و روایات سفارش شده است که خوب است دعا در وقت نماز باشد  

پیش از نمـاز   اطهار  و ائمه   دعاهایى که از رسول اکرم ) قبل از نماز و یا بعد از آن
یک باب روایات دعاهاى پـیش از نمـاز و   ، و بعد از آن به ما رسیده است و در اصول کافى
  :از آن جمله، یک باب دعاهاى بعد از نماز را ذکر فرموده
تـؤ  و استقبل القبلۀ قبل التکبیر و قال اللهم لا عن صفوان الجمال قال شهدت اباعبداالله 

یسنى من روحکم ولاتقنطنى من رحمتک و لاتؤ منى مکرك فانه لایاءمن مکـراالله الا القـوم   
  .  )119( الکافرین

در حـالى کـه رو بـه    ، بودم که ایشان پیش از شروع به نماز یعنى خدمت امام صادق 
و لطـف خـود   مـرا از مهـر   ! خداونـدا  :قبله ایستاده بود و هنوز تکبیر نگفته بود؛ چنین گفت

مرا مورد مکر و ! خدایا !خدایا مرا از رحمت خود ناامید نگردان !ماءیوس و بى بهره نگردان
به درستى که هیچ کس خود را ) که به خیال خودم در امان باشم(کیفر ناگهانى خود قرار مده 

  از مکر خدا در امان نمى داند؛ مگر گروه زیان کاران
  :ماز نقل مى کنیمیک روایت هم از دعاهاى بعد از ن

  :از معاویۀ بن عمار چنین نقل شده است که گفت
و ، ثلاثا ثـم سـئل  ، من قال فى دبر الفریضۀ یا من یفعل مایشاء و لایفعل مایشاء احد غیره

   )120( اعطى ماسئل
 -است  و موسى بن جعفر  یعنى معاویه بن عمار که از اجله اصحاب امام صادق 

سه مرتبه این دعا را بگوید وبعد حاجات خود را از خـدا  ، هر کس بعد از نماز واجب :تگف
  :آنچه طلب کند داده خواهد شد، بخواهد



90 

 

یا من یفعل مایشاء و لایفعل ما یشاء غیره ؛ اى خدایى که آنچه بخواهى انجام مى دهى و 
ایى از آن ذات مقـدس  قدرت و توان، هر کس آن چه خواسته باشد، انجام نمى دهد غیر از تو

  . تو است و غیر اتو کسى قدرت ندارد
  :در روایت دیگرى از محمد الجعفى از پدرش آمده است که گفت

کنت کثیرا ما اشتکى عینى فشکوت ذلک الـى ابـى عبـداالله فقـال الا اعلمـک دعـاء        :قال
لمغرب اللهم لدنیاك و آخرتک و بلاغا لوجع عینیک قلت بلى قال تقول فى دبر الفجر و دبر ا

انى اساءلک بحق محمد و آل محمد علیک صل على محمد و آل محمد و اجعـل النـور فـى    
بصرى و البصیرة فى دینى و الیقین فى قلبى و الاخلاص فى عملى و السـلامۀ فـى نفسـى و    

   )121( السعۀ فى رزقى و الشکر لک ابدا ما ابقیتنى
قـات از نـاراحتى چشـم شـکایت     محمد جعفى از پدرش نقل مى کند که من خیلـى از او 

آیا به تـو یـاد   : ایشان فرمود. عرض کردم داشتم تا اینکه موضوع را خدمت امام صادق 
بلـه   :گفـتم  ؟ندهم دعایى را براى حوائج دنیا و آخرت و براى برطـرف شـدن درد چشـمت   

تو را به ! ؛ خداوندا ...اللهم انى اسئلک: بعد از نماز صبح و نماز مغرب این دعا را بگو: فرمود
دورد فرستى و درد  حقى که محمد و آل محمد بر تو دارند قسم مى دهم که بر محمد و آلش

، و در عمل من اخـلاص ، و در قلب من یقین، و در دیدن من بصیرت و التفات، چشم من نور
توفیـق  ، و در نفسم سلامتى و در رزقم گشـایش قـرار دهـى و تـا زمـانى کـه زنـده باشـم        

  . ارى همیشگى به من مرحمت فرمایىشکرگز
خلاصه این که در وقت نماز خصوصیتى بیشتر براى دعا و مناجات و راز و نیاز به درگاه 
خالق متعال وجود دارد و اگر خدا توفیق دهد سزاوار است کـه تعقیبـات و دعاهـاى بعـد از     

گرچه گاهگـاهى  ( نمازها را که مرحوم حاج شیخ عباس در مفاتیح الجنان نقل نموده بخوانیم
  . خود مقید بخواندن آنها بوده اند اکثر آنها دعاهایى است که ائمه اطهار ) باشد
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   ذکر توسل به موسى بن جعفر 
چون چهارشنبه متعلق بـه  . مى شویم امروز متوسل به باب الحوائج موسى بن جعفر  

در صلواتى که بعـد  . ا براى دعا و استغفار بیدار مى مانداو که تمام شب ر. آن حضرت اوست
  :از زیارت آن حضرت وارد شده مى خوانیم

اللهم صلى على محمد و اهل بیته و صل على موسى بن جعفر وصى الابرار و امام الاخیار 
لـى  و وارث السکینۀ و الوقار و الحکم و الاثار الذى کان یحیى اللیل بالسـهر ا ، و عیبۀ الانوار

السحر بمواصلۀ الاستغفار حلیف السـجدة الطویلـۀ و الـدموع الغزیـرة و المناجـاة الکثیـرة و       
الضراعات المتصلۀ الجمیلۀ و مقر النهى و العدل و الخیر و الفضل والنـدى و البـذل و مـاءلف    
البلوى و الصبر و المضطهد بالظلم المقبور بالجور و المعذب فى قعر السجون و ظلم المطـامیر  

الساق المرضوض بحلق القیود و الجنازة المنادى علیها بـذل الاسـتخفاف و الـوارد علـى      ذى
جده المصطفى و ابیه المرتضى و امه سیدة النساء بارث مغصوب وولاء مسلوب و امر مغلوب 

  و دم مطلوب و سم مشروب 
؛ درود بر آن آقایى که ظلم فراوان کشید و سالهاى عمرش را گوشه هاى زنـدان گذرانیـد  

همان بزرگوارى که ساق پاى مبارك با زنجیر شکسته شـد و  . در دهلیزهاى تاریک و نمناك
  . جنازه اش را ابتداء چهار حمال روى تخته درب زندان برداشتند

ــرا؟  ــدان چـ ــه زنـ ــود در گوشـ ــر بـ   ســـبط پیغمبـ

  سلســله بــر پــاى شاهنشــاه انــس و جــان چــرا؟     

   
  خفته هارون روى تخـت وحضـرتش بـرروى خـاك    

  شگفتم عـالم از ایـن غـم نشـد ویـران چـرا؟       در     

   
ــا اســیر   ــن شــه دور ازوطــن دردســت دشــمن ه   ای

  گه به بصره گه بـه بغـداد اسـت سـرگردان چـرا؟          

   
ــن شــاهک ــود ! ســندى ب ــو ب ــان ت ــاه مهم   آخــر ش

  بى جهت سـیلى زدن بـر صـورت مهمـان چـرا؟          

   
   )122( و عزت بردارند در آخر سلیمانى پیدا شد که دستور بدهد جنازه او را با احترام

  لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه دهم
  بسم االله الرحمن الرحیم  

  هر فردى در گرو اعمال خود است 
ایها الناس ان انفسکم مرهونۀ باعمالکم ففکوها باستغفار و ظهـورکم ثقیلـۀ مـن اوزارکـم      

زته ان لا یعذب المصـلین و السـاجدین و   فخففوا عنها بطول سجودکم و اعلموا ان االله اقسم بع
  ان لایروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین 

پس بیایید جانتان را بـه  . در گرو اعمال و رفتار شما است، جان هاى شما !اى گروه مردم
پشت شما از بار گناه  !اى مردم. از گرو آزاد کنید، وسیله توبه و طلب مغفرت از خداى متعال

) در نماز و غیر نماز(پس آن را با طول دادن سجده هاى خود سبک کنید ، ده استسنگین ش
آگاه باشید به درستى که خداى متعال به عـزت خـود قسـم یـاد کـرده کـه اشـخاص         !مردم

از آتـش جهـنم   ، نمازگزار را در روزى که تمام مردم در پیشگاه پروردگـار حاضـر میشـوند   
  . نترساند
توجه دارید که رهـن عبـارت   . تشبیه لطیفى به کار رفته است، بهدر این افراز از خط :نکته

است از چیزى که انسان به کسى بدهد و قرضى بگیرد که اگر سر موعـد مقـرر قـرض و وام    
و پول خود را بردارد و به اصطلاح فقهى الرهن ، رهن را بفروشد، صاحب دین، پرداخت نشد

آن فرش رهن است ، ى دادید و قرضى گرفتیدفرشى یا طلای، مثلا، و ثقیۀ للدین پس اگر شما
بایـد آن را از رهـن   ، و شما حق تصرف در آن را ندارید؛ ولى اگر مى خواهید تصرف کنیـد 

  . آزاد کنید به دادن دین و از گرو در بیاورید
گـویى نفـس خـود را گـرو     ، کسى که مرتکب گناه و معصـیت شـده  ، در این تشبیه لطیف

باید توبه و استغفار کند و از خدا ، ر مى خواهید آن را آزاد کندگذاشته و مقید ساخته است اگ
و هـذا  . بهار توبه و فصل استغفار اسـت ، ماه رمضان، از طرفى، طلب مغفرت و بخشش نماید

و این تشبیه شریف  شهر التوبۀ و هذا شهر المغفرة و الرحمۀ و هذا شهر العتق من النار بالجنۀ ؛
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و الذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم بایمـان  و یا آیه  )123() کسبت رهینۀ کل نفس بما(از آیه مبارکه 
اقتباس شده  )124( الحقنا بهم ذریتهم و ما التنا هم من عمله من شى ء کل امرى بما کسب رهین

  :است
  :این آیه موضوع شیرین دیگرى را نیز بیان مى کند؛ آن جا که مى فرماید

مـا ذریـه   ، کنند، اولاد ایشان نیز پیروى آنها را در ایمان کسانى که ایمان آورده اند و ذریه
آن ها را در بهشت به خودشان ملحق مى کنیم و در نزد آن ها مى بریم و نیز از عمل آن هـا  

گروگـان  ، به آنچه کسب کرده بـه دسـت آورده   چیزى کم نخواهیم کرد هر کس، به این سبب
خواهد بود خصوص سـادات کـه اگـر     ینمؤمناست و این لطف بسیار چشم گیرى نسبت به 

  . کنیم این آیه مبارکه بشارتى است براى ما باشیم و پیروى اجداد اطهار  مؤمنانشاء االله 
    در این زمینه تفسیر نمونه روایتى نقل میکند از ابن عباس از رسول اکرم 

انهـم لـم یبلغـوا     :زوجتـه و ولـده فیقـال لـه    سئل عن ابویه و ، اذا دخل الرجل الجنۀ :قال
  .  )125( فیقول رب قد عملت لى و لهم فیؤ مر بالحاقهم به، درجتک و عملک

از پـدر و همسـر و   ، وارد بهشت مى شود، هنگامى که مردى: فرمود   حضرت رسول 
جه و عمل تـو نرسـیده   فرزند خود سراغ مى گیرد به او گفته مى شود که آن ها به مقام و در

پـس دسـتور   ، من هم براى خود عمل کردم و هم براى آن ها! پروردگارا: عرض مى کند، اند
  . آنها را به او ملحق کنند، داده مى شود

را این گونـه  ) کل نفس بما کسبت رهینه(ضمنا ناگفته نماند که بعضى از مفسرین آیه  :نکته
یشه ملازم و همراه خواهد بود و عدم آزادى اسـت  هم، هر کسى با اعمال خود: معنا کرده اند

و در آیات دیگرى که به این آیه مربـوط اسـت ؛ همـه جـا     ، ین نیستمؤمنو مناسب با حال 
به نظر این دسته مناسب است کـه  . وصف مومنین و نعمت ها و لذت هاى بهشتى آن ها است

و نعمـۀ راهنـۀ یعنـى    باشـد   -که همان ملازمت و همراهى است  -رهن به معناى لغوى آن 
  . نعمت و پایدار و ابدى
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پس در نظر آن ها معناى آیه شریفه چنین است هر کسى که ملازم اعمال خود خواهد بود 
و هرگز از آن جدا نمى شود؛ خواه خوب و خواه بد بـه همـین دلیـل در بهشـت بـا اعمـال       

ال آن ها کاسته نخواهـد  از اعم، خویشند و اگر ذریه و فرزندانشان در کنار آن ها قرار گیرند
  . شد

  عیــب رنــدان مکــن اى زاهــد پــاکیزه سرشــت     

  کـــه گنـــاه دگـــرى بـــر تـــو نخواهنـــد نوشـــت      

   
  مــن اگــر خــوبم و گــر بــد تــو بــرو خــود را بــاش 

  هـــر کســـى آن درود عاقبـــت کـــار کـــه کشـــت     

   
  همه کس طالب فیض اسـت چـه دیوانـه چـه مسـت     

  همه جا خانه عشق اسـت چـه مسـجد چـه کنشـت          

   
و بس حتى شکل و قیافه انسان چـه زیبـا   ، ى ارزش هر کسى به اعمال او بستگى داردآر

چه زشت موجب بالا رفتن شخصیت یا پایین آمدن او نخواهد بود و جزاى اعمال و پـاداش  
نه به قد و قامـت و سـیاهى و سـفیدى و زشـتى و     ، و کیفر تمام مربوط به عمل انسان است

  . زیبایى
با تقواترین و پرهیزگـارترین  ، گرامى ترین شما در نزد خدا )126() تقاکمان اکرمکم عنداالله ا(

واالله : آمده است که پیامبر گرامى اسلام فرمـود  در ضمن روایتى از امام صادق . شماست
یعنى به خـدا سـوگند هـر آینـه عبـد       )127( لعبد حبشى اطاع االله خیر من سید قرشى عاص االله

  . بهتر است از سید قرشى که معصیت خدا کند، کندحبشى که اطاعت خدا 
  و ظهورکم ثقیلۀ من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم 

و شرف و حضور ، در این خطبه بوده اند   من نمى دانم کسانى که مخاطب رسول خدا 
آنها بوده است ؛ حتى  ولى قدر مسلم افراد گناهکار هم در بین، چه کسانى بوده اند، داشته اند

و در واقـع بـدتر از   (کسانى که سابقه بت پرستى داشته اند و حتى منافقین به ظاهر مسـلمان  
 ؟در بین صحابه وجود داشته وگرنه سوره منافقین در شاءن چه کسانى نازل شده اسـت ) کفار

ما آدم حت، و این حرفى که بعضى از برادران سنى مى گویند که هر کس خدمت پیغمبر رسیده
از نظر آیات قـرآن و اخبـار و   ، خوبى است و نمى شود صحابى رسول خدا آدمى بدى باشد

 به هر حال مورد خطاب هـر کـس باشـد و در مجلـس هـر کـس      . تاریخ کاملا مردود است
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حضور داشته خطاب آن حضرت شامل ما هم مى شود و در بین ما بلکه اکثر ما گناهکـار و  
پس برادران بیایید در این ماه رحمت و مغفرت بار خود ، داردنافرمان و عاصى بسیار وجود 

را به وسیله نماز و توبه و انابه و طول سجود و تضرع به درگاه الهى سبک کنیم چه گناهـانى  
که انجام داده ایم و یادمان رفته هیچ به خاطر نداریم ولى در پرونده مـا بایگـانى و محفـوظ    

  . و فراموش نشده ما را بیامرز خدایا همه گناهان فراموش شده، است

  فضیلت سجده به خصوص سجده هاى طولانى
مرحـوم حـاج شـیخ    . و اما روایات درباره فضیلت سجود و طول دادن آن فراوان اسـت  

  :عباس در سفینۀ البحار مى فرماید
الاعمال  وانه من سنن الاوابین و انه من اشد قد ورد ان الطول السجود من دین الائمۀ 

و اقرب ما یکون العبد الـى االله هـو   ، کما یحط الریح ورق الشجر، على ابلیس و یحط الذنوب
  .  )128( ساجد و السجود منتهى العبادة من بنى ادم

اسـت و از آداب و سـنن    روایت شده که طول دادن سـجده از برنامـه و دیـن ائمـه     
همان کسانى که رابطه شان با خـداى قـوى اسـت و    اوابینبسیار بازگشت کننده به خدا است 

سجده هاى طولانى است سجده طولانى گناهـان  ، بدترین چیزى که شیطان از آن نفرت دارد
تنها زمانى که بنده به خـدا نزدیـک   ، برگ درختان را مى ریزد، را مى ریزد؛ همانگونه که باد

  . بادت فرزندان آدم استمى شود در حالى است که در سجده است و سجده نهایت درجه ع
  :چنین نقل شده است  امیرالمؤمنیندر روایت دیگرى از اعلام الدین از 

فقال علمنى عملا یحبنى االله علیـه و یحبنـى المخلوقـون و       قال جاء رجل الى النبى 
هـذه سـت خصـال       یثرى االله مالى و صیح بدنى و یطیل عمرى و یحشرنى معـک قـال   

تحتاج الى ست خصال اذا اردت ان یحبک االله فخفه و اتقه و اذا اردت ان یحبک المخلوقـون  
فاحسن الیهم و ارفض ما فى ایدیهم و اذا اردت ان یثرى االله مالک فزکه و اذا اردت ان یصـح  
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ارحامـک و اذا اردت  االله بدنک فاکثر من الصدقۀ و اذا اردت ان یطیل االله عمرك فصـل ذوى  
  ان یحشرك االله معى فاطل السجود بین یدى االله الواحد القهار 

به مـن   !یا رسول االله :آمد و گفت   مردى خدمت رسول اکرم : فرمود ان مؤمنامیر 
. یاد کندعملى یاد بده که خدا مرا دوست بدارد و مردم نیز مرا دوست بدارند و خدا مال مرا ز

چـه   -و در قیامت مرا با تو محشور فرمایـد  ، و عمرم را دراز فرماید، و بدنم را سالم گرداند
خواسته هاى تو شش خصلت است پـس  : حضرت در پاسخ فرمود -مرد خوش سلیقه بوده 
اگر مى خـواهى خـدا تـو را دوسـت بـدارد پـس از او بتـرس و         )129( نیاز به شش عمل دارد

بـدون  ، اگر مى خواهى مردم تو را دوست داشته باشند به آن ها خوبى کنو . پرهیزگار باش
زکـات آن را  ، آن که طمع به مال آن ها داشته باشى ؛ و اگر بخواهى خدا مالت را زیـاد کنـد  

زیاد صدقه به فقرا بده ، ؛ و اگر بخواهى بدنت سالم باشد) حقوق واجبه مالى را ادا کن(بپرداز 
پس صله رحم به جا بیاور؛ و اگر مـى خـواهى   ، ت را دراز فرماید؛ و اگر بخواهى خدا عمر

  . خدا تو را با من محشور کند پس به درگاه خداى یگانه قهار سجده ات را طولانى کن

  شمه اى از فضایلو احوال حضرت زینب 
قهرمـان حادثـه   ، روز وفات حضرت زینب کبرى عقیله بنى هاشـم ، روز دهم ماه رمضان 
  . و افشا کننده ظلم و ستم ها و پیام آور خونین شهیدان نینوا است، ونین کربلاخ

  . جزئى از فضایل و حالات حضرت را خدمتتان عرض مى کنم، به همین مناسبت
در : مـى نویسـد   در کتاب الوقایع و الحـوادث ، آقاى ملبوبى، دانشمند گران قدر رحمۀ االله

و دیگـر چهـاردهم    64 - 63سـال  ، رمضـان یکى دهم  :وفات حضرت زینب دو قول است
بنابراین در وقـت   )130( رجب و تولد حضرت در سال ششم هجرت روز اول شعبان بوده است

  . وفات حدود پنجاه و هشت سال داشته است
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و تـاریخ  ) زینـت دهنـده پـدر   ( زینب مخفف زین و اب، انصافا عجب نامى بر او گذاشتند
بلکه در طـول تـاریخ   ، ننده نام و مرام پدر در کوفه و شامنشان داد که او زینت پدر و احیا ک

  . است
باشـد؟ در احـوال    آیا کسى مى تواند در عبادت و خضـوع و خشـوع ماننـد ائمـه     
و خرابه شام نمازهـاى  ، حضرت زینب در تاریخ مى خوانیم که حتى در سال اسارت به کوفه

با آن همه گرفتـارى و سرپرسـتى از   . وده استمستحبى و نماز شب و نافله یومیه راترك ننم
کـه مـریض و    اطفال برادر و بخصوص نگه دارى از امام زمانش حضرت زین العابـدین  

  . بیمار بود
، جـز از فرزنـد  ، با داغ شش برادر و دو فرزنـد و در حـال اسـیرى نمـاز شـب خوانـدن      

برادران فعلا نمى خواهم مرثیه ( )131( مکن نیستم و تربیت شده زهراى اطهر  امیرالمؤمنین
  . ) بخوانم گوش کنید از نظر تاریخى صحنه هایى عرض کنم

برنامه تبلیغى خود ، از همان لحظه ورود به قتلگاه، حضرت زینب علیها السلام :صحنه اول
  :خطاب به جسد پاره پاره و پر خون برادر مى گوید. را شروع نمود

  یوم على صدر المصطفى و یوم على جدث الثرى ؛ ، ت ابن والدىاءاءنت اخى اءاءن
یـک   ؟ىامیرالمـؤمنین تو نـور چشـم    ؟تو برادر منى ؟خدایا چه مى بینم آیا تو حسین منى

  !روز جاى تو سینه رسول خدا بود و امروز هم با این حال روى خاکها
  :ل کردسپس صورت را به طرف مدینه برگرداند و با جدش رسول خدا قدرى در د

 ؛ مسلوب العمامۀ و الرداء، هذا حسینک مرمل بالدماء مقطع الاعضاء !یا رسول االله! یا جدا
)132(   

حسین است که آغشته به خـون  ، بنگر این عزیز کرده تو! اى رسول خدا! اى جد بزرگوار
  . عمامه و لباسهاى او به غارت رفته است، بدنش پاره پاره است، بیا و ببین، است

و بهتـرین بهـره   ، آنچنان خطبـه اى خوانـد  ، و نیز آن حضرت در دروازه کوفه :دومصحنه 
را از اجتماع مردمى که براى تماشا آمده بودند گرفـت کـه صـحنه خطبـه خوانـدن      ، بردارى
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را در   امیرالمـؤمنین بلکه خطبه خوانـدن  ، حضرت زهرا علیها السلام را در مسجد مدینه
  . ها زنده کرد که اشاره اى به آن در آخر سخنانم خواهد نمودمسجد کوفه در خاطره 

که آن ملعون بابى اعتنایى مشغول غذا خـوردن  (همچنین در مجلس ابن زیاد  :صحنه سوم
حضرت آن چنان پاسخ دنـدان شـکنى بـه او    ) بود و جملاتى توهین آمیز بر زبان جارى کرد

و نیز در پاسخ آن لعین که گفت  )133( ختداد که غرور او را شکست و آبروى نداشته اش را ری
ما راءیت الا جمیلا جـز خـوبى چیـزى    : فرمود ؟چگونه یافتى کار خدا را نسبت به برادرت
  . نیافتم یعنى شهادت خیرى است از خدا

اسیرى و بیابان گردى با کتف بسـته  ، پس از آن همه، و نیز در مجلس یزید :صحنه چهارم
بلکه معاویه را نیز که در شام چهـل و دو سـال   ، نه فقط یزید راخطبه اى خواند که ، با طناب

دشمنى اسلام و خـدا و  ، در این شهر حکومت مطلقه داشت و مردم را وارونه تربیت کرده بود
بلکه براى همیشه امویان را خوار و بى مقدار و رسوا ساخت که از جمله ، پیامبر معرفى نمود

ت که به یزید با آن تکبر و تفـرعن و در آن مجلـس   و انى لاستصفر قدرك عجیب اس: فرمود
  .  )134( من براى تو ارزشى قائل نیستم، کذایى بفرماید

  گوشه اى از خطبه حضرت زینب 
  :مرحوم بیرجندى از مرحوم سید اسداالله اصفهانى نقل مى کند 

در شب و روز رحلت فرشتگان : حضرت فرمود، رسیدم در خواب خدمت امام زمان 
در آسمان مجلسى بر پا مى کنند و خطبه کوفه اش را مى خوانند و گریـه مـى   ، عمه ام زینب

  .  )135( کنند
  :اینک جملاتى از این خطبه را برایتان نقل مى کنم

. کوچک و بزرگ آمده اند اسیران را تماشا کنند، اهل کوفه زن و مرد، تجسم کنید !عزیزان
گفتـه انـد کـه دوازده    (ه است که حضرت زینب باید بهره بردارى کند جمعیت به حدى رسید
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حضرت اشاره اى کرد نفس هـا در سـینه بنـد آمـد؛     ) هزار نفر فقط ماءمور انتاظامات بودند
  :و آن حضرت این گونه آغاز کرد. همه گوش فرا دادند، زنگهاى شتران از صدا ایستاد

طیبین الاخیار اما بعد یا اهل الکوفۀ یااهل الختل الحمدالله و الصلاة على ابى محمد و آله ال
و الغدر اتبکون فلا رقاءت الدمعۀ و لاهداءت ارنۀ انما مثلکم التى نقضت غزلها من بعـد قـوة   
انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم الا و هل فیکم الا الصلف و النطف و ملق الامـاء و غمـز   

لحودة الا ساء ما قدمت لکم انفسـکم ان سـخط   الاعداء او کمرعى على دمنۀ او کفضۀ على م
االله علیکم و فى العذاب انتم خالدون اتبکون و تنتحبون اى و االله فابکوا کثیرا و اضحکوا قلیلا 
فلقد ذهبتم بعارها و شنارها و لن ترحضوها بغسل بعدها ابدا و انى ترحضون قتل سلیل خاتم 

و مفـزع نـازلتکم و منـار حجـتکم و مـدرة       الانبیاء و سید شباب اهل الجنۀ و ملاذ خیرتکم
سنتکم الاساء ما تزرون و بعدا لکم و سحقا فلقد خاب السعى وتبت الایدى وخسرت الصفقۀ 

اى ) ؟اتـدرون (و بؤ ثم بغضب من االله و ضربت علیکم الذلۀ و المسکنۀ ویلکم یا اهل الکوفـۀ  
م و اى حرمۀ له انتهکم لقد جئتم کبد لرسول االله فریتم و اى کریمۀ له ابرزتم و اى دم له سفکت

بهم صلعاء عنقاء سواء فقهاء و فى بعضها خرقاء شوهاء کطلاع الارض وملاء السماء افعجبـتم  
ان مطرت السماء دما و لعذاب الاخرة اخـزى و انـتم لاتنصـرون فلایسـتخفنکم المهـل فانـه       

لقـد راءت النـاس یومئـذ    لاتحفره البدار ولایخاف فوت الثار وان ربکم لبالمرصاد قال فو االله 
حیارى یبکون قد وضعوا ایدیهم فى افواههم و راءیت شیخا واقفـا الـى جنبـى یبکـى حنـى      
اخضلت لحیته و هو یقول بابى انتم امى کهولکم خیر الکهول و شبابکم خیرالشباب و نساؤ کم 

  .  )136( خیر النساء نسلکم خیر نسل لایجزى ولایبرى ؛
گویـا  (و آل پاك او  -محمد  -و درود مى فرستم بر پدرم  حمد مى کنم ذات پاك خدا را

اى اهـل  : فرمـود ) مردم کوفه متوجه بدبختى خود شده اند یا به حال اسیران گریه شان گرفته
براى همیشه اشکتان جارى باشد و نالـه  ، گریه مى کنند؟ شما که اهل خدعه و نیرنگید !کوفه

ست که رشته خود را محکم مـى تابیـد و بـاز    مثل شما همانند آن زنى ا! تان خاموش نگردد
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آیا گریه مـى کنیـد و نالـه مـى     ... ولى به کفر برگشتید، چون شما ایمان آورده اید، مى گشود
زنید؟ آرى به خدا سوگند باید زیاد گریه کنید و هیچ شادى نکنید؛ چون براى همیشـه دامـن   

آرى چگونه ممکـن اسـت   . رددکه به هیچ آب شسته نگ، خود را آلوده به ننگى ابدى نمودید
بزرگ سـید جوانـان   ، این ننگ را از خود بزدایید؟ در حالیکه فرزند خاتم پیامبران را کشتید

گوینده و آموزنـده  ، روشن کننده ؛ راه هدایت، تکیه گاه محرومان، پشت و پناه نیکان، بهشت
  . شریعت را شهید نموده اید

در این معامله چه بسیار ضـرر کردیـد و بـه     بد توشه اى براى خود گرفتید و! آگاه باشید
  . غضب خدا گرفتار شدید و براى همیشه به ذات و خوارى افتادید

را کشته اید؟ و عزیـز کـرده      هیچ مى دانید جگر گوشه رسول خدا  !اى مردم بدبخت
موم کشـیده  هاى او را به اسیرى آورده اید؟ پردگیان عصمت و طهارت را در جلوى چشم ع

که به جا است و عذاب و کیفر آخرت عظیم تر و  !،اگر آسمان خون ببارد تعجب نکنید... اید
به این مهلت چند روزه خـوش دل  . آن روزى که هیچ یار و یاور ندارید. رسوا کننده تر است

  . شتاب ندارد و فرصت بسیار دارد و در کمین شما است، نباشید که خدا در انتقام گرفتن
پیرمـردى  . مردم همه دیوانه وار مى گریستند و انگشت حسرت مـى گزیدنـد   :ى گفتراو

 !اى بنـى هاشـم   :کنار من بود محاسنش از اشک چشمش تر شده و با خود چنین مى گفـت 
پیرتان جوانتان زنتان و مردتان همه و همـه از تمـام مـردم دنیـا     ! پدر و مادرم فداى شما باد

  . سرآمدید
  :فرمود است که امام زین العابدین  در روایت دیگرى آمده

شکر خدا تو عالم معلم ندیده و دانایى هست که رنج دبسـتان  ! ساکت شو !عمه بس است
  . نکشیده اى

در روایت دیگرى آمده است که در آن هنگام حضرت زینـب سـلام االله علیهـا از گوشـه     
  :ردمحمل چشمش افتاد به سر پر خون برادر و با خود زمزمه ک

  یـــــا هـــــلا لا لمـــــا اســـــتتم کمـــــالا    

  غالـــــــه خســـــــفه فابـــــــدى غروبـــــــا     
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ــؤ ادى   ــقیق فـــ ــا شـــ ــت یـــ ــا توهمـــ   مـــ

ــا         ــدرا مکتوبـــــ ــذا مقـــــ ــان هـــــ   کـــــ

   
ــا   ــغیرة کلمهــــ ــه الصــــ ــااخى فاطمــــ   یــــ

ــذوبا        ــا ان یــــ ــاد قلبهــــ ــد کــــ )137( فقــــ
  

   
  توبــه ایــن جمــال زیبــا، ســوى طــور اگــر خرامــى 

ــى           ــن تران ــت ل ــه بگف ــس، ک ــد آن ک ــى بگوی   ارن

   
ــى بگ ــد   ارن ــده باش ــو را ندی ــه ت ــس ک ــد آن ک   وی

  تو که بـا منـى همیشـه، دگـر، ایـن چـه لـن ترانـى؟             

   
  شـــده عـــالمى منـــور! ز فـــروغ رویـــت اى مـــه

ــدام آســمانى؟        ــه ز ک ــه مــن بگــو خــود اى م ــو ب   ت

   
ــر   ــالمى معطـ ــده عـ ــت شـ ــر زخونـ ــوى پـ   ز گلـ

  تو به مـن بگـو خـود اى گـل ز کـدام گـل سـتانى؟            

   
  شــده ســفید مویــتنــه چنــین تــو پیــر هســتى کــه 

ــوانى         ــرگ نوج ــم م ــر از غ ــه پی ــن ک ــان م ــه گم   ب

   
  لاحول و لاقوه الاباالله العلى العظیم
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  جلسه یازدهم
  بسم االله الرحمن الرحیم  

  فضیلت افطارى در ماه رمضان 
ا فى هذا الشهر کان له بـذلک عنـداالله عتـق رقبـۀ و     مؤمنایها الناس من فطر منکم صائما  

اتقوا النـار و لـو      من ذنوبه قیل یا رسول االله فلیس نقدر على ذلک فقال  مغفرة لما مضى
  بشق تمرة اتقوا النار ولو بشربۀ من ماء 

هر کس از شما در این ماه روزه دارى را افطار دهد؛ خداى تعالى پـاداش   !اى گروه مردم
فـردى  . ه او قـرار خواهـد داد  عملش را ثواب یک بنده آزاد کردن و آمرزش گناهان گذشـت 

از آتـش جهـنم   : حضـرت فرمـود  . همه ما که توانایى افطار دادن نداریم !یا رسول االله :گفت
بـه دادن شـربت آب   ) اگر این را هم نداریـد (گرچه به دادن نصف دانه خرما باشد ، بپرهیزید

  . ساده اى باشد
بیـان  ، دن در مـاه رمضـان  چند روایت در ثواب افطـار دا ، مرحوم مجلسى در بحارالانوار

  :چنین نقل مى کند فرموده از جمله از ابى بصیر از امام صادق 
ا لیلیۀ من شهر رمضان کتب االله له بـذلک مثـل اجـر مـن اعتـق      مؤمناطعم  مؤمنقال ایما 

  ۀ و کان له بذلک عنداالله دعوة مستجابۀ مؤمنثلاثین نسمۀ 
خداوند براى او ثواب آزاد ، ماه رمضان افطار دهدى که مومن دیگرى را در شب مؤمنهر 

  .  )138( و در نزد خدا براى او یک دعا مستجاب خواهد بود، کردن سى بنده مى نویسد
  :در روایت دیگرى آن حضرت مى فرماید

هر کـس در مـاه    ،صرف االله عنه سبعین نوعا من البلاء، من تصدق فى شهر رمضان بصدقۀ
   )139( داوند هفتاد نوع بلا از او دور خواهد کردخ، صدقه اى دهد، رمضان

  :چنین نقل مى کند موسى بن بکر از حضرت موسى بن جعفر 
  قال فطرك اخاك الصائم افضل من صیامک
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  .  )140( ت برتر است از روزه گرفتنتمؤمنثواب افطار دادن برادر 
  :که ترجمه اش را نقل مى کنم روایت دیگرى است از محاسن برقى از امام صادق 

دسـتور مـى داد   ، روزى که روزه مى گرفـت  جدم امام زین العابدین : حضرت فرمود
هنگام عصر که مى شد حضرت بـه دیـگ   . گوسفندى ذبح کنند و آن را تکه تکه نموده بپزند

ظـرف هـا را   : ودسپس مى فرم، ها سر میزد تا بوى آن را استشمام کند؛ در حالیکه روزه بود
. براى خانواده فلان این ظـرف را پـر کنیـد   ، براى خانواده فلان این ظرف را پر کنید، بیاورید

آن وقت حضرت خـود بـا   . همینطور براى همه سفارش مى کرد که ببرند تا غذا تمام مى شد
را  برادران چه قدر خوب است که انسان ثروتمند لذت مالش.  )141( نان و خرما افطار مى کرد

چند روز قبل روایاتى را که فرمود روزه واجب شده است تا پـول دار  ، در دنیا و آخرت ببرد
طعم گرسنگى را بچشد و بر فقیر تنگدست ترحم کند پس چه خوب است که اگر در غیـر از  

اگر در غیر ماه رمضـان  . در ماه رمضان بکن، کمکى به همسایه مستمند نمى کنى، ماه رمضان
  . م تهیدست عنایتى ندارى در ماه رمضان داشته باشبه فامیل و رح

  انفاق توشه آخرت 
بیچاره آن کسى است که در فکر دیگران نباشد و از اموالش در دنیا براى آخرتش توشـه   

نفرستد و از او بدبخت تر کسى است که فقط مال جمع مى کند نه تنهـا خـود در دنیـا از آن    
، مـى کنـد  ، نیز توشه اى نمى فرستد و فقط حسابرسـى  بلکه براى آخرتش، استفاده نمى کند
ویـل   : اینان مصداق این آیه هستند که مـى فرمایـد  ... فلان بانک چقدر و، فلان بانک چقدر

 امیرالمـؤمنین در نهج البلاغه  )142( لکل همزة لمزة الذى جعل مالا وعددة یحسب ان ماله اخلده
یوم القیمۀ حسرة رجل کسـب مـالا فـى غیـر طاعـۀ االله       ان اعظم الحسرات: مى فرماید 

  .  )143( فورثۀ رجلا فانفق فى طاعۀ االله سبحانه فدخل به الجنۀ و دخل الاول به النار
  :و در حدیث دیگرى مى خوانیم
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من اشد الناس ندامۀ من راءى ماله فى میزان غیره از جمله کسانى که روز قیامـت خیلـى   
او کـار کـرده زحمـت    . که مالش را در میزان اعمال دیگرى ببیند نادم و پشیمانند کسى است

صرف عمل خیـر نکـرده و بـه وارث رسـیده و وارص      کشیده و به دست آورده ولى خودش
او باید ، او مى بیند که پسرش با این عمل به بهشت مى رود ولى بیچاره. صرف کار خیر کرده

  . هم چه پشیمانى اىآن ، حسابش را پس بدهد؛ انصافا که پشیمانى دارد
  زلیخا مرد ازین حسـرت کـه یوسـف گشـت زنـدانى     

ــیمانى؟         ــاز آرد پش ــه ب ــارى ک ــد ک ــل کن ــرا عاق   چ

   
گرفته شدن نعمت از انسـان اسـت و تهـى    ، یکى دیگر از آثار داشتنى مال و انفاق نکردن

و حیف و دریغا نماید هـیچ  ، دست شدن است که در این صورت دیگر هر چه تاءسف بخورد
  . زیاد شدن نعمت و ثروت است، و به عکس نتیجه بذل و بخشش. رى نخواهد داشتاث

از پـدرش   امـام صـادق   . یک باب درباره این موضوع باز شده است، در بحارالانوار
  :نقل مى فرماید 

ونۀ الناس علیـه فـان هـو    من عظمت علیه النعمۀ اشتدت لذلک مئ :قال   ان رسول االله 
   )144( قائم بمئونتهم اجتلب زیادة النعم علیه من االله و ان هو لم یفعل قد عرض النعمۀ لزوالها

افـراد محتـاج بـه او رو مـى     ، نعمت خدا بر هر کس که زیاد شد: فرمود   رسول خدا 
ولى اگر وظیفه اش را ، ى گرددنعمتش افزون م، پس اگر به مخارج آنها رسیدگى کرد. آورند

  . پس به تحقیق نعمت را در معرض زوال قرار داده است، انجام نداد
ــد   ــزون کنـــ ــت افـــ ــکر نعمتـــ   شـــ

ــد         ــرون کنـ ــف بیـ ــت از کـ ــر، نعمـ   کفـ

   
  در انفاق هم باید میانه رو باشد

و  برادران اشتباه نکنید که منظور از روایت این باشد که انسان دار و ندارش را بذل :نکته 
بخشش کند تا جایى که خود و اولادش محتاج شوند یا فلان آقا از فرزندش ناراحـت شـده   

آقا مى خواهم تمام اموالم را یک جا به فلان مؤ سسه خیریه بدهم یا مسجد و ، سوال مى کند
نه این هم درست نیست و در روایت مزمت از آن شده است بلکه چه بهتر که . مدرسه بسازم
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بدهد و خداوند خطـاب بـه   ، ورده اش هم خود استفاده کند و هم به دیگرانانسان از دست آ
  :مى فرماید   رسول اکرم 

  .  )145( و لاتجعل یدك مغلولۀ الى عنقک ولاتبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا
) ن نرسدیعنى هیچ خیرت به دیگرا(نه دستت را بر گردن قرار ده  !اى رسول گرامى اسلام

  . و نه آنقدر انفاق کن که خودت از مالت بى بهره شوى
  :شاعر شیرین زبان فارسى که گویا نجار بوده است مى گوید

  چو تیشه مباش، جملـه زى خـود متـراش   

  چون رنده ز کار خـویش بـى بهـره مبـاش         

   
ــاش  ــر معــ ــر در امــ ــیم زاره گیــ   تعلــ

  نیمى سوى خـود بریـز و نیمـى مـى پـاش          

   
  از فضایل حضرت خدیجه شمه اى 

متوسـل بـه حضـرت    ، دیروز هم وفات حضرت زینب بود و هم وفات حضرت خدیجـه  
امروز مى خواهم شمه اى از فضایل و مناقـب حضـرت خدیجـه    . زینب سلام االله علیها شدم
وفات حضرت خدیجه علیهما السلام روز دهم ماه مبارك رمضـان و  ، علیهما السلام بیان کنم

ضى گفته اند بیست و ششم ماه رجب سال دهم بعثت در شصت و پـنج سـالگى بـه مـدت     بع
از ایـن رو رسـول اکـرم    ، در مکه اتفاق افتاده است کمى بعد از وفات حضرت ابوطالب 

  . آن سال را عام الحزن نام نهادند   
است اول کسى است که از زنان یک از مسلمات تاریخ ، اکنون از فضائل حضرت خدیجه

همـان گونـه کـه از مـردان حضـرت      ، ایمان آورد حضرت خدیجـه بـود     به رسول خدا
بـراى  ، که فوق العاده و بسـیار زیـاد بـود    -دوم او تمام اموال خود را ، بود امیرالمومین 

گذاشت تا به هر مصرفى که بخواهـد برسـاند      پیشرفت اسلام در اختیار حضرت رسول 
  :مورخین نوشته اند اسباب ظاهرى پیشرفت اسلام سه چیز بوده

    اخلاق نیکو و برخورد ملاطفت آمیز و تواضع و حلم رسول خدا . 1
  و شمشیر پرقدرت ذوالفقار  امیرالمؤمنینشجاعت و قدرت بازوى . 2
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  زیاد و بدون حساب حضرت خدیجه اموال . 3
مى دانیم براى پیشرفت هر دین و حکومت هم به امور مادى نیـاز اسـت وهـم بـه امـور      

بنـابراین وقتـى   . ولواالرغیف لما عبدالطیف ؛ اگر نان نبـود خـدا پرسـتش نمـى شـد     . معنوى
از جمله کارهایى که ، صب کنندرا خانه نشین کرده و خلافت را غ  امیرالمؤمنینخواستند 
دست حضرت از مال دنیا کوتاه باشد و مـردم او را  ، غصب فدك بود تا به این وسیله، کردند

همان گونه که دیدیم در زمان ما چگونه با تحمیل جنگ بـر جمهـورى اسـلامى و    . رها کنند
ین مؤمنکه همان ، محاصره اقتصادى چه فشارها و کمبودها و گرانى ها براى ما به بار آوردند

  . انقلابى هم دراثر فشار مادى حرفهایى بزنند که نباید به زنند
درباره کثرت اموال حضرت خدیجه نوشته اند که اموال قابل تجـارت او را هشـتاد هـزار    

یـا  ، پوشاك باشـد ، خوراکى باشد، شتر حمل کردند من نمى دانم این بارها را چه فرض کنیم
چهار صد کنیز و غلام داشته که همه در خدمت او ، ى مى شودمال سرسام آور، هر چه باشد

تمام آن ثروت را در اثر تجارت و دادن به مضاربه بـه  ، و مال التجارة او بودند و آن حضرت
بود که تمام    دست آورده بود و اصل آنها را از دو شوهر قبلى او پیش از حضرت رسول 

هـیچ کوتـاهى و دریغـى    ، به اسلام نمود و از بـذل و بخشـش آن  این اموال را وقف خدمت 
  . نفرمود

سوم او در چهل سالگى با حضرت ازدواج کرد؛ در حالیکه حضرت بیسـت و پـنج سـال    
که در سـفرهاى   -گویا از خصوصیات اخلاقى محمد امین ) پانزده سال کوچکتر بود(داشت 

ن کاهنان ایمان به حضرت داشـت آگـاه   تجارى شام او را شناخته بود و یا از جهات خبر داد
  .  )146( بود و آینده دین او را پیش بینى مى نمود
شبى در خواب دید که خورشید بر سر شهر مکـه دور  ، نقل شده است که حضرت خدیجه

کـه از   -بعد این خواب را براى عموى خود ورقـه  . زد و کم کم فرود آمد تا در خانه او آمد



107 

 

تو با کسـى   :نقل کرد ورقه به او گفت -بود    د به رسول اکرم علماى نصارى و عقیده من
  . ازدواج مى کنى که دین جدیدى مى آورد و دینش سراسر عالم را خواهد گرفت

به جـز   -   از فضایل حضرت خدیجه این است که تمام اولاد حضرت رسول ا. چهارم
در فضیلت او همـین  . از حضرت خدیجه به وجود آمده اند -طیه بوده ابراهیم که از ماریه قب

از او باشـند و در   بس که مادر حضرت فاطمه اطهر علیها السـلام باشـد و تمـام ائمـه     
  :بخوانیم زیارتهاى حضرت امام حسین 

جه کبرى هسـتى  السلام علیک یابن خدیجۀ الکبرى ؛ درود بر تو اى آقایى که فرزند خدی
  . که گویا از افتخارات آن حضرت مى شماریم

  : امیرالمؤمنیناز : نقل مى کند از کشف الغمۀ، در بحارالانوار
خدیجۀ یوما و هو عند نسائه فبکى فقالت عائشـۀ مـا یبکیـک علـى        قال ذکر النبى 

اذ کذبتم و آمنت بى اذ کفرتم و ولـدت لـى اذ   مجوز حمراء بن عجائز بنى اسد فقال صدقتنى 
  بذکرها    عقمتم قالت عائشۀ فمازلت اتقرب الى رسول االله 

پس او گریـه  ، در نزد زنانش بود؛ صحبت از حضرت خدیجه شد   روزى رسول خدا 
پس ! نى اسد که گریه نداردچرا گریه مى کنید؟ یک پیرزن سرخ رنگ از ب :عایشه گفت. کرد

او وقتى نبوت مرا تصدیق کرد که همه شما مرا تکذیب مى کردید و وقتـى او  : حضرت فرمود
به من ایمان آورده که همه شما کافر بودید و او براى من اولادى آورد و شـما عقـیم و نـازا    

حضـرت  من براى خوش آیند  از آن پس :هستید عایشه از اعتراض خود پشیمان شد و گفت
از الطاف خفیـه الهـى ایـن اسـت کـه عایشـه و       (همیشه از خدیجه یاد مى کردم    رسول 

  . ) حفصه بچه دار نشدند
  :از معاذبن جبل نقل مى کند در تفسیر مجمع البیان

 ـ    :على خدیجه و هى تجود بنفسها فقال   دخل رسول االله  :قال ک یـا  اکـراه مـا نـزل ب
فاذا قدمت على ضراتک فاقرا بهـن منـى السـلام    ، خدیجه و قد جعل االله فى الکره خیرا کثیرا
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مریم بنت عمران و اسیۀ بنت مزاحم و حلیمـۀ او کلیمـۀ    :قال ؟و من هن !یا رسول االله :قالت
ر آخرین لحظات د   رسول خدا .  )147( بالرفاء و البنین ؛ :فقالت) شک الراوى(اخت موسى 

فراق تو براى من خیلى سخت  !اى خدیجه: بر خدیجه ؛ پس حضرت فرمود، حیات وارد شد
باید صبر کرد و خداوند پاداش این نـاراحتى و سـختى را    ؟و دشوار است ولى چاره چیست

از طرف من به ایشان سلام ، وقتى بر زنان هم ردیف خود وارد شدى !خواهد داد اى خدیجه
مریم بنت عمـران مـادر حضـرت    : منظور کیانند؟ فرمود !یا رسول االله: ه پرسیدخدیج، برسان

شـک از راوى  (خـواهر موسـى   ) یا کلیمـه (عیسى ؛ آسیه بنت مزاحم زن فرعون ؛ و حلیمه 
  . اطاعت مى شود: پس خدیجه با کمال میل عرض کرد) معاذبن جبل است

  :آمده استباز در مجمع البیان در روایت دیگرى از ابى موسى چنین 
، اسیۀ بنت مزاحم :کمل من الرجال کثیر و لم یکمل من النساء الا اربع :قال   عن النبى 

ــون ــۀ فرع ــد    ، امرئ ــت محم ــۀ بن ــد و فاطم ــت خویل ــۀ بن ــران و خدیج ــت عم ــریم بن و م
     

ولى از زنان به درجه ، به درجه کمال رسیده اندافراد زیادى ، از مردان: فرمود   پیغمبر 
عمـران و  ، زن فرعـون و مـریم دختـر   ، آسیه دختر مـزاحم  :مگر چهار زن، کمال نرسیده اند

  .   خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد 
حضرت خدیجه چهار پسر داشـته بـه   . پنجمین فضیلت حضرت خدیجه اولاد اوست - 5

) بعضى طیب و طاهر را لقب عبداالله و قاسم دانسته اند(عبداالله و قاسم و طیب وطاهرنام هاى 
  . و زینب و فاطمه علیهما السلام، و رقیه) امنه(و چهار دختر به نام ام کلثوم 

  :مى خوانیم) مفاتیح هم نقل فرموده(در صلواتى که در هر روز ماه رمضان وارد شده 
ر انبى نبیک اللهم صل على رقیۀ بنت نبیک و العن من آذى اللهم صل على القاسم و الطاه

نبیک فیها اللهم صل على ام کلثوم بنت نبیک و العن من اذى نبیک فیها اللهم صل على ذریـۀ  
  ... نبیک



109 

 

دختـر  ، بـر رقیـه  ! درود بفرسـت خـدایا  ، بر دو پسر رسول اکرمت ؛ قاسم و طاهر! خدایا
که موجب اذیت رسـول تـو شـد بـه سـبب او       درود بفرست و لعنت کن هر کس را، رسولت
بر ام کلثوم دختر رسولت درود فرست و لعنت کن کسى را که موجب اذیت رسول تو ! خدایا

  . شد به سبب او
اخـتلاف  ، بوده اند ولى درباره دختران   شکى نیست که پسران از حضرت رسول اکرم 

  . ز شوهران قبلى حضرت خدیجه بوده اندیا ا، است که آیا از آن حضرت بوده اند
ولى رقیه و ام کلثوم ، حیات حضرت خدیجه از دنیا رفته اند، در زمان، پسران آن حضرت

بـوده و   یکى پس از دیگرى در خانه عثمان از دنیا رفته اند و هم زوجه ابوالعاص بـن ربیـع  
و مادر حسـن و حسـین و    شد  امیرالمؤمنینزوجه  -شفیعه روز جزا  -حضرت فاطمه 

گردید و اگـر حضـرت زهـرا سـلام االله علیهـا نبـود کفـوى بـراى          ائمه از نسل حسین 
  .  )148( آدم فمن دونه یعنى آدم گرفته تا آخر، در عالم نبود  امیرالمؤمنین
 چند روزى پس از وفات حضرت ابوطالب، حضرت خدیجه در دهم ماه رمضان، سرانجام

ازدنیا رفـت     در میان حزن و اندوه رسول خدا ) سه روز یا سى و پنج روز یا یک سال(
  . به دست رسول خدا به خاك سپرده شد، در شهر مکه) حجون(و در مقبرة المعلى 

و ) یگانه حامى و موجب دلگرمـى خـود در خانـه   (سالى که حضرت خدیجه    پیامبر 
نامید برادران شنیدند کـه   را از دست داد عام الحزن) یگانه مدافع او در بیرون خانه(ابوطالب 

گذاشت حـالا     حضرت خدیجه تمام دارایى و آن همه ثروتش را در اختیار رسول خدا 
  . این جمله را هم بشنوید تا پى به عظمت روحى و ایمانى او ببرید

را نزد پدر مى فرسـتد کـه    -فاطمه  -چشمانش دختر پنج ساله اش  در لحظات آخر نور
  . خواهش دارم مرا در جبه اى از لباس هاى خودتان کفن کنید: مادرم مى گوید !یا رسول االله
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عزیزم فاطمـه وقتـى بـه    ! اسماء: و به اسماء بنت عمیس درباره فاطمه سفارشاتى مى کند
ین وقتى به مادر احتیاج دارد؛ تو به جاى من در دختر در چن، خانه شوهر مى رود من نیستم

  . حق او مادرى نما

  ذکر توسل به حضرت زهرا
در شب شـهادت  ، و اسماء نیز خوب به وصیت خدیجه عمل کرد در شب زفاف با او بود 

سد را ج هنگام غسل دادن زهراى اطهر على : مشهور است که مى گوید )149( هم با او بود
یک وقت دیدم حضـرت دسـت از غسـل دادن کشـید و     . غسل مى داد و من آب مى ریختم

شما که ما را امر به صبر مـى فرمودیـد؟   ، چه شد !یاعلى :عرض کردم. شروع به گریه کردند
  :فرمود) به خاطر بچه ها هم که شده باید خوددارى کنید(

ى المغتسل ؛ راءیت ضلعا مـن اضـلعها   لکنى لما و صنعتها عل، و ان عز على فراقها! اسماء
  مکسور 
گرچه مصیبت فقدان زهرا خیلى سخت است ولى گریه على براى چیـزى دیگـرى   ! اسماء

ولى تا کنون به من نگفتـه  ، دیدم یکى از دنده هایش شکسته، است ؛ وقتى او را غسل میدادم
  . بود

  . گذشتگانمان باشد اکنون که حال خوبى دارید چند کلمه بیش تر بخوانم ثوابش براى
حضرت نگاهى به گوشه اتاق کرد؛ دید ، بعد از غسل و کفن خواست بندهاى کفن را ببندد

و خیره خیره به جسد مادر نگاه ، زینب و ام کلثوم ایستاده اند، حسن و حسین، فرزندان زهرا
  :مى کنند فرمود
، بیاییـد عزیـزانم   ۀ ؛هلموا و تزودوا من امکـم فاطم ـ  !ام کلثوم !زینب !یاحسین !یا حسن

پچه ها آمدند خود را بر جسد مادر ، بیایید از مادرتان توشه بردارید دیگر او را نخواهید دید
  :ان فرمودمؤمنانداختند امیر 
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خدا را شاهد مى گیرم ؛ فاطمه ناله اى زد و دست ها را از کفن بیرون آورد و یک دسـت  
تا على : آنگاه آوازى بگوشم رسید ،بر گردن حسنش و یک دست بر گردن حسینش انداخت

ارفعهما و لقد و االله ابکیا ملائکۀ السماوات ؛ على این دو یتیم را از مادر جدا کـن ؛ بـه خـدا    
  .  )150(. قسم ملایکه هاى آسمان ها را به گریه درآوردن

چگونـه  ! با ملاطفت و مهربانى آنها را از جسد مادر برداشت اما کـربلا   امیرالمؤمنین
  ؟!سکینه را از جسد پدر جدا کردند
دختر سه ساله را که  ؟فجروها عن جسد ابیها من نمیدانم، اجتمعت علیها عدة من الاعراب

یک نفر هم مى تواند کشان کشان و به روز از جسد پدر جدا کند دیگـر عـده اى از اعـراب    
  ؟براى چه

  . لاحول ولاقوة الا باالله العلى العظیم
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  همجلسه دوازد
  بسم االله الرحمن الرحیم  

  آثار حسن خلق در ماه رمضان
ایها الناس من حسن منکم فى هذا الشهر خلقه کان له جوازا على الصراط یوم تـزل فیـه    

  الاقدام 
در آن روزى که گام ها بر پل ، خلق خود را نیکو کند، هر کس در این ماه !اى گروه مردم

  . ن عبور مى کندصراط لغزان است او به آسانى از آ
مـاه خودسـازى و   ، مـاه رمضـان  ، چگونه خود را به عادات حسنه عادت دهـیم  !عزیزان

خود را به صفات نیکو عادت دهـیم  ، بیایید در این ماه. تمرین بر کارهاى نیک و حسنه است
تـرك شـهوات و   ، رسیدگى به فقرا و مستمندان کم غذا خوردن، نافله، نماز، ؛ به قرائت قرآن

بسیار مناسب و به جا خواهد بـود و بـدانیم کـه بـا ایـن      ... حسن خلق و تواضع و محرمات
تمرین خواه ناخواه آمادگى پیدا مى کنیم که براى همیشه و در تمام ماه هاى سال این چنـین  

  . باشیم
بر آن بسیار تاءکید شده و همه جا بـه  ، یکى از موضوعاتى که در روایات و گفتار بزرگان

در بعضـى روایـات   . حسن خلق است. اگون سفارش اکید به آن شده استمناسبت هاى گون
. کسى است که اخلاقش از همه نیکوتر باشـد ، ین از نظر ایمانمؤمنفرموده اند که کامل ترین 

  :چنین نقل مى کند محمدبن مسلم از ابى جعفر 
  .  )151( ین ایمانا احسنهم خلقا؛مؤمنقال ان اکمل ال

  . خوش اخلاق ترین آنها است، نسان هاترین ا مؤمن
  :در بعضى روایات فرموده اند

ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر الصـائم   :  قال رسول االله  :قال از ابى عبداالله 
  .  )152( ؛ القائم
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  . نمازگزار را دارد، اجر روزه دار، صاحب خلق نیکو
همانگونـه کـه   ، که حسن خلق گناهان را از بـین مـى بـرد   ، ه اندو در بعضى دیگر فرمود

ان الخلق الحسن یمیث الخیطئۀ کما  )153( :قال خورشید یخ را آب مى کند؛ عن ابى عبداالله 
  .و الجلید هوالماء الجامد من البرد ، الاذابۀ :المیث و الموث #تمیت الشمص الجلید

اعمال را حسن خلـق مـى دانـد؛ الرضـا     ، چیز در میزانو در بعضى روایات سنگین ترین 
  .  )154( احسن من حسن الخلق، ما من شى فى المیزان   قال رسول االله  :قال 

  :و در بحارالانوار از قرب الاسناد از جعفر بن محمد از پدرانش چنین آمده است
قربکم منى یوم القیامۀ مجلسا احسنکم خلقا و اشدکم ان احبکم الى و ا :قال قال رسول االله

اول  :  تواضعا و ان ابعدکم منى یوم القیامۀ الثرثارون و هم المستکبرون و قـال رسـول االله   
  .  )155( ما یوضع فى میزان العبد یوم القیمۀ حسن خلقه

ما به مـن محبـوبترین شـما در نـزد مـن روز      نزدیکترین ش: فرمود   یعنى رسول خدا 
، و دورترین شما بـه مـن روز قیامـت   . خوش اخلاق ترین و متواضع ترین شما است، قیامت

اول چیزى که در روز قیامت در میزان اعمال بنده مى : هستند بعد حضرت فرمود، مستکبران
  . حسن خلق اوست، گذارد

  :قل شدهاز معانى الاخبار چنین ن، و در بحارالانوار
 ؟مـا حـد حسـن الخلـق     :قلت لابى عبداالله  :عن عبن محبوب عن بعض اصحابنا قال

  .  )156( و تطیب کلامک و تلقى اخاك ببشر حسن) الاجنبى :جانب(تلین جابنک :قال
: که حسن خلق را تعریف بفرمایید حضرت فرمود راوى سوال مى کند از امام صادق 

، با غریب با ملایمت و نرم خویى رفتار کنى و گفتارت پاکیزه و مردم پسند باشد آن است که
  . ت با گشاده رویى باشدمؤمنو نیز برخوردت با برادر 

مراجعـه میکنـد از    و ائمـه اطهـار      وقتى انسان به رفتار و اخلاق رسول اکـرم  
حلـم و  ، رسیدگى به مشکلات مـردم ، و فروتنى آنان تواضع، برخوردشان با دوست و دشمن
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مطالبى مى ... ایشان و، گذشت و عذرپذیرى، خوش رویى و گشاده رویى شان، بردبارى شان
که خدایا از خدایا اینان هم بشرند؟ یا فرشته اند و آیا ممکن . بیند که مات و مبهوت مى ماند

این گونه اخلاق حسـنه  ، صدم یک هزارماست که ما هم که افتخار پیروى آنان را داریم یک 
  ؟را داشته باشیم

  حسن خلق اکتسابى است 
، البته باید توجه داشت که خوش اخلاقـى ماننـد بسـیارى دیگـر از صـفات نیکـو       :نکته 

پس خیال نکنید که حسن خلـق در ذات هـر   . اکتسابى است و مى شود آن را به دست آورد
کـه  ) و خدا او را این چنین خلق کرده بـود ( بااخلاق بودفردى باید باشد و اگر انسان طبیعتا 

  و گرنه نمى شود که انسان بد اخلاق خود را خوش اخلاق کند، هست
فقـط همـان خنـده    ، این است که حسن خلق، موضوع دیگرى که باید به آن توجه داشت

رویى تنها نیست ؛ بلکه همان طور که در روایت گذشت همه صفات حسـنه اسـت از جملـه    
پس فکر کنید هر کس خنـده  ... و رسیدگى به مشکلات دیگران، واضع و گذشت و اغماضت

او حسن خلق دارد یا آنکه خداى ناکرده کسى شـوخى و  ، رو و مزاح شد و مردم را خندانید
کـه ایـن   ) به قول بچه دسـت انـداختن  (مزاح کند به وسیله رنجانیدن و مسخره کرده دیگران 

شود در مجلس کسانى یک نفر را مورد تمسـخر قـرار مـى    بدترین صفت است و گاهى مى 
دلش شکسته و منفعل مى شود و دیگران بخندند ایـن چنـین کـارى مبغـوض خـدا و      ، دهند

خیلـى خـوب و بلکـه    ، شوخى نمودن مباح بدون آن که کسى برنجـد ، بله. رسول خدا است
و ائمه اطهار چنین مـزاح    ؤمنینامیرالمو    مستحب است و در احوالات رسول اکرم 

  . ) 294ص ، 16ج ، بحارالانوار(هایى نقل شده است 

     خوش خلقى صفت بارز رسول اکرم 
مکـارم  ، درخواست کـرد   امیرالمؤمنینشخصى از  :آمده است، در کتاب وقایع الایام 

تو ابتدا نعمت هاى دنیا را براى من : آنحضرت فرمود. ارداخلاقى رسول خدا را براى او برشم
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چگونـه ممکـن   : او عرض کـرد . بشمار تا من نیز اخلاق محسنه آن حضرت براى تو بشمارم
) و ان تعدوا نعمـۀ االله لاتحصـوها  (است نعمت هاى دنیا را شمرد؟ زیرا خداوند فرموده است 

  . توانید آنها را به پایان برسانید اگر نعمت هاى الهى را بخواهید بشمارید نمى )157(
  :خداوند تمام نعمتهاى دنیا را قلیل و کم دانسته و مى فرماید: حضرت در پاسخ فرمود

بگو اى رسول گرامى متاع دنیا اندك است ولى دربـاره اخـلاق    )158() قل متاع الدنیا قلیل(
؛ به درستى کـه تـو داراى خلـق بسـیار     ) و انک لعلى خلق عظیم( :فرموده   رسول اکرم 

اینک نعمات و متاع دنیا را تو مى توانى بشمارى و از من مى خواهى چیزى . نیکویى هستى
  . که عظیم و مهم است برشمارم

به اتمام رسـیده     ولیکن همین قدر بدان که اخلاق تمام پیامبران به وسیله رسول اکرم 
، و چون نوبت به آن جناب رسید، ها مظهر یک اخلاق پسندیده بوده اندهر یک از آن . است

انما بعثت لاتمـم مکـارم   : بنابر آن حضرت فرمود. تمام صفات اخلاقى پسندیده را جمع کرد
  .  )159( تا اخلاق نیکو را کامل کنم، الاخلاق ؛ من برانگیخته شدم

  :ددر بحارالانوار از کافى از بحرالسقاء چنین نقل مى کن
یا بحر حسن الخلق یسر ثم قال الا اخبرك بحدیث ماهو فى یـدى   قال لى ابوعبداالله 

ذات یـوم جـالس فـى المسـجد اذ        احد من اهل المدینۀ قلت بلى قال بینما رسـول االله  
فلم تقل شـیئا     جاءت جاریۀ لبعض الانصار و هو قائم فاخذت بطرف ثوبۀ فقام لها النبى 

شیئا حتى فعلت ذلک ثلاث مرات فقام لها النبـى فـى الرابعـۀ و هـى        و لم یقل لها النبى 
خلفه فاخذت هدبۀ من ثوبه ثم رجعت فقال لها الناس فعل االله بک و فعل حبست رسـول االله  

لاهو یقول لک شیئا ما کانت حاجتک الیه قالـت ان لنـا    ثلاث مرات لاتقولین له شیئا و   
مریضا فارسلنى اهلى لاخـذ هدبـۀ مـن ثوبـه لیستشـفى بهالفمـا اردت اخـذها رآنـى فقـام          

  .  )160( فاستحییت منه ان آخذها و هو یرانى و اکره ان استاءمره فى اخذها فاءخذتها
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انى کارها و بـا خوشـحالى مـى    موجب آس، حسن خلق! اى بحر: فرمود امام صادق 
بلى  :گفتم ؟آیا براى تو حدیثى نقل کنم که نزد هیچ یک از اهل مدینه نیست: شود بعد فرمود

کـه خـودش   (در مسجد نشسته بود دختر بچه اى از انصار    یک روز رسول خدا : فرمود
ــود ــر ) حاضــر ب ــد واز پشــت س ــید ، آم ــت و کش ــاس حضــرت را گرف ــ. لب ــدا رس ول خ
پیغمبـر هـم   . از جا بلند شد ولى دختر بچـه چیـزى نگفـت   ، به تصور اینکه کارى دارد   

چیزى به او نفرمود بعد بار دوم و سوم به همین کار ادامه داد و پیغمبر برمى خواسـت و مـى   
قطعـه اى از  ، پشـت سـر او   برخاست دختر بچه از   نشست تا در مرتبه چهارم که پیغمبر 

خدا با تو چنـین چنـان   : مردم او را سرزنش کردند و گفتند. لباس حضرت را پاره کرد و برد
مـا   :منظورت چه بود؟ گفت، سه مرتبه رسول خدا را از جا بلند کردى و تو هیچ نگفتى، کند

بگیـرم تـا    تا قطعه اى از لباس رسـول خـدا را  ، کسانم مرا فرستادند، در خانه مریضى داریم
من خواستم مخفیانه و آهسته از پشت سر این کـار را بکـنم ولـى    . همراه او باشد و شفا یابد

و من نخواستم کـه  ، ولى حضرت متوجه شدند. خجالت مى کشیدم که شاید حضرت مرا ببیند
  . به حضرت بگویم و بگیرم و این کار را کردم

براى شما و الگو و ، رفتار حضرت )161() و لکم فى رسول االله اسوة حسنه(قرآن مى فرماید 
عکس العمل ، سرمشق است ما بین خود و خدا ببینیم اگر کسى این رفتار را ما با داشته باشد

و داد سر او نمى کشید کـه بچـه    ؟ما چه خواهد بود آیا همان مرتبه اول با او دعوا نمى کنیم
بال او دویـده و کتـک خـواهیم    دفعه دوم و سوم حتما دن، آرام باش این چه کارى بود کردى

  . زد؟ چه خوب است که رفتار آن حضرت را در زندگى الگوى خود قرار دهیم
  :در حدیث دیگرى چنین آمده است

فما اعلمه قال لى قط هلا فعلـت  ، تسع سنین   خدمت النبى  :و عن انس بن مالک قال
  .  )162( ولاعاب على شیئا قط، کذا و کذا
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خدمتگزار رسـول خـدا   ، نه سال تمام: مى گوید -خادم حضرت  -انس بن مالک  :عنىی
بودم و به خاطر ندارم که او هیچ وقت فرموده باشد چرا فلان کار را انجـام دادى و یـا چـرا    

  . و در هیچ موردى بر من ایراد نگرفت !فلان کار را انجام ندادى
  :در جاى دیگر او مى گوید

الله صلىرسول خدا  ، همیشه به عیادت مریض مى رفت و تشییع جنازه مى کـرد    وآله عليه ا
اگر عبدى هم از حضرت دعوتى مى کرد مى پذیرفت و سوار الاغ میشد در جنـگ خیبـر و   

  .  )163( قریضه و نضیر سوار الاغى شده بود که افسارش از لیف خرما بود
  :در حدیث دیگرى انس بن مالک مى گوید

شربۀ یفطر علیها و شربۀ للسحر و ربما کانت و احـدة و ربمـا      االله کانت الرسول  :قال
فظننـت ان     کانت لبنا و ربما کانت الشربۀ خبزا یماث فهیاتها له ذات لیلۀ فاحتبس النبـى  

ن بعض اصحابه دعاه فشربتها حین احتبس فجاءص بعد العشاء بساعۀ فساءلت بعض مـن کـا  
افطر فى مکان او دعاه احد فقال لافبت بلیلۀ لایعلمها الا االله من غـم     معه هل کان النبى 

و لایجدها فیبیت جائعا صبح صائما و ما ساءلنى عنهـا و لاذکرهـا      ان یطلبها منى النبى 
  .  )164( حتى الساعۀ

این بود که شب ها با نوشیدنى مثل شـیر     ول اکرم برنامه رس: انس بن مالک مى گوید
افطـارى  ، یـک شـب  ، همراه آن نان مى خـورد ، گاهى هم. افطار مى کرد و همچنین سحرها

من فکر کـردم کـه بعضـى از    . حضرت را آماده کردم ولى بعد از نماز مغرب حضرت دیر کرد
بنابراین من آن نوشیدنى را خودم خـوردم  ، اند یاران و اصحاب او را براى افطار دعوت کرده
من از بعضى کسانى که همراه حضرت بودند . ؛ ولى بعد از گذشت یک ساعت حضرت آمدند

، نـه : گفتنـد  ؟آیا رسول خدا در جایى افطار خورده یا کسى او را دعوت نمـوده  :کردم سؤال
این بیم داشتم که  و از -پس آن شب بر من خیلى سخت گذشت که جز خدا کسى نمى داند 

ولى بالاخره حضرت آن شب را گرسنه به سر برده . چه بگویم، اگر حضرت افطار را بخواهد
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و اصلا صحبتى نکردند و تا کنون هم نفرموده ، و روز هم روزه گرفتند و هیچ از من نپرسیدند
  . اند

  گوشه اى از دعاى شریف مکارم الاخلاق
خـدایم   )165( رست است ادبنى ربى فاحسن تـاءدیبى انصافا همان فرمایش حضرت کاملا د 

مرا تربیت کرد و خوب هم تربیت نموده است اگر راجـع بـه مکـارم اخلاقـى رسـول خـدا       
از عفو و ، از خلق خوش آنان، و اصحاب ائمه بخواهیم صحبت کنیم و ائمه اطهار    

با دوست و دشمن مثنـوى هفتـاد مـن کاغـذ     ، د ایشاناز برخور، اغماض آنان از تواضع آنان
فقط همین را عرض کنم چه خوب است گاهگاهى دعاى شریف مکارم الاخـلاق امـام   ، شود

بخـوانیم و  . را که مرحوم حاج شیخ عباس در آخـر مفـاتیح آورده اسـت    زین العابدین 
 ائمـه  . چه داریم و چه نداریمکمى به خود بیاییم و ببینیم که از مکارم الاخلاق اسلامى 

جمله جمله این دعا را خودشان عمل مى کرده اند و بس و بدون تعارف باید گفـت و مـن و   
  . تو دوریم و خیلى هم دور مى گویید نه چند جمله را گوش کنید تا با من هم عقیده شوید

  :در قسمتى از این دعا چنین آمده است
و عبدنى لک و لاتفسد عبادتى بالعجب و اجر ، عزنى ولاتبتلینى بالکبرو لاتفتنى بالنظر و ا

اللهم ، وهب لى معالى الاخلاق و اعصمنى من الخفر، للناس على یدى الخیر و لاتمحقه بالمن
صل على محمد و آله ترفعنى فى الناس درجۀ الا حططتنى عند نفسى مثلها و لاتحـدث لـى   

  عند نفسى بقدرها  عزا ظاهرا الا احدثت لى ذلۀ باطنۀ
مرا عزت بـده امـا بـدون آنکـه     ! خدایا، مرا مورد امتحان خود بزرگ بینى قرار ده! خدایا

اما عبادتم را با عجب ، به من توفیق عبادت خالص و بدون ریا بده! خدایا. مبتلا به تکبر شوم
نت نهـادن  دست مرا براى مردم گره گشا فرما؛ اما نکند با م! و خودخواهى فاسد نکنم خدایا

امـا از افتخـار   ، مکارم اخلاق اسلامى به من لطـف بفرمـا  ! خدایا. بر سر آنها آن را نابود کنم
  . کردن به دیگران مرا حفظ کن
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حتى یک درجه ، بر محمد و آلش درود فرست و مقام و شخصیت مرا در نزد مردم! خدایا
! خـدایا . ود را کوچک بشـمارم مگر آن که خودم را به همان اندازه پایین بیاورم و خ، بالا نبر

در نزد خودم به من ذلت درونى بـه همـان مقـدار    ، اگر عزت ظاهرى به من مرحمت مى کنى
  . بده

یک روایـت  ، این بود و آیات و آثار و فواید حسن خلق و مکارم اخلاق اسلامى، عزیزان
  . هم از کیفر و بدى سوء خلق بگویم

  کیفر بد اخلاقى
و روایاتى در تعریـف و  . بوده است   صحاب خوب رسول اکرم یکى از ا، سعدبن معاذ 

. بیان شده اسـت  از جمله روایتى است که در کتاب جهاد شرح لمعه )166( تمجید از او ذکر شده
درباره جنگ باطایفه بنى قریظه که از یهود بودند و حاضر بـه تـرك قتـال شـدند و بـه هـر       

بعـد  ، رسول خدا هم قبول کرد )167(. راضى شدند، باره آنها مى دادحکمى که سعد بن معاذه در
سعد حکم کرد که تمام مردان آن ها کشته و زن و بچه ها اسیر شـوند و اموالشـان مصـادره    

لقد حکمت بما حکم االله به من فوق سـبعۀ ارقعـه ؛ حکمـى    : پس حضرت به او فرمود. شود
  . کرد کردى که خدا متعال از بالاى هفت آسمان حکم

از ابن سـنان چنـین   ، و امالى صدوق بحارالانوار از علل الشرایع، در حالات سعد بن معاذ
فقیل له سعد بن معاذ قد مات فقـام     قال اتى رسول االله  عن ابى عبداالله : نقل مى کند
د و هو قائم على عضادة الباب فلما حـنط و  وقام اصحابه معه فامر بغسل سع   رسول االله 

بلا حذاء ولارداء ثم کان یاءخذ یمنۀ السریر مرة    کفن وحمل على سریرة تبعه رسول االله 
و یسرة السریر مرة حتى انتهى به الى القبر فنزل رسول االله حتى لحده و سوى اللـبن علیـه و   

با یسد به ما بین اللبن فلما ان فرغ و حثـا علیـه التـراب    جعل یقول ناولونى حجرا نولونى ترا
انى لاعلم انه سبیلى و یصل الـبلاء الیـه و لکـن االله عزوجـل        سوى قبره قال رسول االله 

یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه فلما ان سوى التربۀ علیه قالت ام سعد یا سعد نیئا لک الجنۀ 
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الله صلىفقال رسول االله  على ربک فـان سـعدا قـد اصـابته     ، یا ام سعد مه لاتجزمى   وآله عليه ا
ضمۀ قال فرجع رسول االله و رجع الناس فقالوا یا رسول االله لقد راءیناك صـنعت علـى سـعد    

ان الملائکـۀ کانـت بـلا       مالم تصنعه على احد انک تبعت جنازته بلاحذاء و لارداء فقال 
اء فتاءسیت بها قالوا و کنت تاءخذ یمنۀ السریر و یسرته قال کانت یدى فـى یـد   رداء و لاحذ

اخذ حیث یاءخذ قالوا امرت بغسله و صیلت على جنازته و لحدته فى قبـره ث   جبرائیل 
  .  )168( نعم انه کان فى خلقه مع اهله سوء   قلت ان سعدا قد اصابته صمۀ قال فقال 

و خبر داد که سعد بن معـاذ     شخصى آمد خدمت رسول اکرم : فرمود امام صادق 
مرده ؛ پس رسول خدا با اصحاب حرکت کردند و امر فرمود تا او را غسل دهند و خود کنار 

دا رسـول خ ـ . پس وقتى حنوط و کفن تمام شد و او را میان تابوت گذاشتند. در ایستاده بود
به دنبال جنازه حرکت کرد؛ در حالى که عبا وکفش نداشت گاهى طرف راست و گاهى    

وارد قبـر شـده و      رسول خـدا  . طرف چپ تابوت را مى گرفت تا به محل دفن رسیدند
کـه  ، ى گـل گاه، سنگ بدهید: گاهى مى فرمود. سعد را در لحد خوابانید و خشت ها را چید

من مـى  : سپس فرمود. میان خشت ها را پر کند؛ تا اینکه دفن تمام شد و خاك ها را ریختند
دانم که به زودى قبر خراب مى شود ولى خدا از بنده اى خوشش مى آید کـه وقتـى کـارى    

  . انجام مى دهد درست و مرتب و محکم انجام دهد
پـس   !گوارا بـاد بـر تـو بهشـت    ! خوشا به حالت اى سعد :در این هنگام مادر سعد گفت

زیرا سعد اینـک در فشـار   ! این چنین قاطع سخن نگو !آهسته! اى ام سعد: رسول خدا فرمود
اصحاب عرض . پس رسول خدا با اصحاب برگشتند: فرمود امام صادق . قبر قرار گرفت

ید؛ بدون کفش و عبـا  با سعد رفتارى کردید که با هیچ احدى انجام نداد !یا رسول االله: کردند
دسـتور دادیـد او را غسـل    . تشییع کردید گاهى طرف راست جنازه و گاهى چپ را گرفتیـد 

دادند و خودتان بر او نماز خواندید و در قبر گذاشتید و با این همـه فرمودیـد کـه سـعد در     
  . فشار قبر قرار گرفت



121 

 

ودند و من بـا آنهـا   ملایکه در تشییع او شرکت داشتند بدون عبا و کفش ب: حضرت فرمود
او گاهى طرف راست بود و گـاهى طـرف   ، چنین دستم در دست جبرئیل بود، همکارى کردم

سبب فشار قبرش این بود که سعد در خانواده و با زن و فرزنـدش بـد   ، چپ با همه این امور
  . اخلاق بود

تـرس   بچه ها همه از، آرى پدرى که وارد خانه مى شود بداخلاق و عبوسا قمطریرا باشد
ساکت و آرام مى شوند ولى مى گویند کى بشود بابا از خانه بیرون برود که ما نفـس راحتـى   

  . بکشیم

  ذکر توسل به على اکبر
امروز که اخلاق شریف پیامبر را گفتیم متوسل به شبه پیـامبر حضـرت علـى اکبـر مـى       
لیکم منى سلام االله ابـدا  السلام علیک یا اباعبداالله و على الارواح التى حلت بفنائک ع. شویم

ما بقیت وبقى اللیل والنهار و لاجعله االله آخر العهد من ء لزیـارتکم السـلام علـى الحسـین و     
  على على بن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین 

سیدالشـهداء نیـز زیـر    . على اکبر اجازه میدان رفتن گرفت و به طرف میدان حرکت کـرد 
  سن مبارك را به دست گرفت ؛آسمان آمد و محا

، اللهم اشهد على هولاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک
  و کنا اذا اشتقنا الى رسول االله الحسین 

شاهد و گواه باش جوانى به سوى این اشقیا مى رود که شبیه ترین فـرد اسـت بـه    ! خدایا
  . به صورت او نگاه مى کردیم، رسول خدا مى شدیمرسول خدا و ما هر وقت مشتاق 

ناگاه صدایى به گوشش رسید یا ابه ، سیدالشهداء بر در خیمه ایستاده. على وارد میدان شد
نشست سرش را بـه دامـن گرفـت و    ، علیک منى السلام خود را به سر وقت جوانش رسانید

حرفـى  ، کرد که اگر وصیتىشاید خاك و خون از دهن على پاك ، جعل یمسح الدم عن ثنایاه
  . دارد بگوید
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ــا    ــه گله ــى از هم ــته ته ــى گش ــزار نب   گل

ــد         ــر آم ــونین جگ ــب خ ــان زدل زین   افغ

   
  لیلا شده در دشت بـلا یـک سـره مجنـون    

ــد       ــر آم ــر خب ــردن اکب ــه او م ــه ب   وقتــى ک

   
ــف   ــم یوس ــود از غ ــوش نم ــوب فرام   یعق

  آن دم که حسین بـر سـر نعـش پسـر آمـد          

   
  د تنـگ در آغـوش  بگرفت تن یوسف خـو 

ــد       ــینه برآم ــه اش از س ــوب صــفت نال   یعق

   
  که اى تازه جوان من که ندیدم ز تـو کـامى  

  عمر پـدر از بعـد تـو دیگـر بـه سـر آمـد            

   
  لاحول ولاقوة الا باالله العلى العظیم
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  جلسه سیزدهم
  بسم االله الرحمن الرحیم  

را به عمـوم   حضرت امام حسین مجتبى    ولایت با سعادت سبط اکبر رسول خدا 
شیعیان خصوصا حضار محترم تبرکى و تهنیت عرض میکنم و سخنان امروزم را در خصوص 
فضایل و احوال آن بزرگوار قرار مى دهم چون بى انصافى است اگر یک جلسه کامل بـه آن  

  . حضرت اختصاص ندهم

م عليهشمه اى از فضایل امام حسن مجتبى  لا    الس
بـه همـین    نیمه ماه رمضان مصادف است با ولادت با سعادت امـام حسـن مجتبـى     
مشهور آن اسـت کـه ولادت آن   . درباره فضایل آن حضرت مطالبى را عرض مى کنیم، جهت

 - امیرالمـؤمنین حضرت در شب نیمه ماه رمضان سال سوم یا دوم هجرت در مدینه در خانه 
بعضى در سوم شعبان گفته اند که ظاهرا با امام حسـین  . واقع گردید -ى متصل به مسجد النب

  .  )169( اشتباه شده است 
مرحوم حاج شیخ عباس در سفینۀ البحار از ارشاد شیخ مفید همان قول اول را نقـل مـى   

   )170( :کند
  .  )171( رمضان سنۀ ثلاث من الهجرة بالمدینۀ لیلۀ النصف من شهر   ولد ابومحمد الحسن 

  :و در کشفه الغمه نیز مى فرماید
 انه ولد بالمدینۀ فى النصف من شهر رمضان سنۀ ثلاث من الهجرة، اصح ما قیل فى ولادته

)172(  .  
  :چنین نقل شده است از عیون، در بحارالانوار

بنت عمیس قالت قبلت جـدتک   عن اسماء عن الرضا عن آبائه عن على بن الحسین 
و قـال یـا      جاء النبى  فلما ولد الحسن  فاطمۀ علیها السلام بالحسن و الحسین 

و قال یـا اسـماء الـم اعهـد        اسماء هاتى ابنى فدفعته الیه فى خرقۀ صفراء فرمى بهاالنبى 
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ا المولود فى خرقۀ صفراء فلففته فى خرقۀ بیضاء فدفعته الیـه فـاذن فـى اذنـه     الیکم ان لاتلفو
ما کنت  باى شى ء سمیت ابنى هذا قال على  الیمنى و اقام فى الیسرى ثم قال لعلى 

لااسبق باسمه  وانا   لاسبقک باسمه یا رسول االله وقد کنت احب ان اسمیۀ حربا فقال النبى 
ربى عزوجل فهبط جبرئیل و قال العلى الاعلى یقرئک السـلام و یقـول علـى منـک بمنزلـۀ      

و مـا اسـم      هارون من موسى و لانبى بعدك فسم ابنک هذا باسم ابن هارون فقال النبى 
سـمه الحسـن    قال جبرئیـل   لسانى عربى   ابن هارون یا جبرئیل قال شبر فقال النبى 

بکبشـین املحـین فـاعطى       قالت اسماء فسماء الحسن فلما کان یوم سابعه عق عنه النبى 
 القابلۀ فخذ کبش و دینارا و حلق راءسه و تصدق بوزن الشعر ورقا و طلـى راءسـه بـالخلوق   

)173(  .  
این زن سعادتمند که اول زن جعفر بن ابیطالب (ء بن عمیساز اسما امام زین العابدین 

و عون و  -شوهر حضرت زینب علیها السلام  -عبداالله بن جعفر : و از او سه پسر آورد، بوده
با ابوبکر ازدواج کرد که محمد بن ابوبکر ، اسماء پس از شهادت جعفر در جنگ موته، محمد

نقل ) ) ازدواج کرد و از او یک پسر به نام یحیى آوردرا آورد و بعد از ابوبکر با امیرالمؤ مین 
هنگام ولادت امـام  ، من قابله جده ات حضرت زهرا علیها السلام بودم: مى کند که مى گوید

تشـریف آورد و     حسن و امام حسین پس هنگامى که امام حسن متولد شد رسول خـدا  
حضرت را بـه دسـتش دادم در حـالى کـه در پارچـه      پس آن ! پسرم را بیاور! اسماء: فرمود

مگـر مـن سـفارش    ! اسـماء : پس حضرت آن پارچه را انداخت و فرمود. زردى پیچیده بودم
پس او را در پارچه سفیدى پیچاندم و ! نکرده بودم که تازه مولود را در پارچه زرد نپوشانید؟

سپس بـه علـى   . خواندندپس در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه . تقدیم نمودم
 !بدون مشورت با شما اسمش را نمـى گـذاریم  : او را چه نامیده اید؟ عرض کرد: فرمود 

من هم بر پروردگارم در : فرمود   رسول خدا . بگذارم ولى دوست داشتم اسم او را حرب
نازل شد و عرضـه   -شته وحى فر -جبرئیل ، نامگذارى این طفل سبقت نمى گیرم بعد از آن
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على نسبت بـه شـما مثـل    : على اعلى به شما سلام مى رساند و مى گوید! اى محمد :داشت
گرچه بعد از تو پیغمبرى نخواهد آمد این پسرت را به نام ، هارون است است نسبت به موسى

شـبر حضـرت    :اسم پسر هارون چه بود؟ جبرئیـل گفـت  : پرسید !پسر هارون نام گذارى کن
پـس او  : اسماء مى گوید. او را حسن نام بگذارید :زبان من عربى است جبرئیل گفت: فرمود

رسول خدا دو گوسفند فربه براى او عقیقه کرد ، بعد از آن چون روز هفتم شد. را حسن نامید
و یک ران با یک دینار به قابله داد و سر او را تراشید و هم وزن موى او نقـره صـدقه داد و   

  . خوش بو کردسر او را 
شاید چـون  ، یکى این که لباس زرد مناسب نیست :از این روایت چندین استفاده مى کنیم

مثل لباس مشکى چرك و کثافت را به خود مى گیرد و پیدا نیست برخلاف لباس سفید؛ دوم 
اینکه مستحب است در گوش تازه مولود اذان و اقامه بگویند؛ زیرا اول کلامى که مى شـنود؛  

ا و پیغمبر باشد؛ سوم اینکه نامگذارى طفل مهم است و باید اسم مناسـبى را انتخـاب   نام خد
بدون نظرخواهى از رسول خدا و نیز حضـرت رسـول نیـز بـدون      امیرالمؤمنینبنابراین . کرد

یکى از حقوق که فرزنـد بـه   . نام تازه مولود را انتخاب نکردند، کسب اجازه از طرف خداوند
وقتى بزرگ شد صاحب هـر شـغل و منصـبى    . انتخاب نام نیک است گردن پدر و مادر دارد

و اگر نا ماءنوس باشد ... بشود مناسب است مثل حسن و حسین و جعفر و باقر و نقى و تقى
مثل اسم بعضى از شاهان که اواخر سلطنت پهلـوى اول  ، چه بسا سبب حقارت و توهین شود

  . ماء بودند یا اسم خارجى مثلامردم از طرف ادارى آمار مجبور به انتخاب این اس
استحباب عقیقع در روز هفتم تولد اسـت  ، چهارمین موردى که از روایت استفاده مى شود

اسـتحباب  ، که در روایات بر آن تاءکید شده و آن را باعث سلامتى طفل دانسـته انـد؛ پـنجم   
و ) ماشین کردن که البته توجه دارید حلق به معنى تراشیدن با تیغ است نه(تراشیدن سر است 

و هفـتم  ) ورق در روایت به معنى نقره است(به فقرا است ، ششم صدقه دادن نقره هم وزن مو
  خوش بو نمودن فرزند؛
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  در حدود یک سالگى  امام حسن 
  :و از زمخشرى نقل مى کند علامه مجلسى در بحارالانوار از کتاب ابن البیع 

اشبه اباك یا حسن و اخلع عن الحق  :و تقول رقص ابنها حسنا ت وکانت فاطمۀ 
  .  )174( الرسن و اعبد الها ذامنن و لاتوال ذاالاحن

حضرت زهرا علیها السلام با امام حسن بازى مى کرد و او را بالا و پایین مى انـداخت و  
یرالمـومنین شـوى و   تو باید مثل پدرت ام !عزیزم حسن :مى گرفت مى چرخانید و مى گفت

باید فقط خدا ) یعنى آزادانه حق را اعمال کنى(ریسمان را باز کنى ، باید از دست و پاى حق
را عبادت کنى ؛ زیرا او صاحب نعمت هاست و نباید با کسى کـه اهـل کینـه و خشـم باشـد      

  . دوست شوى
وزنـده یـاد   از این روایت نتیجه مى گیریم که باید به کودك سخنان پر معنى و کلمـات آم 

  . دهیم نه سرودها و آوازهاى بى معنا
در همان صفحه از تفسیر ابى یوسف نقل مى کند از شخصى بـه نـام   ، همچنین بحارالانوار

  :مرزد
و هـو     سمعت اباهریرة یقول سمع اذناى هاتان و بصر عیناى هاتـان رسـول االله    :قال

و یقول ترق    لحسین و قدما هما على قدم رسول االله آخذ بیدیده جمیعا بکتفى الحسن و ا
، فرقـا الغـلام   :قـال ) و از کتاب ابن البیع و زمخشرى قال حزقه حزقه ترق عین بقه(عین بقه 

اللهـم احبـه    :افتح فاك ثم قبله ثـم قـال   :ثم قال   حتى وضع قدمیه على صدر رسول االله 
و عـین  ، القصیر الصغیر الخطـا ، الحرقه -یا اللهم انى احبه فاحبه و احب من یحبه  فانى احبه

بـا ایـن    :شنیدم که گفت، من از ابوهریره بقه اصغر العین و قال اراده بالبقه فاطمۀ علیهاالسلام
ر دو را در حالى که با ه ـ   دو گوش خود شنیدم و با این دو چشم خود دیدم ؛ رسولخدا 

دست بازوهاى حسن و حسین را گرفته بود و پاهاى ایشان روى پاى رسول خدا بود و مـى  
کـم کـم بـالا    ، در این هنگام پسر بچه! برو بالا نور چشم زهرا !فرزند کوچک !عزیزم: فرمود
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 ـ : بعد فرمود. گذاشت   تا پاهاى خود را روى سینه رسول االله ، رفت ، نحسنم دهن بـاز ک
تـو هـم او را دوسـت بـدار و     ، خدایا من او را دوست دارم، سپس دهنش را بوسید و فرمود

برادران من از زبان خودم و شـما در حـال   . دوست بدار هر کس که او را دوست داشته باشد
روزه عرض مى کنم خدایا شاهد باش ما از صمیم قلب حسن و حسـین و پـدر و مـادر آن    

   .بزرگواران را دوست داریم
  :از ابوالسعادات فى الفضائل نقل مى کند که، در بحارالانوار

  در هفت سالگى امام حسن 
  :در بحارالانوار از ابوالسعادات فى الفضائل نقل مى کند که 

حاضر مى شد و به آیاتى که    در هفت سالگى در مجلس رسول خدا  امام حسن 
سپس مى آمد خـدمت مـادرش زهـرا    . گوش مى داد و آنها را حفظ مى کرد، ه بودنازل شد

بـه   وقتى حضرت امیرالمومنین ، علیها السلام و آنچه یاد گرفته بود براى مادر مى خواند
کـه  : از آیات نازل شده خبر دارد از او سوال میکـرد ، منزل مى آمد مى دید که حضرت زهرا

از فرزندت حسن یک روز حضـرت زود از  : اید؟ حضرت عرض مى کردشما از کجا شنیده 
، امام حسن هم آمد و خواست شروع بـه خوانـدن کنـد   . مسجد آمد و پشت پرده قرار گرفت
  :از این رو عرض کرد، نتوانست و لکنت زبان پیدا کرده

اسـت  و در یک روایت دیگر آمده (یا اما لاتعجبین فان کبیرا یسمعنى فاسماعه قد اوقفنى 
یااماه قل بیانى و کل لسانى لعل سیدا یرعانى ؛ مادر زبانم کند شد و بیانم گرفـت ؛   :که گفت

از   امیرالمـؤمنین ) شاید شخص بزرگى مرا زیر نظر دارد و از تاءثیر او این چنـین شـدم  
  .  )175( فقبله پشت پرده بیرون آمد و او را بغل کرد و بوسید؛ فخرج على 

  عبادت حضرت 
  :چنین نقل شده که از روضۀ الواعظین در مناقب 
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کان اذا توضاء ارتعدت مفاصله و اصفر لونه فقیـل لـه فـى ذلـک      ان الحسن بن على 
 فقال حتى على کل من وقف بین یدى رب العرش ان یصر لونه و ترتعد مفاصـله و کـان   

ءسه و یقول الهى ضیفک ببابک یـا محسـن قـد اتـاك المسـى ء      اذا بلغ باب المسجد رفع را
  .  )176( ؛ فتجاوز عن قبیح ما عندى بجمیل ما عندك یا کریم

وضو مى گرفت اعضا و جوارح حضرت به لرزه مـى افتـاد و    هنگامى که امام حسن 
 ـ: و چون از حضرتش سبب آن را مى پرسیدند مى فرمود، رنگ مبارکش زرد مى شد ه جـا  ب

و جـوارحش  ، رنگش زرد شود، است که هنگامى هر بنده در نزد پروردگار عرش قرار گیرد
سر را به طرف آسمان بلند مى کـرد و  ، همچنین وقتى حضرت بر در مسجد مى رسید. بلرزد

بنده گنه کارت نزد  !مهمانت به در خانه ات آمده است ؛ اى خداى کریم! بار خدایا :مى گفت
  !یا کریم !خوبى و بزرگوارى خود از بدى هاى او صرفنظر کنپس به ، تو آمده

حج خمسۀ و عشرین حجۀ ما شـیا و قاسـم    ان الحسن بن على  :وقال الصادق 
  .  )177( االله تعالى ماله مرتین

ه با خدا بیست و پنج مرتبه پیاده حج به جا آورد و تمام مالش را دو مرتب امام حسن 
  . تقسیم نمود

  :نقل مى کند ابونعیم در حلیۀ الاولیاء از امام باقر 
انى لاستحیى من ربى ان القاه و لم امش بیته فمشـى عشـرین مـرة مـن      :قال الحسن 

  ؛ المدینۀ على رجلیه
و بـروم و  به درستى که من از پروردگارم خجالت مى کشم که به ملاقات ا: حضرت فرمود

  . لذا حضرتش بیست سفر از مدینه با پاى پیاده رفت تا مکه. پیاده به طرف خانه او نروم
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   از معجزات امام مجتبى 
منـدل از ابـى اسـامه    ، و ظاهرا صحیح(از مندل بن اسامه  در بحارالانوار از کتاب خزائج 

از امام صادق ع از پدرانش نقـل مـى   ) باشد که زید شحام است از اصحاب امام صادق 
  :کند که

از این حـدیث  (پیاده از مکه در بازگشت به مدینه مى رفت ، در یک سفر امام حسن 
پس پاهاى حضـرت  ) حضرت در هنگام برگشتن از حج هم پیاده مى رفت، استفاده مى شود

تان خوب شـود حضـرت   خوب است سوار شوید تا ورم پاهای: ورم کرد؛ بعضى عرض کردند
هنگامى که منزل نزدیک مى رسیم یک نفر سیاه را مى بینیم که روغنـى  ، هرگز ولیکن: فرمود

وبا او چانه نزنیـد بعضـى اصـحاب    . پس از او بخرید. هماره دارد و براى این ورم مفید است
حضـرت  ! در جلوى ما منزلى نیست که کسى در آن باشد و این دوا را بفروشد: عرض کردند

  . چرا هست: فرمود
دیدند که در رو بـه رو مـى   ، ناگهان همان سیاه را که امام فرموده بود، پس کمى راه رفتند
 :آن سیاه گفـت ، اینک آن سیاه آمد پس روغن را به قیمتش از او بگیرید: آید حضرت فرمود
. مـرا نـزد حضـرت ببریـد     :گفت. براى حسن بن على بن ابیطالب: گفتند ؟روغن براى کیست

ولـیکن  ، پولى براى دوا نمـى گیـرم  ، من از دوستان شما هستم !یابن رسول االله :رضه داشتع
براى من دعا کنید تا خداوند پسر سالمى به من مرحمت کند و از دوسـتان اهـل بیـت شـما     

بـه طـرف خانـه ات    : حضرت فرمود. زنم درد زایمان داشت، شود؛ زیرا هنگامى که مى آمدم
ند تعالى فرزند پسر سالمى به تو عطا فرموده است پس فورا مـرد  به درستى که خداو. برگرد

. سیاه برخواست و رفت و دید که زنش وضع حمل نموده و فرزند پسر سـالمى آورده اسـت  
مجددا خدمت حضرت برگشت و از حضرت تشکر و سپاسگزارى نمـود و حضـرت نیـز آن    

  . درد پا و ورمش برطرف گردید دوا را به پاى مبارك مالید و هنوز از جا بلند نشده بود که
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 به سند متصـل از عبـداالله الکناسـى از امـام صـادق       معجزه دیگر از بصائر الدرجات
  :چنین نقل شده است که

فى بعض عمره و معه رجل من ولد الزبیر کان یقول بامامته  قال خرج الحسن بن على 
تحت نخل یابس قد یبس من العطـش ففـرش للحسـن    قال فنزلوا فى منهل من تلک المناهل 

تحت نخلۀ و فرش للزبیرى بحذاه تحت نخلۀ اخرى قال فقال الزبیرى و رفع راءسه لـو   
کان فى هذا النخل رطب لاکلنا منه فقال له الحسن و انک لتشتهى الرطب فقال الزبیـرى نعـم   

بکلام لم یفهمـه الزبیـرى فاخضـرت النخلـۀ ثـم      یده الى السماء فدعا  قال فرفع الحسن 
سـحر و االله قـال   ، صارت الى حالها فاورقت و حملت رطبا فقال له الجمال الذى اکتـروا منـه  

ویلک لیس بسحر و لکن دعوة ابن نبى مجابۀ قال فصـعدوا الـى النخلـۀ     فقال له الحسن 
  ل عین الماء قوله الى حالها الى قبل الیبس بیان المنه )178( حتى صرموا مما کان فیما ما کفاهم

به طـرف مکـه مـى رفـت      در یک سفر عمره که امام حسن : فرمود امام صادق 
همراه حضرت بود پس در یکى از منـازل بـین   ، مردى از اولاد زبیر که قائل به امامت او بود

سپس زیـر درخـت نخـل    . ف کردندتوق -که نخل هاى آن از تشنگى خشک شده بود  -راه 
. زیر نخل دیگرى براى زبیـرى ، فرشى براى حضرت گستردند و رو به روى آن، خشکیده اى

داشتند ) خرماى تازه(رطف ، اگر این درختهاى نخل :پس مرد زبیرى سر را بلند نمود و گفت
پـس  ، آرى: عـرض کـرد   ؟آیا میل بـه رطـب دارى  : پس حضرت به او فرمود. مى خوردیم

. ت دست ها را به طرف آسمان بلند کرد و دعایى خواند که زبیرى معناى آن را نفهمیـد حضر
مثل آنکه اصلا خشک نشده بود و بـرگ و  ، از دعاى حضرت آن درخت خرما سبز شد پس

بـه خـدا قسـم ایـن      :گفت، پس شتربانى که از او شتر کرایه کرده بودند. رطب تازه پیدا کرد
این جادو نیست و لیکن دعـاى فرزنـد   ! واى بر تو: فرمود حضرت به او. سحر و جادو است

پس بالاى آن درخت رفتند و هرچه رطف داشت چیدند و براى . پیغمبر مستجاب شده است
  . همه آنها کافى بود و سیر شدند
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   ذکر توسل به امام حسن مجتبى 
رسـول االله انـا توجهنـا و     ایهـاالمجتبى یـابن   !السلام علیک یا ابامحمد یا حسن بن على 

  استشفعنا و توسلنا بک الى االله و قدمناك بین یدى حاجاتنا یا وجهیا عنداالله اشفع لنا عنداالله 
ــا رســید ! اى دل ــاز و دع ــاه نم ــه م ــا ک   بی

ــا خــدا کنــدت آشــنا رســید         مــاهى کــه ب

   
  عمــر گــران مــا همــه ارزان زدســت رفــت

ــید        ــا رس ــرف دار فن ــه مص ــر ب ــالى دگ   س

   
  خدا و بس که به هر گـام و هـر نفـس   داند 

  بر قلب زار ما زهوس هـا بچـه هـا رسـید         

   
ــتش     ــد رحم ــتى امی ــو ز کش ــل مش   غاف

ــید        ــاه خــدا رس ــه م ــاه ک ــه در گن   اى غرق

   
  دست دعا بـرآور، و پـر اشـک دیـده کـن     

  اکنون که فصل توبه و اشـک و دعـا رسـید        

   
  آن معنــوى ســپر کــه ز آتــش امــان دهــد 

  ز خــالق بــه مــا رســیددر کســوت صــیام      

   
  بـا ایـن همــه گنـه همگــى غـرق رحمتــیم    

  بنگـر کـه مـوج بحــر کرامـت کجـا رســید          

   
  دانى چه شد که عفو عموم است و بار عـام 

ــید        ــى رسـ ــن مجتبـ ــد ولادت حسـ   عیـ

   
ــان آن    ــد و از می ــه ش ــدا دو نیم ــاه خ   م

ــد         ــزرگ محم ــه ب ــید    آیین ــا رس   نم

   
ــى خلیفـ ـ  ــد از نب ــین  بع ــق دوم ــر ح   ه ب

  هم چون على ولـى همـه مـا سـوار رسـید          

   
ــود   ــب ب ــریمش لق ــت ک ــل بی ــین اه   در ب

  غافل مبـاش مظهـر وجـود و سـخا رسـید          

   
ــربلا     ــونین ک ــت خ ــته دار نهض ــر رش   س

ــذار عــالم صــلح و صــفا رســید       ــانون گ   ق

   
  در ســـنگر متانـــت و حســـن سیاســـتش

  دین از خطر گذشت و کمک از قفـا رسـید       

   
  ر در حفاظـت قـرآن تـلاش کـرد    یک عم ـ

  تــا نوبــت قیــام حســینى فــرا رســید          

   
  خون شد دل طبیب و جگر پاره پـاره شـد  

ــید          ــفا رس ــه دارالش ــریض ب ــت م ــا ام   ت

   
  از فــیض روح پــاك و دل تابنــاك اوســت

ــید        ــربلا رس ــه در ک ــام ک ــدان مق ــم ب   قاس

   
  مــدح حســن ســزد کــه حســانا خــدا کنــد

)179( رسـید  با شعر کى توان به حـدیث کسـا       
  

   
  . لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه چهاردهم
  بسم االله الرحمن الرحیم  

  ماه رمضان و خوش رفتارى با زیردستان 
و من خفف فى هذا الشهر عما ملکت یمینه خفف االله علیه حسابه و من کف فیه شره کف  

  کرمه االله یوم یلقاه االله عنه غضبه یوم یلقاه و من اکرم فیمه یتیما ا
هر کس در ماه رمضان نسبت به برده و زیر دستان خود آسان بگیـرد و   !اى گروه مردمان
و هـر کـس در   . روز قیامت حسابش را آسان خواهد گرفـت ، خداى متعال، سختگیرى نکند

خداوند خشم و غضب خود را روز قیامت از او باز خواهد ، این ماه آزارش به دیگرى نرسد
  . داشت

یعنى کنیـزان و غلامـان    -مربوط به بردگان    سخن رسول خدا ، گرچه در این روایت
مـى  ، است ولى منظور از آن تمام زیردستان و هر کس که به نحوى فرمان بر انسان اسـت  -

آن با زیردستان و آسان گرفتن بر ، خوش رفتارى یکى از خصوصیات ائمه اطهار . باشد
شکر خدا که در زمان ما برده زر خرید کنیز و غـلام  (ها به ویژه نسبت به بردگان بوده است 

نیست و گرنه این هم خود امتحانى بود که چگونه از آن بیرون مـى آمـدیم و بـا آنـان چـه      
  . ) رفتارى مى نمودیم

ى از محمـد بـن عجـلان    به سند )181( در کتاب اقبال )180( در حالات امام زین العابدین 
  :چنین آمده است که گفت

هنگـامى کـه مـاه     - على بـن الحسـین    -که جدم : فرمود امام صادق ، شنیدم
فلان عبـد  ، مى نوشت، هیچ کنیز و غلامى را نمى زد و اگر گناهى مى کردند، رمضان مى شد

نبیه نمى نمود تا این که شب آخـر مـاه فـرا    چه انجام داد و هیچ ت، یا فلان کنیز در فلان روز
: مى فرمـود ، سپس آن نوشته را بیرون مى آورد، حضرت همه آن ها را جمع مى نمود، رسید
یـابن  ، بلـه  :مـى گفـت   ؟یادت مى آید که فلان روز چه کردى و تو را تاءدیب نکردم !فلانى
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سپس از جا بلنـد  . ى گرفتیکى یکى آنها را یادآورى مى کرد و از ایشان اقرار م !رسول االله
تماما  !اى على بن الحسین: با صداى بلند بگویید: مى شد و در وسط مى ایستاد و مى فرمود

همان گونه که تو یادادشت نموده ، همه را شمارش نموده، پروردگارت آن چه عمل نموده اى
احصـاها و تجـد   مما اقیـت الا  ، لایغادر صغیرة و لاکبیرة، ولدیه کتاب ینطق علیک بالحقاى 

یعنى ؛ نـزد خداونـد بـه حـق      کلما علمت لدیه حاضرا کما و جدنا کلما عملنا لدیک حاضرا
همـان  ، نوشته اى هست که کوچک و بزرگ اعمال را در بردارد و تمام آنها را خواهى یافت

  . گونه که اعمال خود را نزد شما حاضر دیدیدم
همانگونه که خود سفارش بـه عفـو   ، او را عفو کن و صرفنظر فرما !پس اى خداى بزرگ

، فرموده اى اى على بن الحسین از ما صرفنظر فرما تا خدا تو را عفو کند و بر تو رحم نماید
به خاطر بیاور جایگاه حقیر خود را در نزد پروردگار حکـیم و عادلـت    !اى على بن الحسین

و کفـى بـاالله   (د آورد که به اندازه خردلى به کسى ستم نمى کنـد و آن را روز قیامـت خواه ـ  
  .  )182() حسیبا

  :آرى حضرت این چنین در بین غلامان ایستاده و گریه مى کرد و مى گفت
من از کسانى که به من ستم نموده ! خدایا :خودت امر به عفو و گذشت فرموده اى! خدایا

سى را از تو خود فرموده اى ک! خدایا. زیرا تو سزاوارتر به گذشتنى، تو هم بگذر، گذشتم، اند
ما گدایان و مسکینان در خانه تو هستیم و به تو پناه ! خدایا. در خانه مان محروم برنگردانیم

تا آن جا که حضرت به غلامان و کنیـزان رو  . ما را دست خالى بر نگردان! خدایا. آورده ایم
تـو   :آیا شما از من مى گذرید؟ همه مى گفتنـد . من از همه شما گذشتم: مى کرد و مى فرمود

اللهـم اعـف عـن علـى بـن      : همه بگویید: پس مى فرمود! اى مولا، که به ما بدى ننموده اى
او را عفو کن همانگونه که او از ما عفـو کـرد و او را از آتـش    ! خدایا! الحسین کما عفى عنا

اللهم  :همانگونه که ما را از بردگى نجات داد آنها نیز مى گفتندو حضرت مى گفت، نجات بده
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، و چون روز عید فطـر مـى شـد   . بروید همه تان آزادید: ب العالمین و بعد مى فرمودآمین ر
  . که به کسى محتاج نباشند، حضرت همه را جایزه مى دهد و ایشان را بى نیاز مى نمود

  :مى فرمود سپس امام صادق 
 ـ ، کم و بیش، همه ساله حضرت در شب آخر ماه رمضان و ، ودبیست نفر را آزاد مـى فرم

هنگـام افطـار هفتـادهزار هـزار از     ، در هر شب از ماه رمضان، خداى تعالى :چنین مى گفت
به اندازه آنچه در هـر جمعـه آزاد   ، گناهکاران را از آتش نجات مى دهد و در شب آخر ماه

، نجات مى دهد و من مى خواهم خدا ببیند بندگانى را که از بردگى در دنیا آزاد نمودم، نموده
نیز مرا از آتش نجات دهد و آن حضرت هیچ خادمى را بیش از یک سـال نگـه نمـى    تا او 
  . داشت

برادران انصافا در عفو لذتى است که در انتقام نیست ولى مشکل است که کسى بـا اینکـه   
بیاییـد از ایـن بزرگـواران الگـو     ، براى خـدا بگـذرد  ، بتواند انتقام بگیرد و ستم را پاسخ دهد

  . بگیریم
  :نقل شده  امیرالمؤمنیناز در حدیثى 

  .  )183( ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم
زیـرا اگـر فـردى خـود را شـبیه      ، خود را وادار به حلم و بردبارى کن، اگر بردبار نباشى

  . کم کم از آن ها مى شود، گروهى بنماید

    شمه اى از فضایل امام سجاد
برخورد به عمل کردى مى کنیم که فقط  در موضوع مورد بحث در رفتار امام سجاد  

گوش کنید به روایتـى کـه بحـار از    ، ویژه خود آن حضرت است و از هر کس ساخته نیست
  :مناقب این شهر آشوب نقل مى کند که

اطاقى بـرایش  ، باغى که داشت یکى از غلامان خود را ماءمور فرموده بود تا در، حضرت
دید ساختمان را خراب نموده و اصراف کرده ، حضرت براى سرکشى به سراغ او رفت. بسازد
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چـون بـه منـزل    . ولى زود پشیمان شد، حضرت ناراحت شد و یک تازیانه به غلام زد. است
همـان  غلام آمد دید حضرت بدون لباس منتظر اوست و . کسى را به دنبال غلام فرستاد، آمد

خیال کرد که حضرت تصمیم دارد او را بیش تر تنبیه کنـد و  ، تازیانه را به دست گرفته است
من تو را زدم و اشتباهى صورت گرفـت  : پس حضرت تازیانه را به غلام داد و فرمود. ترسید

یـا بـن رسـول االله     :غلام گفت !اکنون با همین تازیانه قصاص کن، و تا کنون چنین نشده بود
چگونه من شـما را قصـاص   . من فکر کردم مى خواهید مرا تنبیه کنید و سزاوار عقوبتم   
اگـر مـن   ! دستم بریده بـاد  :غلام گفت. تو باید قصاص کنى! واى بر تو: حضرت فرمود ؟کنم

از حضرت اصرار و از غلام انکار و خود را سرزنش  !چنین جسارتى کنم به خدا پناه مى برم
حالا که چنین است باغ را بـه  : پس چون حضرت دید که او قصاص نمى کند فرمود .مى کرد

  .  )184( برو به سلامت، خود تو بخشیدم
براى توجـه دادن مـا بـه     همه مى دانیم که این رفتار و گفتار امام زین العابدین  :نکته

کرده ایم و خدا با ما چه  گناهانمان است و این که باید به فکر حساب خودمان باشیم که چه
خواهد کرد؛ وگرنه آن حضرت معصوم بوده و گناهى از او سر نـزده اسـت عـرض کـردم در     
زمان ما غلام و کنیز نیست ولى مى دانم بسیارى از شما که حضور دارید کارگران و فرزندان 

بـد  ، یـد آیا سـخت مـى گیر  ، و شاگردان زیر دست دارید ببینید با آنان چگونه رفتار مى کنید
  ؟حق آنان را خوب ادا مى کنید یا نه، اخلاقید

به هر نوع که توقـع داریـد   ، و یا خداى ناکرده تضییع حقوق مى کنید و به آنان نمى رسید
مردم با شما رفتار کنند با آنان رفتار کنید به همان گونه که امیدوارید خدا روز قیامت با شما 

  . حساب کند
  :مى خوانیم -رین است که بسیار شی -در دعاى قنوت 

  ؛ ربنا عاملنا بفضلک و لاتعاملنا بعد لک یا کریم
  . با ما به مقتضاى فضل و کرم رفتار کن و به مقتضاى عدالتت اى کریم و بزرگوار! خدایا
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با عدلش با ما رفتار کند خیلى کم مى آوریم و کارمـان زار خواهـد   ، حال اگر قرار باشد
اهاتى داشته ایم که هیچ به خاطر نداریم و فراموش کرده ایم اگر بود چه بسیار گناهان و اشتب

  . استغفراالله ربى و اتوب الیه. چه خاکى به سر کنیم، قرار باشد به آن رسیدگى شود
ــدا ــدى  ! خداونــ ــا را آفریــ ــو مــ   تــ

ــدى          ــردیم دی ــه ک ــه گن ــر چ ــا ه ــه م   ک

   
  بــه حــق هســت و چــارت   ! خداونــدا

ــدى         ــدى ندیـ ــتر دیـ ــذر، شـ ــا بگـ   زمـ

   
لهم و على تبعات قد حفظتهن و تبعات قد نسیتهن و کلهن بعنیک التى لاتنـام و علمـک   ال

کارهایى ! پروردگارا !الذى لاینسى فعوض منها اهلها و احطط عنى وزرها و خف عنى ثقلها 
در گذشته انجام داده ام که آثار و نتیجه بعضى را به خاطر دارم و بعضى را فراموش کـرده ام  

چشمى که هرگز به خواب نمـى رود و  . ها زیر نظر و در برابر چشم تو است تمام آن! خدایا
پاداش خوبى ها را بـه  ! در علم و دانش تو جاى دارد دانشى که هرگز فراموشى ندارد خدایا

ولى از بدى ها چشم پوشى کن و از من درگـذر و سـنگینى آن هـا را از    ! من مرحمت فرما
  . دوشم بدار

حال گنهکارى را مجسم مى کنـد کـه در روز قیامـت او را    ، دعا در فراز دیگرى از همین
  :براى حساب آورده اند

متخشعا و طاءطا راءسه لعزتک متذللا ، فمثل بین یدیک تضرعا و غمض بصره الى الارض
و ابث من سره ما انت اعلم به منه خضوعا و عدد من ذنوبه ما انـت احصـى لهـا خشـوعا و     

به فى علمک و قبیح ما فضحه فى حکمک من ذنـوب ادبـرت   استغاث بک من عظیم ما وقع 
عدلک ان عاقبته و لایستعظم عفوك ان  !لاینکر یاالهى، لذاتها فذهبت و اقامت تبعاتها فلزمت

   )185( عفوت عنه و رحمته
با کمال خضوع و کوچکى مى آورنـد؛ در  ، روز قیامت گناهکارى را در محضر عدل الهى

در . به زمین دوخته و سر را به نشانه ذلت پایین گرفته استچشم ، حالى که از شدت خشوع
در ، هرچـه در خفـا و پنهـانى انجـام داده    ، آن حال متوجه تمام حالات و گذشته خود شـده 
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نظرش حاضر و او به آن ها عالم است و یک یک گناهـان را کـه موجـب سـرافکندگى اش     
کند واز او کمک مى طلبد و خدا  به درگاه خدا ناله مى، در آن هنگام. شمارش مى کند، شده

همان گناهانى که خوشى هاى آن هـا تمـام   . آگاه مى بیند، را به آن چه موجب رسوائى شده
اگر در چنـین وضـعى او را عـذاب و کیفـر      !یا الهى. شده ولى آثار و کیفر آنها موجود است

ر در برابر گذشت این کا، منکر عدالت تو نخواهد بود ولى اگر او را عفو کنى و ببخشى، دهى
  . و بزرگى تو چیزى نیست

  دقت و سختى حساب در روز قیامت 
برادران راجع به حسابرسى روز قیامت کمى صحبت کنم شاید این روایت ذیل را شـنیده   

ــد    ــى کن ــل م ــافى نق ــار از ک ــفینۀ البح ــید در س ــداالله : باش ــال ابوعب ــول االله  ق ان رس
بارض قرعاء فقال لاصحابه ائتوا بحطب فقالو یا رسول االله نحن بارض قرعاء مابهـا  نزل    

من حطب قال فلیاءت کل انسان بما قدر علیه فجاؤ ا به حتى رموا بین یدیه بعضه على بعض 
فقال رسول االله هکذا تجتمع الذنوب ثم قال ایاکم و المحقرات من الذنوب فـان لکـل شـى ء    

   )186( ا یکتب ما قدموا و آثارهم و کل شى ء احصیناه فى امام مبینطالبا الا و ان طالبه
روزى در یکى از مسافرتها در دشت خشـک و     رسول خدا : فرمود امام صادق 

اصـحاب  ! مقدارى هیزم جمـع کنیـد  : پس به اصحاب فرمود. بدون علف و گیاهى وارد شدند
هـر کـس   : فرمود ؟ینجا سرزمین بدون گیاهى است هیزم از کجا بیاوریما !یا رسول االله: گفتند

اصحاب شروع به جستجو کردند طولى نکشید که تکه هاى چـوب  . هرچه مى تواند پیدا کند
در این . خشک و علف در جلوى حضرت ریخته شد و یک بار هیزم روى هم انباشته گردید

آرى ایـن چنـین گنـاه    : ا داد و فرمودحضرت یک درس آموزنده و عبرت زا به آن ه، هنگام
شما در نگاه اول فکر نمـى کردیـد   . کوچک روى هم جمع مى شود و یک بار گناه مى گردد

از گناهـانى کـه سـبک و کوچـک      !اى اصحاب: سپس فرمود. که این مقدار هیزم جمع شود
ى که آن نویسنده اى دارد و به درست، بپرهیزید و توجه داشته باشید که هر فردى، فرض شود
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ما همه : خداوند در قرآن مى فرماید. تمام آن چه را انجام دهید یادداشت مى نماید، نویسنده
  . رفتار شما را در کتابى آشکار شمارش خواهیم کرد

  :مرحوم حاج شیخ عباس مى نویسد، پس از نقل این روایت
و آن ایـن کـه    نقل فرمـوده بیـان کـنم   ، مناسب است ؛ داستانى را که شیخ بهائى، در اینجا

شخصى بود به نام ثوبه فرزند صمه که همیشه مواظب رفتار خودش بود و در بیشتر اوقات به 
عمر خود را بررسى نمود دید شصت سال گذشـته  ، تا اینکه یک روز، حساب خود مى رسید

، وانفسـا  :گفـت . بیست و یک هزار و پانصد روز است، دید، پس روزهاى آن را حساب کرد
جمعا بیست و یک هـزار و پانصـد گنـاه الان در پرونـده ام     ، گناه کرده باشم اگر روزى یک

  . پس صیحه اى زد و جان به جان آفرین تسلیم نمود، ضبط است
بگـوییم  . بیایید این چنین حساب کنیم که عمر متعارف ما حدود هفتاد و پنج سـال اسـت  

و حال ضرب شصت در  پانزده سال پیش از بلوغ و تکلیف است ؛ شصت سال باقى مى ماند
سید و شصت که هر سالى سیصد و شصت روز است بیست و یک هزار و ششصد مـى شـود   

یـک نگـاه بـه    ، روزى یک دروغ گفته باشیم یک غیبت کرده باشیم، اکنون اگر خداى ناکرده
و امثال این گناهان که احتمال انجام آن ها مناسب اهل مجلس ما است ، نامحرم نموده باشیم

ربنـا   :حالا دیدیـد کـه بایـد بگـوییم    ، ت و یک هزار و ششصد گناه انجام داده ایمجمعا بیس
  !؟عاملنا بفضلک و لاتعاملنا بعدلک یا کریم

  حسابرسى روز قیامت 
یک حدیث تکان دهنده و وحشت زایى در سخن رانى دانشمند معظم و خطیـب   !عزیزان 

 در کتـاب ارشـاد القلـوب   ، یادکم نظیر جناب آقاى فلسفى شنیدم و با تفحص و جستجوى ز
پیدا کردم ؛ آن را براى شـما نقـل مـى کـنم و     ) که از کتب معتبره و مصادر اولى است(دیلیم 

  . ترجمه اش را بیان مى کنم تا آن که شاید به فکر خود باشیم
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و الـیم   ان الخلائق اذا عـاینوا القیامـۀ و دقـۀ الحسـاب       ففى الخبر الصحیح عن النبى 
العذاب فان الاب یومئذ یتعلق بولده فیقول اى بنى کنت لک فى دار الدنیا لم اربک و اعذیک 
و اطعمک من کدى و اکسیک و اعلکم الحکم و الاداب و ادرسک آیات الکتاب و ازوجـک  
کریمۀ من قومى و انفقت علیک و على زوجتک فى حیاتى و آثرتک على نفسى بمـالى بعـد   

ت فیما قلت یا ابى فما حاجتک فیقول یا بنى ان میزان قد خفت و رجحت وفاتى فیقول صدق
سیئاتى على حسناتى و قالت الملائکۀ یحتاج کفۀ بها میزانى فى هذا الیوم العظیم خطـره قـال   
فیقول الولد لا و االله یا ابت ابى اخاف مما خفته انت و لا اطیق اعطیک من حسناتى شیئا قال 

ادما على ما کان اسدى الیه فـى دار الـدنیا وکـذلک قیـل الام تلقـى      فیذهب عنه الاب باکیا ن
ولددها فى ذلک الیوم فتقول یا بنى الم یکن بطنى لک وعاء فیقول بلى یا اماه فتقول الم یکن 
ثدیى لک سقاء فیقول بل یا اماه فتقول له ان ذنوبى اثقلتنى فارید ان تحمل عنى ذنبـا واحـدا   

فـلا  (نى مشغول بنفسى فترجع عنه باکیۀ و ذلک تاءویل قوله تعالى فیقول الیک عنى یا اماه فا
   )188) )187() انساب بینهم یومئذ و یتساءلون

همانا هنگامى که مردم روز قیامـت را مشـاهده کردنـد و دقـت     : فرمود   رسول اکرم 
 ـ، پس در چنـین روزى ، حسابرسى را دیدند و سختى عذاب را متوجه شدند در دسـت بـه   پ

مگر نه تو را  ؟مگر نه اینکه من در دنیا پدر تو بودم !فرزندم: دامان پسر مى شود و مى گوید
بهترین غذا و خوراك دادم و تربیت کردم و لبـاس تهیـه کـردم و آداب و رسـوم یـاد دادم و      
 مدرسه فرستادم و خواندن و نوشتن یاد دادم و قرآن آموختم و دامادت کردم و چه بسـیار از 

دست رنج خود را در عروسى ات خرج کردم و تو را برخودم مقدم داشتم و دارایى و ثروتم 
هرچه گفتى راست است ؛ اکنـون   !پدر جان: پس پسر مى گوید ؟را براى تو به ارث گذاشتم

کمـى سـبک اسـت و گناهـانم     ، ترازوى اعمال حسـنه ام  !پسرم: مى گوید ؟چه نیازى دارى
باید یک حسنه بر حسنات افزوده شود تا نسبت به بـدى هایـت   : فرشته ها گفته اند، سنگین

حسـناتم  ، اکنون از تو تمنا دارم یک حسنه به من ببخشى تا در این روز پر خطر. زیادتر شود
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من هم از  !پدرجان. هرگز چنین کارى نمى کنم !لاواالله: پسر پاسخ مى گوید. سنگین تر شود
پس پدر با چشـم  . ى و هیچ چیزى به تو نمى دهمهمان چیزى مى ترسم که تو به آن گرفتار

گریان از پسر جدا میشود و پشیمان است که چرا در دنیا این همه براى او زحمـت کشـید و   
  . براى او خرج و رنج بیهوده متحمل شد

در آن روز مادر به فرزند مـى رسـد و مـى    : پیامبر فرمود. و همچنین است نسبت به مادر
مگر نـه ایـن تـو کـه را از      ؟ینکه نه ماه تو را در شکم خود پروراندممگر نه ا !فرزندم: گوید

از تو مـى خـواهم یـک    ، خوب اکنون گناهانم سنگینى نموده. بله مادر ؟شیره جانم شیر دادم
پس مـادر  . من خود گرفتار هستم. از من دور شو! مادر: پاسخ مى گوید. گناه از من بردارى

: تاءویل آیه شریفه که فرمـود ، و همین است، مى شود بیچاره با چشم گریان از فرزندش جدا
  .  )189( هنگامى که در صور دمیده مى شود نسبت هاى فامیلى از بین مى رود

سپس در روایت آن روایت نظیر همین التماس را نسبت به شوهر بیان مى کند و در پایان 
  :همه مى گویند: مى فرماید

لمرء من اخیه و امـه و ابیـه و صـاحبته و بنیـه لکـل      کما قال تعالى یوم یفر ا، نفسى نفسى
  .  )190( امرى منهم یومئذ شاءن یغنیه

   ذکر توسل به على اصغر 
السلام علیک یااباعبداالله و على الارواح التى حلت بفنائک علیک منى سلام االله ابـدا مـا    

لزیارتکم السلام على الحسـین و علـى    بقیت و بقى اللیل و النهار و لاجعله االله اخر العهد منى
  على بن الحسین و على اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین 

آرى به اعمالمان نمى شود خاطر جمع باشیم و امید ببندیم بلکه تمام امیدمان به شـفاعت  
و بخصوص کشـتى نجـات امـت چـراغ راه هـدایت حضـرت          محمد است و آل محمد 

امروز پنج شنبه مى خواهم متوسل به باب الحـوائج علـى اصـغر    ، مى باشد اء سیدالشهد
  . شوم از اول ماه تاکنون متوسل به آن حضرت نشده ام
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شهادت على اصغر اسـت چـون در هـیچ     برادران بهترین دلیل مظلومیت امام حسین 
دارد و طرف جنگ نیست حداقل مذهبى و نزد هیچ قومى و گروهى کودك شیرخوار تقصیر ن

باید به او آب داد و نه گذاشت از تشنگى هلاك شود به قـول بعضـى شـهادت علـى اصـغر      
سندى شد بر مظلومت سیدالشهدا چنانچه مى دانید تمام اعتبار سند به امضاى آن اسـت کـه   

دا خ ـ. همه دنیا این امضاء را قبول ندارند؛ از هر مذهب و هر دین و هـر مرامـى کـه باشـند    
رحمت کند مرحوم حاج شیخ محمد على روضه خوان خراسانى را پیرمرد صد ساله اى بـود  

من شـنیده   :یکى از روزها آن مرد مسیحى ظرف شیرى آورد و گفت. که در نجف اشرف بود
کودك شیرخوارى داشته و شهید شـده و  ، ام این کسى که شما براى او مجلس عزا گرفته اید

  . مادرش هم شیر نداشته که بدهد، هدپدرش آب نداشته به او بد
  . برادران گوش کنید نکته اى بگویم

چـه طـور   ، و حمیت و مردانگـى ، با آن غیرت امامت شاید فردى بپرسد امام حسین 
حاضر شد على اصغر را بیاورد و از آن افراد پست فطرت و بى دین و لئیم آب بخواهد و به 

که پاى جان طفل در کار است و به هر وسـیله ممکـن بایـد     آن ها رو بزند؟ پاسخ این است
او براى اتمام حجت . براى جان او تلاش کرد و وظیفه شرعى و عقلى امام حسین نیز این بود

و اگر ندادند مظلومیت حضرت تا ، باید طلب آب کند اگر دادند که جان کودك را نجات داده
، یاورد چه بسا اگر مى آورد آب مـى دادنـد  روز قیامت ثابت شود و کسى بعدها نگوید چرا ن

  . چرا گذاشت بچه از تشنگى بمیرد
  ! اما ترونه کیف یتلظى عطشانا؟، فارحموا هذاالرضیع، ان لم ترحمونى !یا قوم

مگر نمى بینید چگونـه از  ، اگر به من رحم نمى کنید به این شیرخوار رحم کنید !اى مردم
  . به دهان مى برد تشنگى زبان خود را بیرون مى آورد و

  حسین آمـد بـه میـدان و علـى اصـغر در آغوشـش      

  چو ابرى بـر رخ مـاهى، عبـایش گشـته روپوشـش          

   
ــى   ــى آب ــد زب ــى نال ــیرى، نم ــى ش ــد ز ب   نکــى گری

ــش         ــادر فراموش ــده م ــر، ش ــدر دیگ ــوش پ   در آغ

   
ــى     ــه آرام ــرون آرد ب ــاهى ب ــویش را گ ــان خ   زب

  کــه تــا مرطــوب گردانــد لبــان خشــک خاموشــش      
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  بش بى رنگ و دل پرخـون، نگـاه مـات او محـزون    ل

ــش         ــه هوش ــبر و هم ــه ص ــرده هم ــربلا ب ــواى ک   ه

   
ــا  ــوز دل حکایتهـ ــاموش او گویـــد ز سـ   لـــب خـ

  ز بى شیرى و بى آبى، سرش هم گشـته بـر دوشـش        

   
ــد   ــین آم ــد حس ــرون آم ــار آن دم، ب ــاب از انتظ   رب

  سرا پا غرقـه در خـون و علـى اصـغر در آغوشـش          

   
ــر ــه زد ب ــت   بوس ــى اصــغر و گف ــان عل ــب عطش   ل

ــا پســرم، وه چــه لبــت شــیرین اســت       )191( جــان باب
  

   
  لاحول و لاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه پانزدهم
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  و خوددارى از آزار رساندن به دیگران ، ماه رمضان
اى  یتیما اکرمه االله یوم یلقاه و من کف فیه شره کف االله عنه غضبه یوم یلقاه و من اکرم فیه 

خداى تعالى خشم خود را ، آزارش به کسى نرسد، هر کس در ماه مبارك رمضان !گروه مردم
خدایتعالى در روز قیامـت  ، در روز قیامت از او باز مى دارد و هر کس یتیمى را گرامى بدارد

  . او را گرامى خواهد داشت
بلکه به دیگران نیکى کنـد و  ، ارش به دیگران نرسدالبته انسان باید سعى کند که نه تنها آز

در  مشکلات آنان را برطرف نموده و منبع خیرى براى آنهـا باشـد امـام زیـن العابـدین      
بـه وسـیله مـن بـه     ! و اجر للناس على یدى الخیر؛ خدایا: دعاى مکارم الاخلاق مى فرماید

  . خیر و برکت برسان، دیگران
. از امتش مى خواهد که آزار و اذیتشان بـه کسـى نرسـد      اکرم  رسول، در این خطبه

و وجودشان براى اجتماع مضر است و گاه آن چنـان ایـن صـفت    ، بعضى از از مردم شرورند
بـه قـول   . قوى مى شود که ناخود آگاه از اذیت و ایجاد مزاحمت خوششان مـى آیـد  ، پست

ند خدا نکند انسان به حـالتى برسـد کـه مـردم از شـر او      معروف سادیسم دارند و مردم آزار
او را احترام کنند ویا چیزى بـه او بدهنـد کـه    ، بترسند و به خاطر ترس و وحشت از آزارش

مثل این که کسانى بوده که سبیل پرپشت و کلفت مـى  (اصطلاحا این را باج سبیل مى گویند 
  . ) یزى مى گرفتندگذاشتند و سینه را جلو میداده و به زور از مردم چ

  :چنین نقل شده در بحارالانوار از خصال صدوق به سند متصل از امام صادق 
الا ان شرار امتى الذین یکرمـون مخافـۀ شـرهم الا و مـن اکرمـه       :انه قال   عن النبى 

  .  )192( الناس اتقاء شره فلیس منى
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کسانى هسـتند کـه بـه جهـت     ، بدترین افراد امت من! آگاه باشید: فرمود   رسول اکرم 
هر کس که مردم او را به خاطر آزارش ! آگاه باشید. ترس از شر آنها مورد احترام قرار گیرند

  :در رایت دیگرى از کافى نقل مى کند از جابر بن عبداالله که گفت. احترام کنند از من نیست
  .  )193( شر الناس یوم القیمۀ الذین یکرمون اتقاء شرهم :  قال رسول االله 

کسانى هستند کـه مـردم بـه سـبب     ، بدترین مردم در روز قیامت: فرمود   رسول خدا 
  . پرهیز از شر آنها احترام شان کنند

  :مى فرماید و در روایت دیگرى امام صادق 
  .  )194( لسانه فهو فى النار من خاف الناس

  . اهل آتش خواهد بود، هر کس که مردم از زبان او بترسند
بدترین کیفر و عذاب را ، همه میدانید که آزار مردم و بندگان خدا و ظلم و ستم به دیگران

سخت تراست و اگر خداى تعالى بـا توبـه   ، کارش از حقوق االله، همچنین حقوق الناس. دارد
ستم کـار  ، جز آن که مظلوم و ستمدیده. نمى گذرد، از حقوق الناس، ود بگذردبنده از حق خ

  . را حلا کند و ببخشد
  :مى فرماید حضرت على 

  .  )195( ظلم المظلومین یمهلها االله سبحانه ولایهملها
ولى هرگـز  ، ستم بر مظلومان را خدا مهلت مى دهد و مجازات آن را به تاءخیر مى اندازد

ماه مبارك رمضان اسـت بایـد بیشـتر از فضـایل      18آن اهمال نمى کند از امروز که روز در 
  . بگویم  امیرالمؤمنین

    امیرالمؤمنیناز فضایل و رفتار 
  :نهج البلاغه مى فرماید 215آن حضرت در خطبه  

مصفدا احب الى من ان اتى و االله لان ابیت على حسک السعدان مسهدا او اجر فى الاغلال 
االله و رسوله یوم القیامۀ ظالما لبعض العباد و غاصبا لشى ء من الحطـام و کیـف اظلـم احـدا     
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لنفس یسرع الى البلى قفولها و یطول فى الثرى حلولها و االله لقد راءیت عقیلا و قد املق حتى 
فقرهم کانمـا سـودت   استماحنى من برکم صاعا و راءیت صبیانه شغث الشعور غبرالالوان من 

وجوههم بالعظلم و عاودنى مؤ کدا و کرر على القول مرددا فاضغیت الیه سمعى فظن انى ابیعه 
دینى اتبع قیاده مفارقا طریقتى فاحمیت له حدیدة ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها فضج ضجیج 

ن ولا ائـن مـن   ذى ذنف من المها و انسانها للعبه و تجرنى الى نار سجرها جبارها لغضبه اتـئ 
لظى و اعجب من ذلک طارق طرقنا بملفوفۀ فى وعائها و معجونۀ شنئتها کانما عجنـت بریـق   
حیۀ او قیئها فقلت اصله ام زکاة ام صدقۀ فذلک محرم علینا اهل البیت فقـال لا ذا و لاذاك و  

ام لکنها هدیۀ فقلت هبلتک الهبول اعن دین االله اتیتنـى لتخـدعنى امختـبط انـت ام ذو جنـۀ      
تهجرو و االله لو اعطیت الاقالیم السبعۀ بما تحت افلاکها على ان اعصـى االله فـى نملـۀ اسـلبها     
جلب شعیرة ما فعلته و ان دنیاکم عندى لاهون من ورقۀ فى فم جرادة تقضمها ما لعلى و لنعم 

  .  )196( یفنى و لذة لاتبقى نعوذباالله من سبات العقل و قبح الزل و به نستعین
از شما برادران عذر مى خواهم که تمام خطبـه  ) مشهور به حدیدة محماة است این خطبه(

ثانیا کـلام آن حضـرت   ، دارد  امیرالمؤمنینرا خواندم زیرا اولا گفتم این روزها تعلق به 
برکت و شیرینى خاص خود را دارد که با این که به عربى آشنا نباشـید ولـى لطـف سـخن و     

  . اکنون ترجمه خطبه، کنید حلاوت آن را درك مى
و دسـت و پـایم را   ، اگر تمام شب را بر روى خـار مغـیلان بیـدار باشـم    ! به خدا سوگند

بهتر از این که خدا و رسـول خـدا را در   ، نزد من على، برگردنم غل و رنجیر کنند و بکشانند
یا از مال . مروز قیامت ملاقات کنم در حالى که ستمى بر برخى از بندگان خدا روا داشته باش

  . دنیا چیزى از کسى به ناحق غصب نموده باشم
بلکـه بـه خـاطر    ، ان مثل من و شما بى خود قسم یـاد نمـى کنـد   مؤمنببینید امیر !عزیزان

خوابیـدن  ، اطمینان شنوندگان و آیندگان سوگند مى خورد و چه تشبیه عجیبـى مـى فرمایـد   
آن خـار اسـت کـه بـه پشـم       روى خار مغیلان که خوراك شتر است و مدور و همه طـرف 
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بـرادران گـاهى   ، و محال اسـت ، هرگز ممکن نیست، گوسفندان مى چسبد و خوابیدن در آن
سلب آسایش مى کند و یا ، اصلاح سر و صورت مى کنیم از موى خودمان در لباس مى ماند

دقـت کنیـد   ، دست و پایم را برگردنم غل و زنجیر کنند و روى خارا بکشانند: آنجا که فرمود
  . چه حالتى به انسان دست مى دهد

که یقین صد در صد به قیامت و کیفر اعمـال   -ان مؤمنآرى این عذابهاى دنیوى براى امیر
بهتر است تا آن که روز قیامت خدا و پیامبر را ملاقات کند در حالى کـه کـوچکترین    -دارد 

چگونه بـه کسـى    ،ظلمى به بعضى بندگان نموده باشد و یا غصب حقى کرده باشد مى فرماید
من ظلم و ستم کنم براى آن نفس انسانى که به زودى از بین مى رود و مدتهاى طولانى زیـر  

  . خاك مى ماند
از بیـت  ) سـه کیلـو  (به خدا سوگند برادرم عقیل را دیدم که اصرار داشت یک صاع گندم 

شـان و رنـگ   المال شما به او بدهم و خود مى دیدم که کودکان او از فقر و تنگدستى مو پری
آرى چند مرتبه رفت و آمد کرد . پریده بودند که گویا رخسارشان با رنگ نیل سیاه شده بود

او خیـال کـرد دیـنم را بـه     ، تا یکوقتى گوش بـه حـرفش دادم  ، و گفتارش را تکرار مى کرد
پس قطعه آهنـى را  . خاطرش مى فروشم و از او پیروى مى کنم و برنامه ام را رها مى سازم

م و به بدنش نزدیک نمودم تا سبب عبرتش شود پس از درد آن فریاد کشید هماننـد  داغ کرد
زنها ، خدا مرگت بدهد !عقیل! نزدیک بود از حرارت آن دستش بسوزد گفتم برادر، ناله بیمار

در عزایت گریه کنند تو از آهن داغ شده اى که من به شوخى آن را گـرم کـرده ام نالـه مـى     
ه آتشى مى کشانى که خداى جبار به خشـم و غضـبش بـر افروختـه     در حالى که مرا ب، زنى

  !؟است چطور تو از این حرارت مى نالى ولى من از آتش جهنم ننالم
 ـناگفته نماند عقیل از کودکى چشمش ضعیف بود و امیر مـن از  : مـى فرمایـد   ان مؤمن

باید به  :مى گفت، یزندمى خواستند دارو در چشمش بر، بچگى مظلوم بودم عقیل بچه که بود
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چشم على هم بریزید؛ مرا با چشم سالم مى گرفتند دارو مى ریختند تا عقیل هم قبول کند در 
  . ) چشمش بریزند

این برنامه حضرت در صرف بیت المال و اما در مورد گرفتن  - امیرالمؤمنینقربانت شوم 
  :مال چنین مى فرماید

تعجب آورتر ایـن کـه   ، از اصرار عقیل ى وعائهاو اعجب من ذلک طارق طرقنا بملفوفۀ ف
ملفوفـه  (بشقاب حلوایى آورده بود ) اشعب بن قیس بود(شخصى شبانه آمد و در خانه را زد 

که از آن متنفرو بودم گویا خمیر آن با آب دهان مار یا قـى آن درسـت   ) یک نوع حلوا است
 ؟ما اهـل بیـت حـرام اسـت     هدیه است یا زکات یا صدقه که بر ؟این چیست :شده بود گفتم

هبـول زنـى   (زن رود مرده عزایت شیون کنـد   :هدیه است گفتم. زکات و صدقه نیست :گفت
کـلاه  ! ؟خدا مرگت بده از راه دین آمده اى تا على را گول بزنـى ) است که بچه براى او نماند

شرعى درست کرده اى اسم رشوه را که هدیه گذاشتى علـى مـى گیـرد؟ نمـى دانـم اشـعث       
  . خت از آن حضرت چه مى خواست اجمالا قصد خیر نداشتبدب

در نهج البلاغه چند جا از اشعث به بدى یاد شده و در یکجا حضرت به او نفرین مى کنـد  
در کربلا جزء قـاتلین  ، او همان کسى است که پسرش محمد. و او را ملعون و منافق مى داند

یـک  ، همـین اشـعث  . زهـر داد  ام حسن به ام، گردید و دخترش جعده امام حسین 
قنبر اجازه نداد؛ پس او را کتک زد کـه از دمـاغ قنبـر    ، مرتبه خواست بر حضرت وارد شود

خلاصـه مـى   ... امختبط انـت ام ذو جنـۀ  : خون آمد و حضرت بیرون آمد و او را نفرین کرد
ورده یا دیوانه شدى یـا  مگر مغزت تکان خ :وقتى اشعث گفت هدیه است به او گفتم: فرماید

  ؟تو على را نشناخته اى ؟هذیان مى گویى
ــه    ــر نـ ــرغ دگـ ــر مـ ــن دام بـ ــرو ایـ   بـ

ــیانه          ــت آشـ ــد اسـ ــا را بلنـ ــه عنقـ   کـ

   
اگر هفت اقلـیم  ، نه تمام کره زمین، نه پست و مقام، آرى نه بشقاب حلوا نه درهم و دینار

بـه خـاطر آن کـه    ، فـلاك هسـت  با تمام آن چه در آن ا )197( عالم وجود را به من على بدهند
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هرگز این کـار را  ، کوچکترین نافرمانى خدا کنم و پوست جوى را از دهان مورچه اى بگیرم
  . نخواهم کرد

، حتمـا انجـام نمـى دهـد    ، بگیرد، برادران انسان مومن اگر در برابر گناه پاداش کمى :نکته
بلکـه یـک   ، شراب بخـورد  یک لیوان -استغفراالله  -مثلا اگر یک صد هزار تومان بدهند که 

، میلیون بدهند من اطمینان دارم که هر یک از شما که در این مجلس هستید انجام نمى دهیـد 
ولى اگر پول و پاداش زیاد شد و گناه کوچک مثلا یک میلیون تومان بدهند که ته اسـتکانى  

اده و شـل  خواه ناخواه انسان کـم ار ، شراب بنوشد و یا دروغى بگوید یا امضاى باطلى بکند
و یک ایمان قوى و محکم لازم است که ترك گناه کند و به قول شما قمـى هـا نـه    ، مى شود

در برابر هفت اقلیم عالم پوست جـوى بـه   : مى فرماید امیرالمؤمنینبگوید ولى ) به کسر نون(
  . ناحق از مورچه اى نمى گیرم

ارزش تر و نـاچیزتر   به درستى که تمام دنیاى شما در نظر من على بى: سپس مى فرماید
على کجا و نعمت هاى فناپـذیر و  . از برگ علفى است که در دهان ملخى باشد و آن را بجود

بعد مى فرماید به خداپناه مى بـرم  ) ما لعلى و لنعیم یفنى و لذة لاتبقى(لذتهاى زود گذر کجا 
سـتعانت  و پرت شـدن در لغزشـها و از او ا  ) سباب به سین یعنى خواب(از خواب رفتن عقل 

مى جویم یعنى چه بسا برادران انسان عاقل هم عقلش به خواب مى رود و گول مى خورد و 
  . تحت تاءثیر مال و مقام و زرق و برق دنیا قرار مى گیرد

  رمضان و اکرام یتیمان
  . ذکر کردم، که در ابتدا   برویم سراغ قسمت دیگرى از خطبه رسول اکرم  

کـودك یتیمـى را   ، م فیه یتیما اکرمه االله یوم یلقاه ؛ هر کس کـه در مـاه رمضـان   و من اکر
  :خداوند نیز در روز قیامت او را گرامى خواهد داشت، گرامى بدارد؛ و به او رسیدگى کند

    در سفینۀ البحار از قرب الاسناد نقل مى کند که قال النبى 
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کنت انا و هو فى الجنۀ کهاتین و قربن بین اصـبعیه المسـبحۀ و   من کفل یتیما و کفل نفقته 
   )198( الوسطى

هر کس از یتیمى سرپرستى کند و مخارجش را تاءمین کند من و : فرمود   رسول خدا 
  او در بهشت مثل این دو خواهیم بود؛ پس حضرت جمع کرد بین انگشت شهادت و وسطى

چنین نقـل مـى کنـد از امـام صـادق       به سندى از ثواب الاعمال، رهمچنین در بحارالانوا
  

ۀ یضع یده على راءس یتیم ترحما له الا کتب االله له بکل شعرة مـرت  مؤمنولا مؤمنما من 
  .  )199( یده علیها حسنۀ

خداونـد  ، از روى ترحم دست خود را بر سر یتیمـى بکشـند  ، ىمؤمنیا زن  مؤمناگر مرد 
یـک حسـنه برایشـان مـى     ، ه اندازه هر یک دانه مویى که از زیر دست آنهـا بگـذرد  متعال ب
  . نویسند

  :چنین آمده است در روایت دیگرى از امام صادق 
ما من عبد یمسح یده على راءس الیتیمت رحمۀ له الا اعطاه االله به کل شعرة نورا یوم  :قال
  .  )200( القیمۀ

مگر آن که خداونـد بـه   ، از روى نوازش بر سر یتیمى دست بکشدهیچ بنده اى نیست که 
  . عدد مویى در روز قیامت به او نورى عطا کند

از  نقل مى کند از امالى شیخ طوسـى بـه سـند از امـام صـادق      ، همچنین بحارالانوار
  :پدرانش که مى گفت

کما ، وجب االله عزوجل له بذلک الجنۀمن عال یتیما حتى یستغنى عنه ا قال رسول الله 
   )201( اوجب لاکل مال الیتیم النار

خداوند عزوجل بهشت را بـر او  ، تا آن که بى نیاز گردد، هر کس یتیمى را سرپرستى کند
  . همان گونه که هر کس مال یتیم را بخورد آتش بر او واجب مى شود، واجب مى گرداند
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  ان و رفتار با یتیمانمؤمنامیر 
) از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است(  امیرالمؤمنینباز هم برگردیم به رفتار  

به سندى از عبدالواحـدین زیـد    و خرائج و مناقب در بحارالانوار از کتابهاى بشارة المصطفى
  :نقل مى کند که مى گوید

حالى که به  دیدم دخترى پنج ساله در، یک سالى به حج رفتم هنگامى که طواف مى کردم
  :به دخترى هم سن و سال خود مى گفت، پرده کعبه چسبیده بود

لا و حق المنتجب بالوصیۀ الحاکم بالسویۀ الصحیح النبیۀ زوج فاطمه المرضیۀ ما کان کـذا  
  و کذا؛ 

او کـه بـه حـق و عـدالت و     ، نه به حق آن کسى که رسول خدا او را وصى خود قرار داد
ه نیت پاك و صحیح دارد و همسر فاطمه مرضیه اسـت چنـین و   او ک، مساوات حکم مى کند

منظور تو از صـاحب ایـن صـفات     :جلو رفتم و به دختر گفتم، که تو مى گویى، چنان نیست
  :گفت ؟برجسته کیست

علم الاعلام و باب الاحکام و قسیم الجنۀ و النار و ربانى هذه الامۀ و راءس الائمۀ  !و االله
  .  )202( ؛ان على بن ابى طالب مؤمنذلک مولاى امیرال، یفته فى امتهاخوالنبى و وصیۀ و خل

سرآمد همه مهترها و دروازه احکام الهى و تقسیم کننده بهشـت و دوزخ و  ! به خدا سوگند
آرى او . و جانشـین او و وصـى او     رسـول خـدا   ، برادر، اولین امام، سرپرست این امت

  . است ان على بن ابیطالب منمؤامیر ، مولاى من
دختـر   !على نسبت به تو چه کرده که این گونه او را با این صافت مى ستایى! دختر :گفتم

پدرم از اصحاب و موالیان او بود که جلوى چشمش در صـفین   !به خدا قسم :در پاسخ گفت
در حالى کـه مـن و    ،حضرت براى دلجویى به خانه ما در کوفه آمد، بعد از جنگ. شهید شد

  :آهى کشید و این شعر را خواند، پس چون ما را دید. برادرم در اثر آبله نابینا شده بودیم
ــه    ــت ب ــى ء رزی ــن ش ــت م ــا ان تاوه   م

ــغر        ــى الصـ ــال فـ ــت للاطفـ ــا تاوهـ   کمـ
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ــان یکفلهـــم  ــدهم مـــن کـ ــدمات والـ   قـ

ــر        ــفار و الحض ــى الاس ــات و ف ــى النائب   ف

   
آمده هیچ سختى هماننـد نـاراحتى کودکـان صـغیر مـرا      یعنى در تمام سختى ها که پیش 
آنها که سایه پدر بر سرشان نیست تا آن ها را سرپرسـتى  . ناراحت نکرده و آه از دل نکشیدم

کند و در گرفتارى ها و سفر و حضر یارشان باشد سپس ما را نزدیک خود برد و روى زانـو  
یى خواند و دستش را برداشـت و  نشاند و دست مبارك بر چشم من و برادرم کشید و دعاها

هم اکنون شتر را از فاصله یک فرسـخى مـى    !به خدا قسم. فدایش گردم، آرى. ما بینا شدیم
  !تمام این ها به برکت وجود آن حضرت است و درود خدا بر او باد. بینم

همیان خود را باز کردم و دو دینار باقى مانده پولى که داشـتم بـه او   : عبدالواحد مى گوید
زیرا آن حضرت بعـد از خـودش مـا را بـه      !آرام باش :دیدم دختر تبسمى کرد و گفت، دادم

امـام مجتبـى    -حسن بن علـى   -بهترین خلف سپرده است ما امروز تحت تکفل ابى محمد 
آرى  :گفـتم  ؟آیا تو هم على را دوست دارى :بعد گفت. هستیم و نان خور آن حضرتیم 
پـس از مـن   . به دستگیره محکمى دست زدى که رهـا شـدنى نـدارد    !خوشا به حالت :گفت

زمزمه مـى   خداحافظى کرد و رفت در حالى که شعرى در مدح و تمجید از محبت على 
  .  )203( کرد

علـى   امیرالمـؤمنین رفتـار محبـت آمیـز و سرپرسـتى      -همـه   -دوست و دشـمن  ، آرى
 تا جایى که لقب حضرت را ابوالارامل و الایتام. نموده اند را نسبت به اطفال یتیم بازگو 

یعنى پدر یتیمان و بیوه زنان گفته اند و یکى از عجایب و صفات متضاد حضـرتش آن اسـت   
آنچنـان  ، که با آن شجاعت و صلابت وقتى در برابر ضعیف و مظلوم و یتیمى قرار مى گرفت

  . سختى فراموش مى گشتمهربان و عطوف و نرم دل مى شد که آن مهابت و 
داستانى را نقل مى کند کـه هـر سـنگین دلـى     ، از مناقب ابن شهر آشوب، در بحارالانوار

ناخودآگاه در برابر آن حضرت خضوع مى کند و سر تعظیم فرود مـى آورد و دلـش   ، بشنود
  .  )204( لبریز از محبت آن بزرگوار مى گردد
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ور مى کرد چشمش به زنى افتاد که مشـک  ان از کوچه عبمؤمنامیر، یک روز: مى نویسند
پس جلو رفـت و مشـک را از او گرفـت و تـا جـایى کـه زن مـى        . آبى به دوش مى کشید

، على بـن ابـى طالـب    :در بین راه حال و احوال وضع او را جویا شد زن گفت. خواست برد
ل و اکنون چند کودك خورد سـال دارم و مـا  . شوهرم را به سر حدات فرستاد و او کشته شد

. اندوخته اى ندارم ؛ ناچـارم بـروم خـدمت مـردم و کلفتـى کـنم تـا یتیمـانم را سـیر کـنم          
راهش را گرفت و رفت و تمام شب را در ، بدون آن که هیچ پاسخى بدهد  امیرالمؤمنین

  . فکر آن زن و کودکان یتیمش گذرانید
. وه زن را در پیش گرفـت مقدارى خوراکى در زنبیلى گذاشت و راه خانه بی، صبح که شد

حضرت  !اجازه بدهید کمکتان کنیم: حضرت را دیدند و به او گفتند، در راه بعضى از اصحاب
بعد از مدتى بـه  . هر کس وزر و وبال خود را خودش باید به دوش گیرد، روز قیامت: فرمود

آبـت را  منم همان بنده خدا که دیـروز مشـک   : فرمود ؟کیست. در را زد. خانه بیوه زن رسید
کمى خوراکى براى کودکان آورده ام زن در را بـاز کـرده و پـیش خـود      !در را باز کن. آورد

خدا از تو راضى باشد و بـین مـن و علـى بـن     ! گفت عجب مرد خیر اندیشى است ؛ اى مرد
حضرت وارد شد و به زن فرمود مى خواهم تحصیل ثواب  !بفرمایید داخل. ابیطالب حکم کند
ا خمیر کن و نان بپز و من بچه ها را سرگرم کـنم و یـا مـن نـان بپـزم و تـو       کنم یا تو آرد ر

من به نان و خمیر واردترم تو بچه هـا را  ! خدا خیرت بدهد :زن گفت، کودکان را مشغول کن
  . سرپرستى کن

پس حضرت با بچه ها بازى مى کرد و آن ها را روى زانوى مرحمت نشـانده و خرمـا و   
  ... على را حلال کن !فرزندم: ذاشت و مى فرمودگوشت به دهان آنها مى گ

پـس حضـرت تنـور را    . تنور را آتش کـن ! اى بنده خدا :کم کم خمیر آماده شد زن گفت
 !یا على :با خود گفت، آتش کرد و چون شعله ها گرفت و حرارت به صورت مبارکش رسید

  . بچش این است سزاى کسى که یتیمان و بیوه زنان را فراموش کند
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خطاب بـه زن صـاحبخانه   . قا در این حال زن همسایه آمد و امیرالمؤ مین را شناختاتفا
! ؟تو او را به خـدمت گرفتـه اى  . است - امیرالمؤمنین -، واى بر تو این مرد مولاى ما :گفت

مرا شرمنده کردى بـه شـما جسـارت     !یا امیرالمؤ مین :زن شروع کرد به عذرخواهى و گفت
. در حق تو و فرزندانت کوتـاهى نمـودم  ، تو حیا مى کنم خواهر من از: حضرت فرمود. کردم

  . مرا ببخشید و حلالم کنید

   ان مؤمنذکر توسل به امیر 
ــود     ــت ب ــار ام ــغر از کب ــى ز روز ص   عل

  اگر چـه در شـمر سـال و مـه صـغیر آمـد           

   
ــزد   ــیر برخی ــه س ــذایى ک ــى نخــورد غ   عل

  که بلکه سیر خورد آن کـه نـیم سـیر آمـد         

   
  على نـداد بـه باطـل حقـى ز بیـت المـال      

ــد        ــر آم ــاب خــدا خبی ــبا و کت ــه از حس   ک

   
  اســیر نفــس نشــد یــک نفــس علــى ولــى

ــد         ــر آم ــان امی ــر مؤمن ــه ب ــیر ک ــد اس   نش

   
ــا     ــق کج ــر خل ــا و امی ــس کج ــیر نف   اس

  که سر بلند نشـد آنکـه سـر بـه زیـر آمـد           

   
ــد   ــم نش ــر ظل ــید و حقی ــتم نکش ــى س   عل

  بــرش حقیــر آمــدنشــد حقیــر کــه ظــالم      

   
  علــى غنــى نشــد الا بــه یمــن دولــت فقــر

ــد         ــر آم ــدارى فقی ــه طرف ــتش ب ــه دول   ک

   
ــر وى    ــه رهب ــى ک ــر آن ملت ــاد ب   درود ب

ــد         ــیر آم ــین بص ــام و چن ــد مق ــین بلن   چن

   
یا اخ الرسـول و یـا زوج البتـول انـا توجهنـا و       امیرالمؤمنینالسلام علیک یا اباالحسن یا

، لى االله و قدمناك بین یدى حاجتنا یا وجیها عنداالله اشفع لنـا عنـداالله  استشفعنا و توسلنا بک ا
  یا وجیها عنداالله اشفع لنا عنداالله 

مثل امشب دعوت داشت براى افطار منزل دختلش ام کلثوم او مى ، برادران همه شنیده اید
گوید من طبقى که دو قرص نان جو و ظرف شیرى و کمـى نکـم در آن بـود حاضـر کـردم      

سر مبارك حرکـت داد و  ، مى که حضرت از نماز فارغ شد جلو آمد نگاهى به طبق کردهنگا
دخترم فکر نمى کردم دخترى به پدرش بدى کند عـرض کـردم چـه شـده     : گریه کرد فرمود

دو قاتق در یک طبق آورده مى خواهى توقفم را براى حساب نـزد خـدا زیـاد    : است فرمود
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خدا هستم تا حضرت زنده بود دو خـورش در یـک   کنى من پیرو برادرم و پسر عمم رسول 
یا بنیه ما من رجل مطعمه و مشربه و ملبسه الاطال وقوفه بین یدى االله : طبق براى او نیاورند

  عزوجل یوم القیمۀ یا بنیه ان الدنیا فى حلالها حساب و فى حرامها عقاب 
پـس  ، چیزى نمى خـورم ، دخترم به خدا سوگند تا یکى از این دو را برندارى: بعد فرمود

آن وقت حضرت یک قرص نان را با نمک میل کرد و حمد خدا به جا آورد . شیر را برداشت
  .  )205( و مجددا به نماز پرداخت

این آخرین افطـار شـما بـود؛ از نظـر ظـاهر دیگـر روز        !سلام االله علیک یا امیرالمؤ مین
  . آب و شیر به آن جناب مى دادندنوزدهم و بیستم حضرت تکلیف به روزه نداشت ؛ بنابراین 

  :برویم کربلا
  السلام علیک یا اباعبداالله و على الارواح التى حلت بفنائک 

بعـد از   بود که تا دم آخر گرسنه و تشنه بـود کـه امـام سـجاد      فقط امام حسین 
من بیاشامم با ایـن   :گریه مى کرد و مى گفت، واقعه عاشورا هر وقت مى خواست آب بنوشد

مـن  : گریه مـى کـرد و مـى فرمـود    ، مى خواست غذا بخورد. که پسر پیغمبر تشنه شهید شد
  . بخورم و قد قتل ابن رسول االله جائعا
  . لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه شانزدهم
  بسم االله الرحمن الرحیم  

  فضیلت صله رحم در ماه رمضان
ۀ وصله االله برحمته یوم یلقاه فیه من قطع فیـه رحمـۀ قطـع االله عنـه     و من وصل فیه رحم 

  رحمۀ یوم یلقاه 
، خداونـد در روز قیامـت  ، هر کس در ماه رمضان صله رحم به جا بیاورد !اى گروه مردم

خداونـد در روز قیامـت   ، و هر کس قطع رحم کند، رحمت خود را شامل حالش مى گرداند
  . کردرحمت خود را از او قطع خواهد 

در جلسه هفتم مقدارى راجع به صله رحم روایاتى تقدیم نمودم امروز هم کمى راجـع بـه   
  . آن صحبت مى کنم

همانگونـه کـه قطـع    ، روایات زیادى دلالت دارد بر این که صله رحم عمر را زیاد مى کند
شیخ صـدوق بـه سـندى از     رحم عمر را کوتاه مى کند در بحارالانوار نقل مى کند از خصال

  :  انس بن مالک از رسول اکرم 
   )206( ؛ من سره ان یبسط له فى رزقه و ینساءله فى اجله فلیصل رحمۀ :قال

هر کس مى خواهد خوشحال شود بـه یـن کـه رزق و روزى او زیـاد گـردد و مـردن او       
  پس باید حتما صله رحم را به جا بیاورد، و عمرش طولانى گردد، فراموش شود

چنین نقـل مـى    همچنین در خصال به سندى از ابى حمزه ثمالى از على بن الحسین 
  :کند

صفا فـى االله و خطـوة    مؤمنما من خطوة احب الى االله من خطوتین ؛ خطوة یسدبها ال :قال
  .  )207( الى ذى رحم قاطع
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براى پـر کـردن    گامى که، یکى :هیچ قدمى در نزد خداى تعالى محبوبتر نیست از دو قدم
گـاهى کـه جهـت صـله رحمـى      ، برداشته شـود و دوم  مؤمنجاى خالى در صفوف مسلمین 

  . برداشته شود که او قطع رحم کرده باشد
به سندى از میسر از یکى از دو بزرگوار امام باقر یـا   از رجال کشى، همچنین نقل مى کند

  ) امام صادق 
وصولا لقراتبک قلت نعم جعلت فداك لقد کنت فى السوق و قال قال یا میسر انى لاظنک 

انا غلام و اجرتى درهمان و کنت اعطى واحدا عمتى و واحدا خـالتى فقـال امـا واالله حضـر     
  .  )208( اجلک مرتین کل ذلک یؤ خر

، به نظـر مـن  ! میسر: امام باقر یا امام صادق علیهما السلام به من فرمودند: میسر مى گوید
همین طور اسـت   :انت صله رحم به جا مى آورى و به آن ها نیکى مى کنى گفتمتو با خویش
من وقتى پسر بچه بودم در بازار کار مـى کـردم و روزى دو درهـم مـزد مـى       !قربانت گردم

به خـدا  : حضرت فرمودند. گرفتم ؛ یکى از آنها را به عمه ام و دیگرى را به خاله ام مى دادم
ولى به خاطر همین نیکى به خویشان بـه تـاءخیر افتـاده    ، یدهدو مرتبه زمان مرگت رس !قسم
  . است

  . به همین مضمون راجع به میسر دو سه روایت دیگر کرده ام
از امالى شیخ طوسى به سلسله سندى از داود رقـى چنـین نقـل    ، همچنین در بحارالانوار

  :شده
اذ قال مبتدئا من قبل نفسه یا  عن داود بن کثیر الرقى قال کنت جالسا عندابى عبداالله 

داود لقد عرضت اعمالکم یوم الخمیس فراءیت فیما عرض على مـن عملـک صـلتک لابـن     
عمک فلان فسرنى ذلک انى علمت ان صلتک له اسرع لفناء عمـره و قطـع اجلـه قـال داود     

روجى وکان لى ابن عم معاندا خبیثا بلغنى عنه و عن عیاله سوء حال فصلککت له نفقۀ قبل خ
   )209( بذلک الى مکۀ فما صرت فى المدینۀ اخبرنى ابو عبداالله 
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بودم که حضرت بدون آنکه من سخنى گفتـه   خدمت امام صادق : داود رقى مى گوید
. در روز پنج شنبه بر من عرضه شد، اعمال و رفتار شما در طول هفته! اى داود: فرمود، باشم

نسـبت بـه پسـر    (نیکى به خویشان و صله رحـم بـود   ، ه مربوط به تو بوداز جمله اعمالى ک
حقا من مى دانم صله رحم تو نسـبت  ، پس من از این عمل تو خوشحال شدم) عمویت فلانى

  . به او سبب مرگ زود رس او و تمام شدن اجلش مى گردد
بـه  . من پسر عمویى داشتم که دشمن حق و پست و خبیث بـود : داود رقى اضافه مى کند

بنابراین پیش از آن کـه بـه   . من خبر رسید که او و خانواده اش در فشار مادى و فقر هستند
حواله مبلغى براى او فرستادم ؛ پس چون در مدینه خـدمت امـام صـادق    ، مکه مشرف شوم

  . حضرت از این موضوع خبر داد، رسیدم 
برادران ارجمند که از این روایت دیگر استفاده مى شود که تمام اعمالى ، ناگفته نماند :نکته

هفته بر امام زمـان ارواحنـا   ، روز پنج شنبه همان، را که ما در طول یک هفته انجام مى دهیم
پس باید کاملا مراقب باشیم تا رفتارمان به گونـه اى باشـد کـه باعـث     . فداه عرضه مى کنند

  . که خداى ناخواسته باعث ناراحتى و اذیت او شودخشنودى آن حضرت شود نه آن 
غیر از طول عمر براى صله رحم را بیان مـى  ، روایت جالب دیگرى که دو خاصیت دیگر

نقل مى کنم که اگر خداى نخواسته کدورتى از بعض فامیـل   مؤمنبراى شما روزه داران ، کند
  . ضانبه خصوص در ماه مبارك رم، بروید آن را برطرف نمایید، دارد

  :از کافى به سندى از عبدالصمد بن بشیر چنین نقل مى کند، بحارالانوار
صلۀ الرحم یهون الحساب یوم القیامۀ و هى منساءة فـى العمـر و تقـى     قال ابوعبداالله 

  .  )210( ؛ مصارع السوء و صدقۀ اللیل تطفى ء غضب الرب
و سبب فرامـوش  ، روز قیامت را آسان مى کندصله رحم حساب : فرمود امام صادق 

مثل آتش سوزى و تصادف با ماشین و خـراب  (شدن مرگ مى گردد و انسان را از مردن بد 
  . حفظ مى کند و صدقه شبانه نیز غضب پروردگار را خاموش مى نماید) ...شدن ساختمان و
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 یر از ابى عبداالله به سندى از ابوبص بحارالانوار از کافى: این روایت را هم گوش کنید
  :چنین نقل مى کند

قال سمعته یقول ان الرحم معلقۀ بالعرش یقول اللهم صل من وصلنى و اقطع من قطعنـى و  
الذین یصلون ما امر االله بـه ان یوصـل و یخشـون     :هى رحم ال محمد و هو قول االله عزوجل

  . )212( )211( ربهم و یخافون سوءالسحاب
به درستى که رحم و خویشاوندى معلق و آویـزان بـه   : مى فرمود ادق شنیدم امام ص

تو هم به او صـله و رحمـت داشـته    ، هر کس مرا وصل نمود! خدایا: عرش است و مى گوید
رحم آل محمـد  ، منظور از این رحم، تو هم با او قطع لطف کن، باشد و هر کس مرا قطع کرد

آنهایى که پیوند مـى دهنـد آن   : ه که خداوند مى فرمایدو همین است مقصود آیه شریف، است
  .... چه را که خداوند دستور پیوند آن را داده است

  :مرحوم مجلسى در توضیح این حدیث مى فرماید
، آویزان به عـرش اسـت  ، منظور از این که رحم در روز قیامت: بعضى از علما فرموده اند

حسوس و اثبات حق بسیار مهـم رحـم اسـت بـه     این امر از باب تشبیه امر معقول است به م
بهترین بیان و تعلق به عرش کنایه از این است که رحم مطالبه حق خودش را مـى کنـد روز   

هـر  ! قیامت در حضور خلق اولین و آخرین از خداى تعالى و معناى آن دعاى او که خـدایا 
. م به او خوبى کـن تو ه، هر کس با من خوبى نموده! کس مرا وصل نمود این است که خدایا

این که رحمـى کـه بـه    ) سپس توضیح مى دهد(. تو هم به او بدى کن، و هر کس بدى نموده
است و بستگان و اهل بیـت آن حضـرت کـه       عرش معلق است همان رحم رسول خدا 

به آن ها داده و به درستى که خداوند دستور به احسان و نیکى ، آرى، باشند ائمه اطهار 
پس به درسـتى کـه آل   . مودت و و ارادت به ایشان را اجر و پاداش رسالتش قرار داده است

اهل بیت و بستگان پیغمبرند؛ بنابراین بر تمام مردم واجب است که به آنها نیکى کننـد  ، محمد
هرى سـبب حیـات ظـا   ، همان گونه که پدر و مادر انسان: یا آنها که مراد از حدیث این باشد
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خویشاوندان نیز با انسان شـریک در  . هستند؛ بنابراین واجب است که به آنها احترام بگذاریم
دو   امیرالمـؤمنین و    همین طور رسول اکرم ، نسب هستند صله رحم آنان لازم است

هدف غـایى از   و علت و، پدر این امت هستند؛ زیرا آنان سبب وجود هر موجودى مى باشند
لولاکمـا لمـا خلقـت     :که در حـدیث قدسـى اسـت   ، خلقت و وجود تمام موجودات عالم اند

  .  )213( تمام افلاك را خلق نمى کردم، اگر شما دو نبودید: خداوند به ایشان مى فرماید، الافلاك

   شهادت مظلومانه حضرت على 
پـدرى  ، ما مثل امروزى یتیم شـده انـد  ، دیگربرادران بنابراین روایت و همچنین روایات  

کنـار مسـجد جـامع کـه خانـه آن      ، بیایید برویم کوفه، جان سوز و مهربان از دست داده ایم
حضرت واقع شده است ببینیم چه خبر است چه مصیبت عظمایى بر عـالم وجـود وارد شـده    

  . است
   )214( :قل مى کنداز روضه کافى با اسناد به اصبغ بن نباته چنین ن، بحارالانوار

، مـردم ) آن ضربه اى که باعث شهادت او شـد (ضربه خورد   امیرالمؤمنینهنگامى که 
و درخواسـت کشـتن   ، جمع شده بودنـد ) کنار قصرالاماره(، همه در کنار در خانه آن حضرت

: آمد و فرمود از حانه بیرون در این هنگام حضرت امام حسن . ابن ملجم لعین را داشتند
به درستى که پدرم سفارش فرموده که کار ابن ملجم را تا بعد از وفاتش به تـاءخیر   !اى مردم
اگر حضرت شهید شد تصمیمى جدید مى گیریم وگرنه هرچه خودش مـى خواسـت   . اندازیم

اصبغ مـى  . بنابراین متفرق شوید و پى کار خود بروید خدا شما را رحمت کند. انجام مى دهد
 امـام حسـن   ، بـار دوم . ولى من نرفتم و به جاى خود ماندم، پس مردم همه رفتند گوید

 ؟چـه بـه شـماگفتم    امیرالمـؤمنین مگر نشنیدى از قـول   !اى اصبغ: بیرون آمد و به من فرمود
را در حـالى کـه     امیرالمـؤمنین شنیدم ولیکن بر من خیلى سخت است ، بله :عرض کردم
دوست دارم . رم و بروم و بار دیگر چشم به جمال مبارك و نورانیش روشن نشودهست بگذا
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، براى من اجـازه بگیریـد  ، نگاهى به حضرت کنم و حدیثى از او بشنوم پس اگر ممکن است
  . مشرف شوم ؛ خدا شما را حمت کند

مـن وارد  ، بفرمـا داخـل   !اصـبغ : پس حضرت داخل خانه شده و برگشت و به من فرمود
زودتـر مـرده بـودم و آن را نمـى      !اگاه منظره اى دیدم جگرخراش و کشنده اى کاشن. شدم
دیدم با دستمالى فرق شکافته حضرت را بسته انـد؛ ولـى زردى صـورت از زردى آن    . دیدم

حضرت مرتب یک پاى مبـارك را بـر   ، دستمال بیشتر بود و دیدم که از شدت درد و اثر سم
مگر کلام فرزندم حسن را  !اى اصبغ: ضرت به من فرمودح. میدارد و پاى دیگر را مى گذارد

و لیکن شما را در ایـن حـال دیـدم و     !امیرالمؤمنینیا ، بله :عرض کردم ؟نشنیدى از قول من
فکـر   !بنشین: فرمود، و حدیثى از شما شنیده باشم، دوست داشتم بار دیگر شما را دیده باشم

همـان گونـه کـه تـو     ، بـدان  !اصبغ. ى شنیدپس از امروز هرگز حدیثى از من نخواه، مى کنم
مشـرف شـدم و او      یک وقتى من به عیادت رسول خـدا  ، اکنون به عیادت من آمده اى

بعد بـرو بـر   . تا همه جمع شوند الصلوة جامعه :برو و بین مردم صدا بزن !یا اباالحسن: فرمود
! آگاه باشید: قرار بگیر و به مردم بگو، یستمیک پله پایین تر از جایى که من مى ا، روى منبر

آگاه باشید هـر  ! لعنت خدا بر او باد، هر کس والدینش او را عاق کنند و از او ناراضى باشند
هـر کـس بـر اجیـر و     ! آگـاه باشـید  . پس لعنت خدا بر او باد، بنده اى که مولایش فرار کند

من رفتم و دستور  !اصبغ. گرفتار باد پس به لعنت خدا، کارگرى ستم کند و حق او را نپردازد
یـا   :پس مردى از پایین مسجد بلند شـد و گفـت  ، را انجام دادم -   رسول خدا  -حبیبم 

آنها را براى مـا شـرح   . ما درست نفهمیدیم، سه جمله به ما گفتى مختصر و فشرده !اباالحسن
اصـبغ  . و کلام آن مرد عرض کردم   و آمدم حضرت رسول خدا ، من پاسخى ندادم. دهید

 !دستت را باز کن !اصبغ: دستم را گرفت و فرمود ین مؤمنامیراال، در این هنگام: مى گوید
: حضرت یکى از انگشتانم را در دست مبـارك گرفـت و فرمـود   . پس من دستم را باز کردم

یکى از انگشتان دستم را گرفـت و     ل خدا رسو، همین گونه که انگشتت را گرفتم !اصبغ
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؛ پس هر کس . به درستى که من و تو دو پدر این امت هستیم !آگاه باش !یا اباالحسن: فرمود
 !یا على !آگاه باش. و از او ناراضى باشیم لعنت خدا بر او باد، موجب شود ما او را عاق کنیم
. ر کس از ما فرار کند و برخلاف ما رود؛ لعنت خدا بر او بـاد ه !من و تو دو مولاى این امتیم

من و تو دو اجیر این امتیم و براى آن ها رنج کشیدیم ؛ هر کس بر ما ستم کنـد و   !آگاه باش
  . آمین ؛ من هم گفتم آمین: سپس فرمود. پس لعنت خدا بر او باد، حق ما را ادا نکند
چشم هاى . ل رفت و بعد از مدتى خوب شدحضرت از حا، در آن هنگام: اصبغ مى گوید

آرى مـولاى مـن    :عـرض کـردم   ؟هنوز نشسته اى !اصبغ: حق بین خود را باز کرد و فرمود
  . آرى خداوند خیر و برکت شما را زیاد کند :کردم عرض ؟حدیث دیگرى اضافه کنم: فرمود

 در یکــى از کوچــه هــاى مدینــه را مــى رفــتم ؛ رســول خــدا، یکوقــت !اصــبغ: فرمــود
پس حضرت ، را ملاقات نمودم ؛ ولى من دلم گرفته بود به طورى که از صورتم پیدا بود   
مى بینم مغموم و گرفته اى ؛ مى خواهى حدیثى براى تو نقل کنم که هیچ وقت بعد از : فرمود

، هنگـامى کـه روز قیامـت شـود     !یـا علـى  : آرى فرمود :عرض کردم ؟این دل غمین نشوى
اوند تبارك و تعالى منبرى براى من قرار مى دهد که از منبر تمـام انبیـا و شـهدا بلنـدتر     خد
پس امر مى نماید که بر بالاى آن روم ؛ سپس خداى تعالى به تو امر مى کند که بالاى . باشد

هـر  ، سپس به دو فرشته فرمان میدهد که پـایین از تـو  . آن بیایى و یک پله پایین تر بایستى
هیچ فـردى از اولـین و   ، هنگامى که ما روى منبر قرار گرفتیم پس. ک پله بنشینندکدام در ی

آن وقت فرشته اى که یک پله پایین تر از تـو  . جز آن که آنجا حاضر باشد، آخرین نمى ماند
و هر کـس  ، بشناسد، هر کس مرا مى شناسد، توجه کنید! اى اهل محشر: ندا مى دهد، نشسته

! آگـاه باشـید  . من خـازن و کلیـددار بهشـتم   . به او معرفى مى کنممن خودم را . نمى شناسد
خداى تعالى به فضل و کرم و منت و جلال خودش به من دسـتور فرمـوده کـه حتمـا تمـام      

و بـه درسـتى کـه حضـرت محمـد      ، تقـدیم کـنم     کلیدهاى بهشت را به حضرت محمد 
  . ا را به على بن ابیطالب بسپارم ؛ همه شاهد باشید که من سپردمدستور فرموده که آنه   
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از جا بلند مى شود و تمـام  . سپس فرشته دیگرى که یک پله پایین تر از فرشته اول است
هر کس مـرا مـى    !اى مردم: به گونه اى که همه اهل محشر مى شنوند، مردم را صدا مى زند

مـن مالـک و خـازن    . ودم را معرفى مى کـنم من خ، و هر کس نمى شناسد، بشناسد، شناسد
به درستى که خداى متعال به منت و فضل و کرم و جلال خودش به من ! آگاه باشید. دوزخم

بسپارم و به درسـتى کـه محمـد       دستور حتمى داده است که کلیدهاى آتش را به محمد 
، آگاه باشـید و شـاهد باشـید   . ا به على بن ابیطالب بسپارمبه من امر فرموده که آن ها ر   
 . سپرم

در  !یا علـى : فرمود   سپس رسول خدا . پس من کلیدهاى بهشت و دوزخ را مى گیرم
کمر تو را مى گیرند و پیروان تو ) اولاد تو(این حال تو کمر مرا خواهى گرفت و اهل بیت تو 

پس من هر دو دست را بـه هـم زدم و عـرض    : یرالمؤ مین مى فرمایدام. کمر اهل بیت تو را
: اصـبغ مـى گویـد   . آرى به پروردگار کعبه قسـم : فرمود ؟به سوى بهشت !کردم یا رسول االله

  . صلوات االله علیه -دیگر کلامى غیر از این دو حدیث از مولایم نشنیدم و بعد وفات فرمود 
یث خوشحال شدید و براى همیشه اندوه و غمتـان  شما از شنیدن این حد !امیرالمؤمنینیا 

ما هم به امید همین حدیث و امید شفاعت شما هیچ غم و غصه اى  !به خدا قسم. برطرف شد
و تمام امید و افتخارمان همین است که شیعه شـما  ، خواهد گذشت، دنیا هرچه هست. نداریم

شـما و  ! ولى به خـدا سـوگند   اگر شیعه خوبى نباشیم. و فرزندان شما و دوستدار شما هستیم
شما را ، اگر ما روز قیامت نتوانستیم !یا امیرالمومنین. یازده فرزند بزرگوارت را دوست داریم

به مظلومیـت خـودت و حضـرت زهـرا     ، تو را به جان حضرت زهرا علیها السلام، پیدا کنیم
  !علیهاالسلام ما را پیدا کن و شفاعت نما و به بهشت ببر

اجر این دو اجیر خـدمتگزار  . حق این دو مولا را ادا کنیم. دو پدر را بدانیم بیایید قدر این
  . را بپردازیم و پیرو حقیقى باشیم و هرچه گفته اند عمل کنیم

  گرچه سـخن دان و نصـایح گـویى   ! سعدیا

  به عمل کار بر آید، به سـخن دانـى نیسـت        
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حلوا حلـوا  ، زار مرتبه بگو حلواتو یک تسبیح به دست بگیر ه. به گفتار تنها که نمى شود
اگر عمل نداشـته باشـى چـه     على، على، هى بگو على. یک ذره هم دهانت شیرین نمى شود

سود این بیچاره ها که حلقه مى زنند و على على مى گویند و سـر تکـان مـى دهنـد و مـو      
زار تا به قول خودشان روح ملکوتى بدمـد امـا ه ـ  ، پریشان مى کنند تا دهانشان کف مى کند

... نماز نمى خوانند؛ حج نمى روند؛ خمس و زکات نمى دهند، خلاف شرع مرتکب مى شوند
ان بـه آنهـا بفرمایـد    مؤمنکجا این على گفتن ها به درد آن ها مى خورد؟ اگر روز قیامت امیر

چـه جـوابى   ، من تا آخر نمازم را محکم داشتم و در نماز شمشیر بر فرقیم زدند !خانه خراب
اگـر مقیـد بـه    ، و بر سر و سینه مى زنند، ین آنها که براى امام عزادارى مى کنندهمچن، دارند

و ، یا آنها که در دهه عاشورا تا بعد از ساعت دوازده شـب مجلـس مـى گیرنـد    ، نماز نباشند
روز قیامت از آنها  اگر امام حسین ، ولى نماز صبح آنها قضا مى شود، سینه زنى مى کنند

زیر باران تیـر نمـاز را   ، من که روز عاشورا در حال جنگ بودم، نمازت قضا شد چرا، بپرسد
و ، غیر از آن که سر بـه زیـر گذارنـد   ، واقعا چه پاسخى دارند ؟اول وقت به جماعت خواندم

آن وقـت  . پس بیایید به خود بیاییم و وظیفه شرعى خودمان را انجام دهـیم . خجالت بشکند
شفاعت از شفع گرفته شده یعنى جفت یعنى اگر اعمـال نـاقص    .امید به شفاعت داشته باشیم

امـا  ، و امام حسن و یا حضرت زهرا علیهاالسلام کمک مى کنند و کـاملش  امیرالمؤمنین، بود
  ؟اگر اصلا نبود چه

در ضمن یک روایت بسیار شیرین که انشـاءاالله یـک روز تمـام آن را مـى      امام باقر 
  :ى فرمایدخوانم به جابر جعفى م

  ؛ )215( لم ینفعه حبنا، فهو ولینا و من لم یطع االله، من اطاع االله و احبنا! یا جابر
هر کس خدا را اطاعت کند و محب ما اهل بیت باشد پس او ولى ما خواهد بود ! اى جابر

محبت مـا بـراى او سـودى    ، و از دستورات او سرپیچى کند، و هر کس که اطاعت خدا نکند
  . تنخواهد داش
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هـر کـس کـه     هم اطاعت خدا و هم دوستى اهل بیـت  ، یعنى هر دو با هم باید باشد
محبت ما براى او سودى نخواهد داشـت ؛  ، و از دستورات او سرپیچى کند، اطاعت خدا نکند

همانگونه که به مقتضاى روایـات زیـاد اطاعـت و عبـادت خـدا بـدون ولایـت اهـل بیـت          
  . واهد داشتسودى نخ 

 امیرالمـؤمنین کمى از مقام    که پیامبر اکرم ، شنیدید، خوب برادران و سروران ارجمند
آرى در دنیا که حضرت را نشناختند و قدر او را ندانستند . در روز قیامت را بیان فرمود 

بالاخره در سـحر دیشـب بـه آنهـا     تا . و هر چه مى توانستند به آن بزرگوار ستم روا داشتند
  . نفرین فرمود و مرگ خود را از خدا خواست

چند جمله از کلام آن حضرت را نقل مى کنـد و مـى    سید رضى رحمۀ االله در نهج البلاغه
  قال فى سحرة الیوم الذى ضرب فیه: گوید

  :در سحر همان روز که شمشیر بر فرق مبارکش زدند این کلمات را فرموده است
فقلت یـا رسـول االله مـا ذالقیـت مـن         تنى عینى و انا جالس فسنخ لى رسول االله ملک

امتک من الاود و اللدد فقال ادع علیهم فقلت ابدلنى االله بهم خیرا منهم و ابدلهم بى شـرا لهـم   
  .  )216( ؛) بالاود الاعوجاج و باللد الخصام و هذا من افصح الکلام یعنى (منى 

پس رسـول خـدا در برابـرم    . نشسته بودم که خواب بر چشمم غالب شد: حضرت فرمود
چى کجى ها و انحراف ها که از امت شما دیدم و چـه   !یا رسول االله :عرض کردم، مجسم شد

 :پـس گفـتم  ، در حـق آنهـا نفـرین کـن     !یا على: حضرت فرمود! دشمنى ها که با من نمودند
محشـور فرمـا و نیـز بـه     ، مرا با کسان دیگرى بهتر از آنها، ها بانمبس است که بین آن! خدایا

  . کس دیگر بر آن ها تسلط فرما تا قدر مرا بدانند، جاى من
همه گونه به من ستم و ظلم . منظور از حضرت این است که دیگر از این مردم سیر شده ام

ته به پهلوى فاطمـه ام  نمودند و حق مرا غصب کردند؛ در خانه ام را آتش زدند؛ در نیم سوخ
، زدند؛ محسن عزیزم را کشتند؛ ریسمان به گردنم انداختند و کشان کشـان بـه مسـجد بردنـد    
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دلـم از ایـن   ! خـدایا ، جنگ جملى راه انداختند و مرا به جنگ صفین و نهروان گرفتار کردند
رم جعفـر  نزد فاطمه اطهر بروم به دیدن بـراد . زندگى گرفته و آرزو دارم نزد رسول خدا بروم

  . طیار عمویم حمزه سیدالشهداء بروم
ــروم  ــران ب ــزل وی ــزین من ــرم آن روز ک   خ

  راحــت جــان طلــبم وز پــى جانــان بــروم     

   
ــدان ســکندر بگرفــت  ــم از وحشــت زن   دل

  رخــت بربنــدم و تــا ملــک ســلیمان بــروم     

   
آرى فقط صبح شد و در حالى که آن ، دعاى حضرت مستجاب شد، شاید یک ساعت بعد

  :جبرییل بین زمین و آسمان صدا زد، در میان نماز، غول نماز بودحضرت مش
تهدمت و االله ارکان الهدى و انطمست و االله نجوم السماء و اعـلام التقـى و انفصـمت و االله    
العروة الوثقى قتل ابن عم محمد المصطفى قتل الوصى المجتبى قتل على المرتضى قتـل و االله  

  .  )217( ؛ یاءسید الاوصیاء قتله اشقى الاشق
پایه هاى هدایت ویران گردید و ستاره هـاى آسـمان خـاموش    ! به خدا سوگند !اى مردم

پسـر عـم مصـطفى را کشـتند؛ علـى مرتضـى را       . گردید و پرچم هاى تقوا از حرکت ایستاد
  . پست ترین اشقیا او را شهید کرد، وصى برگزیده را کشتند؛ سید اوصیاء را کشتند، کشتند

. به سوى مسـجد دویدنـد  ، همه سراسیمه و گریه کنان. تمام مردم کوفه شنیدنداین صدا را 
  !ان محاسنش از خون سرش رنگین شدهمؤمنچه مى بینند؟ امیر . دور محراب را گرفتند

  صداى ناله مى آید ز محراب 
ــراب   ــد ز محـ ــى آیـ ــه مـ ــداى نالـ   صـ

ــاب        ــى ت ــاده ب ــود افت ــون خ ــى در خ   عل

   
  ز اسـت تو خلـوت کـن کـه حیـدر در نمـا     

ــت        ــاز اسـ ــق، در راز، و نیـ ــد عشـ   امیـ

   
ــرد برتــــر    ــاز نمــــاز آن مــ   در آغــ

ــگ زد االله اکبــــر         ــه گرمــــى بانــ   بــ

   
ــازش   ــر نم ــد آخ ــت و ش ــجد رف ــه مس   ب

ــازش       ــد از راز و نیـــ ــان لرزیـــ   جهـــ

   
  صــــلا زد قــــل هــــو االله احــــد را   

ــمد را       ــرد االله الصــــ ــتایش کــــ   ســــ

   
ــد     ــم ش ــویش خ ــوع خ ــگ رک ــه آهن   ب

ــر       ــینش زیـ ــواى دل نشـ ــد نـ ــم شـ   و بـ
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ــود     ــدا ب ــود و خ ــى ب ــود و عل ــحر ب   س

ــود         ــدا ب ــالم ج ــز ع ــجده ک ــان در س   چن

   
  چه گویم در نخسـتین سـجده چـون شـد؟    

  گـــل روى ولایـــت غـــرق خـــون شـــد     

   
  نخســــتین ســــجده او واپســــین بــــود

ــود        ــین بـ ــان چنـ ــق را پایـ ــاز عشـ   نمـ

   
  دریــــد آن تیــــر دل، فــــرق ولــــى را

ــى را        ــگ علــ ــر بانــ ــرآورش دگــ   بــ

   
ــلام  ــتند کـــ ــوازش را گسســـ   دل نـــ

ــتند        ــازش را شکسـ ــیرى نمـ ــه شمشـ   بـ

   
  درخـــت عـــدل را از ریشـــه کندنـــد   

ــد       ــا فکندنـ ــم از پـ ــه ظلـ ــدالت را بـ   عـ

   
ــاد     ــر افت ــر س ــه او را ب ــى ک   از آن زخم

  قــــد مردانگــــى از پــــا در افتــــاد        

   
  . لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه هفدهم
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  ز بالاترین عبادت نما
و من تطوع فیه بصلاة کتب االله له براءة من النار و من ادى فیه فرضا کان لـه ثـواب مـن     

ادى سبعین فریضۀ فما سواه من الشهور و من اکثر فیه من الصلاة علـى ثقـل االله میزانـه یـوم     
غیـره مـن    فـى ، تخف الموازین و من تلا فیه آیۀ من القرآن کان له مثل اجر من ختم القـرآن 

 ؛ الشهور
بـرات  ، عـالم ، خداونـد ، مسـتحبى بخوانـد  ، هر کس در ماه مبارك رمضان نماز !اى مردم

، نماز واجـب بـه جـا آورد   ، در ماه رمضان، و هر کس. آزادى از آتش را براى او مى نویسد
، ثواب هفتاد نماز واجب در غیر از ماه رمضان براى او خواهد بود و هر کس در ماه رمضـان 

خداوند میزان اعمال او را در روزى که میـزان دیگـران سـبک    ، صلوات بفرستد، ن زیادبر م
ثـواب  ، تـلاوت کنـد  ، یک آیه قرآن را در ماه رمضان، و هر کس. سنگین خواهد نمود، باشد

  . به او داده خواهد شد، کسى که تمام قرآن را در غیر از این ماه بخواند
موجب تقرب بـه ذات  ، و هیچ عبادتى به اندازه نماز، نماز است، بالاترین عبادت در اسلام

انسـان  ، موجب کفر است و اولین چیزى که روز قیامـت ، ترك عمدى آن، اقدس الهى نیست
به باقى اعمال او رسـیدگى  ، اگر نمازش قبول شد. نماز است، باید حسابرسى آن را پس دهد

نماز معراج ، س دین مقدس استنماز پایه و اسا. کلیه اعمالش رد مى شود، مى شود و اگر نه
موجب شستشوى انسان از گناهان مى ، شبانه روز پنج بار، است و همانند نهرى جارى مؤمن
  . گردد

شـیخ   -مضمون روایاتى است که مرحـوم صـاحب جـواهر    ، تمام این مطالب که بیان شد
  .  )218( به آن اشاره فرموده است، خود در اول کتاب صلاة -محمد حسن نجفى 
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  نافله علامت ایمان
هفـده رکعـت   . آن است که شبانه روز پنجاه ماه و یک رکعت نماز بخوانـد  مؤمنعلامت  

، نمـى خـوانیم  ، نماز نافله، بیایید اگر در غیر از ماه مبارك، واجب و سى و چهار رکعت نافله
  . لااقل در این ماه بخوانیم

ه پیش از نماز ظهر و بعـد از  هشت رکعت یعنى چهار تا دو رکعت است ک، نافله نماز ظهر
خوانده ، و نافله نماز عصر نیز هشت رکعت است که پیش از نماز عصر. اذان خوانده مى شود

چهار رکعت است و بعد از نماز مغرب خوانده مى شود و نافلـه  ، مى شود و نافله نماز مغرب
و نافله نماز که یک رکعت حساب مى شود ) و تیره(نماز عشاء دو رکعت نشسته است به نام 

صبح نیز دو رکعت است و قبل از نماز صبح خوانده مى شود و نافله نماز شـب هـم هشـت    
و یک رکعت دیگر به نام وتر جمعـا یـازده    به نام شفع، رکعت است که با دو رکعت بعد از آن

دعـا   مـؤمن مستحب است قنوت آن را طول داد و براى چهـل  ، در نماز وتر. رکعت مى باشد
د مرتبه استغفار نمود و سیصد مرتبه العفو گفت و هفت مرتبه هذا مقام العائذ بـک  کرد و هفتا

یعنى اگـر خوانـده نشـود هـیچ     . اینها تمام استحباب در استحباب است، من النار ناگفته نماند
حتى اگر یازده رکعت بدون سوره و بدون طماءنینه . اشکالى ندارد و ثواب نماز شب را داریم

  . انید ثواب نماز شب را مى بریدو حتى نشسته بخو
روز بیستم است چند روایت براى بخوانم تا تشویق برخواندن نافله شـوید بـه خصـوص    

در باقى مانده ماه مبارك بخوانیم و ان شاء االله عادت کنیم کـه  ، نماز شب که اگر نمى خوانید
   .) در جلسه سوم نیز تذکراتى دادم(براى همیشه و مابقى عمرمان بخوانیم 

  :نقل مى کند که از محاسن برقى به سندى از امام صادق ، در بحارالانوار
قال االله تعالى ما تحبب الى عبدى بشى ء احب الى مما افترضته علیـه     قال رسول االله 

لذى یبصـر  و انه لیحتب الى بالنافلۀ حتى احبه فاذا احببته کنت سمعه الذى یسمع به و بصره ا
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به و لسانه الذى ینطق به و یده التى یبطش بها و رجله التى یمشى بها اذا دعـانى اجبتـه و اذا   
  .  )219( ؛ ساءلنى اعطیه

هیچ چیزى به اندازه انجام واجباتى کـه  : خداى متعال مى فرماید: فرمود   رسول خدا 
ا من نمى شود به درستى که بنده ام با خوانـدن  بر بندگانم واجب نموده ام سبب دوستى آنها ب

و وقتـى او را  . آنچنان با من دوست مى شود که من هـم دوسـتدار او مـى شـوم    ، نماز نافله
چشمش مى شوم کـه  ، و همانند، گوش او مى شوم که با آن مى شنود، همانند، دوست داشتم

دستش که با آن کار مى کنـد  با آن مى بیند و همانند زبانش که با آن حرف مى زند و همانند 
، آنچنان بنده ام خدایى مـى شـود کـه اگـر مـرا بخوانـد      ، آرى. و پایش که با آن راه مى رود

  . برآورده مى سازم، پاسخش مى گویم و اگر خواهشى از من کند
. چهار معنا ذکر مى کند که اولى از همه آشکارتر اسـت ، مرحوم مجلسى براى این حدیث

  :آنجا که مى گوید
ده خدا آنچنان متخلق به اخلاق خدایى مى شود و خدا در نزدش عزیـز مـى شـود کـه     بن

اراده و تصمیم خود را فراموش مى کند و از خواسته هاى نفسانى صرف نظر مى نمایـد و در  
جز به خواست و ، و هیچ چیز نمى شنود. نتیجه نمى بیند مگر آنچه از خدا دوست دارد ببیند

و راهـى نمـى رود   . جز آنچه موجب نزدیکى اش به خدا گردد رضاى خدا و کارى نمى کند
  . جز راهى که او بخواهد

  پاداش اخروى نافله شب 
روایت دیگـرى  ، است  امیرالمؤمنینسروران ارجمند روشن ترین مصداق این حدیث  

است کـه  از علل الشرایع به سندى از على بن محمد نوفلى نقل شده ، است که در بحارالانوار
  :مى فرماید

قال سمعته یقول ان العبد لیقوم فى اللیل فیمیل به النعاس یمینا و شـمالا و قـد وقـع ذقنـه     
على صدره فیاءمر االله تعالى ابواب السماء فتنفتح ثم یقول الملائکۀ انظروا الى عبدى ما یصیبه 
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له او توبۀ اجـددها لـه   علیه راجیا منى لثلاث خصال ذنبا اغفره  فى التقرب الى بما لم افترض
  .  )220( ؛ اورزقا ازیده فیه اشهدوا ملائکتى انى قد جمعتهن له

در ، به درستى که گاهى بنده خدا آخر شب بیدار مى شـود : فرمود شنیدم امام صادق 
حالى که از کسالت خواب به چپ و راست خم مى شود و یا سرش را خم کرده و چانـه اش  

تا درهـاى آسـمان بـاز    ، خداى تعالى امر مى کند، پس در این هنگام، سباندرا به سینه مى چ
با آن که نمـاز شـب را بـر او    ، به بنده من نگاه کنید: سپس به فرشتگان مى فرماید، مى شود

خود را به چه زحمتى وادار نموده است و یکـى  ، ولى به سبب تقرب به من، واجب ننموده ام
یا گناه او را بیامرزم و یا تجدید توبه نمـوده بـا مـن    : خواهد از این سه خواسته را از من مى

شما شاهد باشید هر سه  !رابطه برقرار کند و یا آن که روزى بیشترى مى خواهد اى فرشتگان
  . جهت را به او بخشیدم

  :از مجالس صدوق به سندى از ابن عباس نقل مى کند، همچنین در بحارالانوار
الله صلىقال رسول االله  فى حدیث فمن رزق صلاة اللیل من عبد او امـۀ قـام الله      وآله عليه ا

و بـدن خاشـع و   ، مخلصا فتوضا وضوءا سابغا و صلى االله عزوجل بنیۀ صادقۀ و قلـب سـلیم  
عین دامعۀ جعل االله تعالى خلفۀ تسعۀ صفوف من الملائکۀ فى کل صف ما لایحصـى عـددهم   

بالمغرب قال فاذا فرغ کتب االله عزوجـل لـه    الا االله احد طرفى کل صف فى المشرق و الاخر
  .  )221( ؛ بعددهم درجات

و بـا   -مرد یـا زن   -هر بنده اى که توفیق خواندن نماز شب پیدا کند : رسول خدا فرمود
اخلاص آخر شب از خواب برخیزد و وضوى کاملى بگیرد و با نیـت پـاك و قلبـى سـالم و     

خداى تعالى پشت سر او نه صف فرشته قرار ، بدنى با خشوع و چشمى اشک بار نماز بخواند
مى دهد که عدد هر صفى را غیر از خدا هیچ کس نمى تواند بشمارد؟ یـک طـرف صـف در    

به عدد تمام فرشـته هـا   ، پس هنگامى که از نماز فارغ شد، مشرق و دیگرى در مغرب است
  . براى او درجه نوشته مى شود
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و اجرش نیز خیلى زیاد است و انصـافا   برادران گرچه شرایطش مشکل است ولى پاداش
  . ارزش آن را دارد خدا به من و شما توفیق مرحمت فرماید

  پاداش دنیوى نافله شب 
از ثواب الاعمال ، بحارالانوار، این ها مربوط به اجر و ثواب آخرتى و اما اجر دنیایى آن 

  :نین نقل مى کندچ به سندى از معاویۀ بن عمار از ابى عبداالله ، صدوق
قال صلاة اللیل تحسن الوجه و تحسن الخلق و تطیب الریح و تدر الرزق و تفصى الدین و 

   )222( ؛ تذهب بالهم و تجلو البصر
روى انسان را نکـو و خلـق او را خـوب و بـویش را     ، نماز شب: فرمود امام صادق 

ض و برطرف شدن غم و انـدوه و باعـث   پاکیزه و رزق را زیاد مى کند و موجب ادا شدن قر
  . زیادى نور چشم میگردد

چنین نقل مـى   به سندى از امام صادق ، روایت دیگرى بحارالانوار از ثواب الاعمال
  :کند که

فشکا الیه الحاجۀ فاءفرط فى الشکایۀ حیت کاد ان یشـکو   جاء رجل الى ابى عبداالله 
الـى   یا هذا اتصلى فقـال الرجـل نعـم فالتفـت ابوعبـداالله       بداالله الجوع فقال له ابوع

اصحابه فقال کذب من زعم انه یصلى باللیل و یجوع بالنهار ان االله تبارك و تعالى ضمن صلاة 
  ؛ )223( اللیل قوت النهار

ز حال خـود بسـیار   آمد و اظهار فقر و تنگدستى کرد و ا شخصى خدمت امام صادق 
ببیـنم تـو   : حضرت به او فرمـود ) حتى آنکه گفت اکنون گرسنه ام و غذا نخورده ام(بد گفت 

رو  پـس امـام صـادق    ، آرى: آن شـخص پاسـخ داد   :راوى گفت ؟نماز شب مى خوانى
، هر کس خیال کند که نماز شب مى خواند و روز گرسنه باشـد : کردند به اصحاب و فرمودند

رزق و روزى ، زیرا خداوند متعال ضمانت فرموده که در برابر نمـاز شـب  : دروغ مى گویداو 
  .  )224( روز را بدهد
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    امیرالمؤمنینعابدترین انسان ها 
ابتدا عرض مى کنم بـر همـه     امیرالمؤمنینهم اکنون برویم سراغ عبادت و نمازهاى  

نخواهد رسید زیرا  ت و خلوص نیت به حضرت على روشن است که هیچ کس در عباد
داراى بهتـرین  ، خود آن بزرگوار در نهج البلاغه عبادت را سه قسم نموده در حالى که خـود 

  :قسم است آنجا که مى فرماید
ان قوما عبدوا االله رغبۀ فتلک عبادت التجار و ان قوما عبدوا االله رهبۀ فتلک عبادة العبیـد  

  وما عبدوا االله شکرا فتلک عبادة الاحرار و ان ق
عبـادت  ، عبادت مى کنند کـه ایـن نـوع   ، به ثواب و پاداش، خدا را براى رسیدن، گروهى

عبادت مى کنند و ، و گروهى خدا را به جهت ترس از عذاب و کیفر. تجار و بازرگانان است
ارى از نعمت هایش و گروهى خدا را به خاطر شکرگز، عبادت بردگان است، این نوع عبادت

  . عبادت آزاد مردان است، عبادت مى کنند که این نوع عبادت
  :در جاى دیگرى مى فرماید

 الهى ما عبدتک خوفا من عقابک و لاطمعا فى ثوابک ولکن وجدتک اهلا للعبادة فعبدتک
  ؛ )225(

ش تو را به خاطر ترس از عقاب و کیفر و به جهت رسـیدن بـه ثـواب و پـادا    ! پروردگارا
بنابراین تو را عبـادت  ، بلکه دریافتم که ذات مقدست سزاوار پرستش است، عبادت نمى کنم

  . مى کنم
، ناگفته نماند. و یازده فرزند اوست امیرالمؤمنینمختص به مولا ، این خلوص نیت !برادران

ولى قسم سوم نور علـى نـور   ، و انجام وظیفه مى باشد، صحیح است، که هر سه قسم عبادت
  . اکثر ماها آن دو قسم اول را داریم است و

یک هزار رکعـت نمـاز مـى    ، در چند روایت وارد شده است که آن حضرت در شبانه روز
  :خواند از جمله در بحارالانوار از کافى نقل مى کند به سندى از ابى بصیر از ابى عبداالله 
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  رکعۀ  ان علیا فى آخر عمره یصلى فى کل یوم و لیلۀ الف :قال
شبانه روزى هزار رکعت نمـاز  ، در آخر عمرش  امیرالمؤمنین: فرمود امام صادق 

  :مى خواند
  :نقل شده که همچنین از امام باقر 

یصلى فى الیوم و اللیلـۀ الـف رکعـۀ کمـا کـان یفعـل امـر         قال کان على بن الحسین 
  ؛ )226( کانت له خمسائه نخلۀ و کان عند کل نخلۀ رکفین ین مؤمنال

  :به سندى از سلیمان بن المغیرة از مادرش که: ابن شهر آشوب نقل مى کند و از مناقب
رمضـان و شـوال    :عن صلوة على فى شهر رمضان فقالـت  سئلت ام سعید سریۀ على 

  ؛ )227( سواء یحیى اللیل کله
در ماه رمضان چگونـه و چـه    امیرالمؤمنینپرسیدم که  -ام سعید  -، لمؤمنینامیرااز کنیز 

رمضان و شوال حضرت فرقى نداشت ؛ او تمـام شـب را بـه     :مقدار نماز مى خواند؟ او گفت
  . نماز خواندن مى گذراند
نیز همین مضـمون وارد شـده اسـت بـه      نقل مى کند و در نهج البلاغه همچنین از خصال

  :کالىسندى از نوف ب
فکان یصلى اللیل کله و یخرج ساعۀ بعد ساعۀ فینظـر    امیرالمؤمنینبت لیلۀ عند  :قال

 ؟فمربى بعد هدء من اللیل فقال لى یانوف اراقد انـت ام رامـق   :قال :الى السماء و یتلوا القرآن
نیا الـراغبین  طوبى للزاهدین فى الـد  !قال یا نوف !امیرالمؤمنینفقلت رامق ارمقک ببصرى یا 

فى الاخرة اولئک الذین اتخذوا الارض بساطا و ترابها فراشا و ماءها طیبا و القرآن شـعارا و  
الدعاء دثارا و قرضوا من الدنیا قرضا على منهاج عیسى بن مریم ان االله عزوجل اوحـى الـى   

رة و ابصار قل للملاء من بین اسرائیل لایدخلوا بیتا من بیوتى الا بقلوب طاه :عیسى بن مریم
اعلموا انى غیر مستجیب لاحد منکم دعوة ولاحـد مـن خلقـى     :واکف نقیه و قل لهم، خاشعۀ

  .  )228( قبله مظلمۀ ؛
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دیـدم حضـرت   . بیدار بودم  امیرالمؤمنینیک شب تا صبح در خدمت : نوف مى گوید
ان مى نمود و قـرآن  و هر ساعت بیرون مى رفت و نگاه به آسم، تمام شب را به نماز گذرانید

از کنـارم    امیرالمـؤمنین ، پس از آن که سکوت شب فراگیر شد :او گفت. تلاوت مى کرد
و توجهم کـاملا بـه    !امیرالمؤمنینبیدارم یا  :خوابى یا بیدار؟ گفتم !اى نوف: گذشت و فرمود

. خـرت دل بسـتند  و بـه آ ، خوشا به حال آنان که از دنیا بریدنـد  !اى نوف: فرمود. شما است
آنهایى که زمین را براى خود فرش و خاکش را زیرانداز و آب آن را بهترین خوراك و قرآن 
را زینت و لباس و دعا را شعار خود قرار دادند و چنان از دنیا دل کندند که عیسى بن مـریم  

نـى  به درستى که خداى عزوجل به عیسى خطـاب کـرد کـه بـه گروهـى از ب     . دل برید 
و ، و دست پاکیزه، و چشم اشکبار، جز با دل پاك، به هیچ خانه اى وارد نشوند: اسرائیل بگو
که بدانند به درستى که من دعاى فـردى کـه بـه بنـدگانم سـتم کـرده اسـت را        : به آنان بگو

  . مستجاب نمى کنم

  اشکالات ابن تیمیه و پاسخ علامه امینى
در کتاب  -  امیرالمؤمنینخدا جو و عاشق  آن مرد -مرحوم علامه امینى قدس سره  

موضوع هزار رکعت نمـاز خوانـدن   ، بحث مى کند  امیرالمؤمنینالغدیر که درباره فضایل 
را بیان کرده و بعـد از بحـث طـى الارض آن     و امام حسین و امام سجاد  امیرالمؤمنین

  :مى فرماید، حضرت
تا این که ابن تیمیه اى پیدا شد و شروع به اشکال تراشى ، مسلمین بر آن بودهسالها عقیده 

به این صورت که شبى هزار رکعت نماز خوانـدن خـلاف سـنت نبـوى     . در این فضیلت نمود
و (. و برخلاف خضوع و خشوع مى باشـد ، و موجب تند خواندن، است و اصلا ممکن نیست
شب را به عبادت صبح مى کرد و تمام قـرآن را در   عثمان نیز تمام) در آخر کلامش گفته که

  .  )229( یک رکعت نماز مى خوانده
  :سپس علامه به اشکالات او پاسخ دندان شکن داده و مى نویسد
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خلاف سنت است معلوم مى شود که ابن تیمیـه بـه   ، اما این که گفته بود زیاد نماز خواندن
ا است ؛ زیرا بهترین عبادات و کارهـا نمـاز   سنت نبوى و به شئون فقه و عبادات بسیار ناآشن

فرمـوده     است ؛ چنانچه در چندین روایت وارد شده است که از طرق عامه رسول اکـرم  
  :است

  ؛ الصلوة خیر موضوع ؛ فمن استطاع ان یستکثر فلیستکثر
  دپس بخوان، بهترین موضوع نماز است هرچه انسان بیشتر مى تواند بخواند

ناگفته نماند که سى و چهار رکعت نمازهاى مستحب را نافله سـبب دار مـى گوینـد ولـى     
نافله بدون سبب که به آنها نافله هاى مبتئه گفته مى شود یعنى نمازهاى مستحبى غیـر اینهـا   
قطعا مطلوب شارع و موجب تقرب به ذات احدیت خواهد بـود و در ایـن امـر هـیچ شـکى      

  . نیست
از کتاب برادران سنى نقل مى کند که عده زیادى تمام شب را ، امینىسپس مرحوم علامه 
شبانه روزى یا هـر  : و نام چهارده نفره را ذکر مى کند که گفته اند، به عبادت صبح مى کردند

او تمام این مطالب را با ذکر مـدرك و شـماره صـفحه    . شبى هزار رکعت نماز مى خوانده اند
  .  )230(. بیان فرموده است

ممکن نیست کـه هـزار رکعـت نمـاز را در     : در مورد این اشکال ابن تیمیه که گفته بود اما
این اشکال ناشـى از طبـع   : مرحوم علامه امینى پاسخ مى دهد. یک شب یا شبانه روز خواند

خسته و نشاط نداشتن در عبادت و کسالت روحى از انس به خداى متعال است ولـى کسـى   
   .هزار رکعت نماز را امرى عادى مى داند، یده استکه شیرینى و لذت عبادت را چش

، هزاران ذکر و رود در روز داشـته انـد  ، افرادى: و بعد نمونه هایى نقل مى کند که گفته اند
هشتاد و سه هزار کلمه است و اذکار ، تا این که دقیقا حساب مى کند که هر هزار رکعت نماز

، همانگونه که تعداد کلمات هزار رکعت نمـاز  .به مراتب بیشتر از هزار رکعت است، گفته شده
پنج هزار و پنجاه و هفت کلمه از کلمات قرآن بیشتر است ؛ زیرا کلمات قرآن شریف هفتاد و 
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خـتم  ، در یـک رکعـت  ، هفت هزار و نهصد و سى چهار کلمه است و خودش گفته که عثمان
وده که در هر صورت ممکن حالا آیا بین مغرب و عشا بوده یا بعد از عشا ب(قرآن مى نموده 

مى نموده انـد  ، ختم قرآن، در یک رکعت: و نیز نام کسان دیگر را مى برد که گفته اند) نیست
و همچنین پانزده نفر را نام مى برد که در هر روز یک ختم قرآن خوانده اند و ده نفـر را نـام   

برد که شـبانه روزى  مى برد که شبانه روزى یک ختم قرآن داشته اند و هشت نفر را نام مى 
دو ختم مـى خوانـده انـد و    ، دو ختم قرآن داشته اند و چند نفر را نام مى برد که در هر شب

چهار ختم قـرآن داشـته انـد و یـا     ، پنج نفر که شبانه روزى سه ختم و دو نفر را در هر روز
  :او در آخر کلامش مى فرماید. هشت ختم قرآن و یا بیشتر

   اساطیر الاولین و خز عبلات السلف کتبتها ید الاوهام الباطله ان هى الا :قال الامینى
یا گویا ندیـده و نشـنیده اسـت و    ، جلوى چشم این تیمیه بوده، همه این مزخرفات، آرى

مگـر مـى شـود نمـاز     . اینجا کر و کور بوده ولى نوبت بـه اولیـا چـو رسـید آسـمان طپیـد      
کینه و بغض چگونه آشکار شود؟ ایـن   پس و امام سجاد را ببیند و حرف نزند؟ امیرالمؤمنین

  . همان یک بام و دو هوا است

  در لحظات آخر نماز و عبادت امیرالمومنین 
نمازهاى نافلـه   امیرالمؤمنیننمى دانم دیشب ، برادران امروز روز بیستم ماه رمضان است 

ه خوانـده بیاییـد بـرویم    شاید نشست، را چگونه خوانده است فکر نمى کنم سرپا خوانده باشد
بایـد اجـازه ورود    از امام حسـن  ، است امیرالمؤمنینکوفه کنار مسجد بزرگ کوفه خانه 

مى بینیم اصحاب خاص حضرت دور بستر شـهادت را  ، در عالم معنا وارد مى شویم، بگیریم
  . و نگاه به حضرت مى کنند و گریه مى کنند، گرفته اند

را از   امیرالمـؤمنین ر در ضمن روایت مفصـلى در بـاب شـهادت    در کتاب بحارالانوا
  :بعضى کتب قدیمه از محمد بن حنیفه نقل مى کند که او مى گوید
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و آن شب نماز نشسـته  ، سم تا قدم هاى آن حضرت اثر کرده بود، شب بیستم ماه رمضان
چـون  . دش مـى داد خواند و مرتب به ما وصیت و سفارش مى فرمود و خبر از شهادت خـو 

آنان وارد مى شدند و سلام مى کردند و حضـرت پاسـخ   . اجازه ورود داد، به مردم، صبح شد
پـیش از آن کـه از میـان شـما     ، از من سوال کنید !اى مردم: پس فرمود. سلام آنها را مى داد

ولى پرسشها را سبک کنید؛ به سبب درد و مصیبتى که امامتان دارد پس مـردم شـدیدا   . بروم
  . گریه کردند و به خاطر رعایت حال آن که حضرت سوال نکردند

و اهـل بیـت    امیرالمـؤمنین پس حجربن عدى از جا بلنـد شـد و اشـعارى در تمجیـد از     
حضرت به ، پس از شنیدن اشعار. و تاءسف در مصیبت حضرت و لعن بر قاتل او خواند 

در آن ، ا به برائـت و دورى از مـن بخواننـد   هنگامى که تو ر! اى حجر: او نگاه کرد و فرمود
اگر مرا با شمشـیر تکـه تکـه     !امیرالمؤمنینبه خدا سوگند یا : عرض کرد ؟وقت چه میگویى

هر آینه اینها را مى پذیرم ؛ ولى ، کنند و شعله هاى آتش را روشن کنند و مرا در آن بیندازند
خیـرى شـوى و خـدا تـو را      موفق به هـر ! اى حجر: حضرت فرمود، از تو تبرى نمى جویم

  .  )231( !پاداش نیکو از اهل بیت پیغمبر مرحمت فرماید
حضرت گرفت و آشـامید  . پس ظرف شیرى آوردند ؟آیا شیر هست: پس حضرت فرمود

و کان : (پس فرمود. در این هنگام به یاد ابن ملجم ملعون افتاد که چرا براى او شیر نگذاشت
ایـن  ، نید من تمام شیر را خوردم و براى اسیر شما چیزى نگذاشتمبدا )232() امر االله قدر مقدورا

پـس بـراى ابـن    . شما را به خدا براى او شیر ببرید !آخرین رزق من از دنیا بود اى فرزندانم
  . ملجم نیز شیر بردند و او نیز خورد

   ان مؤمنوصیت امیر
خوردن نوشته اند یکـى از آنهـا را بـراى     بعد از ضربت سه وصیت از امیرالمؤ مین  

  . شما نقل کنم
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آن حضرت : وصیت آن حضرت را آورده و مى گوید سید رضى رحمۀ االله در نهج البلاغه
  :کمى قبل از شهادتش فرمود

فلا تضیعوا سنته اقیموا هذین العمودین و    وصیتى لکم ان لاتشرکوا باالله شیئا و محمد 
م ذم انا بالامس صاحبکم و الیوم عبرة لکم و عذا مفارقکم ان ابق فانـا دمـى و ان افـن    خلاک

 )233( فالفناء میعائى و ان اعف فالعفوا لى قربۀ و هو لکم حسنۀ فاعفوا الا تحبون ان یغفراالله لکم

و االله ما فجاءنى من الموت وارد کرهته ولا طالع انکرتـه و ماکنـت الا کقـارب ورد و طالـب     
  .  )235( )234( د و ما عنداالله خیر للابراروج

وصیت من به شما این است که هیچ چیزى را براى خدا شریک قرار ندهید و همچنین بـه  
شما سفارش رسول خدا را مى کنم که سنتش را ضایع نکنند و ایـن دو سـتون مهـم را برپـا     

  . دارید در این صورت هیچ سرزنشى بر شما نخواهد بود
در بسـتر شـهادت بـراى شـما پنـد و      ، احب و همنشین شما بودم و امروزمن تا دیروز ص

اگـر زنـده   . و فردا از میان شما خـواهم رفـت  ) که شما نیز چنین روزى دارید(. عبرت هستم
به من وعده مـرگ داده شـده و اگـر    ، بمانم که خودم صاحب خون خودم هستم و اگر بمیرم

پـس عفـو   . و براى شما نیکوکارى اسـت  سبب تقرب، پس عفو براى من، ببخشم و عفو کنم
کنید؟ آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد؟ به خدا سوگند از این که مرگ ناگهـانى بـه   

من درست مثل کسى مى مـانم کـه در شـب تـار     . سراغ من آمده است از آن ناراحت نیستم
و مـا عنـداالله خیـر    (دنبال آب گشته باشد و آن را پیدا کند و اکنون گم شـده ام را یافتـه ام   

  . آن نعمت هایى که در نزد خدا براى خوبان هست از هر چیزى بهتر و برتر است) للابرار

  این جا به على چشم امید هم باز است 
  . این اشعار در چهار چوب درب حرم مطهر نوشته است. اینک از کوفه برویم نجف 

ــاز اســت   ــه ب ــد هم ــى، چشــم امی ــه عل ــن جــا ب   ای

ــه آ       ــن درگـ ــت   ایـ ــواز اسـ ــده نـ ــه بنـ   ن پادشـ

   
  آرنـــد ســــوى کعبــــه نمــــاز اهــــل جهــــانى 

  صد کعبه در این جا بـه طـواف اسـت و نمـاز اسـت          

   
ــگ    ــرد لنـ ــاى خـ ــرفتش پـ ــه ره معـ ــردد بـ   گـ

  از بـس کــه در ایــن راه نشـیب اســت و فــراز اســت       

   



179 

 

ــت   ــرم اوسـ ــرم محتـ ــمع حـ ــعله ز شـ ــک شـ   یـ

  ایــن مشــعل خورشــید کــه در ســوز و گــداز اســت      

   
ــابع ــرآن اى تــ ــن  ! قــ ــى کــ ــت ز علــ   تبعیــ

ــت         ــف راز اس ــى کاش ــت و عل ــه راز اس ــرآن هم   ق

   
  جـــز او کـــه بـــود عـــالم اســـرار دو عـــالم     

ــت          ــاز اس ــه مج ــلونى ک ــار س ــه اظه ــرده ب ــى پ   ب

   
  اینجا اسـت حـق و حـق طلبـان جملـه بـه گـردش       

ــت         ــاز اسـ ــعبده بـ ــه شـ ــر معرکـ ــاع، دیگـ   اجمـ

   
  آدم دیگــــر از روضــــه رضــــوان نکنــــد یــــاد

  اســـت ایـــن بارگـــه عـــرش طـــراز کاســـوده در     

   
  در بستر شهادت  ان مؤمنامیر

اهـل بیـتش   . اصـحاب دورش بودنـد  ، در بستر شهادت ان مؤمنبرادران شنیدند امیر 
آن حضرت حال یک یک آنها و . آب مى طلبید؛ حاضر بود. شیر طلبید دادند و نوشید. بودند

گریه و نالـه  ، مى دانم حضرت زینب که خیلى بى تابى مى کندآینده آنان را مى دانست ولى ن
هجرى دارد یا نـه یعنـى درسـت     61مى کند خبر از روز عاشورا و روز یازدهم محرم سال 

اگر چه مؤ ثر و کارى بیشتر بر فـرق پـدر    -آرى امروز یک زخم . بیست و یک سال دیگر
ه قطعـه و بـدون لبـاس بـرادر     نمى بیند؛ ولى عصر عاشورا چشمش به جسد بدون سر و قطع

یـوم علـى   . این همان حسین است که جایش روى سینه پیامبر بـود  !افتاد خدایا چه مى بینم
لذا دید بهتر از همه خود رسول االله است کـه طـرف   . صدر المصطفى و یوم على جدث الثرى

تـاده  خطاب قرارش دهد و به همه مردم بفهماند این حسینى که کشته اید و بـه ایـن حـال اف   
یـا رسـول   : نور چشم رسول خدا است رو برگردانید طرف مدینه و از ته جگر ناله زد، است

مسـلوب العمامـه و   ، االله هذا حسینک مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مجذوذ الراءس من القضاء
  الرداء 

ــان  ــرا در آن میــ ــر زهــ ــم دختــ ــاه چشــ   ناگــ

ــاد         ــان فتــ ــا زمــ ــریف امــ ــر شــ ــر پیکــ   بــ

   
  حســــین از او بــــى اختیــــار نالــــه هــــذا   

ــاد       ــان فتـ ــه آتـــش از او در جهـ ــر زد چنانکـ   سـ

   
ــول   ــعۀ البتـ ــه آن بضـ ــر گلـ ــان پـ ــا زبـ   پـــس بـ

ــول        ــا ایهاالرســ ــه یــ ــه کــ ــرد در مدینــ   رو کــ

   
ــت      ــین توس ــامون حس ــه ه ــاده ب ــته فت ــن کش   ای

  ویـن صــید دســت وپــازده درخــون حســین توســت      

   
ــت    ــه هس ــون ک ــاى خ ــه دری ــاده ب ــاهى فت ــن م   ای

 ــ      ــر ت ــتاره ب ــزون حســین توســتزخــم از س   نش اف

   
  ویــن نخــل تــر کــز آتــش جانســوز تشــنگى      

ــه گــردون حســین توســت         دود از زمــین رســانده، ب
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ــرات   ــوع از فـ ــاده ممنـ ــب فتـ ــک لـ ــن خشـ   ایـ

)236( کز خون او زمین شده، جیحـون حسـین توسـت        
  

   
  لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه هیجدهم
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  ب فرستادن صلوات در ماه رمضانثوا
و من اکثر فیه من الصلاة على ثقل االله میزانه یوم تخف الموازین و من تـلا فیـه آیـۀ مـن      

  القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فى غیره من الشهور 
تـرازوى اعمـال او   ، خداوند، هر کس در ماه رمضان بر من زیاد صلوات بفرستد !اى مردم

و هر کس در ماه رمضان یک آیه . اهد فرمود در روزى که ترازوها سبک باشدرا سنگین خو
از ، پاداش کسى را دارد که تمام قرآن را ختم کند؛ در غیر از ماه رمضان، از قرآن تلاوت کند

 . ماه هاى دیگر

برادران در جلسه دوم و پنجم درباره ثواب قرائت قرآن در ماه مبارك اشاره اى داشـتم و  
امروز نیز دو روایت راجع به این موضوع و چند روایت راجع به صـلوات  ، نقل کردمروایاتى 

ابتـدا  ، عرایضى تقـدیم کـنم   فرستادن تقدیم کنم و بعد راجع به قرآن ناطق امیرالمومنین 
  . روایات صلوات را عرض کنم

  :در سفینۀ البحار از عیون اخبار الرضا چنین نقل مى کند
من لم یقدر على ما یکفر من ذنوبه فلکیثر من الصلوة على محمـد و آلـه    :قال الرضا 

  .  )237( فانها تهدم الذنوب هدما
پـس  ، هر کس توانایى نداشته باشد که کفاره گناهان خود را بدهـد : فرمود امام رضا 

ان را به تمـام معنـا از   باید بر محمد و آل او زیاد صلوات بفرستد؛ به درستى که صلوات گناه
  . بین مى برد

  :و همچنین از قرب الاسناد نقل میکند
اثقل ما یوضع فى المیزان یوم القیمۀ الصلوة على محمد و علـى اهـل    :عن احدهمان 

   )238( بیته
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در تـرازوى  ، سنگین ترین چیـزى کـه روز قیامـت   : فرمودند امام باقر یا امام صادق 
  . ثواب صلوات بر محمد و اهل بیت او خواهد بود، ال انسان گذاشته مى شوداعم

  :چنین نقل مى کند که از امام صادق  از کتاب خصال
  .  )239( ما من عمل افضل یوم الجمعۀ من الصلوة على محمد و آله :قال

  . بیشتر نیستبر محمد و آل او ، فضیلتش از صلوات فرستادن، هیچ عملى در روز جمعه
  :این روایت را هم از امالى صدوق گوش کنید

من صلى على و لم یصل على آلى ؛ لم یجدریج الجنۀ و ان ریحها لتوجـد مـن       :قال
فرمود هر کس بر من صلوات بفرستد ولى بر اهـل     رسول خدا  عام ؛، مسیرة خمس ماة
بوى بهشت را نخواهد شنید و به درستى که بوى بهشت از دورى پانصد ، دبیتم صلوات نفرست

  .  )240( سال راه به مشام مى رسد
  :نقل میکند   اکرم    از رسول  و در روایت دیگرى امیرالمومنین 

لاتقطعوهم فان کل نسـب و سـبب   قال لاتصلوا على صلاة مبتورة بل صلوا الى اهل بیتى و
  .  )241( یوم القیامۀ منقطع الا نسبى

بلکه حتما اهل بیتم را ، بر من صلوات نفرستید صلواتى نیمه کاره: فرمود   رسول اکرم 
بریـده  ، به من اضافه کنید و آن ها را جدا نسازید به درستى که هر نسبت و رابطه روز قیامت

  . نسبت من مگر، مى شود
  . اللهم صل على محمد و آل محمد

شخصى بوده : قدس سره در درس مى فرمود، با همه این تاءکیدات مرحوم آیت االله خویى
اللهـم صـل علـى محمـد      :از علماى عامه به نام ضبى که وقتى صلوات مى فرستاد مى گفت

لابـد مـى   . ى اسـت وحده ؛ یعنى خدایا بر محمد به تنهایى درود بفرست و این نهایت بـدبخت 
  . خواسته بوى بهشت را نشنود
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  در ماه رمضان، ثواب قرائت قرآن
از معانى الاخبار و امالى ، در بحارالانوار، در ماه مبارك رمضان، و اما درباره قرائت قرآن 

لکل شـى ء  : نقل مى کند که فرمود شیخ صدوق رحمۀ االله به سندى از جابر از امام باقر 
مـاه رمضـان   ، براى هر چیزى بهارى است و بهـار قـرآن   )242( و ربیع القرآن شهر رمضانربیع 
نقـل   رحمۀ االله به سندى از عمروالشامى از امام صادق ، و همچنین از شیخ صدوق است

  :مى کند
ان الشهور عنداالله اثنا عشر شهرا فى کتابى االله یوم خلق السموات و الارض فغـرة الشـهور   

فى اول لیلـۀ  ، هر االله عزوجل و هو شهر رمضان و قلب شهر رمضان لیلۀ القدر و نزل القرآنش
  .  )243( من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن

در کتـاب خـدا؛ روزى کـه    ، دوازده مـاه اسـت  ، به درستى که ماه ها در نزد خداى متعال
ماه خداوند اسـت و آن مـاه   ، اپس ابتداى ماه ه، آسمان ها و زمین را خلق فرمود، پروردگار

نازل شده ، و قرآن در اولین شب ماه رمضان، رمضان است و قلب ماه رمضان شب قدر است
  . پس با قرآن به استقبال ماه بروید. است

   ان مؤمنفضایل مولاى متقیان امیر 
خصوصـیات  برادران برویم سراغ موضوع اصلى امروز؛ اینک شمه اى کوتاه از فضائل و  

چند روایت بـه سـمع مبارکتـان برسـانم     . را برایتان نقل میکنیم بارز مولاى متقیان على 
  . دلتان نورانى شود
  :چنین نقل مى کند از مناقب، در بحارالانوار

یا على لک اشیاء لیس لى مثلها ان لـک زوجـۀ مثـل     :انه قال   روى الثقات عن النبى 
امطۀ ولیس لى مثلها و لک ولدان من صلبک ولیس لى مثلهما من صلبى و لک مثل خدیجۀ ف

حماة و لک صهر مثلى و لک اخ فى النسب مثل جعفـر و لـیس    )244( ام اهلک و لیس لى مثلها
  . )245( لى مثله فى النسب ولک ام مثل فاطمۀ بنت اسد الهاشمیۀ المهاجرة ولیس لى مثلها
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تو خصوصـیاتى   !یا على: نقل کرده اند که فرمود   ل گرامى اسلام افراد موثقى از رسو
که مـن مثـل او را   ، تو همسرى نزد مانند فاطمه اطهر دارى. دارى که من مثل آن ها را ندارم

مثل حسن و حسین دارى که مـن   -بدون واسله  -تو دو پسر از صلب خود  !یا على، ندارم
. و من مثل او را نـدارم ) که اولین زن مسلمان است(ى چون خدیجه دارى ندارم و تو مادر زن

که من ندارم و تو بـرادرى از پـدر و مـادر خـود     ) رسول خدا(و تو پدر زنى همانند من دار 
و من برادر نسبى مثـل او  ) شهید در جنگ موته(مثل جعفر ابن ابى طالب دارى ) برادر نسبى(

بنت اسد ماشمیه دارى که مهاجرت به مدینه نمود و من مثـل  ندارم و تو برادرى مانند فاطمه 
  . او مادرى ندارم

  . بر این اوصاف غبطه مى خورد امیرالمؤمنینبر    برادران گویا پیامبر 
در روایت دیگرى بحارالانوار از امالى صدوق به سندى از قاسم بن ابى سعید چنین نقـل  

  :مى کند
فذکرت عنده ضعف الحال فقال لها اما تدرین ما منزلۀ    ها السلام النبى اتت فاطمۀ علی

على عندى کفانى امرى و هو ابن اثنتى سنۀ و ضرب بین یدى بالسیف و هو ابن ست عشـرة  
سنۀ و قتل الابطال و هو ابن تسع عشرة سنۀ و فرج همومى و هو ابن عشرین سنۀ و رفع باب 

اثنین و عشرین سنۀ وکان لایرفعه خمسـون رجـلا قـال فاشـرق لـون فاطمـۀ        خیبر وهو ابن
فاخبرته فقال کیف لو حدثک بفضل االله علـى   علیهاالسلام و لم تقر قدماه حتى اتت علیا 

  .  )246( کله
وارد شـد پـس از ضـعف و       روزى حضرت فاطمه زهرا علیها السلام بر رسول اکرم 

آیا نمیدانى منزلـت  : رسول خدا فرمود. ستى و ناتوانى حال خود براى حضرت تعریف کردس
در حـالى کـه دوازده   ، او از امر من پیروى کرد ؟در نزد من چه اندازه است و مقام على 
شجاعان روزگار را به خاك هلاکت انداخت در حالى که شانزده سال از عمرش . سال داشت

در حالى که بیست سال داشت در قلعه خیبـر را از  ، غصه مرا برطرف نمود مى گذشت غم و
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 امیرالمـؤمنین تا این که خدمت ، و نتوانست بماند(، در حالى که بیست و دو ساله بود، جا کند
اگر رسول خدا تمامى فضل و کرمى که خداوند : حضرت فرمود. آمد و جریان را بازگو نمود

  !؟آن وقت چه مى کردى، تو مى گفتبه من عطا کرده است را براى 
  من از مفصـل ایـن نکتـه مجملـى خوانـدم     

  تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمـل      

   
برادران خدا شاهد و گواه است که هر خصلت و فضیلتى از ایمان و تقوى و علم و زهد و 

ایـن  . ارا اسـت نهایت درجـه آن را د   امیرالمؤمنین، شجاعت و سخاوت و که تصور کنید
موضوعى است که دوست و دشمن به آن اعتراف کرده اند؛ تا آنجا کـه آن حضـرت از تمـام    

بابى بـاز نمـوده مبنـى بـر     ، انبیاء افضل بوده است مرحوم مجلسى در جلد چهلم بحارالانوار
با رسول گرامى اسـلام در  ، اعلمیت آن حضرت نسبت به تمام انبیاء و مشترك بودن حضرت

  .  )247( به جز نبوت تمام علوم
ــى دارى  ــى دم عیس ــد موس ــف ی   رخ یوس

  آن چه خوبان همـه دارنـد، تـو تنهـا دارى         

   
همچنین او بابى باز نموده مبنى بر این که آن حضرت خصـال تمـام انبیـا را داشـته و بـا      

جالبى نقل و روایات بسیار . در تمام فضایل شریک بوده است به جز نبوت   رسول اکرم 
  .  )248( نموده است

نقل  ابن شاذان و روضۀ الواعظین داستانى را از کتاب فضایل، او در قسمتى از کتاب خود
  .  )249( مى کند ومقایسه بسیار جالبى بین آن حضرت و هفت نفر از انبیاء مى نماید مى نویسد

  حره در حضور حجاج
خـواهر رضـاعى   (ه دختر حلیمـه سـعدیه   هنگامى که حر: جمعى از موثقین نقل کرده اند 

حجـاج  ، بر حجاج بن یوسف ثقفى وارد شـد و در برابـر او قـرار گرفـت    )   رسول اکرم 
؛ در عـین حـالى    مؤمنفراسۀ من غیر  :گفت ؟دختر حلیمه سعدیه هستى، آیا تو حره: پرسید

) زیرکى حـدس مـى زنـد    فراست دارد و با مؤمنچون (نیستى ولى خوب فهمیدى  مؤمنکه 
که تو على را از ابـوبکر و عمـر و عثمـان    ، شنیده ام. تو را فرستاده است، خدا :حجاج گفت
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فقط آن حضرت را بـر  ، هر کس که گفته من :حره گفت ؟برتر میدانى و او را ترجیح مى دهى
  . دروغ گفته است، این سه نفر ترجیح مى دهم

  . چه کسانى برتر مى دانى او را از، پس غیر از این ها :حجاج گفت
را بر آدم و نوح و لـوط و ابـراهیم و داود و سـلیمان و      امیرالمؤمنینمن  :حره گفت

. حضرت را بر صحابه که ترجیح مـى دهـى  ! واى بر تو :حجاج گفت. عیسى ترجیح مى دهم
بـر گفتـارت    اگـر دلیـل و برهـان    ؟بر هفت نفر از انبیاى اولوالعزم نیز ترجیح مى دهى، هیچ

من او را تـرجیح نـداده ام ؛ بلکـه خـداى تبـارك و       :حره گفت. تو را خواهم کشت، نیاورى
و عصـى آدم  ( :آنجا که در قرآن مجید درباره آدم فرموده است، تعالى او را ترجیح داده است

فرموده  و درباره على ، پس گمراه شد، ؛ آدم مخالفت کرد با پروردگارش )250() ربه فغوى
سعى و کوشش شما در نزد خدا محفوظ اسـت و پـاداش    )251() و کان سعیکم مشکورا( :است
ولى چرا على را بر نوح و لوط ترجیح مى دهى و افضل  !احسنت یا حرة :حجاج گفت. دارد

  ؟مى دانى
  :خداوند درباره آنان فرموده :حره گفت

لوط کانتا تحت عبـدین مـن عبادنـا     ضرب االله مثلا للذین کفروا و امراءت نوح و امراءت
  .  )252( صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من االله شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین

که همسـران دو بنـده   ، به زن نوح و لوط مثال مى زند، خداوند براى کسانى که کافر شدند
بـا نـوح و لـوط هـیچ      و ارتباطشـان ، پس به آنان خیانت کردنـد . از بندگان ما بودند، صالح

ولى علـى بـن   . داخل آتش شوید، سودى براى آنان نداشت و گفته شد همراه با دیگر کافران
زیر درخت سدرة المنتهى منعقد شـد و همسـرش دختـر    ، ازدواجش در آسمان ابیطالب 

خشنودى او اسـت و  است که خشنودى خدا در  -فاطمه زهرا علیها السلام    رسول خدا 
  . غضب خدا در غضب او
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بگو بدانم چرا على را بر پدر انبیاء حضرت ابـراهیم  ، خوب !یاحرة، احسنت :حجاج گفت
  ؟خلیل االله برتر میدانى

  :خداى متعال او را برتر دانسته ؛ زیرا درباره ابراهیم مى فرماید :حرة گفت
  .  )253(من قال بلى ولکن لیطمئن قلبى و اذ قال ابراهیم رب ارنى تحى الموتى قال اولم تؤ

به من نشان بده که چگونه مرده را ! پروردگارا :به خاطر بیاور آن زمان را که ابراهیم گفت
بلى ولى مى خواهم کـه اطمینـان    :گفت ؟نیاورده اى، مگر ایمان: خطاب رسید، زنده مى کنى

  . پیدا کنم و به چشم ببینم
ــنیدن      ــا ش ــدن ت ــت دی ــرق اس ــى ف   بس

  شــــنیدن کــــى بــــود ماننــــد دیــــدن     

   
درباره این موضوع کلامى دارد کـه هـیچ کـس از     - امیرالمومنین  -ولى مولاى من 

  :آن جا که فرمود. مسلمانان شکى در آن ندارد
  . لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا؛ اگر پرده ها برداشته شود بر یقینم افزوده نخواهد شد

نه از پیش حضرت و  -و این گفتارى است که هیچ ) رسیده است زیرا یقین من به نهایت(
  . به آن اقرار نکرده است -نه بعد از او 

  . یا حرة، احسنت :حجاج گفت
ناگفتـه نمانـد کـه در    ؟مـى دانى  -کلـیم االله   -على را برتر از موسى ، به چه سبب، خوب

خداونـد دربـاره    :حرة گفت نام موسى نبود بلکه هفت نفر بودند، ابتداى داستان در کلام حره
هنگامى که موسى دشمن خـود را در آن   )254() فخرج منها خائفا یتقرب( :موسى فرموده است

پس در حال ترس از آن شهر خارج شـد و منتظـر   ، کشت) که گویا پایتخت مصر بوده(شهر 
اکـرم   در لیلۀ المبیـت در رختخـواب رسـول    ولى على بن ابیطالب . خبرهاى جدید شد

و من الناس من یشـرى  : تمام شب را خوابید و هیچ نترسید و خداوند در حق او فرمود   
جان خود را در برابر رضـاى خـدا معاملـه مـى     ، کسانى از مردم )255( نفسه ابتغاء مرضات االله

  . کنند
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  !احسنت یا حره :حجاج گفت
  ؟رجیح مى دهى و برتر مى دانىبگو چرا على را بر داود و سلیمان ت، خوب

  :خداى بزرگ او را برتر دانسته که درباره داوند فرموده است :حرة گفت
یا داود انا جعلناك خلیفۀ فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لاتتبـع الهـوى فیضـلک    

  .  )256( عن سبیل االله
مردم به حق قضـاوت  ما تو را خلیفه و جانشین در زمین قرار دادیم پس در بین ! اى داود

  . کن و از هواى نفس پیروى نکن تا آن که از راه خداوند بزرگ گمراه نشوى
درباره دو مرد که یکى بـاغ انگـور    :قضاوت داود درباره چه بود؟ حره گفت :حجاج گفت

که گوسفندان در باغ انگور چریدند و آن را خراب نمودند و ، داشت و دیگرى گله گوسفندى
داود دستور داد؛ گوسفندان فروختـه شـوند و پـول    . ضاوت نزد داود رفتندآن دو نفر جهت ق

، به جاى فروش گوسفندان! اى پدر :پس سلیمان گفت. آنها صرف باغ شود تا مثل اول گردد
بهتر است از شیر و پشم آن ها استفاده شود که صاحب گوسفندها نیز ضـرر کمتـرى ببینـد و    

  .  )257() سلیمان ففهمناها(خداوند در این باره فرمود 
سلونى عما فوق العرش سلونى عمـا تحـت   : فرمود -  - امیرالمؤمنینولى مولاى ما 

   و هم او بود که در روز فتح خبیر به خدمت رسول خـدا   العرش سلونى قتل ان تفقدونى
تر از همه شما و قاضى تـر  برتر از همه شما و دانا: پس رسول خدا به حاضرین فرمود، رسید

 !احسـنت  :حجـاج گفـت  . همانا على است ؛ افضلکم و اعلمکم و اقضاکم علـى ، از همه شما
  ؟چرا على را برتر از سلیمان مى دانى !خوب حره !آفرین

رب هـب لـى   ( :خداوند او را فضیلیت داده ؛ زیرا درباره سلیمان فرموده است :حره گفت
خدایا ملک و قدرتى به من بـده کـه بعـد از مـن سـزاوار       )258() ملکا لاینبغى لاحد من بعدى
  :خطاب به دنیا فرمود -  امیرالمؤمنین -احدى نباشد ولى مولاى ما 
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فعند ذلک انزل االله تعـالى فیـه تلـک الـدار الاخـرة      ، طلقتک یا دنیا ثلاثا حاجۀ لى فیک
  .  )259( نجعلها للذین لایریدون علوا فى الارض و لا فسادا

و خداوند دربـاره او ایـن   ، و اصلا نیازى به تو ندارم، من تو را سه طلاقه کرده ام! اى دنیا
ما آن خانه آخرت را براى کسانى قرار دادیم که اراده بزرگى و فسـاد در  : آیه را نازل فرمود

  . زمین ندارند
  !احسنت یا حره :حجاج گفت

 :حـره گفـت   ؟مى دهى و برتر مى دانىبگو چرا على را بر عیسى بن مویم ترجیح ، خوب
  :زیرا خداوند عزوجل او را فضیلت داده آن جا که فرموده

و ان قال االله یاعسى ابن مریم اءاءنـت للنـاس اتخـذونى و امـى الهـین مـن دون االله قـال        
سبحانک ما یکون لى ان اقول ما لیس لى بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى و لا 

  .  )260( ى نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنى بهاعلم ما ف
آیا تو به مردم گفته اى که  !اى عیسى بن مریم: زمانى را که خداوند فرمود! به خاطر بیاور

مـن   -تو منزهـى  ! خدایا :بدانند؟ عیسى گفت -غیر از پروردگار  -من و مادرم را دو خدا 
تو خـود مـى دانـى    ، اگر چنین گفته باشم. چیزى بگویم، حق ندارم غیر از آن چه حق است

با خبرى ؛ ولى من از آن چه در ذات تـو اسـت خبـر    ، خدایا تو از آن چه در نفس من است
من به آنان چیزى نگفته ام مگـر آن  ! خدایا، به درستى که تو هر چیز پنهان را مى دانى. ندارم

  . چه به من دستور فرموده اى
ر این موضوع را بـه قیامـت انـداخت ؛ ولـى علـى بـن ابیطالـب        پس خداوند قضاوت د

حضـرت  ، هنگامى که طایفه نصیریه از غلات درباره حضرت ادعاى نا به جایى نمودنـد  
  . آنان را کشت و در کار آنان تاءخیر ننمود
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حجـاج  . این است فضایل آن بزرگوار که هیچ قابل قیاس با دیگران نیسـت  !آرى حجاج
، چه خوب از پاسخ سرفراز بیرون آمدى و اگر چنـین نبـود   !اى حره !احسنت ؛ آفرین :گفت

  . تو را مى کشتم
  .  )261( رحمۀ االله علیها -پس او را آزاد کرد و جایزه و صله داد 

با حضرت عیسى در جاى دیگر دیده ام که حره   امیرالمؤمنیندرباره مقایسه حضرت 
هـذا بیـت    !اخرجـى : بود که به او خطاب شـد ، م در بیت المقدسزایمان حضرت مری :گفت

را بـه دنیـا    امیرالمـؤمنین ولى هنگامى که فاطمه بنت اسد مى خواست ، العبادة لابیت الولاده
دیوار کعبه شکافت و او داخل شد که جمع زیادى دیدند و بعـد از سـه روز از آن جـا    ، آورد

  .  )262( اشتدر حالیکه حضرت را در آغوش د، بیرون آمد
  در کعبه شد پدید و به محراب شد شهید
  نازم به حسن مطلع و حسن ختام تو

  جمع است  تمام فضائل در على 
و من از گفتن آن   امیرالمؤمنینفضایل ، عزیزان در بیست و یکم است شما از شنیدن 

  . آن بزرگوار است بخوانم ها لذت مى بریم یک حدیث دیگر که جامع خیلى از فضایل
  :از احتجاج طبرى چنین نقل شده است، در بحارالانوار

حدثنى سلمان و المقداد و حدثنیه بعد ذلک ابوذر ثم سمعته من علـى   :قال سلیم بن قیس
فقال الرسول االله لما سمع به لعلـى   قالوا ان رجلا فاخر على بن ابیطالب  بن ابیطالب 
فاخر العرب فانت فهیم اکرمهم ابن علم و اکرمهم صهرا و اکرمهم نفسا و اکرمهم زوجۀ و  

اکرمهم اخا و اکرمهم عما و اکرمهم ولدا و اعظمهـم حلمـا و اکثـرهم علمـا واقـدهم سـلما و       
اعظمهم غناء بنفسک و مالک و انت اقروؤ هم لکتبا االله و اعلمهم بسـنتى و اشـجعهم لقـاء و    

ودهم کفا و ازهدهم فى الدنیا و اشدهم اجتهاد و احسنهم خلقا و اصدقهم لسـانا و احـبهم   اج
الى االله و الى و ستبقى بعدى ثلاثین سنۀ تعبد االله و تصبر على ظلم قریش لک ثـم تجاهـدهم   
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کما قاتلت معـى علـى تنزیلـه ثـم     ، فى سبیل االله اذا وجدت اعوانا فتقاتل على تاءویل القرآن
تخضیب لحیتک من دم راءسک قاتلک یعدل عاقر الناقـۀ فـى الـبغض الـى االله و      تقتل شهیدا
  .  )263( البعد منه

ابوذر نیز نقل کرد و ، سلمان و مقداد براى من نقل کردند و بعد از آن :سلیم بن قیس گفت
خر و اظهار ف  امیرالمؤمنینشخصى بر : که گفتند، بعد هم از خود على بن ابیطالب شنیدیم

یـا  : بـه آن حضـرت فرمـود   ، این موضوع را شنید   هنگامى که رسول خدا ، بزرگى نمود
تو باید به تمام مردم فخر و مباهات کنى ؛ زیرا پسر عموى تو گرامى ترین فرد است و  !على

د از تو گرامى ترین فرد از نظر نفس و گرامى تـرین فـر  ، همچنین. پدر زن تو نیز چنین است
جعفر طیار کـه در جنـگ   (و نیز گرامى ترین فرد از نظر برادرى ) زهراى اطهر(نظر همسرى 

حمزه (و گرامى ترین فرد از نظر عمویى ) موته شهید شد و با ملایکه در بهشت پرواز مى کند
و بزرگتـرین  ) حسن و حسین علیهما السلام(و گرامى ترین فرد از نظر فرزندانى ) سیدالشهدا

جهت حلم و بردبارى هستى و بیشترین فرد از نظر علمـى و سـابقترین فـرد از نظـر     فرد از 
هستى و تو وقـارى  ) در راه اسلام(پذیرش اسلامى و با سخاوت ترین فرد به جانت و مالت 

و شجاع ترین فرد و ، به سنت من مى باشى، و داناترین فرد، ترین فرد براى کتاب خدا هستى
) در تحصیل رضـاى خـدا  (ستى و شدیدترین فرد از جهت کوشش ه، در دنیا، زاهدترین فرد

در گفتـارى و عزیزتـرین فـرد در    ، و راستگوترین فرد، هستى و نکوترین فرد از نظر اخلاقى
سى سال در دنیا مى مانى و در این مدت خدا ، تو بعد از من !نزد خدا و من مى باشى یا على

بیسـت و  (. تو را مى دارند صبر مـى کنـى   را عبادت مى کنى و بر ظلم و ستمى که قریش بر
و هنگـامى  . سپس با آنان در راه خدا جهاد مى کنـى ) پنج سال غصب خلافت و خانه نشینى

پس با آنان جنگ مى کنى بر تاءویل و پیاده کردن احکـام قـرآن   ، که یاران و اصحابى یافتى
دى بر نـزول قـرآن   همانگونه که همراه من با کفار جنگ نمو) جنگ جمل و صفین و نهروان(

هستى و محاسنت با خون سـرت رنگـین خواهـد    ، در حالى که شهید. سپس کشته مى شوى
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هم ردیف پى کننده ناقله صالح است او دشمن خدا ) قاتل تو در دشمنى با خدا و کفرش، شد
  . و دور از رحمت حق خواهد بود

  را نشناختند   امیرالمؤمنین
به خود آن حضر قسم امروز على راحت شد   امیرالمؤمنینان عزیزان دوست، سروران 

خـودم از  ، و قدر آنـان را ندانسـتند  ، و دنیا و مردم دنیا على و زهرا و اولادشان را نشناختند
زبان مرحوم علامه امینى رحمۀ االله در مدرسه نواب مشهدى بالاى منبر شنیدم که فرمـود بـه   

  پیدا شود؟  امیرالمؤمنینتا آخر عالم مظلومى همانند خدا قسم اگر از اول عالم 
  على اى هماى رحمت تو چه آیتـى خـدا را  

  که به ما سـوا فکنـدى همـه سـایه همـا را          

   
  دل اگر خداشناسى، همـه در رخ علـى بـین   

  به على شناختم من بـه خـدا قسـم خـدا را         

   
  به خدا قسم که در دو عالم، اثر از فنـا نمانـد  

  چو علـى گرفتـه باشـد، سرچشـمه بقـا را          

   
  مگر اگر سحاب رحمت تو ببارى ار نه دوزخ

  به شرار قهـر سـوزد، همـه جـان ماسـوا را          

   
  بــرو اى گــداى مســکین در خانــه علــى زن

  که نگـین پادشـاهى، دهـد از کـرم گـدا را          

   
  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفـت 

ــامم، شــه ملــک        ــرم چــه ن   لافتــى رامتحی

   
  به دوچشم خون فشانم هله اى نسیم رحمـت 

  کــه ز کــوى او غبــارى بــه مــن آرتوتیــا را     

   
  به امید آن که شـاید برسـد بـه خـاك پایـت     

  چه پیام ها سـپردم، همـه سـوز دل صـبا را         

   
  چو تویى قضاى گردان، به دعاى مسـتمندان 

  کــه زجــان مــا بگــردان، ره آفــت قضــا را     

   
  هر دم، ز نواى شـوق او دم  چو زنم چو ناى

  که لسان غیب خوش تر به نوازد این نـوا را      

   
  همه شب در این امیدم، که نسیم صـبحگاهى 

ــنا را        ــوازد آشـ ــنایى بنـ ــام آشـ ــه پیـ   بـ

   
  به جز از على که گوید به پسر که قاتـل مـن  

  چو اسیر توست اکنون به اسـیر کـن مـدارا        

   
  عجایـب به جز از على کـه آرد، پسـرى، ابوال  

  کــه علــم کنــد بــه عــالم شــهداى کــربلا را     

   
  ز نواى مرغ یا حـق بشـنو کـه در دل شـب    

)264(غم دل به دوست گفتن چه خوش اسـت شـهریارا       
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  ذکر توسل ؛ جریان شهادت 
بیست و یکـم مـاه   ، و اما ماجراى شهادت حضرت و وقوع مصیبتى بزرگ در شب جمعه 

مفصـلا نقـل   ، در بحارالانوار از بعضى کتابهاى قدیمى رمضان سال چهلم هجرى در ثلث اول
  .  )265( و خلاصه آن را عرض مى کنم، مى کند که فشرده

  :محمد بن حنفیه مى گوید
اولاد اهـل    امیرالمـؤمنین ، جهان را فرا گرفت، هنگامى که تاریکى شب بست و یکم

د و به حفظ ایمان و اجـراى احکـام   بیتش را جمع نمود و با همه آنان خداحافظى و وداع کر
سپس . شم را به خدا مى سپارم: فرمود، در حالى که همه گریه مى کردند. رسول سفارش کرد

با دست ، عرق بر پیشانى مبارکش جارى شد. وصیت هایى درباره غسل و کفن و دفن فرمود
مـرگ  ، ا شنیدماز رسول خد !فرزندم: فرمود ؟چرا با دست! بابا :محمد حنفیه گفت، پاك کرد
بعد بـا  . مى گردد، پیشانیش عرق مى کند و دانه دانه مثل مروارید، که نزدیک مى شود مؤمن

ام ، زینب خـداحافظ . حسینم خداحافظ. یک یک فرزندان خداحافظى کرد حسنم خداحافظ
  . عباسم خداحافظ، کلثوم خداحافظ

تى و باید در برابر مشکلات صبر تو شهید این ام !عزیزم: فرمود سپس به امام حسین 
  :کنى لایوم کیومک یا اباعبداالله ناگهان بى هوش شد و بعد از مدتى به هوش آمد و فرمود

همـه مـى      این است رسول خدا و عمویم حمزه و برادرم جعفر و اصحاب رسول االله 
  . عجل قدومک علینا فانا مشتاقون الیک: گویند

همـه ایـن روز را   (ه شما را به خدا مى سپارم لمثل هذا فلیعمـل العـاملون ؛   هم !فرزندانم
ان االله مع الذین اتقوا و الذینهم محسنون اشهدا ان لااله الا االله لاشریک لـه و اشـهد ان   . داریم

یا ملائکه ربى ارفقوا : بعد از آن مکرر شهادتین را تکرار مى کرد فرمود محمدا عبده و رسوله
  . بى
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و چشم هـا را بسـت و روحـش بـه     ، دست و پاى مبارك را به طرف قبله دراز نمودبعد 
و امامـاه  ، و قضى شهید مسـلما . شاخسار جنان پرواز نمود و جان به جان آفرین تسلیم کرد

  . واشهیداه وا مظلوماه
  . لاحول ولاقوة الا باالله العلى العظیم
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  جسله نوزدهم
  بسم االله الرحمن الرحیم  

  درهاى بهشت باز است ، رمضان در ماه
ان ابواب الجنان فى هذا الشهر مفتحۀ فاسـاءلوا ربکـم ان لایغلقهـا علـیکم و      !ایها الناس 

ابواب النیران مغلقۀ فاساءلوا ربکم ان لایفتحها علیکم و الشیاطین مغلولۀ فاسـاءلوا ربکـم ان   
  لایسلطها علیکم 

باز است پس از پروردگارتان بخواهیـد  به درستى که درهاى بهشت در این ماه  !اى مردم
بخواهید که بـه  ، و نیز درهاى آتش بسته است ؛ پس از خداوند. که آن را بر روى شما نبندد

روى شما باز نگردد همچنین شیاطین ؛ در غل و زنجیرند پس از پروردگار بخواهید که آنهـا  
  . را بر شما مسلط نکند

باز است این است که خداوند تبارك و ، ه رمضانمراد از این که درهاى بهشت در ما، نکته
و در برابر اعمـالى چـون روزه   ، بندگان را مى آمرزد، به بهانه هاى مختلف، تعالى در این ماه

. آنان را مستحق بهشت مى کنـد ... صله رحم، صدقه دادن، قرائت قرآن، نماز خواندن، گرفتن
منظـور از ایـن کـه    . نجات مـى دهـد   و همچنین به بهانه هاى مختلف آنان را از آتش جهنم

و مرتکـب  ، کمتر مردم گول او را مـى خورنـد  ، این است که در این ماه، شیاطین در زنجیرند
پـیش از مـاه   ، مگر آن که به قول آن شخص ظریف مثل ساعت هفتـه کـوك  ، گناه مى شوند

ته کوك کرده باشد با مثل ساعت هاى باطرى دار زمان در زمـان مـا بـاطرى گذاش ـ   ، رمضان
  . باشد

  . و به خواستن تنها نیست، باید بهشت و حور و قصور را با عمل به دست آورد، بالاخره
ــود    ــى ش ــر نم ــنج میس ــج گ ــرده رن ــا ب   ن

  مزد آن گرفـت جـان بـرادر کـه کـار کـرد           
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یعنى هرگز به بر و خوبى که تفسیر شده اسـت   )266() لن تنالو الربر حتى تنفقوا مما تحبون( 
مگر آن که از بهترین و دوست دارترین چیزهـاى خـود را در راه خـدا    ، یدبه بهشت نمى رس

  انفاق کنید
و انشاء االله به فضل و ، برادران درباره بهشت و نعمت هاى آن که همه آرزوى آن را داریم

امروز ، کرم خدا مى رویم و در خیلى از آیات قرآن و روایات ما را تشویق به آن فرموده اند
و همچنین اشاره اى بـه جهـنم و آتـش و عـذاب داشـته      ، صحبت کنم مى خواهم مختصرى

قسمتى از آن آیات و روایـات را نقـل    71ص ، 8ج ، مرحوم مجلسى در بحارالانوار، باشیم
  . فرموده است و بنده از آن ها گلچین مى کنم

  آیات وصف بهشت و نعمتهاى آن 
ت تجرى من تحتها الانهار کلما رزقوا و بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنا. 1 

منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل و اتو به متشبابها و لهم فیهـا ازواج مطهـرة و   
  .  )267( هم فیها خالدون

بر این کـه بـراى   ، و عمل صالح انجام داده اند، و بشارت بده کسانى را که ایمان آورده اند
نهرها جارى است و هر وقت از میـوه  ، که در زیر درختان آنآن ها باغ هاى سرسبزى است 
ولـى  ، روزى داده شـده بـودیم  ، ما پیش از ایـن : مى گویند، هاى آن به آنان روزى داده شود

  . شبیه و نظیر آن بوده
مثـل سـیب و   ، میوه هاى دنیـایى اسـت  ، ین خیال مى کنند که این همانمؤمنیعنى آن جا 

نگامى که مى خورند مى بینند بین این میوه ها و میوه هاى دنیایى پرتقال و انار و غیره ولى ه
تفاوت بسیارى است و یا آن که مراد از و اءتوا به متشابها آن باشد که مرحـوم اسـتاد شـهید    

مزه همـه  ، هر میوه اى در بهشت: حاج سید اسداالله مدنى در درس تفسیر در نجف مى فرمود
یعنى . هم پرتقال و هم نار هم انجیر هم خرما، سیب داردهم مزه ، مثلا سیب، میوه را مى دهد

ولى گویى همه جور میوه را خورده اى و لهم فیها ازواج مطهـرة یعنـى   ، یک میوه مى خورى
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ان در بهشت همسران پاك و پاکیزه است که دیگر از حیض و نفس و بول خبـرى  مؤمنبراى 
  . آن جا هستند ،نیست وهم فیها خالدون یعنى براى همیشه و الى الابد

  .  )268( و سارعوا الى مغفرة من ربکم و جنۀ عرضها السماوات و الارض اعدت للمتقین. 2
بهشتى کـه عـرض آن بـه انـدازه     ، بگیرید، از هم پیشى، براى رسیدن به مغفرت پروردگار

  . و زمین است و براى پرهیزگاران مهیا شده است، تمام آسمانها
  :سه قول نقل مى کند مرحوم مجلسى در معناى عرض

بـه  ، اگر عـرض ، عرض اصطلاحى در برابر طول که خواه ناخواه فهمیده شود، همان، اول
بـه معنـا ارزش و   ، پس خدا مى داند طول آن چقـدر اسـت دوم  ، اندازه زمین و آسمان باشد

بهشت ارزش تمام زمـین و آسـمان هـا را دارد؛    ، قیمت یعنى در عالم فرض و قیمت گزارى
  . معنا مساحت باشد که ظاهر و مشهور همین استبه ، سوم
و الذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها . 3

  .  )269( ابدالهم فیها ازواج مطهرة و ندخلهم ظلا ظلیلا
ن را در ما آنا، و عمل صالح انجام داده اند، کسانى که ایمان آورده اند: خداوند مى فرماید

نهرهایى جارى است و آنان در آن جا همیشه مى ، که در زیر آن، بهشت هایى داخل مى کنیم
  . و در آن جا درختان بلند است که سایه اى همیشگى دارند. و همسرانى پاك دارند، مانند
و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقنـاهم سـرا و علانیـۀ و    . 4
رؤ ن بالحسنۀ السیئۀ اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبـائهم و  ید

ازواجهم و ذریاتهم و الملائکۀ یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى 
  .  )270( الدار

نـان  و از آن چه بـه آ ، و آنان که به خاطر پروردگارشان صبر کردند و نماز را بر پاداشتند
بـراى  ، و بدى هـا را بـه خـوبى پاسـخ دادنـد     ، در نهان و آشکار انفاق نمودند، دادیم، روزى
بهشت هایى همیشگى که در آن ها وارد مـى شـوند؛ هـم    . عاقبت سراى آخرت است، ایشان
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و ملایکه بر . و هم هر کس شایسته باشد از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان، خودشان
بـه سـبب آن چـه    ! سلام بر شما: ) و مى گویند(از هر درى وارد مى شوند ، بر ایشان، ایشان

  . چه خوب است، آن سراى جاوید، پس عاقبت، صبر کردید
در قـرآن مجیـد آمـده    ، ولى صدها آیه درباره بهشت. این چهار آیه را گفتم، از باب نمونه

ا وقتى انسـان مـى   است ؛ به خصوص آیات سوره مبارکه واقعه و سوره مبارکه دهر که انصاف
  . و مى گوید خدایا کى بشود بروم، به شوق مى افتد، خواند

  آیا بهشت اکنون نیز وجود دارد؟ 
آیا اکنون و در حال حاضر بهشت وجود دارد؟ و خداوند متعال آن را خلق فرموده است  

  ؟مکان آن کجاست، و اگر پاسخ مثبت است
 )271() اعدت للمتقین: (ل آن جا که مى فرمایدظاهر آیات و اخبار این چنین دلالت دارد مث

پـس بهشـت    )272( همین عقیده را دارنـد ، مهیا شدن را به صیغه ماضى آورده است واکثر علما(
  . آن را خلق کرده است، و خداوند، اکنون وجود دارد

 ؟و اما این که بهشت در کجا است مگر ما رمز و راز همه مخلوقات خـدا را فهمیـده ایـم   
  !؟مان و کهکشان ها و ستاره ها و فضاى بى کران را گشته ایممگر آس

  شمه اى از خصوصیات کائنات 
   )273( :در کتاب فرهنگ امیر آمده است 

سـتارگان  ، مجموعه ستارگان نامشخص ریز و درشتى که ما بـه صـورت ابـر مـى بینـیم     
، کنونى دیده مى شودمى شوند و نزدیکترین آنها که با تلسکوپهاى ، خوانده، یا ابرى، سحابى

  . پنجاه میلیون سال نورى از زمین فاصله دارد
نـه میلیـون و چهـار صـد و شصـت       360800000000/9مساوى است بـا  ، سال نورى

  .  )274( میلیارد و هشت میلیون کیلومتر



199 

 

دو ثانیه و دو دهم ثانیـه نـورى از فاصـله    ، کره ماه که همسایه دیوار به دیوار زمین است
کیلومترى زمین قرار دارد یعنى در حـدود سـه هـزار برابـر      403/384یکه در  دارد در حال

حجـم آن  ، و کره خورشید که نسبت به کاینات دیگر خیلى کوچک است، فاصله قم تا تهران
با ما فاصله دارد یعنـى  ، و حدود هشت دقیقه نورى، یک میلیون و چهارصد هزار زمین است

در واقع هشت دقیقه جلوتر از آن طلوع کرده اسـت و  ، ددارد طلوع مى کن، وقتى ما مى بینیم
در حالى که در حدود صد و چهل و نـه میلیـون و پانصـد هـزار     . الان نورش به ما مى رسد

، کیلومتر با زمین فاصله دارد بلکه الان کشف شده است که کراتى وجود دارد کـه میلیاردهـا  
  . سال نورى از زمین فاصله دارد

با همین فاصله اى که دارند به طرف کـره  ، ر فرضا زمین با کره زمینقابل ذکر است که اگ
  . برخورد مى کنند، هر دو به خورشید، خورشید بروند

نامیـده ایـم و شـامل سـه     ، یا راه شیرى، ابرى شکل که ما آن را کهکشان، ستارگان، آرى
، سال نـورى در فاصله یک هزار ، میلیارد خورشید و میلیاردها ستارگان و کرات دیگر است

ستاره اى دیده شده کـه  (از زمین قرار دارد و تا کنون کهکشان هاى دیگر نیز دیده شده است 
هجده میلیارد سال نورى از زمین فاصله دارد و هرچه دستگاه ها و تلسکوپ هاى بشر قوى 

  . فاصله هاى دورترى را خواهد دید، تر شود
دیـدم کـه فرمـوده    ، جعفـر شوشـترى  رمضان مرحوم حاج شیخ ، در نوشته هاى منابر ماه

و ، کوچکترین ستاره ها ستاره سها است که با چشم قوى ترى به زحمت دیده مى شود :است
  . نزدیک ستاره هاى بنات النعش قرار دارد همان ستاره چهارده برابر کره زمین است

ز سـتاره اى ا ، نزدیکتـرین سـتاره بـه زمـین     :و در کتاب فرهنگ امیر کبیر آمده است کـه 
به نام الفا است که چهار سال و هفت دهـم سـال نـورى از    ) قنطورس(صورت فلکى جنوبى 

را یـک سـانتى متـرى زمـین     ، فرضـا خورشـید  ، زمین فاصله دارد؛ یعنى اگر روى نقشه اى
پیامى ، در آن نقشه قرار دارد و اگر بشود، ستاره آلفا در دو هزار و پانصد مترى زمین. بکشیم
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پیـام مـا را   ، امواج رادیویى براى ساکنین اگر گوش شنوایى در آنجا باشدبه وسیله ، از زمین
  . پاس از چهار تا هشت سال خواهد شنید

و عظمت خالق آن ها پى خواهیم بـرد و  ، به عظمت کاینات، با دقت در این مطالب، اکنون
بهشت و جهنم در کجا قرار گرفته است و چـه وسـعت و عظمـت و    ، مى فهمیم که نمى دانیم

قصرى در اختیار دارد که اگر بخواهد تمام اهل بهشـت  ، در بهشت، ىمؤمنهر ، مساحتى دارد
  !را دعوت کند مى تواند

  :حالا به این آیه شریفه دقت کنید
  .  )275( و لکن اکثر الناس لایعلمون، لخلق االله السماوات و الارض اکبر من خلق الناس

نمـى  ، خلقت مردم است ؛ ولى خیلى از مردم مهمتر از، خلقت آسمان ها و زمین، هر آینه
  . دانند

  .  )276() فتبارك االله احسن الخالقین: (مى فرماید، خلقت انسان، درحالى که دربارى

  روایات وصف بهشت و نعمتهاى آن 
  :اینک روایاتى را در وصف بهشت و نعمات آن برایتان نقل مى کنم 
  :هیم به سندى از ابى بصیر چنین آمده استاز تفسیر على بن ابرا، در بحارالانوار. 1

جعلت فداك یا ابن رسول االله شوقنى فقال یا ابـا محمـد ان الجنـۀ     :قلت لابى عبداالله 
توجد ریحها من مسیرة الف عام و ان ادنى اهل الجنۀ منزلا لو انزل به الـثقلان الجـن الانـس    

ء و ان ایسر اهل الجنۀ منزلۀ من یدخل الجنۀ لوسعهم طعاما و شرابا و لاینقص مما عنده شى 
و الانهار الثمار ما شاء ، فیرفع له ثلاث حدائق فاذا دخل ادناهن راى فیها من الازواج و الخدم

االله فاذا شکراالله و حمده قیل له ارفع راءسک الى الحدیقۀ الثانیۀ ففیها مـا لـیس فـى الاولـى     
یتکها ساءلتنى غیرها فیقول رب هذه هذه فاذا هو فیقول یا رب اعطنى هذه فیقول لعلى ان اعط

دخلها و عظمت مسرته شکراالله و حمده قال فیقال افتحوا له باب الجنۀ ویقال له ارفع راءسک 
فاذا قد فتح له باب من الخلد و یرى اضعاف ما کان فیما قبل فیقول مـن النیـران فیقـول رب    
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یت قلت له جعلت فداك زدنـى قـال یـا ابـا     ادخلنى الجنۀ و انجنى من النار قال ابوبصیر فبک
بجاریۀ اعجبته قلعها و انبت االله  مؤمنمحمد ان فى الجنۀ نهرا فى خافتیها جوار نابتات اذا مرال

  .  )277( مکانها اخرى
یابن رسول االله مـرا  ، فدایت شوم :عرض کردم خدمت امام صادق : ابوبصیر مى گوید

به درستى که بـوى بهشـت از فاصـله    ) کنیه ابوبصیر بوده است(مد یا ابا مح، تشویق بفرمایید
به طورى است ، و کمترین منزلى که به اهل بهشت داده مى شود، هزار سال استشمام مى شود

، جاى آنان را دارد و غذا و نوشیدنى براى ایشـان ، که اگر تمام جن و انس بر آن وارد شوند
به درستى که ساده ترین منزلى که به اهل بهشـت   و، و هیچ از آن کم نمى شود، فراهم هست
. وارد مى شود سه باغ در اختیار او قـرار مـى گیـرد    مؤمناین است که وقتى ، داده مى شود

، نهرهـاى جـارى  ، آماده، همسران و خدمت کاران، مى بیند، پس وقتى وارد باغ اول مى شود
: به او گفته مـى شـود  ، مى آوردشکر خدا را به جا ، پس در این هنگام. میوه هاى همه جوره

او نیز نگاه مى کند و مى بیند آن جا چیزهایى هست  !پس سرت را به طرف باغ دوم بلند کن
مـى  ، خداونـد . این یکى را به من عطا بفرمـا ! پروردگارا: عرض مى کند، که در باغ اول نبود

: رض مـى کنـد  ع ـ، شاید باز هـم بـاغ دیگـرى بخـواهى    ، اگر این را بدهم !بنده من: فرماید
، پس وقتى داخل مى شود و حمد و شکر الهى را به جـا مـى آورد  . نه فقط همین! پروردگارا

سرت را بلنـد کـن   ، و گفته مى شود، اکنون در بهشت را به روى او باز کنید: خطاب مى رسد
به روى او باز مى شود و در آن جا چیزهایى مى بینـد کـه   ، پس در این وقت در بهشت خلد

خوشحالى او چند برابر مى شـود و سـپاس    پس. ابر آن چه است که قبلا دیده بودچندین بر
ابوبصیر مـى  ، خدا را به جا مى آورد که او را اهل بهشت قرار داد و از آتش جهنم نجات داد

! یا ابا محمد: قربانت گردم باز هم بفرمایید حضرت فرمود :پس گریستم و عرض کردم: گوید
قرار دارنـد هنگـامى   ، رى است که اطراف آن دختران و دوشیزگانبه درستى که در بهشت نه
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او را بـر مـى دارد و   ، از کنار آن ها مى گذرد و از یکى از آنان خوشش مـى آیـد   مؤمنکه 
  . مجددا به جاى او دیگرى را قرار مى دهد، خداوند

  . که ضمنا پاداش شما روزه داران است -روایت دیگرى در وصف بهشت . 2
ر از امالى شیخ صدوق به سندى از زید بن على از پـدرش بـه نقـل از جـدش     بحارالانوا
  :چنین مى آورد

ان فى الجنۀ لشجرة یخرج من اعلاها الحلل و مـن   على بن ابیطالب  امیرالمؤمنینقال 
اسفلها خیل بلق مسرجۀ ملجمۀ ذوات اجنحۀ لاتروث ولاتبول فیرکبها اولیـاء االله فتطیـر بهـم    

جنۀ حیث شاؤ ا فیقول الذین اسفل منهم یا ربنا ما بلغ بعبادك هذه الکرامۀ فیقول االله جل فى ال
جلاله انهم کانوا یقومون اللیل و لاینامون و یصومون النهار و لایاءکلون و یجاهدون العـدو و  

  .  )278( لایجبنون و یتصدقون ولایبخلون
بهشت درختـى هسـت کـه از بـالاى آن زر و     به درستى که در : فرمود  امیرالمؤمنین

در حالى که ، اسبهاى ابلق دست و پا سفید و سیاه، و از قسمت پایین آن، زیور بیرون مى آید
سـوار  ، پس اولیاى خدا. نه پهن دارند و نه بول مى کنند، و بال دارند، با لجام و زین آماده اند

پس کسانى کـه در درجـه   . از مى کننددر بهشت پرو، و هر جا که بخواهند، بر آنها مى شوند
این بندگان تو به چه سبب به این کرامت رسیده انـد؟ پـس   ! پروردگارا: پائین ترند مى گویند
و روزها روزه ، و نمى خوابیدند، اینان شب ها را به عبادت مى گذرانیدند: خداوند مى فرماید

و ، و ترسـى نداشـتند  ، دنـد و با دشمنان خدا جهاد مى کر، و چیزى نمى خوردند، مى گرفتند
  . و بخل نمى ورزیدند، در راه خدا مى نمودند صدقه و بذل و بخشش

به سندى از عثمان بن عیسى از بعض اصحاب از امام  از ثواب الاعمال، در بحارالانوار. 3
  :نقل شده است که حضرت فرمود صادق 

ى النار منزلا فاذا سکن اهل الجنۀ و اهـل  ما خلق االله خلقا الا جعل له فى الجنۀ منزلا و ف
النار نادى مناد یا اهل الجنۀ اشرفوا فیشرفون على النار و ترفع لهم منازلهم فى النار ثم یقـال  
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لهم هذه منازلکم التى لو عصیتم ربکم دخلتموها قال فلوا ان احدا مات فرحا لمات اهل الجنۀ 
م ینادون یا معشر اهل النار ارفعوا رؤ سـکم  فى ذلک الیوم فرحا لما صرف عنهم من العذاب ث

فانظروا الى منازلکم فى الجنۀ فیرفعون رؤ سهم فینظرون الى منازلهم فى الجنۀ و ما فیهـا مـن   
النعیم فیقال لهم هذه منازلکم التى لو اطعتم ربکم دخلتموها قال فلوا ان احدا مات حزنا لمات 

ل هولاء منازل هولاء و ذلک قـول االله عزوجـل   اهل النار ذلک الیوم حزنا فیورث هولاء مناز
  .  )280) )279( اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها الخالدون

هیچ مخلوقى را نیافریـده اسـت جـز آن کـه     ، خداوند متعال: مى فرماید امام صادق 
ه اهـل بهشـت در   پس هنگامى ک. منزلى در بهشت و منزلى در آتش براى او خلق کرده است

پس آنها نیز . توجه کنید !اى اهل بهشت: منادى ندا مى کند، و اهل جهنم ساکن شدند، بهشت
سـپس بـه   ، مى شوند و منازل آنان در جهنم براى ایشان آشکار مى شـود ، نظاره گر بر آتش
این ها منازل شما اسـت کـه اگـر معصـیت کـرده بودیـد و سـرپیچى از        : آنها گفته مى شود

، اهل بهشـت ، هر آینه. در کار بود، اگر آن روز مردنى. ر داشتید اینجا جاى شما بودپروردگا
سکته مى کردند و مى مردند؛ بـه جهـت آن کـه عـذاب هـا از      ، در اثر خوشحالى فوق العاده

  . برداشته شده است، ایشان
و به منـازل خـود در بهشـت نگـاه     ، سرها را بلند کنید !اى اهل آتش: سپس ندا مى رسد

را ، پس سرها را بلند مى کنند و نگاه مى کنند و آن همه نعمت ها که در آن جا هسـت . یدکن
این ها خانـه هـاى شـما اسـت کـه اگـر در دنیـا از        ، آرى: پس آنان گفته مى شود، مى بیند

اگـر  : حضـرت فرمـود  . جاى شما این جـا بـود  ، پروردگارتان اطاعت و پیروى نموده بودید
 پـس . مى مردند، و از غصه، ه اهل جهنم در آن روز دق مى کردندهر آین، مردنى در کار بود

به اهل بهشت و خانه هاى بهشتى هاى را در جهـنم  ، خانه هاى جهنمى را در بهشت، خداوند
اولئـک هـم   و همین است تفسیر آیـه شـریفه   ) که مزید بر عذاب شود( به اهل جهنم مى دهد

  .  )281( ونالوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالد
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  آیات و روایات وصف جهنم 
درهـاى آن بسـته   ، و اما از آیات و روایات مربوط به جهنم بگویم کـه در مـاه رمضـان    

  . میشود
صدها آیه و حدیث را نقـل فرمـوده   ، باب النار، مرحوم مجلسى رحمۀ االله در بحارالانوار

ند را به حق محمـد و آل  من فقط بعضى از آیات و یک حدیث را بیان مى کنم و خداو. است
قسم مى دهم که من و شما و همه شیعیان را از عـذاب آتـش و درکـات جهـنم        محمد 

 . نجات بدهد

  :کریم مى فرماید، خداوند متعال در قرآن
و الدین کفروا لهم نار جهنم لایقضى علیهم فیموتوا ولایخفـف عـنهم مـن عـذابها کـذلک      

م یصطرخون فیهاربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذى کنا نعمل او لم نعمـر  نجزى کل کفور و ه
  .  )282( کم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا لما للظالمین من نصیر

، تمام مى شود و مى میرنـد ، نه کارشان :جاى آنان در جهنم است، کسانى که کافر بوده اند
و آرى هر ناسپاس و کافرى را این ) مثلا راحت شوند و(و نه از عذابشان چیزى کم مى شود 

ایشان نیز صیحه مى کشـند  ) این بار در این خانه بماند که بماند(، چنین جزا و کیفر مى دهیم
دیگر عمـل صـالح انجـام مـى     ) غلط کردیم(. ما را از این جهنم بیرون بیاورد! که پروردگارا

مگر ما در دنیا به شما مهلت نـدادیم  ) رسدخطاب مى (. غیر از آن چه عمل مى کردیم، دهیم
و مگـر مـا پیـامبرانى    . هر کس اهل پند بود پند مـى گرفـت   ؟و عمر طولانى به شما ندادیم

این عذابها را در حالى که هـیچ  ، پس بچشید ؟و شما را از چنین روزى نترساندیم، نفرستادیم
  . ) خود کرده را تدبیر نیست(ندارید ، چاره و دادرسى

به سندى از عمروبن ثابت از امـام  ، از امالى صدوق، ات و اما احادیث ؛ بحارالانواراین آی
  :چنین نقل مى کند که محمد باقر 
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. العذاب، الکلاب و الذئاب مما یلقون من الیم، کما یتعاوى، یتعاوون فیها، ان اهل النار :قال
فف عنهم من عذابها عطاش فیهـا جیـاع   فما ظنک یا عمرو بقوم لایقضى علیهم فیموتوا ولایخ

کلیلۀ ابصارهم صم بکم عمى مسودة وجوههم خاسئین فیها نادمین مغضوب علیهم فلایرجون 
من العذاب ولایخفف عنهم و فى النار یسجرون و من الحمیم یشربون و من الزقوم یـاءکلون و  

لایرحمون فهم فى النـار  ، بکلابیب النار یحطمون و بالمقامع یضربون و الملائکۀ الغلاظ الشداد
و الاغلال یصـدفون ان دعـوا لـم    ، و فى الانکال، یسبحون على وجوهم مع الشیاطین یقرنون

  .  )283( هذه حال من دخل النار، لم تقض لهم، و ان ساءلوا حاجۀ، یستجب لهم
به درستى که اهـل آتـش بـه سـبب     : فرمود امام محمد باقر : عمروبن ثابت مى گوید

نظر تو درباره این افـراد  ! اى عمرو. همانند سگ و گرگ زوزه مى کشند، عذابى که مى کشند
و نه در عذاب آنـان تخفیـف داده مـى    ، تا کار تمام شود، گروهى که نه مردنى دارند ؟چیست
. صورت هایشان سیاه است. چشمشان کم نور و کر و کور لال اند، گرسنه اند، تشنه اند. شود

و مورد غضب قرار گرفته اند و هیچ رحمى از عذاب بـه آنـان   ، و پشیمان اند، رانده شده اند
و تخفیفى ندارند در آتش مى سوزند و از آب گرم شور مى آشامند و از زقوم مى ، نمى شود
سگ هاى جهنم دست و پاى آنان را مى شکنند به آنان ندارند پس آنها بـا صـورت   . خورند

. در غل و زنجیر گرفتارند، در حالى که. طین هم نشین اندو با شیا، در آتش کشیده مى شوند
کسى بـه آنـان تـوجهى    ، اگر چیزى بخواهند. نمى رسد، کسى به فریادشان، هرچه داد میزنند

  . ندارد آرى این وضع و حال هر کسى است که داخل آتش شود
  :مطالبى تقدیم کنم  امیرالمؤمنینباز از حضرت 

  تقسیم کننده بهشت و دوزخ  على 
و در آن یادآور شده است که ، بابى باز نموده، خویش، در کتاب گرانقدر، مرحوم مجلسى 

، بهشت و جهنم را تقسیم مى کند و هر کس را که بخواهـد ، در روز قیامت  امیرالمؤمنین
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، دهـد و در ایـن بـاره   و اوست که اجازه عبور از صراط را مى . به بهشت یا جهنم مى فرستد
  . سى و دو روایت ذکر مى کند که تعدادى از آنها را جهت تبرك برایتان نقل مى کنم

  :به سندى از سماعۀ بن مهران نقل شده است که گفت از علل الشرایع
اذ کان یوم القیامۀ وضع منبر یراه جمیع الخلائق یقف علیه رجل یقـوم   :قال ابوعبداالله 

یمینه و ملک عن یساره فینادى الذین عن یمیینه یا معشر معشر الخلائق هذا علـى   ملک عن
  .  )284( صاحب النار یدخلها من شاء بن ابیطالب 

منبرى قرار داده مى شـود  ، فردا مى رسد، هنگامى که روز قیامت: فرمود امام صادق 
وى آن منبر قرار مـى گیـرد در حـالى کـه یـک      مردى ر. که تمام اهل محشر آن را مى بینند

پس آن فرشته اى کـه طـرف راسـت    ، فرشته طرف راست او و یک فرشته طرف چپ اوست
، على بن ابیطالب است هر کس را که او بخواهـد ، این مرد! اى اهل محشر: است ندا مى دهد

ایـن  ! رمى نماید و آن فرشته اى که طرف چپ است ندا مى دهد اى اهل محش، داخل بهشت
على بن ابیطالب است که صاحب اختیار آتش است ؛ هر کس را کـه بخواهـد داخـل آتـش     

  . مى برد) جهنم(
  امیرالمـؤمنین از پدرانش از  به سندى از امام رضا ، روایت دیگرى از امالى شیخ

  :چنین نقل مى کند
فرغ االله من حساب الخلائق دفع الخالق عزوجل  القیامۀ و اذ کان یوم :  قال رسول االله 

مفاتیح الجنۀ و النار الى فادفعها الیک فاقول لک احکم قـال علـى و االله ان للجنـۀ احـدى و     
  .  )285( سبعین بابا یدخل من سبعین منها شیعتى و اهل بیتى و من باب واحد سائر الناس

نگامى که روز قیامت شود و خداوند از حساب خلایـق فـارغ   ه: فرمود   رسول اکرم 
آن را به دسـت   !و من هم اى على، خالق متعال کلیدهاى بهشت و جهنم را به من دهد، شود
. هـر گونـه کـه مـى خـواهى حکـم کـن        :مى دهم و به تو مـى گـویم  ) على بن ابیطالب(تو 
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کـه از هفتـاد در   ، و یک در دارد هفتاد، به راستى بهشت! به خدا سوگند: فرمود امیرالمؤمنین
  . بقیه مردم، و از یک در دیگر، من و اهل بیتم داخل مى شوند، آن شیعیان

انا قسیم االله بین الجنۀ و النار؛ من از طرف : همچنین در چندین روایت حضرت مى فرماید
  . خدا بهشت و جهنم را تقسیم مى کنم

این ، این یکى براى من، ین یکى براى توا :به جهنم مى گویم: و در یک روایت مى فرماید
  ... براى تو این براى من

   ان مؤمنذکر توسل به امیر 
تو را به جان فاطمه اطهر و حسن و حسین و محسن مظلومت قسـم    امیرالمؤمنینیا  

 ـ  ه شـما  مى دهیم ما را هم شفاعت کن و به بهشت ببر گرچه گنه کاریم ولى از صمیم قلـب ب
چنـان کـه   ، از همان حال احتضار بر بالین ما حاضر باشى، عشق مى ورزیم بلکه توقع داریم
یا على ابـن ابـى طالـب یـا اخـا       امیرالمؤمنینیا مولانا یا  ، خود به حارث همدانى فرمودى

لنا  السرول و یا زوج البتول انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى االله یا وجیها عنداالله اشفع
   .عنداالله 

  :شاعر شیرین زبان عرب چه خوش سروده است
  یـــا حـــار همـــدان مـــن یمـــت یرنـــى 

ــن       ــؤمنمـــ ــبلا  مـــ ــافق قـــ   او منـــ

   
ــه  ــه و اعرفـــــ ــى طرفـــــ   یعرفنـــــ

  بنعتــــــه و اســــــمه و مــــــا فعــــــلا     

   
ــى   ــراط تعرفنــ ــد الصــ ــت عنــ   و انــ

ــلا         ــرة ولا زلـــ ــف عثـــ ــلا تخـــ   فـــ

   
ــین   ــار حـ ــول النـ ــرضاقـ ــف للعـ   توقـ

  ذریـــــــۀ لاتقریبـــــــى الـــــــرجلا        

   
  ذریــــــــه لاتقربیــــــــه ان لــــــــه

ــلا       ــى متصـــ ــل الوصـــ ــبلا بحبـــ   حـــ

   
  اســــقیک مــــن بــــارد علــــى ظمــــا

ــلا       ــلاوة العســـ ــى الحـــ ــه فـــ   تخالفـــ

   
ــارث عجـــــب    قـــــول علـــــى لحـــ

ــثلا        ــه مــ ــۀ لــ ــم اعجوبــ ــم ثــ )286( کــ
  

   
  هــر کــه زیــن دار فنــا رخــت ببنــدد بایــد

  روى من بیند و این دیدن بعد از اجـل اسـت       
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  خصــم خشــن، نگــرمدوســتان را متبســم 

  رهین عمـل اسـت  ، به این نحوه، دیدن آن دو     

   
  چون برسى نزد صـراط ، مى شناسى تو مرا

  پس ز لغزش منما خوف که آن لا زلل اسـت      

   
ــذار    ــم او را بگ ــش دوزخ ه ــر آت ــر ب   ام

  در مقامى که تو را عرصه عرض عمـل اسـت       

   
  چو نگاهش به من افتـاد بگـویم کـه علـى    

  آشنا بر صـفت و نـام وى و مـا فعـل اسـت          

   
ــف او     ــدر ک ــه ان ــد ک ــد و مپویی   واگذاری

  حبل على متصـل اسـت  ریسمانى است که با      

   
  حالآنعطش درسوزى زتشنه چون گردى و

  گویمت موقع همراهى مـن ایـن محـل اسـت         

   
  آب شــیرین و گــوارا و زلالــى دهمــت   

ــایى عســل اســت       ــا بنوشــى و تصــور بنم   ت

   
ــا    ــولا ام ــه م ــن گفت ــد در ای ــت تردی   نیس

  عقــل مبهــوت ز تنظــیم کــلام وجمــل اســت     

   
ــود     ــار ب ــروز گهرب ــو ام ــع ت ــروى طب   پی

)287(حسن عمل اسـت خشک زاین شجر بارور     
  

   
  . لاحول و لاقوه الاباالله العلى العظیم
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  جلسه بیستم
  بسم االله الرحمن الرحیم  

  قضیلت قرائت سوره قدر
انا انزلنا فى لیلۀ القدر و ما ادراك ما لیلۀ القدر لیلۀ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۀ  

  .  )288( م هى حتى مطلع الفجرو الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلا
 ؟و تو چه مى دانى که شب قـدر چیسـت  ، به درستى که ما قرآن را در شب قدر فرستادیم

، به اذن پروردگار نازل مى شوند، ملایکه و روح در آن شب. بهتر از هزار ماه است، شب قدر
بـرادران  بـه  ( شبى است همراه با سلامت و رحمت تا طلوع صبح . براى هر امر و موضوعى

  . ) تا ثواب ختم قرآن ببرید، گفتم سوره را با من بخوانید
سه موضوع اصلى را مورد ، و بعد، ابتدا چند روایت در فضیلت قرائت سوره قدر بیان کنیم

  :بحث قرار مى دهیم
آیا ملایکه بر کسـى   - 3 ؟مراد از نزول قرآن چیست - 2 ؟شب قدر چه وقت است - 1

  نازل مى شدند؟   غیر از حضرت رسول اکرم 
روایت شده است کـه حضـرت      از ابى بن کعب از رسول اکرم  ،در تفسیر مجمع البیان

  :فرمودند
  .  )289( من قراءها اعطى من الاجر کمن صام رمضان و احیا لیلۀ القدر

را روزه گرفتـه و شـب   ، ضانپاداش کسى را دارد که ماه رم، هر کس سوره قدر را بخواند
  . قدر را احیا کرده است

  :چنین نقل شده است که حضرت فرمود از ابى عبداالله ، و از حسین بن ابى العلاء
قـد غفرلـک مـا مضـى      !نـادى منـاد یاعبـداالله   ، من قراء انا انزلناه فى فریضۀ من الرائض

  .  )290( فاستاءنف العمل
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: منادى صدا مى زند، هر کس سوره قدر را در نماز واجب بخواند: فرمود امام صادق 
  . اکنون زندگى را از نو شروع کن، گناهان گذشته ات آمرزیده شد! اى بنده خدا

  :چنین نقل شده که و همچنین از ابى جعفر 
ا سـرا کـان   کان کشـاهر سـیفه فـى سـبیل االله و مـن قراءه ـ     ، من قرء انا انزلناه بجهر :قال

 کالمتشحط بدمه فى سبیل االله و من قراءها عشر و مرات مرت على نحو الف ذنب مـن ذنوبـه  
)291(  .  

ماننـد کسـى اسـت کـه شمشـیر      ، هر کس سوره قدر را بلند بخواند: فرمود امام باقر 
اه خـدا  مانند کسى است که در ر، و کسى که آهسته بخواند. کشیده و در راه خدا جهاد میکند

هـزار گنـاه از او آمرزیـده مـى     ، آن را ده مرتبه بخواند به خون خود آغشته شود و هر کس
  . شود

و لطف و کرم خدا ، برادران در این ثواب ها هیچ شک نکنید به شرطها و شروطها بخوانید
  . را ببینید چون ثواب دادن خدا از باب تفضل و کرم است نه استحقاق و معادله

   ؟بى استشب قدر چه ش
خیلـى اخـتلاف   ، در ایـن بـاره  ، در بین دانشمندان سنى ؟این که شب قدر چه وقت است 

: که مشهور بین آنها است بعضـى گفتـه انـد    -شب بیست و هفتم است : است بعضى گفته اند
  . بلکه خدا مى داند و در هر سال دور مى زند، اصلا شب معینى در سال نیست

  . چه وقت است، ما نمى دانیم، معین است ولى: بعضى گفته اند
یکـى از سـه شـب اسـت ؛ شـب      ، شکى نیست که شب قدر، ولى در بین دانشمندان شیعه

در . شب بیست و سوم اسـت ، و احتمال قوى، بیست و یک یا بیست و سه ماه رمضان، نوزده
چـون در ایـن   . شب قدر یکى از شب هاى ماه رمضـان اسـت  ، بنابر آیات قرآن، هر صورت

است و به خاطر ، قرآن، که منظور از آن. ما آن را در شب قدر نازل کردیم: فرماید مى، سوره
  . 185و ضمیر آورده شده است و در سوره بقره آیه ، نام آن ذکر نشده، عظمت قرآن
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همـان  ، مـاه رمضـان   )292() الذى انزل فیه القـرآن ، شهر رمضان: (خداوند متعال مى فرماید
  . ل شده استماهى است که قرآن در آن ناز

  مراد از نزول قرآن در شب قدر
) انا انزلنـاه (که این خلاف ظاهر  -بعضى فرموده اند شروع نزول در شب قدر بوده است  
  . است

اول نـازل شـده   ، در شب قدر از لوح محفوظ بر آسـمان ، تمام قرآن :بعضى فرموده اند که
ه است که بنابر مشهور خانـه اى  در آن شب بر بیت المعمور نازل شد: است بعضى فرموده اند
محاذى خانه کعبه که با عبادت فرشتگان و به خاطر طواف آنان معمور و ، است در آسمان ها

تمام قرآن در شب قدر بر قلب مطهـر رسـول    :خیلى از اهل تحقیق فرموده اند که. آباد است
ت و سه سال بر آن حضرت نازل یک دفعه نازل شده و بعد تدریجا در عرض بیس   اکرم 

  .  )293( پس قرآن دو نزول دارد؛ نزول دفعى و نزول تدریجى. شده است

  نزول ملایکه بر غیر پیامبر
نازل مى شوند؟ یـا آن کـه نـزول آنـان        آیا ملایکه بر غیر از حضرت رسول  :سوال 

دیگر بر کسى ، رحلت آن بزرگوار مخصوص به خود حضرت و زمان حیات او است و بعد از
  . ) حضرت قطع شده است، مثل نزول وحى که با فوت(نازل نمى شوند 

اصبنابک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصـیبۀ   :در این باره در زیارت روز شنبه مى خوانیم
وگ یا رسول االله به س ـبک حیث انقطع عنا الوحى و حیث فقدناك فانا للله و انا الیه راجعون 

تو گرفتار شدیم اى محبوب دل هاى ما پس چه مصیبتى بالاتر از این کـه ارتبـاط وحـى از    
و بـه سـوى او   ، ولى چه باید کرد همه از آن خـداییم ) زیرا خاتم پیامبرانى(مخلوق قطع شد 
  . خواهیم رفت

که فعل مستقبل است و دلالت بر استمرار و دوام ) تنزل الملائکۀ(پاسخ این است که ظاهر 
و در تمام سال هـا تـا آخـر    ، دوام دارد، دلالت دارد بر اینکه نزول ملایکه در شب قدر، دارد
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ایـن اسـت کـه     )294() سالم هى حتى مطلع الفجـر (همچنین ظاهر جمله اسمیه . عالم ادامه دارد
آوردن سلام و رحمت فرشته ها براى همیشه تاریخ در شب قدر هر سال است اگر چه وحى 

  . قطع شده است
سوال دیگر این که فرشتگان بر چه کسى نازل مى شوند و سلامتى و درود و تحیـت مـى   

  . آورند
و یازده فرزند طاهرینش تـا   امیرالمؤمنینیعنى    مسلما بر جانشین به حق رسول اکرم 

نازل  که در زمان ما فرشتگان بر آن حضرت -روحى ارواحنا العالمین له الفداء  -امام زمان 
برادران ارجمند به چند روایت در . خبر مى دهند، مى شوند و مقدرات عالم را به آن حضرت

  . این زمینه گوش کنید
  :از حسن بن عباس بن جریش نقل شده که او گفت در بحارالانوار از بصائرالدرجات

حـدیث ایـن   حضرت اقرار به آن فرمود آن ، عرضه داشتم این حدیث را بر امام باقر 
  :است

فى صـبح اول لیلـۀ القـدر التـى کانـت بعـد رسـول االله         قال على  قال ابوعبداالله 
فاساءلونى فواالله لاخبرنکم بما یکون الى ثلاثمائۀ و ستین یوما من القدر فما دونها فما فوقهـا  

الا من علم االله و تعلیمه و  ثم لااخبرنکم بشى ء من ذلک بتکلف و لابراءى و لابدعاء فى علم
االله لایساءلنى اهل التوراة و لااهل الانجیل و الااهل الزبور و لااهل الفرقان الافرقت بین کـل  

  .  )295( اهل کتاب بحکم ما فى کتابهم ؛
در اولین صبح شب قدرى کـه بعـد از رحلـت      امیرالمؤمنین: فرمود امام صادق 

همان زمانى که خانه نشین بوده و خلافتش را غصب و حضرت زهـرا  (بود    رسول اکرم 
هرچـه در   !هر چه مى خواهید از من سوال کنید بـه خـدا قسـم   : فرمود) را شهید کرده بودند

حال چه به اندازه ذره اى باشد و یا بیشـتر یـا   (عرض سیصد و شصت روز سال اتفاق افتاده 
  . ه را براى شما بیان مى کنمهم) کمتر از آن
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کمتر از : در این کلام اشاره به اتم نموده است که فرمود  امیرالمؤمنیننمى دانم : (تذکر
و ادعاى دانش نیست ، هرچه به شما خبر دهم با زور و راءى خودم، توجه داشته باشید) ذره

من موضوعى از من سـوال نمـى    ؛ مگر آنکه از علم خداى تعالى سرچشمه گرفته و او به یاد
کنند؛ مگر آنکه من کاملا بنابرکتاب خود آنها پاسخ خواهم گفت و به دستور خود آن کتـاب  

  . حکم خواهم کرد
و  :تعرفون لیلیۀ القـدر؟ قـال   قیل لابى جعفر : در تفسیر قمى مى فرماید :روایت دوم

  .  )296( فیها؛کیف لانعرف لیلۀ القدر و الملائکۀ یطوفون بنا
: حضـرت فرمـود   ؟سوال شد؛ آیا شما مى دانید شب قدر چه شبى است از امام باقر 
  !در حالى که فرشتگان در آن شب در گرد ما دور مى زنند و طواف مى کنند؟، چگونه ندانیم

 :قـال  :چنین نقل شده که -رضى االله عنه  -در حدیثى از ابوذر غفارى  و در تفسیر برهان
شى ء یکون على عهد الانبیاء ینزل علیهم فیها الامر فاذا مضوا ، لیلۀ القدر ؟یا رسول االله :قلت
  .  )297( لابل هى الى یوم القیمۀ ؛ :قال ؟رفعت

فقط در زمـان پیـامبران   ، که آیا شب قدر   سوال کردم از رسول خدا : ابوذر مى گوید
برایشان نازل مى شود؟ و وقتى آنان در گذشـتند دیگـر شـب     است که در آن شب امور دنیا
  . بلکه شب قدر تا روز قیامت باقى است، هرگز: قدر برداشته میشود؟ فرمود

در تفسیر این که شـب   و همچنین در همان تفسیر حدیثى نقل مى کند از امام صادق 
  .  )298( قدر بهتر از هزار ماه است

تر از هزار ماهى است که بنى امیه حکومت کردند و درباره نازل شـدن  یعنى به: مى فرماید
از طرف پروردگار نازل مى شود بر محمـد و آل  ، آرى: ملایکه و روح در آن شب مى گوید

   .یعنى هر امرى را با تحیت و سلام مى آورند) من کل امر سلام(محمد 
در خواب دید کـه     که پیغمبر اکرم چنین نقل مى کند  و در روایتى از امام صادق 

بعد از او بنى امیه بر منبرش بالا مى روند و مردم را به گمراهى و برگشت و از دین وادار مى 
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یا رسول : پیغمبر خیلى محزن و گرفته بود پس جبرئیل و عرض کرد، در صبح آن شب. کنند
که بنى امیه بر منبرم بعد از مـن بـالا   . واب دیدمدیشب خ: چرا گرفته و محزونید؟ فرمود !االله

مى روند و مردم را گمراه مى کنند و در بعضى روایات آمده است که حضرت آنها را به شکل 
پس جبرئیل به آسمان عروج کرد و سپس نازل شد و آیـاتى از قـرآن را آورد و   . بوزینه دید

  :سبب سرور حضرت شد و آن آیه این است
  . )299( متعناهم سنینثم جاءهم ما کانوا یوعدونما اغنى عنهم ما کانوا یمتعوناءفراءیت ان 

آیا نمى بینى کسانى را که سالیان دراز آن ها را از زندگى بهرمند ساختیم ؛ سپس عـذابى  
به سراغشان آمد و هیچ چیـزى بـراى آنهـا سـودى نخواهـد      ، که به آنان وعده داده شده بود

شـب قـدر را بـراى    ، جبرئیل نازل کرد که خداوند تبارك و تعالى و نیز سوره قدر را ؟داشت
  .  )300( حکومت بنى امیه قرار داد، بهتر از هزار ماه   نبى اکرم 

 در داستان حضرت ابراهیم : و در تفسیر نمونه از تفسیر فخر رازى چنین نقل مى کند
نزد او آمدند و بشارت تولد فرزند براى او آوردند و ، الهىآمده است که چند نفر از فرشتگان 

با تمام دنیـا  ، از سلام این فرشتگان برد لذتى که ابراهیم : مى گویند )301( بر او سلام کردند
اکنون باید پى برد که وقتى گروه گروه فرشتگان در شب قدر نازل مى شـوند  . برابرى نداشت

  .  )302() !چه لذت و لطف و برکتى دارد، نندان سلام مى کمؤمنو بر 
فرشتگان آمدنـد و بـر او سـلام    ، را در آتش نمرودى افکندند همچنین وقتى ابراهیم 

به برکت سلام فرشتگان آتـش  ، کردند؛ در این هنگام آتش بر او گلستان شد آیا در شب قدر
  !دوزخ سرد نمى شود؟

نازل مى شـوند   است که در آن جا بر خلیل    آرى این نشانه عظمت امت محمد 
  . و در اینجا بر این امت اسلام

که مسلما ، اگر مقصود فخر رازى از نزول فرشتگان نزول بر تمام امت اسلامى است :نکته
بعض امت اسـت  ، و اگر مقصود، فرشتگان بر تمام امت اسلامى نازل نمى شوند، در شب قدر



215 

 

و جانشینان به حق رسـول اکـرم    منظور اهل بیت اطهار ) که قطعا همان بعض مى باشد(
نازل مى شوند و مقدرات عالم و مردم را در آن سال ؛  فرشتگان بر امام زمان ، قدر   

ى آن حضرت اعـلام  برا... و بدى ها گرفتارى ها و صلح و جنگ و، از خوبى ها و شادى ها
  . مى کنند

هـر  ، نقل شـد  لازم به یاد آورى است که آن دو روایت که از امام باقر و امام صادق 
  :در ذیل این آیه شریفه آمده است و صافى دو در تفسیر مجمع البیان

هم فمیـا  و ما جعلنا الرؤ یا التى اریناك الافتنۀ للناس و الشجرة الملعونۀ فى القرآن و نخوف
  .  )303( یزیدهم الا طغیانا کبیرا

براى امتحان مردم بود و همچنین شجره ، ما آن رؤ یایى را که به تو نشان دادیم! اى پیامبر
اما جز بر ، ما به وسیله آن آنان را انذار کردیم و ترسانیدیم، ملعونه را که در قرآن ذکر کردیم

  . طغیانشان افزوده نمى شود
ه آمده است که فخر رازى در تفسیر کبیر و وقرطبیط در تفسیر الجامع نیز و در تفسیر نمون

   )304( این موضوع را نقل کرده اند
ایـن خبـر معـروف و مسـتفیض بـین      : همچنین مرحوم فیض در تفسیر صافى مى فرماید

پس منظور از خواب در آیه شریفه همان خوابى است کـه رسـول خـدا    ، خاصه و عامه است
دید که میمونهایى بعد از او از منبرش بالا مى روند و پایین مى آیند و حضـرت خیلـى      

شـجره خبیثـه بنـى    ، و منظور از شجره ملعونه هم. کمتر مى خندید، غمگین شد که بعد از آن
نیز از آنها تعبیر به شجره خبیثه شـده اسـت آرى آنهـا     26امیه است که در سوره ابراهیم آیه 

) معاویه که اولى آنان بود تا مروان حمار که نـوزدهمین و آخـرین بـود   (از دیگرى یکى پس 
و از هم تقلید کردند و چون افرادى بى دین و فاقد ، همانند میمونهایى برجاى پیغمبر نشستند

بـه فسـاد    -یعنى هـزار مـاه تمـام     -حکومت اسلامى را هشتاد و سه سال ، شخصیت بودند
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وارد نمودند و روى خـود  ، مسلمین و اولاد رسول االله هرچه بد بودکشیدند و بر سر اسلام و 
  . و تاریخ را سیاه کردند

  حکومت بنى امیه هزار ماه بود
 )305( :مـى نویسـد   -مروج الـذهب   -مسعودى در کتاب تاریخش ، و عجیب این است که 

ها نود سـال و  زیرا آن . درست هزار ماه بوده است ؛ بدون هیچ کم و زیاد، حکومت بنى امیه
زمان خلافت ظاهرى امـام  ، هنگامى که از این مدت. یازده ماه و سیزده روز حکومت کردند

 -که پنج ماه و ده روز بوده است و همچنین مدت خلافت عبداالله بن زبیر  حسن مجتبى 
درست ، دهباقى مان، را کم کنیم که هفت سال و ده ماه و سه روز بوده است -که از آنان نبود 

 نه کم و نه زیاد سـبحان االله ، هشتاد و سه سال و چهار ماه است که همان هزار ماه تمام باشد

)306(  . 

  اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل و آخر تابع له على ذلک 
  اول بنا نبود به عالم که عاشق کشد کسى
  آتش به جان شمع فتد که او این بنا نهاد

در کتـاب شـیرین و خوانـدنى و    ، مرحوم حاج شـیخ عبـاس قمـى    جالب توجه است که
و الشجرة الملعونۀ فى بعد از نقل تفاسیر و روایات مربوط به آیه شریفه  تاریخى تتمه المنتهى

از تفاسیر سنى و شیعه و تطبیق آن بـر بنـى    )307( القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا
  :امیه مى فرماید
اسـت کـه   ) فما یزیدهم الا طغیانـا کبیـرا  (جمله ، ن تفسیر و بدایع این تاءویلاز محاسن ای
و حمـل   و اشاره باشد به همان قاتل امـام حسـین   ، یزید اسم باشد نه فعل، احتمال دارد
، مثل زید عدل به دعوى آن که او چندان طاغى اسـت کـه  ، از جهت مبالغه باشد، طغیان بر او

به جهت آن گناه بـزرگ و داهیـه   ، یقت طغیان شده و ذکر خصوص آن لعینگویا از افراد حق
به اضافه جریان حرة و سوزاندن بیـت االله الحـرام و قتـل عـام اهـل      ، عظما واقعه کربلا باشد
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و ) و هزار فرزنـد از زنـا متولـد گردیـد    ، بیش از ده هزار نفر کشته شدند: که گفته اند(مدینه 
  .  )308( سایر اعمال زشت آن بدبخت

به ، آرى، این اعمال ذکر شده است، در کتابهاى تاریخ و از جمله همان کتاب تتمه المنتهى
خدا یاد مسلمانان براى این تاریخ سیاه و ننگین بنى امیه و همچنـین بنـى عبـاس بـه جـاى      

  . و بر عاملان اصلى آنها لعن و نفرین ابدى فرستند، خون گریه کنند، اشک
امروز باید عرض کنم این است که جزء اعمال شب قدر قرآن به موضوع دیگرى که  :نکته

قسم دهـیم   سرگرفتن است که قرآن مجید را بر سر بگیریم و خدا را به چهارده معصوم 
  هیچ توجه به فلسفه این کار داشته اید؟، و بعد حاجات خود را از او بخواهیم
این باشـد کـه   ، توسل به چهارده معصومبه سر گرفتن و ، به نظر مى رسد که حکمت قرآن

تا روز قیامت قرآن اسـت کـه سـبب       بهترین قانون و یگانه معجزه جاویدان رسول اکرم 
 .  )309() عدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان() هدایت و سعادت دنیا و آخرت بشر است

هستند که اگـر ایـن   ، چهارده نور پاك همان، و عدل آن، همچنین بهترین مجرى این قانون
در ، و به دستوراتشان عمل مى کردنـد ، دو با هم بودند و مسلمانان قدر هر دو را مى دانستند

، و هیچ کمبود و نقصى نداشتند و سراسر عالم را تسخیر مى کردنـد ، و آخرت سعادتمند، دنیا
ست دنیا به تمام معنا گلستان خدا گواه ا. مى دیدند، و بهشت را در همین دنیا پیش از آخرت

  :مى شد مگر نه این است که رسول اکرم فرموده است
  کتاب االله و عترتى ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدى ابدا  :انى تارك فیکم الثقلین

میان شما مـى گـذارم ؛ اول کتـاب خـدا و     ، من دو چیز گرانبها و پر ارزش سنگین قیمت
هرگز گمراه نخواهیـد  ، زمانى که به آن دو تمسک و متصل باشیدعترت و اهل بیتم ؛ تا ، دوم
  . شد

مفهوم قضیه شرطیه در حدیث شریف این اسـت کـه اگـر از آن دو فاصـله گرفتیـد و بـه       
این حـدیث شـریف   . در گمراهى و ضلالت و بدبختى خواهید بود، دستوراتشان عمل نکردید
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، نقل شده از طرف دانشمندان، رسولکه حتى الفاظ آن متواتر است از دو لب مبارك حضرت 
  . به هشتاد سه طریق و از طرف علماى عامه به سى و نه طریق روایت شده است، شیعه

و ، در تفسیر البیان بعضى از آن ها را نقل فرموده اند )310( حضرت آیت االله خویى رحمۀ االله
علـى الحـوض ؛ آن دو    انهما لن یفترقا حتى یـرداد  :این جمله اضافه شده است، در اکثر آنها
 هرگز از هم جدا نخواهند شد تا روز قیامت بر حوض کوثر بر مـن وارد شـوند  ، چیز سنگین

)311(  . 

  رهبر خوب و عالم و قانون متعالى
بر سر این موضوع اختلاف اسـت کـه آیـا    ، در بین فلاسفه جهان و جامعه شناسان کنونى 

بشر و اجتماع در امـور سیاسـى و فرهنگـى و     براى اداره نظام اجتماع و تربیت صحیح افراد
و یا  ؟رهبر لایق و عامل و مدیر و مدبر و عالم ودانا لازم است، اجتماعى و اقتصادى و غیره

  ؟کافى است، آن که فقط قوانین مترقیه و عالى که با روح اجتماع سازش داشته باشد
ده و مردمـدار و دانشـمند و   عاقل و مدبر و دنیا دی، که اگر رهبر مردم، بعضى عقیده دارند

حکومت کند و با زیرکى و فطانت مردم را داره کند و بـر  ، مى تواند بر اجتماع، هوشیار باشد
  . آنها حکومت کند

  :گروه دیگر مى گویند
و بتوانـد پاسـخگوى نیـاز و    ، سازش داشته باشد، با روح مردم، باید قوانین اجتماع، خیر

هرچه هـم رهبـر عـالم و عاقـل و مـدبر      ، انین خوب نباشداحتیاج جامعه باشد؛ و الا اگر قو
باز نمى تواند اجتماع را اداره و رهبرى کند برادران به نازم اسلام که در چهـارده قـرن   ، باشد

معتقد است که براى اداره نظـام جامعـه و   ، دین اسلام :هر دو یعنى، پیش فرموده است هر دو
شت و هم قوانینى کامل و عالى آن جـا کـه مـى    باید هم رهبرى عالم و لایق دا، تربیت بشر

  . کتاب االله و عترتى و اهل بیتى: فرماید
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هدى للناس و بینـات مـن الهـدى و    (کتاب خدا است ، بهترین قانون، پس بنابر دین اسلام
  . و بهترین مجرى نیز اهلبیت پیامبر هستند) الفرقان
و بـه کـف بـا کفایـت     ، داگر اسلام و قرآن از مجراى طبیعى خـود عبـور مـى کـر    ، آرى

گرفتار آن بدبختى ها و ظلم ، اگر زعامت و خلافت مسلمین، اداره مى شد  امیرالمؤمنین
بیست و پنج سـال خانـه     امیرالمؤمنیناگر ، ها و حق کشى ها و غصب خلافت نمى شد

ودنـد قـرآن و   اگر حتى در همان پنج سال خلافت ظاهرى حضرت گذاشته ب، نشین نمى شد
اجرا گردد و جنگ جمل و صفین و نهروانـى پـیش نیامـده بـود و        اسلام ناب محمدى 

حکومـت  ، و اگر معاویه چهـل ودو سـال در شـام   ، حضرت مى توانست بدعت ها را بردارد
گر بنى و ا، حکومت ظالمانه و صد اسلام و قرآن نداشتند، و اگر بنى امیه هزار ماه، نکرده بود

و اگر ائمه مظلوم ما را یکى پس از ، روى تاریخ را سیاه نکرده بودند، عباس بدتر از بنى امیه
دیگرى زجر وشکنجه و زندان نکرده بودند و بالاخره به شهادت نرسانده بودند و هـزار اگـر   

ه و سراسـر کـر   ؟آن وقت مى فهمیدیم اسلام یعنى چـه ، اگر در تاریخ اتفاق نیفتاده بود، دیگر
قانونى نبـود  ، زمین هم گویند لااله الااالله محمد رسول االله بودند و جز قرآن سعادت بخش آن

ایـن امـر    -ارواحنـا فـداه    -امیدواریم و منتظریم که ان شاء االله در زمان ظهور امـام زمـان   
 :مى فرماید  امیرالمؤمنینچنان که بحار از خصال صدوق نقل مى کند که . صورت پذیرد

ما ، ما فریاد رس مردمیم در هنگام گرفتارى آنها و وقتى که درها به روى آنان بسته شود )312(
، اهل نجات و هر که از ما سرپیچى کند، هر کس به ما رو آورد. درب سلامتیم و گره گشاییم

بدبخت مى شود خداى متعال به وسیله ما آغاز فرموده و به ما خـتم خواهـد کـرد و بـه مـا      
، محو مى کند و به ما هرچه بخواهد اثبات مى کند و بـه وسـیله مـا خداونـد    ، واهدهرچه بخ
 )313() ولایغرنکم بـاالله الغـرور  (سخت و پرمشقت را برطرف مى کند و باران مى فرستد ، زمان

هیچ باران ، از وقتى که خداى عزوجل درهاى آسمان را بسته است. شیطان شما را گول نزند
آسمان بارانهاى رحمتش را مى فرستد ، هنگامى که قائم ما قیام کندرحمت نباریده است ولى 
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و کینه ها از دل مردم برطرف مـى شـود حیوانـات    ، گیاه و سبزه خود را مى رویاند، و زمین
، و چنان مى شود که اگر زنى) گرگ و میش با هم آب مى خورند(درنده با هم صلح مى کنند
و اگـر  ) همه جا آباد و خـرم (سبزه و علف راه مى رودتمام روى ، از عراق تا شام پیاده برود

نه از حیوانات درنده و نـه  (به او هیچ آسیبى نمى رسد، اسباب و وسایل روى سر داشته باشد
  . ) و دنیا در امن و امان است به تمام معنا) از مردم

ــد     ــت برآی ــر ز دس ــه گ ــم ک ــر آن ــر س   ب

  دســت بــه کــارى زنــم کــه غصــه ســرآید      

   
ــارخلــوت دل نیســت جــاى صــح   بت اغی

ــد         ــته درآی ــرون رود فرش ــون بی ــو چ   دی

   
ــام ــدا اســت ، صــحبت ک   ظلمــت شــب یل

ــید      ــور ز خورش ــد ، ن ــه برآی ــو ک ــب ب   طل

   
  بـــر در اربـــاب بـــى مـــروت دنیـــا    

  بـه در آیـد  ، چند نشـینى کـه خواجـه کـى         

   
  بگــذرد ایــن روزگــار تلختــر از زهــر    

ــد          ــکر آی ــون ش ــار چ ــر روزگ ــار دگ   ب

   
ــد    ــتان قدیمن ــر دو دوس ــر ه ــبر و ظف   ص

ــت       ــبر نوبـ ــر صـ ــد  از اثـ ــر آیـ )314( ظفـ
  

   
  با خبر شد  امیرالمؤمنینامام خمینى کمى از درد دل جدش 

، به چشم دیدیم که پس از هزار سال با هزاران دعا و نیـایش ، ما در زمان خودمان :نکته 
انقلاب اسلامى به رهبرى آگاهانه و معجزه ، و دل خونى و گرفتارى و هزاران کشته و زخمى

و حکومـت اسـلامى و جمهـورى    ، و پیروز شـد ، ام قدس سره به ثمر رسیدآساى مرحوم ام
و تمام دنیا مى دانست که امام غیر از خدا و اسـلام و قـرآن و پیـاده    ، اسلامى ایران برپا شد

و چه بدبختى ها کـه بـه   ! هدفى ندارد؛ ولى دیدید که چه فتنه ها که نکردند، شدن احکام آن
مسـؤ ولـین   ، یک روز در گنبـد ، یک روز در خوزستان، انبار نیاوردند؛ یک روز در کردست

از مطهـرى هـا و   . جانسوز و دانشمند و متدین را یکى پس از دیگرى به شـهادت رسـاندند  
بهشتى ها و مدنى ها و اشرفى اصفهانى و دستغیب گرفته تـا رجـایى و بـاهنر و هفتـاد و دو     

حـال و  ، نوبه خود اگـر بودنـد  شهید در دفتر حزب جمهورى اسلامى اسلامى که هر کدام به 
تا آن که بالاخره جنگ ناخواسته حمله عراق به ایران شروع شـد  . وضع ما جور دیگرى بود
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و صدام و صدامى هاى از خدا بى خبر هشت سال جنگ را بر ما تحمیـل نمودنـد و کردنـد    
جبهـه هـا   آنچه کردند و کشتند و نه فقط رژیم عراق بلکه همه دنیا با ایران جنگید و نه فقط 

بلکه تمام شهرها مورد هجوم بمباران هوایى و موشکى قرار گرفت و غیـر از جبهـه هـا کـه     
کم کم تهدید به زدن بمب شـیمیایى بـه   ، مکرر از بمب هاى شیمیایى و خوشه اى استفاده شد

شهرها نیز نمودند تا بالاخره مرحوم امام قدس سره تصمیم به پذیرش آتش بس گرفت و بـه  
تـا انـدازه اى از درد دل   ، ن کاسه زهر را نوشید مى خواهم عرض کنم کـه آرى تعبیر خودشا

  :خبردار شد آن جا که حضرت فرمود -  امیرالمؤمنین -جدش 
واالله لابن ابى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى امه ؛ به خدا قسم پسر ابى طالب علاقـه  

  . است اش به مرگ بیشتر از علاقه کودك به پستان مادر
  !آیا شما مثالى بهتر از این پیدا مى کنید که محبت انسان را به چیزى بیان کند؟

  ذکر توسل
  :از آن جمله فرمود، براى اصحاب خطبه خواند، در نزدیکى کربلا امام حسین  

الا و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها و اسـتمرت حـذاء و لـم تبـق منهـا الا      
صبابۀ کصبابۀ الاناء و خسیس عیش کالمرعى الوبیل الاترون الى الحلـق لایعمـل بـه و الـى     

فى لقاء ربه محقا فانى لاارى الموت الاسعادة و الحیـوة   مؤمنلیرغب ال ؟المنکر لایتناهى عنه
  .  )315( مع الظالمین الا برما

ى ها پشـت نمـوده و جـاى    خوب، دنیا تغییر پیدا کرده و وارونه شده، آگاه باشید !یاران من
جز به مقدار ، از صفات حسنه و خدا پسند چیزى باقى نمانده. خود را به زشتى ها داده است

، جز زمـین سـیل زده  ، پس از ریخته شدن آب و از زراعت کشتزار خوبى ها، رطوبت ظرف
امـا منکـرات و   ، چیزى نمانده است آیا نمى بینید دستورات حقه اسـلامى عمـل نمـى شـود    

مـرگ   مـؤمن آشکارا انجام داده مى شود و هیچ منعى نیست در چنین شرایطى اگـر  ، انگناه
راستى من شهادت را جز سـعادت و زنـدگى بـا    . خیلى به جا است، خود را از خدا بخواهد
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  . ستمکاران را جز ننگ و عار نمى بینم
  

  . الالعنۀ االله على القوم الظالمین
  . لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه بیست و یکم
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  بهترین اعمال، دورى از گناهان
فقمت یا رسول االله ما افضل الاعمال فى هذالشهر فقال یا اباالحسن   امیرالمؤمنینقال  

  افضل الاعمال فى هذالشهر الورع عن محارم االله
ابکى لما یستحل منـک فـى هـذا     !ا علىی :فقال ؟ما یبکیک !صم بکى فقلت یا رسول االله

الشهر کانى بک و انت تصلى لربک و قد انبعث اشقى الاولین و الاخـرین شـقیق عـاقر ناقـۀ     
  ثمود فضربک ضربۀ على قرنک تخضب منها لحیتک ؛ 

، در مـاه رمضـان   !یا رسول االله :من از جا بلند شدم و گفتم: مى فرماید  امیرالمؤمنین
همانا ، بهترین اعمال در این ماه !یا اباالحسن: فرمود ؟یلت و ثوابش بیشتر استچه عملى فض

چه امـرى   !یا رسول االله :گفتم. آنگاه حضرت گریه کرد. دورى جستن از محرمات الهى است
پیش آمد ناگوارى ، گریه ام براى آن است که در این ماه !یا على: سبب گریه شما شد؟ فرمود

ویا مى بینم که تو مشغول بـه نمـازى و شـقى تـرین فـرد از اولـین و       گ. بر تو وارد مى شود
ضربتى بر جلـوى سـرت مـى زنـد کـه      ) صالح(آخرین برادر و هم ردیف پى کننده ناقه ثمود
  . برادران خوب توجه کنید. محاسن تو را به خون سرت رنگین مى نماید

که چه عملى افضـل اسـت     لمؤمنینامیرادر پاسخ به سوال    رسول گرامى اسلام 
نفرمود نماز است که عمود دین است که در جلسه هفدهم راجـع بـه   ، رمضان، در ماه مبارك

به خصـوص در تابسـتان بـا    . آن عرایضى تقدیم نمودم و یا روزه است که حکم سختى است
صحبت کـردم   گرما و روزهاى شانزده ساعتى آن و در جلسه سوم و چهارم در این خصوص

بهترین اعمال حج است که همه عبادتها را در بردارد و در جلسه دوم راجع بـه آن  : و نفرمود
و دورى از وطـن و خـانواده   ، روحى، بدنى، اشاراتى داشتم که جامع تمام عبادات است مالى

که خداوند نصیب همه شما بفرماید و در احادیث زیاد بیشتر ثواب ها براى عبـادات مقایسـه   
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بهترین اعمال جهاد است که انسان باید از جان بگذرد و ثواب : و نیز نفرمود. ه حج مى شودب
و نفرموده بهتـرین  . که روایات و آیات در بیان ثواب آن معرکه کرده است. بسیار زیادى دارد

و نیز نفرمود افضل  -که ثواب آن در روزهاى گذشته بیان گردید  -اعمال قرائت قرآن است 
که در نزد بعضـى از   -دقه دادن و اطعام و افطارى و یا دادن خمس و زکات است ص، اعمال

  . جان دادن سختتر است
به هیچ یک از این عبادات اشاره نکرد و شاید اگر این سوال از ما    رسول اکرم ، خیر
مثبته و انجام دادنـى   و همه ماها بهترین اعمال را در امور، ها را مى دادیم این پاسخ ، مى شد

الورع عن محارم االله ؛ اجتناب و پرهیـز از  : در حالى که رسول خدا فرمود. جستجو مى کنیم
  . محرمات الهى

 از پـدرانش   در بحارالانوار از امالى صدوق به سندى از سکونى از امام صادق 
  :چنین نقل مى کند

اعمل بفرائض االله تکن اتقى الناس و ارض بقسـم االله تکـن اغنـى       قال قال رسول االله 
ا و احسـن  مؤمنالناس و کف عن محارم تکن اورع الناس و احسن مجاورة من جاورك تکن 

   )316( مصاحبۀ من صاحبک تکن مسلما
کـرده  روایات زیادى نقـل   سکونى از علماى عامۀ است و ثقۀ است و از امام صادق 

مـى  ، تا یادم مى آید هر جا روایـت نقـل کـرده   ، است و چون حضرت به امامت قبول ندارد
در ایـن روایـت هـم       که حضرت روایت را از پدرانش نقل فرموده از رسول خدا ، گوید

  :نقل مى کند
زکارترین مـردم شـوى و بـه    به واجبات الهى عمل کن تا از پرهی: فرمود   رسول اکرم 

رزق و روزى خدا راضى باش تا بى نیازترین مردم شوى و خود را از محارم الهى بـاز دارد  
خـواهى   مؤمنو با هر کس که با تو سر و کار دارد خوبى کن . تا خدا ترس ترین مردم باشى

  . احسان کن تا مسلمان باشى، بود و با هر کس با تو مصاحبت دارد
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اورع الناس یعنى خداترس ترین فرد را کسـى معرفـى فرمـوده کـه     ، حدیثدر این  :نکته
  . محرمات الهى را ترك کند و به گرد معصیت نگردد

بیش از هر چیز؛ پرهیز و اجتناب از خیلى از غذاها لازم ، در معالجه بسیارى از مرض ها
، یچ دوا و دارواست تا آنجا که بسیارى از امراض با پرهیز معالجه مى شود؛ بدون نیاز بـه ه ـ 

مسلما دارو وقتى مؤ ثر است که با پرهیز باشد و چه بسا پرهیز نکردن در یـک مـورد و یـا    
اثرات چند روزه دوا خـوردن  ، خوردن در هنگام زکام و سرماخوردگى، مثل ترشى، یک غذا

  . را از بین ببرد
ر مى شـود کـه خـوردن    کم من اکلۀ منعت اکلات ؛ چه بسیا: مى فرماید  امیرالمؤمنین

خدا رحمت کند یکى از سادات فامیل را فرمود هـر  .  )317( جلوى خوردنها را بگیرد، یک لقمه
بدون هـیچ دوا و  . ساعت هیچ غذایى نمى خورم خوب مى شوم 24وقت زکام مى شود فقط 

  . درمانى و نظیر
بـادات در اثـر   چه بسا بعضـى از ع . درباره عبادات نیز کاربرد دارد، همین دستور پزشکى

در صـفحات قبـل   ! و ثواب داده نشـود . معصیت و گناه از نامه عمل انسان پاك و محو شود
سبب سبز شدن درختى براى گوینـده در بهشـت   ، گذشت که گفتن هر یک از تسبیحات اربعه

ایاك و ان ترسله نارا فتحرقـه ؛ مواظـب بـاش آتشـى نفرسـتى کـه آن       : مى شود ولى فرمود
البته این معنا را عرض کنم که عکس این جریان نیز ممکن است ؛ یعنـى  . درخت را بسوزاند

ان (چه بسا کار خیر و عبادت موجب شود که کیفر و عذاب گناه و معصـیت برداشـته شـود    
  .  )318() الحسنات یذهبن السیئات

افضـل اعمـال در مـاه    ، اجتناب از گناه و نافرمانى خـدا  :و به همین جهت که بیان شد که
بیشـتر اسـت از انجـام    ، است در روایات آمده است که ثواب و پاداش ترك معصیت رمضان

  . دادن عبادت
  :چنین نقل مى کند که در بحارالانوار از کافى به سندى از امام باقر 
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  .  )319( صبر على البلاء حسن جمیل و افضل الصبرین الورع عن محارم االله :الصبر صبران
یکى صبر و بر بلا و مصیبت که خیلى خـوب   :صبر بر دو قسم است: فرمود امام باقر 

همین اجتنـاب  ، افضل تر از هر دو صبر. صبر بر محارم خداوند است، و نیکو است و دیگرى
این موضوع را واضح تر بیان مى کند؛ در بحارالانوار ، از محرمات الهى است در روایت دیگر

  :آمده است که  المؤمنینامیراز کافى به سندى از 
الصبر ثلاثۀ المصیبۀ و صبر علـى الطاعـۀ و صـبر عـن        قال قال رسول االله  على 

المعصیۀ فمن صبر على المصیبۀ حیت یردها بحسن عزائها کتب االله له ثلاثمائۀ درجۀ مـا بـین   
الارض و من صبر على الطاعـۀ کتـب االله لـه سـتمائۀ      الدرجۀ الى الدرجۀ کما بین السماء الى

درجۀ ما بین الدرجۀ الى الدرجۀ کما بین تخوم الارض الى العرش و من صـبر عـن المعصـیۀ    
 کتب االله له تسعمائۀ درجۀ ما بین الدرجۀ الى الدرجۀ کما بین تخوم الارض الى منتهى العرش

)320(  .  
صبر بر  - 1صبر بر سه قسم است : فرمودند   ل خدا فرمود که رسو  امیرالمؤمنین

صبر بر ترك معصیت پس هر کس در مصیبت صبر کند و خویشتندارى نمایـد   - 2مصیبت ؛ 
، خداوند سیصد درجه مقام او را بالا خواهد برد، و حرفى و کارى بر خلاف رضاى خدا نکند
فاصله آسمان به زمین است و هـر کـس بـر انجـام      که مابین هر درجه تا درجه دیگر همانند

خداونـد مقـام او را ششصـد    ) حج برود، روزه بگیرد، نماز بخواند(طاعت و عبادت صبر کند
فاصله زیر زمین تـا عـرش   ، که ما بین هر درجه تا درجه دیگر همانند، درجه بالا خواهد برد

ولـى بـراى خـدا    ، جام دهـد بتواند حرامى ان(و هر کس بر ترك معصیت صبر کند. برین است
، دیگر، خداوند نهصد درجه مقام او را بالا خواهد برد که ما بین هر درجه تا درجه) ترك کند

  . همانند زیر زمین تا انتهاى عرش است
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    امیرالمؤمنیناجتناب از گناه در گفتار و رفتار 
نیز   امیرالمؤمنین، است که ورع و دورى از گناه افضل اعمال، جهت، روى همان، باز 

تذکر و حرفى به ، از عبادات خودش کمتر، در خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار نهج البلاغه
به خصوص خوردن مال مردم و  -میان آورده است ؛ ولى از ورع و کناره گیرى از محرمات 

کـه در  ، یان فرموده اسـت زیاد سخن گفته و رفتار و برنامه خودش را ب -ظلم و ستم بر آنان 
  :جلسه پانزدهم به آن اشاره شد که مى فرماید

روى سـنگهاى  ، اگر تمام شب روى خار مغیلان بیتوته کند و با بـدن برهنـه   !به خدا قسم
در ، خارا مرا بکشانند براى من بهتر است تا این که روز قیام خـدا و پیـامبر را ملاقـات کـنم    

  . وده باشمحالى که کوچکترین ظلمى به کسى نم
داستان عقیل را بیان مى کند که اصرار داشت از بیت المال بـیش از دیگـران   ، بعد حضرت

به مقدار یک صاع گندم بگیرد حضرت آهنى را داغ نمود و به دستش نزدیک کرد که عـذاب  
همچنین حضرت موضوع رشـوه آوردن بشـقاب حیـوانى    . آتش جهنم را براى او مجسم کند

اگـر هفـت اقلـیم     !به خدا قسـم : ا بیان مى کند و در آخر مى فرمایدتوسط اشعث بن قیس ر
عالم وجود را به من على بدهند که به اندازه گرفتن پوست جوى از دهان مورچه اى معصیت 

نمى کنم ؛ ما لعلى و لنعیم یفنى و لذة لاتبقى ؛ على کجـا و خوشـى هـاى فناپـذیر     ، خدا کنم
  !ا؟کجا؟ على کجا و لذات زودگذر دنیا کج

ضرار بن ضمرة ضبانى بوده است او بعـد از    امیرالمؤمنینیکى از اصحاب و خواص 
در شام وارد بر معاویـه مـى شـود و معاویـه از او میخواهـد کـه         امیرالمؤمنینشهادت 
ه اصرار مى ولى معاوی، را برایش بیان کند ابتدا ضرار قبول نمى کند  امیرالمؤمنیناوصاف 

پس معاویه گـوش  ، حالا که ناچارم: ضرار پاسخ مى دهد. حتما باید بگویى: کند و مى گوید
در ، بیان جریان را سـید رضـى در نهـج البلاغـه    (و بعد شروع به گفتن مى کند  !کن تا بگویم

کلمات قصار آورده است و در بحارالانوار در سه جا بیان شده که مفصل تر از همه در جلـد  
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آن  )321( از کنزالفوائد کراجکى است که در آن سلسله سند را نیز نقل فرمـوده  274صفحه  33
  :روایت این است

عن ابى صالح ام هانى قال دخل ضرار بن ضمرة الکنانى على معاویۀ بن ابى سـفیان یومـا   
کـان  فقال له یا ضرار صف لى علیا فقال او تعفینى من ذلک قال لاعفوك قال اما اذ لابد فانه 

و االله بعید المدى شدید القوى یقول فصلا و یحکم عـدلا یتفجـر العلـم مـن جوانبـه و تنطـق       
الحکمۀ على لسانه یستوحش من الدنیا و زهرتها و یاءنس باللیل و ظلمتـه کـان و االله غزیـر    
الدمعۀ طویل الفکرة یقلب کفه و یخاطب نفسه یعجبه من اللباس مـا قصـر و مـن الطعـام مـا      

الله معنا کاءحدنا یدنینا الذا اءتیناه و یجیبنا اذا ساءلناه و کان مع دنوه لنا و قربـه  جشب کان و ا
منا نکلمه هیبۀ له فان تبسم فعن مثل الؤ لؤ النظیم یعظم اهل الدین و یحب المساکین لایطمـع  
القوى فى باطله و لاییاس الضعیف عن عدله اشهد باالله لراءیته فى بعض موافقه و قـد ارخـى   

سدوله و غارت نجومه مما ثلافى محرابه قابضا على لحیتـه یتملمـل تملمـل السـلیم و      اللیل
یبکى بکاء الحزین و کانى اسمعه و هو یقول یا دنیا یا دنیا ابى تعرضت ام الى تشوقت هیهات 
هیهات غرى غیرى لاحان حینک قد ابتک ثلاثا عمرك قصیر و خیرك حقیر و خطرك غیـر  

   )322(... و بعد السفر و وحشۀ الطریق کبیر آه آه من قلۀ الزاد
گفتارش . پرقدرت و شجاع بود، مردى دور اندیش براستى امیرالمومنین  :ضرار گفت
نطقـش  ، از هـر سـو علـم و دانشـش سـرازیر     . و حکمش با عدل و داد بود، حق و روشنگر
  . زیاد داشتگریزان و به شب و تاریکى آن انس  از دنیا و زر و زیورش، حکمت آمیز
) از خوف خدا گریه مى کرد(اشک آن حضرت همیشه جارى بود ! به خدا سوگند !معاویه

دستها را به هم مى زد و با خود حرف میزد و از نفس خـود  . و فکرى طولانى و زیاد داشت
  . مى گفت

و از ) در زهرالربیع دارد لبـاس خشـن و درشـت   (از لباس ساده و کوتاه خوشش مى آمد 
  . ه و آرد نیم کوب سبوس نگرفته استفاده مى کردغذاى ساد
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خود را یکى از ما مى دانست و ما هیچ تشـریفات  . هنگامى که آن حضرت در بین ما بود
ولـى بـا آن همـه    . او با روى گشاده پاسخ مى فرمـود ، و تکلفى نداشتیم و هر سوالى داشتیم
ى بردیم و کمتر حـرف مـى   از هیبت آن بزرگوار حساب م، نزدیکى به ما و خودمانى بودنش

باوقار بود و دندانهاى مبارکش مثل مروارید به بنـد کشـیده   ، هنگامى که تبسم مى کرد. زدیم
اهل دین را بسیار احترام مى کرد و بینوایان را دوست مى داشـت هـیچ قـدرت    . پیدا مى شد

 مندى امید رسیدن به هدف باطلش را در نزد حضـرت نداشـت و هـیچ بیچـاره مـاءیوس از     
  . عدلش نبود و به حقش مى رسید

گاهى حضرت را در شب ظلمانى در حالى که پرده هـاى  ، خدا را شاهد مى گیرم !معاویه
مى دیدم که در محراب عبادت ، تاریکى همه جا را گرفته بود و ستاره ها نیز بى فروغ بودند

مى پیچید مثل  در حالى که محاسن خود را به دست گرفته و مثل مار گزیده به خود، ایستاده
آیا ! اى دنیا: گریه مى کرد گویا اکنون صداى حضرت را مى شنود که مى فرمود، مصیبت زده

برو دیگـرى  ! هرگز! هرگز ؟تو مى توانى على را گول بزنى ؟تو مى توانى متعرض على شوى
عمـر تـو   ! تو که ارزش ندارى من تو را سه طلاقه و از خود جدا کردم اى دنیا. را مغرور کن

آه و افسوس از کمـى  . وتاه است و خوشى هایت ناچیز و حقیر است و مقامت بزرگ نیستک
  . و وحشت این راه، توشه آخرت و از دورى این سفر

، داشـت   امیرالمـؤمنین در آخر حدیث دارد معاویه با آن قسـاوت و دشـمنى کـه بـا     
. پـاك کـرد  ، ، ا آسـتین نتوانست خوددارى کند و اشکش بر ریش نحسش جارى گردید که ب

ولى تـو  . واالله ابوالحسن این چنین بود، آرى :اطرافیانش نیز همه گریه کردند و به ضرار گفت
حال مادرى را دارم که فرزندش  :گفت ؟مفارقت على چه حالى دارى) شهادت(اى ضرار در 

رام اشکش خشک نمى شود و انـدوه و غصـه آ  ، و او براى همیشه، را در بغلش سر بریده اند
  . نمى گیرد
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نـه چنـین حـالى    ، ولى این ها بعد از مرگ من :سپس معاویه با اشاره به اطرافیانش گفت
شما را به خدا اگر تمام  :بعد رو به آنان کرد و گفت. و نه مرا چنین معرفى خواهند کرد، دارند

مـرا  ، شما هم آواز شوید آیا مى توانید این چنین که این مرد یار و مولایش را توصیف کـرد 
الصـحابۀ   :گفـت ) که یکى از آنان که شاید عمرو عـاص باشـد  (توصیف کنید؟ گفته مى شود 

  . على قدر الصاحب ؛ تعریف و تمجید باید به اندازه صاحب تعریف باشد
  :سعدى گوید

  بد اصل گدا چو خواجه گردد نـه نکوسـت  

ــود       ــرور ش ــت ، مغ ــمن دوس ــد از دش   ندان

   
ــازند   ــوهر سـ ــوزه ز گـ ــره کـ ــر دایـ   گـ

  برون همـان تـراود کـه در اوسـت    از کوزه      

   
قابـل بیـان     امیرالمـؤمنین خلاصه آن همان گونه که تمام صفات برجسته و محسـنۀ  

ورع و زهد آن حضـرت و خـدا ترسـى و    ، نیست و شمارش نمى گیرد و هیچ همتایى ندارد
  . دورى از شبهات آن بزرگوار نیز قابل شمارش و بیان نیست

 )323( لانوار بابى بـاز نمـوده در زهـد و تقـوا و ورع آن حضـرت     مرحوم مجلسى در بحارا

بابى در ورع آن بزرگوار منعقد  همچنین مرحوم قاضى نوراالله شوشترى در کتاب احقاق الحق
  .  )324( نقل کرده است، فرموده و روایاتى را که علما و دانشمندان سنى در این باب فرموده اند

  ندشیعیان واقعى باید با ورع باش
افضـل اعمـال در مـاه رمضـان دورى از     : کـه فرمـود     برگردم به اصل سخن پیامبر  

اگـر  ، اگر ادعا داریـم جعفـرى هسـتیم   ، برادران اگر ادعا داریم شیعه ایم. محرمات الهى است
ورى کنـیم و  باید با ورع باشیم بایـد از گناهـان د  ، هستیم  امیرالمؤمنینادعا داریم پیرو 

از ، از مال شـبهه نـاك  ، از مال حرام. خدا ترس باشیم باید عمل ما معرف شیعه بودن ما باشد
  . دروغ از غیبت و از تمام گناهان دورى کنیم

  :در سفینۀ البحار از کافى نقل مى کند
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ا منکم الورع کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم لیرو عن ابن ابى یعفور قال قال ابوعبداالله 
  .  )325( و الاجتهاد و الصلاة و الخیر فان ذلک داعیۀ

مردم را به سوى ما دعوت ، شما با وسیله اى غیر از زبان و گفتار: فرمود امام صادق 
از نزدیک تقوا و پرهیزگارى و جهاد و نماز و اعمـال  ، تا آن که مردم) یعنى با اعمالتان(کنید 

به درستى که این اعمال است کـه باعـث تشـویق    ) و از شما عبرت گیرند(د خیر شما را ببینن
  . مردم به مذهب مى شود

  :چنین نقل مى کند همچنین در بحارالانوار از کافى
ما نلقى من الناس فیک فقال ابوعبداالله و ما الـذى   قال ابوالصباح الکنانى لابى عبداالله 

ل یکون بیننا و بین الرجل الکلام فیقول جعفـرى خبیـث فقـال    تلقى من الناس فى فقال لایزا
یعیرکم الناس بى فقال له ابوالصبابح نعم قال فقال ما اقل و االله مـن یتبـع جعفـرا مـنکم انمـا      

  .  )326( اصحابى من اشتد ورعه و عمل لخالقه و رجا ثوابه فهولاء اصحابى
خدمت حضرت عرض کـرد   -است  که یکى از یاران امام صادق  -ابوالصباح کنانى 

چـه داریـد در   : فرمـود . مشـکلاتى داریـم  ، که ما درباره شیعه بودن و منسوب به شما بـودن 
بعد بـه مـا مـى    . بحث و گفتگو مى کنیم، گاهى به مخالفین :ابوالصباح گفت ؟جعفرى بودنتان

مى کنند کـه  مردم شما را سرزنش : حضرت فرمود. گویند شما جعفرى و شیعه خبیث هستید
راستى که پیـروان جعفـر   : آرى فرمود: منسوبید؟ ابوالصباح پاسخ داد) جعفر بن محمد(به من 

فقـط  ، اصـحاب مـن  ) ،انگشـت شـمارند  ، آنان که شیعه به تمام معنا باشـند (خیلى کم هستند 
کسانى هستند که بسیار پرهیزکارند و از هر چیز حرام و شبهه ناك اجتناب مى ورزند و فقط 

و فقط از خداوند امید پاداش دارنـد نـه خلـق او آرى اینـان     ، خدا کار مى کنند و بس براى
  . اصحاب و یاران من هستند
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  نمونه ورع 
و امـام   که از اصحاب موسى بن جعفـر   -در حالات صفوان بن یحیى ، سفینۀ البحار 

 )327( :مى نویسـند  -نیز بوده  واد بوده و وکیل امام رضا و امام ج رضا و امام جواد 

یکى از همسایه هاى کوفه اش دو دینار بـه او داد تـا بـه کوفـه ببـرد      ، در مکه بود، وقتى او
، او تا این اندازه مواظب بود. صبر کن از شتربانم اجازه بگیرم، شترم کرایه است :صفوان گفت

صفوان شبانه روزى یکصـد و پنجـاه رکعـت    ، آرى همین. که مال شبه ناك در اموالش نباشد
نماز مى خوانده ؛ چون با عبداالله بن جندب و على بن نعمـان در مسـجدالحرام پیمـان بسـته     

هر کار خیرى از نماز و روزه و ، هر کدام که زنده ماند، بودند که هر کس از این سه نفر بمیرد
اتفاقا آن . است نیز انجام دهدبراى آن رفیقى که مرده ، زکات که براى خودش انجام مى دهد

پنجاه رکعت نماز واجب و نافلـه بـراى   ، دو نفر فوت شدند و صفوان ماند بنابراین شبانه روز
خودش مى خواند و پنجاه رکعت براى عبداالله بن جندب و پنجاه رکعت براى على بن نعمـان  

همچنـین هـر   و هر سال سه ماه روزه مى گرفت و زکات مالش را سه مرتبه مى پرداخـت و  
  . کار خیرى که انجام مى داد به نیت آن دو نفر نیز انجام مى داد

  :همچنین در حالات مرحوم مقدس اردبیلى مى نویسد
چون مال سوارى اش کرایه ، وقتى در بغداد کسى نامه اى به او داد که به نجف اشرف ببرد

مـه را گرفـت و در جیـب    بنابراین نا، همراهش نبود که از او اجازه بگیرد، بود و صاحب آن
  . من از مکارى اجازه نگرفته ام :گذاشت و تا نجف دنبال حیوان پیاده رفت و گفت

    توسط پیامبر  ان مؤمنذکر توسل ؛ خبر شهادت امیر
، برادران، در این ماه  امیرالمؤمنینو خبردادن از شهادت    و اما گریه رسول خدا  

نقل کردم که حضرت فضایل    حدیثى از رسول اکرم ) جلسه هیجدهم(روز بیست و یکم 
را از نسب و حسب یک یـک تـذکر داد و فرمـود شـما در تمـام       ان مؤمنو مناقب امیر

من سى سال زندگى مى یا على بعد از : و در آخر حدیث فرمود، صفات سر آمد همه مردمى
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کنى و بر ظلم و ستم که به تو مى شود صبر مى کنى همان گونه که همراه من در نزول قـرآن  
جنگ با کفار نمودى و آخر الامر شهید مى شوى و محاسن شریفت از خـون سـرت رنگـین    

  . مى شود و قاتل تو هم ردیف پى کننده ناقل صالح است در دشمنى با خدا
انـا توجهنـا و    !یااخاالرسـول یـا زوج البتـول    !یا اباالحسن !امیرالمؤمنینالسلام علیک یا 

   .استشفعنا توسلنا بک الى االله و قدمناك بین یدى حاجاتنا یا وجیها عنداالله اشفع لنا عنداالله 
در جلسه هیجدهم عرض کردم که من از مرحوم علامه امینى قدس سره شـنیدم کـه مـى    

هرگز پیدا نمـى   امیرالمؤمنینمظلومى مثل ، تا آخر عالم، اول عالماز  !به خدا قسم )328( :فرمود
فزت ، فرمود، شمشیر بر فرق مبارکش زد، شود بى خود نیست وقتى اشقى الاولین و الاخرین

سالها منتظر امروز بودم حسین عزیزش . قسم رستگار شدم !و رب الکعبۀ ؛ به پروردگار کعبه
  :هم در کربلا در گودال قتلگاه فرمود

  الهى رضا بقضائک و تسلیما لامرك لامعبود سواك یا غیاث المستغیثین 
  . الا لعنۀ االله على الظالمین

  . لاحول لاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه بیست و دوم
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  از شهادت خود خبر داشت  امیرالمومنین 
فى سلامۀ    فقلت یا رسول االله و ذلک فى سلامۀ من دینى قال   امیرالمؤمنینقال  

  ؛ من قتلک فقد قتلنى و من ابغضک فقد ابغضنى !من دینک ثم قال یا على
را در مـاه رمضـان    امیرالمـؤمنین گریه کرد و خبر شهادت    پس از آن که رسول خدا 

  :رمایدمى ف امیرالمؤمنین، داد
پیـامبر   ؟دینم سالم اسـت ، آیا هنگامى که به شهادت مى رسم !یا رسول االله  :پرسیدم

قاتل تو مثل این که مرا کشته و هر کس نسبت به تـو   !دینت سالم است یا على، آرى: فرمود
  . در حقیقت بغض و کینه من را دارد، کینه اى در دل داشته باشد

که امروز درباره آنها عرایضى تقدیم مـى   :وضوع قابل بررسى استدو م، برادران در اینجا
  . کنم

در مـاه    امیرالمؤمنینبا صراحت خبر از شهادت    موضوع اول آن که پیامبر اکرم 
آیـا   :مـى کنـیم   سـؤال پس . درباره این موضوع هیچ نپرسید  امیرالمؤمنینرمضان داد و 

و آیا قاتل و وقت شهادت و مکان شـهادت را مـى    ؟از شهادت خود خبر داشته یرالمؤمنینام
  ؟شناخته

آیا  ؟آیا وقت شهادت دینم سالم است: پرسید ، امیرالمؤمنینچرا ، موضوع دوم این که
  ؟این سوال مهمتر از هر موضوع دیگر است

  خبر داشتن ائمه از شهادت خود 
اگر کسى به روایات مربوط ، به نظر این حقیر! سروران ارجمند، وع اولاما بحث در موض 

در کتب مختلف مراجعه کند؛ مثل امالى شیخین و محاسن برقـى و   به احوال ائمه اطهار 
بصائر الدرجات و عیون شیخ صدوق و کتاب کافى و کشف الغمه و غیبت نعمانى و مخصوصا 



235 

 

بـه همـه    هیچ شک و تردیدى براى او باقى نمى ماند که ائمه ، بحارالانوار کتاب الامامه
تا روز قیامت عالم بوده اند و از شـهادت خـود و کیفیـت شـهادت و     ، چیز از گذشته و آینده

  . خبر داشته اند، زمان و مکان آن
  :مرحوم مجلسى در بحارالانوار بابى منعقد فرموده به این صورت که

م علم السـماء و الارض و الجنـۀ و النـار انـه عـرض علـیهم ملکـوت        انهم لایحجب عنه
  .  )329( ؛ السماوات و الارض و یعلمون علم ما کان و ما یکون الى یوم القیامۀ

؛ از آن چه که مربوط به آسمان و زمین و بهشـت  ، پوشیده نیست هیچ علمى از ائمه 
برایشان عرضه شده است و آنان از آنچـه اتفـاق    و جهنم باشد و تمام اسرار آسمانها و زمین

  . افتاده و یا در آینده اتفاق خواهد افتاد تا روز قیامت خبر دارند
  :همچنین در جلد بیست و هفت بابى منعقد نموده که

مـى دانسـتند چـه     ائمه  )330( انهم یعلمون متى یموتون و انه لایقع ذلک الاباختیار هم
  ند و مرگ آنان به اختیار خودشان بوده است ؛وقت مى میر

است بابى منعقد نمـوده تحـت ایـن      امیرالمؤمنینو در جلد چهل و دوم که در تاریخ 
بـاب خبـر    )331( بشهادته و اخباره صلوات االله علیه بشهادة نفسـه    عنوان که اخبار الرسول 

و خبر دادن خود آن حضرت از شـهادت    امیرالمؤمنیناز شهادت    دادن رسول خدا 
  . خودش
از شهادت   امیرالمؤمنینو از جمله  تواتر معنوى دارد که ائمه ، این روایات، آرى

  . خود و از زمان و مکان و قاتل خود خبر داشته اند
همان اولین مرتبه که ابن ملجم لعین را دیدد  -  مؤمنینامیرال :در روایت آمده است که

اسـمت  : حضـرت نگـاه تنـدى بـه او نمـود و پرسـید      ) که همراه ده نفر از یمن آمده بودند -
تـو مـرادى   : فرمـود . ابن ملجـم مـرادى   :گفت ؟پسر کى: فرمود. عبدالرحمن :گفت ؟چیست
انا الله و انا الیه راجعون و لاحـول ولاقـوة   : حضرت فرمود !بله یا امیرالمومنین :گفت ؟هستى
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انا الله و اتنا الیـه  : و مکرر دست هاى مبارك را به هم مى زد و مى فرمود الاباالله العلى العظیم
  . راجعون

تمام شب بیدار بود و از اطـاق بیـرون   ، و در آخرین شبى که بر فرق مبارکش ضربه زدند
  :مودمى رفت به آسمان نگاه مى کرد و مى فر

شبى اسـت کـه بـه مـن     ، نه دروغ گفته ام و نه به من دروغ گفته شده امشب !به خدا قسم
  :وعده داده اند و هنگام طلوع صبح هم وقت بیرون آمدند از خانه کمربندش را بست و فرمود

  اشدد حیاز یمک للموت فان الموت لاقیک
  ولا تجزع من الموت اذا حل بوادیک 

گ محکم ببند به راستى که مرگ به دیدار تو آمده است و باید از یعنى کمربند را براى مر
  . مردن باك نداشته باشى ؛ هنگامى که بر تو وارده شده باشد

مرغابى ها جلوى حضرت را گرفته بودند و سر و صدا مـى  ، و هنگامى که در صحن خانه
ارى در این خانه صوائج تتبعها النوائج صیحه هایى است که بعدش نوحه و عزاد: کردند فرمود

  . هست

   ؟با علم به شهادت به مسجد رفت آیا على 
مى دانسـته در آن روز   یک سوال دیگر پیش مى آید که اگر امیرالمومنین ، در اینجا 

آیا رفتن او انداختن نفس در نابودى و تهلکه و اقدام به ، شهید مى شود، که به مسجد مى رود
  ؟تخودکشى نیس

چون مصالح الهیه مهمتر و بیشترى بر این شهادت مترتـب مـى شـود هرجـا     ، خیر :پاسخ
کسى که به جهاد فى سـبیل  . مصالح الهیه و دین اقتضا مى کند؛ خودکشى به حساب نمى آید

و القـاء نفـس    ؟آیا این خود کشى است، اگر صد در صد بداند که کشته مى شود، االله مى رود
خیر بلکه چون در راه خدا است و مصلحت دین اسـت نهایـت    ؟است در تهلکه و در نابودى

  . رضایت خدا در آن است
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عمروبن جموح مى دانست که در جنگ احد شهید مى شود و شرکت کرد و رسـول اکـرم   
چون پایش لنـگ بـود و چهـار    (از او جلوگیرى نکرد؛ بلکه به کسانى که مانع او بودند    

کارش نداشته باشـید او آرزوى  : پیامبر فرمود) ون شیرى شجاع در جنگ بودندپسر از او چ
عمار یاسر مى دانست در جنگ صفین شهید مى شود؛ چون پیغمبر بـه او  .  )332( شهادت دارد؛

و چه جملات تکـان دهنـده اى گفتـه اسـت همچنـین       )333( خبر داده بود؛ ولى او شرکت کرد؛
شرك کردند؛ خیلى از آنها با علم بـه  ، علیه ایران اسلامىشهدایى که در جنگ تحمیلى عراق 

، شهادت دست به اقداماتى زدند؛ روى مین رفتند شهید حسین فهمیـده بـا علـم بـه شـهادت     
نارنجک به کمر خود بست و زیر تانک دشمن خوابید و آن را منهدم نموده و خـود را شـهید   

دند و برایمان و عزم او آفرین هـا  بلکه همه تحسین کر، ولى کسى نگفت خودکشى کرده، کرد
رهبـر مـا آن   : مرحوم امام قدس سره کمال تحلیل را از او نمود که فرمـود . گفته و مى گویند

   )334) طفل سیزده ساله اى است که نارنجک به کمر مى بندد و به زیرتانک مى رود
قاتلش کیسـت امـا   و ، و در کجا، مى داند چه وقت شهید مى شود  امیرالمؤمنینپس 

و قصاص قبل از ، براى مصالح عالیه اسلام و الهى اقدام مى کند و زیر بار قضا و قدر مى رود
جنایت هم از ابن ملجم شقى نمى کند تا عدل و احکام قرآن پابرجا بماند از طرفى اگر امـام  

مى داند چـه   زیرا او، باید براى همیشه و الى الابد زنده بماند، از شهادت خود جلوگیرى کند
چگـونگى برخـورد انـواع    ، چـه کـارى  ، چه هـوایى ، غذایى براى او ضرر دارد و نمى خورد

و امثال اینها براى او ضرر دارد و موجب مرگ او خواهد شد و از آنها هـم بایـد   ، مرضى ها
  . و تا ابد در جهان زنده بماند، خوددارى کند که خودکشى و القاى نفس در تهلکه نشود

همین باشد؛ چون در بین مـردم ظـاهر    -ارواحنا فداه  -طول عمر امام زمان  و شاید رمز
در حدیث وارد . تا حالا هزار مرتبه شهیدش کرده بودند، نیست که او را شهید کنند و اگر بود

آن حضرت از هر غذا و کارى که برایش ضرر . او را نیز شهید مى کنند، شده که بعد از ظهور
  . از این رو به قدرت خدا همیشه جوان و زنده استاجتناب مى کند؛ ، دارد
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به مـرگ طبیعـى از دنیـا     لازم است ذکر کنیم که هیچ یک از ائمه و چهارده معصوم 
حتى در حدیث دارد که پیغمبر را هم مسموم کرده اند و در روایت وارد شده ما منا ، نرفته اند

  . ز آنکه یا مسموم شده و یا کشته شده استهیچ کدام از ما نیست ج الامسموم او مقتول
در صلواتى که در هر روز ماه مبارك رمضان وارد شده است بعد از درود و صلوات برهر 

و وال من والاه و عاد من عاداه و ضـاعف العـذاب علـى مـن     ، :مى خوانیم یک از ائمه 
ن بدار دشمن او را و عذاب کسـى  دوست بدار دوست او را و دشم! خدایا )335( شرك فى دمه

  . را که شریک در خونش بوده چند برابر کن
 من ظلمـه : در نسخه بدل دارد بله نسبت به بعضى از آنها به جاى جمله من شرك فى دمه

  . یعنى کسى که بر او ظلم نموده است

  ائمه از زمان شهادت خود خبر دارند
  :در بین علماى شیعه دو نظر است، دت خودشاناز شها درباره خبر داشتن ائمه  

به طور اجمال خبر داشته است تا آن حد کـه  ، بعضى عقیده دارند که امام از شهادت خود
  . اما از زمان شهادت و مکان و قاتل و غیره خبر ندارند. فقط مى داند سرانجام شهید مى شود

ت ؛ ولى براى مصالح الهیه تن بعضى بر این باورند که از تمام خصوصیات خبردار بوده اس
به قضا و قدر داده و اقدام فرموده است که شاید این دومى مشهورتر باشـد همـان گونـه کـه     
عرض کردم به نظر این ناچیز از روایات بیشتر این معنا استفاده مى شـود و مـن فقـط یـک     

  . روایت از اصول کافى از باب نمونه عرض مى کنم
قد عرف قاتله و اللیلـۀ التـى     امیرالمؤمنینان  للرضا الحسن بن الجهم قال قلت 

یقتل فیها و الموضع الذى یقتل فیه و قوله لما سمع صیاح الاوز فى الدار صوائج تتبعها نـوائج  
و قول ام اکثلوم لو صلیت اللیلۀ داخل الدار و امرت غیرك یصلى بالناس فابى علیهـا و کثـر   

ان ابن ملجم لعنـه االله قاتلـه بالسـیف     تلک اللیلۀ بلا سلاح و قد عرف  دخوله و خروجه
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کان هذا مما لم یجز تعرضه فقال ذلک کان و لکنه خیر فى تلـک اللیلـۀ لتمضـى مقـادیر االله     
  ؛ )336( عزوجل

  امیرالمـؤمنین راسـتى   :عرض کـردم  خدمت امام رضا : حسن بن جهم مى گوید
قاتل خود را مى شناخت و مى دانست چه شبى کشته مى شود و در کجا کشته مـى شـود و   

صـداهایى اسـت کـه نوحـه هـا و      : وقتى که مرغابى ها در خانه سر و صدا کردند فرمودنـد 
بهتر است امشب به مسجد نروید و در خانه نماز  :و وقتى ام کلثوم گفت، عزادارى دنبال دارد
حضرت از او نپذیرفت و این کـه در آن شـب زیـاد    ، راى نماز بفرستیدبخوانید و دیگرى را ب

، بدون اسلحه در حالى که او مى دانست ابن ملجـم بـا شمشـیر   ، بیرون مى رفت و برمیگشت
یعنى یابن رسـول االله چـه طـور    (جا داشت این امور صورت نمى گرفت ، قاتل او خواهد بود

  . ) مى شود این مطالب را باور کرد
خود آن شـب را    امیرالمؤمنیندرست بود؛ ولى ، همه این ها که گفتى: ودحضرت فرم

  . تا تقدیرات الهى صورت پذیرد) و تن به شهادت داد(اختیار کرد 
خیر یعنى مخیر بـود بـین مانـدن و بـه     : مرحوم مجلسى بعد از نقل این روایت مى فرماید
  . دلقاى پروردگار رفتن و حضرت لقا را اختیار نمو

است ؛ یعنى متحیر شد و فراموش نمـود وقـت را    با ح، در بعضى از نسخ مثل کتاب کافى
گفتار حسن بن  سازش ندارد؛ یعنى امام رضا  این احتمال با جمله کان ذلکم، به نظر بنده

ایـن کلمـات را    امیرالمـؤمنین جهنم را پذیرفت که همه اینهایى که گفتى اتفاق افتاده اسـت و  
رموده و این رفتار را داشته است پس دیگر چطور به فرمایـد حیـر بنـابراین ایـن احتمـال      ف

پـس از بیـان اخبـار    ، مرحوم مجلسـى در بحـارالانوار  ، خلاف ظاهر حدیث است دقت کنید
مطلبى از شیخ مفیـد نقـل   ، و وصایاى آن حضرت به عنوان تذنیب شهادت امیرالمؤ مین 

  . ده ترجمه آن را مى آورمکه بن )337( مى کند
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از شیخ مفید سوال شد که ما شیعه ها اجماع داریم که ) اسم جایى است(در مسائل عبکریه
به مسجد رفت در حـالى کـه مـى دانسـت       امیرالمؤمنینامام همه چیز را مى داند؛ پس 

و چـرا  ! ؟شـت و قاتل خود را نیز مى شناخت و از زمان و مکان قتل خبر دا، کشته مى شود
در حالى که مى دانست او را رها مـى کننـد و یـارى اش    ، به کوفه سفر کرد امام حسین 

هنگامى که آن حضرت محاصره شده بود ، نمى کنند و در آن سفر کشته مى شود؟ و همچنین
ولى با ، واز آب جلوگیرى کردند او مى دانست اگر چند ذرع زمین را گود کند به آب میرسد

با معاویه کنار آمـد و   جان خود بازى کرد و لب تشنه شهید شد؟ و همچنین امام حسین 
در حالى که مى دانست او پیمان مى شکند و به شرایطش عمـل نمـى   ، آتش بس را پذیرفت

  کند و شیعیان پدرش را مى کشند؟
همـه چیـز را مـى     شیعه اجماع دارد که امـام ، اما این که گفتى: پاسخ مى دهد، شیخ مفید

بله اجماع شیعه ثابت است که امام همه چیـز را  ، داند؛ نه چنین اجماعى به این وسعت نداریم
ولى اجمالا نه به طور مفصل و با تمام خصوصیات و اثبات ایـن موضـوع تمـام آن    ، مى داند

م آن ما این موضوع که امام تمـا ، پرسشها را پاسخ مى دهد ولى ناگفته نماند که در عین حال
  . چه اتفاق مى افتد را مى داند و از خصوصیات آن خبر دارد را رد نمى کنیم

قاتل خود را مى شناخت و زمانى را کـه کشـته مـى شـد مـى       امیرالمؤمنینو اما این که 
بله در این مورد خبر و روایت داریم که حضرت مى دانست اجمالا شهید مى شود و ، دانست

خود را مى شناخت اما این که حضرت علم به زمان قتل داشته روایت داریم که تفصیلا قاتل 
و اگـر چنـین خبـر و روایتـى داشـته باشـیم و امـام از تمـام         ، باشد؛ خبر صددرصد نداریم

آن اشکالى که گفته شد پیش نمى آیـد؛ زیـرا ممکـن    ، خصوصیات شهادت خود با خبر باشد
تسلیم خواست خدا باشد و صبر  است از طرف خدا ماءمور باشد که این شهادت را بپذیرد و

به درجات عالیه برسد که به جز از طریق شهادت به آن نمى رسد؛ چـون  ، کند تا بدین وسیله
خدا مى داند که حضرت آنچنان مطیع محض در برابر اوامر او است که هر امرى اتفاق بیفتـد  
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نمـوده ؛ بـه   گرچه دیگران نفس در تهلکه نفرموده و با جـان خـود بـازى ن   (اطاعت مى کند 
  . ) بلکه کار حضرت عقل پسند و مورد کمال تحسین است(طورى که عقل آن را نپذیرد 
مـا  ، مى دانست که اهـل کوفـه او را یـارى نخواهنـد کـرد      و اما این که امام حسین 

و اگر حضرت عـالم  ، اطمینان به این معنا نداریم ؛ زیرا دلیل قطعى عقلى و نقلى بر آن نداریم
عـالم بـه وقـت      امیرالمـؤمنین همان پاسخى است که ، باز پاسخ، ه آن جهت بوده استب

بـا علـم بـه    ، یعنى براى رسیدن به درجات عالذیـه (شهادت و شناخت قاتل خود بوده است 
  . ) ...شهادت اقدام کرده است

چـه بسـا    بـاز ، و درباره این که امام حسین چرا براى آب گودال نکند؟ اگر ثابـت باشـد  
چون ممنوع از خوردن آب و ماءمور به تحمـل  ، حضرت متعبد بود که این کار را انجام ندهد

  . گفتیم  امیرالمؤمنینهمانگونه که درباره ، تشنگى بوده
و علم آن حضرت بر این که معاویه به شـرایط صـلح عمـل     و اما درباره امام حسن 

ثابت است و در خبر آمده است و ظواهر امر همین را نشان مـى داد؛  ، نمى کند؛ پس این معنا
از شهادت زود رس خود جلوگیرى نمود و همچنین از ایـن کـه   ، ولى حضرت با همین صلح

لطفـى بـود   ، بى وفایش او را تسلیم به معاویه نکنند و همین کنار آمدن او با معاویه، اصحاب
از شیعیان واقعى و بستگان و فرزندان او شـهید   و بسیارى، چند سالى زنده بماند، که حضرت

بهترین نتیجـه اى کـه از صـلح حضـرت     ، نشوند و جلوگیرى از جنگ و فساد و خون ریزى
بـه سـبب آن چـه    ، خود بهتر مى داند که چه باید انجـام بدهـد   حاصل شد و حتما امام 

  . و بیان نمودیم، گفتیم
   )338( :بعد مرحوم مجلسى مى فرماید

 امیرالمـؤمنین از علامه حلى رحمۀ االله نظیر همین سوال را درباره علـم  ، همچنین سید مهنا
  :به شهادت خود پرسیده است و علامه این چنین پاسخ داده است



242 

 

شب شهادت را مى دانسته ولـى سـاعت شـهادت و    ، امیرالمؤمنیناول آن که ممکن است 
غیر از تکلف مـا  ، یفه و تکلیف آن حضرتدوم آنکه وظ. مکان دقیق آن را نمى دانسته است

با علـم  (ممکن است حضرت جان شریف خود را در راه رضاى خدا بذل کند ، بنابراین، است
همانگونه که مجاهد فى سبیل االله در میدان نبـرد ثابـت   ) به زمان و مکان قتل و شخص قاتل

بحث درباره علم امـام   ،خلاصه کلام. قدم مى ماند تا کشته شود و این معنا بر او واجب است
خیلى مفصل است و مرحوم علامه امینى رحمۀ االله حق سخن را در این موضوع ادا نمـوده و  

آن را اثبات نموده ) در پاسخ قصیمى(به استناد به آیات و روایات و کتابهاى علماى عامه نیز 
  .  )339( است

  ) داگر بخواهند مى دانن(علم حضورى است  علم ائمه 
  . مى داند ان شاؤ وا علموا، اگر چیزى را بخواهد بداند نکته دیگر آن که امام  

مصـلحت و فضـیلت در ندانسـتن اسـت نـه در      ، بنابراین گـاهى ، و اگر نخواهد نمى داند
الله صلىکه در لیلۀ المبیت در رختخواب پیامبر اکرم   امیرالمؤمنینمثلا ، دانستن    وآله عليه ا

و هنـوز  ، علم به سالم ماندن خود نداشت، خوابید و جان شریف خود را از فداى پیامبر نمود
و اگر حضرت مى دانست که آن شب کشته نمى شود خوابیدنش فضـیلت بـراى او   ، امام نبود

) و من الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات االله(ثبات نمى کرد که در شاءنش آیه نازل بشود 
همچنـین حضـرتش کـه در     )341( خداوند به وجود او بر جبرئیل و میکائیل مباهات کنـد و  )340(

و ، که سـالم مـى مانـد   ، خبر نداشت، مثل رو به رو شدن با عمروبن عبدود، غزوات و جنگها
و اگر خبر داشت لافتى الاعلى لاسـیف الاذوالفقـار در شـاءنش وارد نمـى     ، نمى شود، شهید
  . شود

   ؟تآیا دینم سالم اس
افى سلامۀ مـن  : این سوال مولا است که از پیامبر پرسید، موضوع دوم که قابل ذکر است 
آیا بعد از شهادتم دینم سالم مى ماند؟ راستى برادران اگر مخبر صادقى مثل امام زمان  ؟دینى
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خبر از نزدیک شدن مرگ ما بدهد ما چه سوالى از او مى کنیم تند مـى گـوییم راسـتى     
چطور در کجا و امثال این پرسشهایى ولى مردان خـدا فقـط در فکـر یـک امرنـد و آن      ، ىک

مطرح نیست در چه سالى شـهید مـى شـود و در      امیرالمؤمنینبراى . سلامت دین است
مـى دانـد کـه بـا     ، البته او خـود . براى او فقط سلامت دینش مهم است. کجا و در چه حالى

بلـه فـى سـلامۀ مـن     : هم جـوابش را داد    شود و رسول خدا  سلامت در دین شهید مى
  . ولى مى خواهد به من و شما یاد بدهد که فقط باید در این فکر باشید و بس دینک

سرنوشت ها و (بود و حضرت علم بلایا و منایا رشید هجرى از خواص امیرالمومنین 
تو این جورى  !فلانى :ود گاهى او کسى را مى دید و به او مى گفترا به او یاد داده ب) مردنها

فلان کس کشته مى شود و همان مى شد که او گفته بود خودش مى  :مى میرى و یا مى گفت
 -چه صبرى دارى آن هنگام که زنـازاده بنـى امیـه    ! رشید: امیرالمومنین به من فرمود: گوید

آیا خبـر ایـن    !یا امیرالمومنین :پرسیدم! را قطع کند؟ دست و پا و زبان تو -عبیداالله بن زیاد 
  . تو در دنیا و آخرت با من هستى، آرى: فرمود ؟کارها بهشت است

 :هرگز گفـت  :باید از على تبرى بجویى گفت :به او گفت، هنگامى که ابن زیاد او را طلبید
بـه  ، بر او باد خلیلم که درود خدا، آرى :گفت ؟مولایت خبر داده است چطور کشته مى شوى

پس تو دسـت و پـا و   ، من خبر داد که تو مرا دعوت به تبرى از او مى کنى و من نمى پذیرم
  . زبان مرا قطع مى کنى

بیاییـد دسـت و پـایش را قطـع     . مولایت را دروغگو مى کنم، به خدا قسم :ابن زیاد گفت
دختـرش  . فرسـتادند  همین کار را کردنـد و او را بـه خانـه اش   . کنید ولى زبانش را بگذارید

فقط مثل کسى هسـتم  ! به خدا سوگند! دختر :گفت ؟قربانت گردم چه حال دارى! بابا: پرسید
که در بین فشار جمعیت قرار گرفته باشد دوستان و همسایگان هنگامى که به دیدن رشید مى 

قلم و کاغذ بیاوریـد و هرچـه مـى گـویم      :اظهار ناراحتى مى کردند ولى رشید گفت، آمدند
به من یاد داده است به شما خبر دهـم او مـى    امیرالمؤمنینتا آن چه مولایم ! بیایید، بنویسید
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در ایـن  ... سرنگونى یزید و کشته شدن ابن زیاد و، اخبار آینده کوفه، گفت و آنان مى نوشتند
جـلاد  ، مـولایش دروغ نگفتـه   :هنگام به ابن زیاد خبر رسید که رشید آبروى تو را برد گفت

  .  )342( زبانش را قطع کند و در همان شب او شهید شدبرود 
او را   امیرالمؤمنینو  -که غلام زنى از طایفه بنى اسد بود  -همچنین است میثم تمار 

سـالم   :گفـت  ؟اسـمت چیسـت  : خرید و آزاد کرد در روایت است که حضرت بـه او فرمـود  
بـه مـن خبـر داده       رسول خدا . بود میثم، آن اسمى که پدرت بر تو نهاد: حضرت فرمود
اسـم مـن در    !بـه خـدا قسـم   . راست گفته اند امیرالمؤمنینخدا و پیغمبر و  :است میثم گفت

  .  )343( برگرد به همان اسم: عجمى میثم بوده است حضرت فرمود
ند و دار مـى زننـد و بـا    تو را مى گیر، بعد از من: به او فرمود  امیرالمؤمنینیک روز 

خون جارى مى شود و ریشت ، روز سوم از دهان و بینى تو. آلت حرب تو را کتک مى زنند
چوب دار . با ده نفر دیگر به دار مى زنند، رنگین مى شود تو را در کنار خانه عمروبن حریث
را کـه  برویم تـا آن درخـت نخلـى     !میثم: تو از همه کوتاه تر است حضرت به او مى فرماید

میـثم  . بعد حضرت آن درخت را به او نشاند داد. روى آن تو را دار مى زنند به تو نشان دهم
تو براى من و من براى تو خلق شده  :و مى گفت، مى خواند، همیشه مى آمد و کنار آن نماز

با من خوشرفتارى کن عمرو پاسخ ، به عمروبن حریث مى گفت هروقت همسایه تو شدم. ایم
یا خانه ، نکند خانه ابن مسعود را زیر سردارى ؟انه چه کسى را مى خواهى بخرىخ: مى داد

و داستهانهاى دیگرى بحـار مربـوط   ... ابن حکیم را؟ بیچاره نمى دانست منظور میثم چیست
  . به او نقل فرموده است

 آرى اصـحاب  )344( نیز چنین داستانهایى نقل کـرده انـد   -غلام امیرالمومنین  -درباره قنبر 
افـى سـلامۀ مـن    : خاص نیز از خصوصیات شهادت خود خبر داشته اند و فقط مى پرسیدند

  . یا آن که آخرش بهشت است ؟دینى
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  ذکر توسل
السلام علیک یا اباعبداالله و على الارواح التى حلت بفنائک منى سلام االله ابدا مابقیـت و   

م السلام على الحسین و على علـى بـن   بقى اللیل و النهار و جعله االله آخر العهد منى لزیارتک
  الحسین و على اولاد الحسن و على اصحاب الحسین 

و . از تمام خصوصیات شهادتش خبـر داشـته اسـت    امام حسین ، بنابر آنچه گفته شد
حرکت مـى  ، مى دانست در سرزمین کربلا در همین سفر شهید مى شود و با علم به همه اینها

  . و زمان شهادت را مى داند، ى شناسدکند و قاتلش را م
  :و از همان مکه در وقت حرکت خطبه مى خواند و چنین مى گوید

خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جید الفتاة و ما اولهنـى الـى اسـلافى اشـتیاق     
یعقوب الى یوسف و خیرلى مصرع انا لاقیه و کانى باوصالى یتقطعهـا عسـلان الفلـوات بـین     

یس و کربلاء فیملان منى اکراشا جوفا و اجربۀ سغبا لامحیص عن یوم خط بالقلم رضى النواو
االله رضانا اهل البیت نصبر على بلائه و یوفینا اجور الصابرین لن تشذ عن رسول االله لحمتـه و  

 )345( هى مجموعۀ لى فى حظیرة القدس تقربهم عینه و تنجزلهم و عده من کان فینا باذلا مهجتۀ

   )346( لى لقاء االله نفسه فلیرحل معنا فانى راحل مصبحا ان شاء االلهموطنا ع
، ممکـن نیسـت  ، فـرار از آن . مرگ همانند گردنبندى اطراف گردن بنى آدم را گرفته است

را نمـوده  ، بـرادرم ، پـدرم مـادرم  ، دلم هوس جدم( !چه قدر آرزوى دیدار گذشتگانم را دارم
یوسف اش بود من مـى دانـم قتلگـاهى بـراى مـن      همانگونه که یعقوب مشتاق دیدار ) است

گـرگ صـفتانى دور   ، گویا مى بینم در سرزمینى به نام کـربلا . آن را خواهم دید، اختیار شده
  چاره اى. بدنم را گرفته اند و رگهاى مرا پاره پاره مى کنند و شکم خود را سیر مى کنند

کمال رضایت ، ا خواسته استما اهل بیت به آن چه خدا براى م. از قلم قضا و قدر نیست
بر بلاهاى الهى صبر مى کنیم و خداوند پاداش صابران را به ما خواهد داد هر کـس  . را داریم
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، با ما هم سـفر شـود  ، و اطمینان به ملاقات پروردگار دارد، که جان شیرینش را نثار مى کند
  . حرکت مى کنم) به مقصد کربلا(فردا صبح از مکه ، من به خواست خدا

  :تا ابدالدهر مى گویم و
  هــر کــه دارد هــوس کــرببلا بســم االله    

)347( هر که دارد سـر جانبـازى مـا بسـم االله         
  

   
  . لاحول ولاقوة الا باالله العلى العظیم
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  جلسه بیست و سوم
  بسم االله الرحمن الرحیم  

  است    نفس پیامبر  به حکم قرن على 
من قتلک فقد قتلنى و من ابغضک فقد ابغضنى و من سـبک فقـد سـبنى     !لىثم قال یا ع 

  لانک منى کنفسى روحک من روحى و طینتک من طینتى ؛ 
  :به او فرمود امیرالمؤمنیناز شهادت    بعد از خبر دادن رسول خدا 

من مـن  گویى قاتل من است و هر کس دشمن تو باشـد دش ـ ، هر کس تو را بکشد !یاعلى
  . است

گویى به من دشـنام داده اسـت بـراى آنکـه تـو از      ، هر کس تو را سب کند و دشنام دهد
  . روح تو از روح من و سرشت تو از سرشت من است. وجود منى
نفس نفیس پیامبر است ؛ هم به حکم آیه قـرآن و هـم بـه حکـم       امیرالمؤمنین، آرى

  . حدیث منزلت
  :مى فرماید خداوند متعال در قرآن

فمن حاجک فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنـا و ابنـاءکم و نسـاءنا و    
  .  )348( نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت االله على الکاذبین

با تو ستیز کند بعد از علم و دانشى که براى تو ، هر کس درباره حضرت عیسى! اى پیامبر
شـما نیـز پسـران    ، خود را دعوت مى کنیم، بیایید ما پسران: است ؛ به آنان بگوحاصل شده 

مـا از خودمـان   ، خود را دعوت کنید ما زنان خود را دعوت مى کنیم و شما هم زنان خود را
آنگاه در حق یکدیگر نفرین مى کنـیم ؛ سـپس   . شما هم از نفوس خودتان، دعوت مى نماییم

  . ار مى دهیملعنت خدا را بر دروغگویان قر
   )349( :از زبان علامه حلى مى فرماید مرحوم قاضى نوراالله شوشترى در کتاب احقاق الحق
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اتفاق نظر دارند که منظور از ابناءنا حسن و حسـین   -شیعه و سنى  -، تمام مفسران قرآن
 امیرالمـؤمنین است و نسائنا اشاره با فاطمه اطهر علیها السلام است و انفسنا اشاره بـه   
، قرار داده است و مراد از آیه   است که خداوند تبارك و تعالى او را نفس بر محمد  

ایـن آیـه بهتـرین دلیـل اسـت برعلـو مرتبـه مـولاى مـا          ... مساوات آن دو بزرگوار است و
بـه نفـس   ، بـودن آن حضـرت   زیرا خداى متعال حکم فرموده به مسـاوى   امیرالمؤمنین

و . در نفرین بر نصـارا    و آن حضرت را معین نموده در استعانت به نبى اکرم    رسول 
در دعا به درگـاه او   امیرالمؤمنینچه فضیلتى اعظم از این که خداوند امر کند پیامبر را که از 

ه استجابت را بخواهد و براى چه کسى چنـین مرتبـه اى   توسل ب، کمک بگیرد و به وسیله او
  ؟حاصل شده است

   )350( علامه حلى سپس ایرادهاى ابن روزبهان را نقل مى کند و به آن ها پاسخ مى دهد

  مباهله با نصاراى نجران 
ره دربـا    از این قرار بود که چون نصاراى نجـران بـا رسـول اکـرم     ، موضوع مباهله 

بـه آنهـا   ، بـه امـر خداونـد      پیـامبر  ، گفت و گو داشتند، حضرت عیسى و یا اصل اسلام
پیشنهاد مباهله داد که با فرزندان و زنان و به بیرون از مدینه بروند و در حق یکدیگر نفـرین  

نصـارا  ، روز موعـود . هر کس بر حق است بماند و هر کس که باطل است از بین بـرود . کنند
با یک مرد و یک ، فقط   همه بیرون رفتند؛ ولى برخلاف انتظار آنها دیدند حضرت محمد 

آنهـا سـوال کـرد کـه اینـان چـه کسـان محمـد         ) کشـیش (اسقف . زن و دو پسر آمده است
دختـر  ، ن زنو آ -على بن ابى طالب  -دامادش و پسر عمش ، آن مرد: هستند؟ گفتند   

  . هستند -حسن و حسین  -نوه هاى او ، است و آن دو پسر -فاطمه زهرا  -عزیزش 
خاطرش جمع است که نفرین او در حق ما گیرا اسـت و     آنچنان محمد  :اسقف گفت

و بـه   ؟نفرین ما در حق او بى اثر اسـت کـه عزیزتـرین افـراد خـانواده اش را آورده اسـت      
تى حضرت رو به قبله به حال تشهد نشست و حسین را در بغل گرفت و دسـت  خصوص وق
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هـر گـاه مـن    : فرمود و فاطمه زهرا  امیرالمؤمنینحسن را در دست گرفت و به آنان و 
، اگر لب به نفرین بـاز کنـد  . انبیا است، این نشستن :شما آمین بگویید؛ اسقف گفت، دعا کردم

حاضر به ، و ترك مباهله نموده، خواهد ماند و سخت به وحشت افتادنداحدى از نصارا باقى ن
  .  )351( صلح و پذیرفتن شرایط ذمه گردیدند

کـه جـاى نشسـتن     مسجدى است به نام مسـجدالاجابۀ ، در شارع الستین، در مدینه(الان 
را از بحار نقـل مـى   از باب تبرك یک حدیث ) . )352( و اهل بیتش مى باشد   رسول اکرم 

  :شیخ مفید حدیثى نقل شده است به این مضمون که در کتاب الفصول )353( کنم
بـالاترین فضـیلتى کـه در قـرآن بـراى      : عرض کرد روزى ماءمون خدمت امام رضا 

ت فضیلت او را در آیه مباهله اس: ذکر شده را بیان فرمایید؟ حضرت فرمود امیرالمومنین 
  :بعد حضرت فرمود )354( فمن حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم فقلکه فرموده 

را دعوت کرد؛ پس آنان ابنائنـا هسـتند وفاطمـه     حسین و حسین    رسول اکرم 
، دعوت کرد را  امیرالمؤمنینپس او هم مقصود نسائنا است و ، علیهاالسلام را دعوت کرد

مسلم است که هیچ احدى را خداونـد  . به حکم خداى عزوجل، پس او هم نفس پیغمبر است
خلق نفرموده است پس معلوم مى شود که هیچ احدى برتـر از     برتر از رسول االله ، تعالى

  . نمى باشد یعنى على ، نفس رسول خدا
یعنى شما خودتان ما هـم  (د مراد از انفسنا خود پیامبر باشد بعد ماءمون سوال کرد که شای

بـراى   !پاسخ مى دهد که این احتمال درسـت نیسـت   امام رضا . نه کسى دیگر) خودمان
دیگرى غیر از ، همانگونه که آمر شخص. از دیگران دعوت مى کند نه از خودش، آنکه انسان

انفسـنا و  ... نـدع : فرمود، و در قرآن. نه به خودش، و دستور مى دهد، خودش را امر مى کند
ــان را و چــون رســول اکــرم    ــیم مــا خودمــان را و شــما خودت انفســکم یعنــى دعــوت کن

را دعوت نکرده بود پس معلوم مى شود مقصود خـداى    امیرالمؤمنینمردى غیر از    
. به منزله خـود اوسـت   است و گویى على   امیرالمؤمنین   متعال از نفس پیامبر 
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سقط السوال سروران وعده ، اذا ورد الجواب. سوال ساقط شد، با پاسخ صحیح :ماءمون گفت
  . کردم حدیث منزلت را هم تذکر دهم

را بـه منزلـه خـودش دانسـته       امیرالمـؤمنین    رسول اکرم ، در چند حدیث، آرى
از امالى شیخ طوسـى بـه   ، بحارالانوار. یک روایت را نقل میکنم، باز هم از باب تبرك. است

  :سندى از عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب چنین نقل مى کند که
لحمى دمه یا ام سلمه على من و انا من على لحمه من  :لام سلمه   قال رسول االله  :قال
هـذا علـى   ، اسـمعى و اشـهدى  ، و هو منى بمنزلۀ هارون مـن موسـى یـا ام سـلمه    ، من دمى

  ؛ )355( سیدالمسلمین
. على از من است و مـن از علـى هسـتم    !اى ام سلمه: به ام سلمه فرمود   رسول اکرم 

نند نسبت هـارون  ما، گوشت او از گوشت من و خون او از خون من است و نسبت به او من
این على بن ابیطالب مولا وسرور تمام  !گوش بده و شهادت بده !اى ام سلمه. به موسى است
  . مسلمانان است

  من تو را مانم بعینه تـو مـرا مـانى درسـت    

  هــر دو ســوزیم از بــراى راحتــى دوســتان     

   
   حب و بغض نسبت به امیرالمومنین 

نفس واحـده هسـتند و شـنیدید کـه در       امیرالمؤمنینو    شنیدید که پیغمبر اکرم  
دشمن تو دشمن من است و دشنام دهنـده بـه    !یا على: رسول خدا فرمود، خطبه مورد سخن

از امالى ، در بحارالانوار. گویى به من دشنام مى دهد اکنون دو حدیث در این باره بشنوید، تو
  :الک بن ضمره چنین نقل مى کند کهشیخ مفید به سندى از م

اخذ رسول االله بیدى و قال من تابع هولاء الخسـم   قال امیرالمومنین على بن ابیطالب 
ثم مات و هو یحبک فقد قضى نحبه و من مات و هو یبغضک فقد مات میتۀ جاهلیۀ یحاسب 

الامن و الایمان حتـى یـرد   بما یعمل فى الاسلام و من عاش بعدك و هو یحبک ختم االله له ب
  ؛ )356( على الحوض
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هـر کـس نمازهـاى    : دستم را گرفت و فرمـود    رسول خدا : فرمود  امیرالمؤمنین
با ایمان کامل از دنیـا  ، در حالى که تو را دوست داشته باشد، سپس بمیرد، پنجگانه را بخواند

ین رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه فمنهم مـن  مؤمنمن ال :رفته است قضى نحبه اشاره به آیه
و هر کس بمیرد در حـالى کـه دشـمن تـو      )357( قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

ولى حساب به آن چـه وظیفـه   ، باشد به راستى مثل مردن جاهلیت پیش از اسلام مرده است
، از تو زندگى کند و تو را دوست داشته باشداسلام است از او گرفته مى شود و هر کس بعد 

کوثر بـه مـن وارد    او را عاقبت به خیر و با آمن و ایمان از دنیا مى برد و بر حوض، خداوند
  . خواهد شد

از مالى شیخ مفید به سندى از سالم بن الجعد نقل مـى کنـد   ، حدیث دوم و نیز بحارالانوار
  :که

  ) نود سال یا بیشتر(ه به نهایت پیرى در حالى ک، از جابربن عبداالله انصارى
از علـى بـن ابـى    ! اى جـابر : پرسیدند، رسیده بود وابروهاى او روى چشمانش افتاده بود

او  :براى ما بگو جابر با دست ابروهایش را از روى چشم کنار زد و سپس گفـت  طالب 
مگـر  ، و شـک نمـى کنـد   مگر شخص منافق و در ا، دشمن او نیست. بهترین بندگان خدا بود

 .  )358( شخص کافر

  بر روى منابر و در خطبه ها  سب مولا على 
که به آن حضـرت چـه   ، را ببینید حالا مظلومى على ، با وجود همه اینها که گفته شد 

نت لع -به خصوص معاویه ، و چه دشنام ها که ندادند و چه ستم ها که نکردند! ها که نگفتند
بلکه بـه  ، بالاى منبر و در خطبه نماز جمعه به او دشنام مى داد که نه فقط خودش -االله علیه 

در منابر به او دشنام دهند و بخش نامه به فرماندارانش در شهرها کـرد  ، مردم نیز امر مى کرد
که در منابر آن حضرت را سب و دشنام دهند و این سنت سیئه حدود هشتاد سـال یعنـى تـا    

هجرى ادامه داشت حتى اگر کسى یادش مى رفت بعـد   99خلافت عمربن العزیز سال  زمان



252 

 

را سب کند قضاى آن را به جا مى آورد اکنون مظلومیت حضرت را تماشا  از نماز على 
  :خودش در نهج البلاغه مى فرماید، کنید

مـا یجـدو یطلـب مـا     اما انه سیظهر علیکم بعدى رجل رحب البلعوم مندحق البطن یاءکل 
لایجد فاقتلوه و لن تقتلوه الا و انه سیاءمرکم بسبى و البرائۀ منى فاما السب فسبونى فانه لـى  
زکاة و لکم نجاة و اما البرائۀ فلا تتبرءوا وامنى فانى ولدت على الفطرة و سبقت الى الایمان و 

   )359( الهجرة
بر شـما مسـلط خواهـد شـد کـه      مردى بعد از من ، آگاه باشید به زودى !اى صاحب من

مى خـورد آن چـه مـى یابـد و مـى      ) معاویه بن ابى سفیان(گلوگشاد شکم بزرگ مى باشد 
تبعت و لاشبغت خسته شدم و  :هرچه مى خورد سیر نمى شد و مى گفت(خواهد آنچه نیابد 

فرسـتاد و او نیامـد و    وقتى دو سه مرتبه فردى را دنبـال او    زیرا پیامبر اکرم . سیر نشدم
و دعـاى  ، اللهم لاتشبع بطنه ؛ خدایا شکم او را سیر مگردان: فرمود، مشغول غذا خوردن بود
او را . ) تا جایى که از ایران براى او مغـز سـر گنجشـک مـى بردنـد     ، حضرت مستجاب شد

شـنام  آن مرد شما را امر مـى کنـد بـه د   ! آگاه باشید، ولى هرگز شما او را نمى کشید! بکشید
زیرا ایـن امـر   ! به من ناسزا بگویید، اگر مجبور شدید، دادن به من و به بیزارى جستن از من

ولـى از مـن بیـزارى    . سبب علو درجه مقام مى شود و بـراى شـما سـبب نجـات    ، براى من
مانند (زیرا من به فطرت اسلام تولد یافته ام ) در دل و صمیم قلب دوستدار من باشید(نجویید

و اول کسـى هسـتم کـه ایمـان بـه      ) نیستم، اول کافر و بعد اسلام اختیار کرده انددیگران که 
  . رسول خدا آوردم و با او هجرت کردم

ابن ابى الحدید معتزلى در شرح نهج البلاغه راجع به ایـن  . امیرالمؤمنینسلام االله علیک یا 
، خطبه هاى جمعه به آن در -لعنۀ االله علیه  -کلام مفصلا بحث نموده و عبارتى را که معاویه 

و عـده  ) که من خجالت مى کشم آن را بـازگو نمـایم  (حضرت را سب مى نمود نقل مى کند 
و جعـل دروغ در شـاءن   ، کـه سـب کـرده انـد    ، زیادى از دشمنان آن حضرت را نام مى برد
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ص ، 5ج ، ؛ نهج الصباغه56ص ، 4ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه(. حضرت نموده اند
  . ) 338ص ، 4ج ، منهاج البراعه 251

  :و از ابوعثمان نقل مى کند که جماعتى از بنى امیه به معاویه گفتند
دیگر نمى خواهد به على دشـنام دهـى و او در پاسـخ    ، تو که دیگر به مراد خود رسیدى

به خدا قسم این برنامه را ادامه مى دهم تـا آن کـه بچـه هـاى کوچـک بـه آن       ! هرگز :گفت
و با آن بزرگ شوند و بزرگان پیر شوند؛ تا آن که دیگر هیچکس نباشـد تـا   ، دماءنوس شون

  . فضایل او را بیان کند
   امیرالمؤمنینباید به او گفت بدبخت کور خواندى زیرا دنیا پر شده است از فضایل 

ــاب نخواهــد      ــور آفت ــره گــر ن ــب پ   ش

  رونـــــق بـــــازار آفتـــــاب نکاهـــــد     

   
حداقل پنجـاه  (حدود هشتاد سال ، همانگونه که عرض کردمولى متاءسفانه این رویه غلط 

خلافت عمربن ، هق 99هجرى تا سال  41یعنى از سال خلافت آن ملعون در ) و هشت سال
بـا  ، رسم شده بود که ابن عبدالعزیز، و آنچنان بین آن مردم بدبخت، ادامه پیدا کرد، عبدالعزیز

  . طرح نقشه اى توانست آن را بردارد
دختـرم را از مـن   ، جمعیت، در حضور، تو در مسجد :او به یک نفر یهودى گفت :گفته اند

چطـور  ، تـو یهـودى هسـتى    :عمر گفـت . یهودى نیز همین کار را انجام داد. خواستگارى کن
چطور پیامبر شما دختـر را بـه   : یهودى پاسخ داد ؟دختر من مسلمان را خواستگارى مى کنى
راسـتى علـى از بزرگـان مسـلمانان و      !ساکت باش :على بن ابیطالب تزویج کرد؟ عمر گفت

پس چرا او را در منـابر لعـن و    :یهودى گفت. اولین کسى است که به رسول خدا ایمان آورد
جـوابش را بدهیـد و    !اى مـردم  :عمر رو کرد به مردم و گفـت ، سب مى کنید؟ در این هنگام
نام ندهد به جـاى آن بگوییـد   باید از این به بعد کسى به علم دش :چون جوابى نداشتند گفت

ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فى قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنـا انـک   
  .  )361) )360( رؤ ف رحیم



254 

 

در فدك به اولاد حضرت زهـرا علیهاالسـلام   ، یکى دیگر از کارهاى خوب عمر بن العزیز
ى داشته و یا واقعا عقیده داشته است نمى دانم ؛ بـه  بوده است حالا آیا این کارها جنبه سیاس

از رسـول اکـرم   ، هر حال عجیب ایـن اسـت کـه شـیعه و سـنى روایـاتى نقـل نمـوده انـد         
دشنام دهد؛ گویى به مـن دشـنام داده    مبنى بر این که هر کس به على بن ابیطالب    

  . واقع به خدا دشنام داده استدر ، است و هر کس به من دشنام دهد
بابى باز نموده است تحت عنوان باب کفر من سبه او تبرء ، مرحوم مجلسى در بحارالانوار

به سندى از سعید از ابن عباس به این . منه که اولین روایت از امالى شیخ صدوق نقل مى کند
، را سـب مـى کردنـد    که جماعتى از قریش علـى  ، صورت که او روزى از کنار مجلسى

اینها چه مى گوینـد؟   :گفت) چون نابینا شده بود(پس ابن عباس به دستکش خود. عبور کرد
چـون نزدیـک   ، مرا نزدیک آنها ببـر  :گفت. به على ابن ابیطالب دشنام مى دهند :پاسخ گفت

د بـه  چه کسى جراءت دار !سبحان االله: کدامتان خدا را دشنام دادید؟ گفتند :به آنان گفت، شد
پس کدامتان رسول االله را سب کرد؟  :خدا سب کند در حالى که به خدا مشرك مى شود گفت

پس کـدامتان   :را سب کند کافر مى شود گفت   هر کس رسول االله  ؟چه مى گویى: گفتند
شـهد  فا :ابن عباس گفت. چرا این موضوع بین ما بود: على بن ابى طالب را سب نمود؟ گفتند
من سب علیا فقد سبنى و من سبنى فقد سب  :یقول   باالله و اشهد االله لقد سمعت رسول االله 

الحدیث شهادت مى دهم به خدا و خدا را شاهد مى گیریم به راستى شـنیدم از  . االله عزوجل 
ا سب نموده و به راستى هر که فرمود هر کس على را سب کند به راستى مر   رسول خدا 

  . کس مرا سب کند خداى عزوجل را سب نموده است
بعد مجلسى همین حدیث را از کتاب مناقب از محب الدین طبرى و العکبـرى از علمـاى   

   )362( عامه نقل مى نماید
من  :به سندى از ابى عبداالله الجدلى نقل مى کند که گفت، و همچنین از امالى شیخ طوسى

  :پس ام سلمه فرمود -   همسر نبى اکرم  -بر ام سلمه وارد شدم 
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مـن سـب    :یقول   سمعت رسول االله  :معاذاالله فقالت :فیکم فقلت   ایسب رسول االله 
   )363( علیا فقد سبنى

به خدا پنـاه   :را سب مى کند؟ گفتم   آیا در بین شما کسى رسول خدا : ام سلمه پرسید
به تحقیق مرا سب ، هر کس على را سب کند: فرمود   رسول اکرم  :شنیدم: فرمود. مى برم

  . نموده است
را در خطبه هـا و بعـد از نمـاز و      امیرالمؤمنینعرض کردم حدود هشتاد سال  :نکته

دند؛ ولى از بعض داستانها استفاده مى شود کـه خیلـى بـیش از ایـن     بالاى منابر سب مى کر
حتى تـا زمـان   ، مدت این سنت سیئه بین مردم بوده است به خصوص در خود شام و دمشق

که سال یک صد و هفتاد هجرى به خلافت رسـیده  (، خلافت عباسیان و زمان هارون الرشید
بـر    امیرالمـؤمنین رویه غلـط سـب    یعنى بیش از یک صد و پنجاه سال این.  )364() است

  . متداول بوده است، خلاف رضاى خدا و پیغمبر

   ان مؤمنداستان واقدى در فضایل امیر
در کتاب زهرالبریع جد اعلى محدث کبیر سید نعمت االله جزایرى نوشته است که واقـدى   

برنامه داشت در هـر روز جمعـى از    هارون الرشید: مى گوید -یکى از دانشمندان اهل سنت 
، علما را دعوت مى کرد تا در علوم عقلى و نقلى در نزد او مـذاکره و منـاظره داشـته باشـند    

سـمت  ، روزى از من دعوت کرد رفتم دیدم مجلس پر است از علما؛ در حـالى کـه شـافعى   
ن ابیطالـب  تو درباره فضایل على ب: هارون نگاهى به من نمود و پرسید، راستش نشسته است

پانزده هزار حدیث با سند و پـانزده   :پاسخ دادم: واقدى مى گوید ؟چند روایت مى دانى 
همـین سـوال را   ، مرسل او از محمد بن اسحاق و محمد بن یوسـف ) سند(هزار حدیث بدون 

  آنها هم مثل من پاسخ دادند؛، پرسید
مـن پانصـد حـدیث در    : سـخ داد او پا، سپس از شافعى پرسـید ، هر کدام حدود سى هزار

من خودم یک حدیث دارم که از تمام آن چه شـما   :گفت، فضایل آن حضرت روایت مى کنم
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بفرمایید ایهـا الخلیفـۀ    :بهتر است زیرا آن دیدنى و قابل مشاهده است ما گفتیم، نقل مى کنید
نموده  واگذار، من حکومت شام را به پسر عمویم عبدالملک بن صالح :هارون گفت ؟چیست

، در هر روز جمعه، چندى پیش نامه اى به من نوشت که در شام خطیبى است که تا کنون، ام
 :در پاسخ به او نوشـتم . على بن ابیطالب را سب مى کند و دشنام میدهد و دست بردار نیست

شروع کـرد  ، ، هنگامى که در حضورم حاضر شد. دست بسته او را براى من به بغداد بفرست
پـدران و اجـدادم را    :گفت ؟چرا سب مى کنى !بدبخت :ن آن حضرت به او گفتمبه سب و لع

آن حضرت هر کس را واجب القتل بـوده و کـافر بـوده     :على به قتل رسانده است به او گفتم
تو هرچه مى خواهى  !من از دشمنى با على دست بردار نیستم :او در پاسخ گفت. کشته، است

  . او را به زندان ببرید :گفتم. و او غش کرد، به او زدندپانصد تازیانه  :بکن دستور دادم
، گاهى مى گفـتم مـى سـوزانم    ؟که این شقى را چگونه بکشم، فکر مى کردم، در آن شب

شب خواب دیدم در عالم رؤ ، در آخر. تا شب خوابیدم، گاهى مى گفتم در آب غرق مى کنم
و حسن و حسـین و    امیرالمؤمنینود و همراه او از آسمان نزول فرم   یا رسول اکرم 

و در دست جبرئیل قدحى از مروارید بود که نور ، نیز در قصر من نازل شده اند جبرئیل 
یا شیعۀ : آن را از دست او گرفت و صدا زد   پس نبى اکرم . آن چشم ها را خیره مى کرد

، محافظین قصر در آن شـب  :هارون گفت! اب برخیزید و از این آب بنوشیدآل محمد از خو
چون هر روز آنـان  (پنج هزار نفر بودند که چهل نفر از بزرگان آنان را که به اسم مى شناسم 

آن خطیـب  : فرمـود    سپس رسـول اکـرم   . آمدند و از آب نوش جان کردند) را مى بینم
یـا  : نفر از جا برخاست و او را از زندان حاضر نمود حضرت فرمـود  یک ؟دمشقى کجا است

خدا نعمـت   !کلب غیراالله ما بک من من النعمۀ لاى شى ء تسب على بن ابى طالب ؛ اى سگ
بـه  ، دم، در همـان  ؟به چه سبب على بن ابیطالب را دشنام مى دهـى ، هاى تو را از تو بگیرد

امر کرد او را به زندان برگردانند و دسـت و     پیامبر اکرم . صورت سگ سیاهى مسخ شد
  . بعد حضرت و همراهان به آسمان بالا رفتند. پاى او را ببندند
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، در حالى که دست و پایم مى لرزیـد ، من وحشتزده از خواب بیدار شدم: هارون مى گوید
کـن او رفـت و   هرچه زودتر آن خطیـب دمشـقى را حاضـر     :گفتم. مسرور خادم را طلبیدم

یک سگ سیاه را گرفته و کشان کشان روى زمین  دیدم گوش، هنگامى که از زندان برگشت
، غیر از این سگ سـیاه ، در آن حبس :مثل انسان بود مسرور گفت، و گوشهاى آن، مى آورد
این همان خطیب دمشقى است که على بـن ابیطالـب را   ، آرى او را برگردان :گفتم. کسى نبود

   .سب مى کرد
او ، اینک آن بدبخت در زندان است چنان چه خواسته باشید :هارون به اهل مجلس گفت

این مسخ شده است و ما شک نداریم که عذاب بر او نـازل   :تا ببینید شافعى گفت، را بیاورند
هارون به مسرور خـادم دسـتور داد تـا او را    ، به چشم ببینیم، ولى دوست داریم، خواهد شد

شـافعى  . آمـد ، زندان رفت و در حالى که گوش سگ سیاهى را گرفته بـود  او هم به. بیاورد
بعـد  . پس گریه کـرد و سـر را تکـان داد    ،؟آیا عذاب خدا را دیدى :گفت. خطاب به او نمود

مجـددا او را بـه   . عذاب نازل شود، مى ترسم !هرچه زودتر او را از ما دور کن :شافعى گفت
صاعقه اى از آسمان نـازل   :پس گفت. ناکى شنیدیمصداى وحشت، طولى نکشید. زندان بردند

  .  )365( شد و او و زندانى را که او در آن بود سوزانید
ــد     ــداراها کنــ ــو مــ ــا تــ ــق بــ ــف حــ   لطــ

  چــــون کــــه از حــــد بگــــذرد رســــوا کنــــد     

   
  ز طریق بنـدگى علـى نـه اگـر بشـر بـه خـدا رسـد        

  به على قسم به خـدا رسـد  ، که اگر به على رسد دلى     

   
  ى عنایـــت او بـــودابـــد، ازلـــى ولایـــت او بـــود

  ز خدا هـر آنچـه بـه مـا رسـد     ، به کف کفایت او بود     

   
  چه در این سر چه در آن سـرا ، به على اگر برى التجا

  همـه درد تـو بـه دوا رسـد    ، همه حاجت تو شود روا     

   
  بـه حـال فکـار مـا    ، على اى یـاور و یـار مـا اسـفا    

  ز در تـو عقـده گشـا رسـد    ، نه اگر به عقده کـار مـا       

   
ــق هــدایت ،دو جهــان رهــین عنایتــت   ره حــق طری

  ز خـدا همـاره صـلا رسـد    ، همه را بخوان به ولایتت     

   
  بستودت احمد نیـک خـو  ، به غدیر خم چو به امر هو

  همـه لحظـه لحظـه نـدا رسـد     ، به جهانیان زند اى او     

   
  بود اى ولـى خـدا عیـان   ، ز رخت که نور خدا از آن

  همه لمعه لمعـه ضـیا رسـد   ، به دل و به دیده عاشقان     

   
  سر و جان من به فداى تو، اى توتو شهى و جمله گد

  دل بى نـوا بـه نـوا رسـد    ، چه شود ز برگ و نواى تو     

   
  بـود انتهـاى عطـاى تـو    ، به صغیر خسـته لقـاى تـو   

  ز در تـو اجـر و عطـا رسـد    ، چو به قائلین ثناى تـو      
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تبارك و تعالى کسانى را که مثل معاویه و دیگران سبب دشـمنى بـا   ، من نمى دانم خداوند
  . و موجب سب و توهین به آن حضرت شده اند عذابى خواهند نمود، اندشده  امیرالمؤمنین

  ذکر توسل
پس از شهادت اصحاب و یاران و اهل بیتش لباسـهاى  ، در روز عاشورا امام حسین  

در : سوار بر ذوالجناح شد با اهل بیت وداع و خداحافظى فرمـود ، را پوشید   رسول اکرم 
. ابر لشکر دشمن قرار گرفت و کاملا به آن ها نزدیک شد که صـداى حضـرت را بشـنوند   بر

على حق ، یا ویلکم على ما تقاتلونى: براى اتمام حجت با آن ها سخن گفت ؛ از جمله فرمود
چرا با من جنگ مى کنیـد؟   !اى مردم بدبخت ترکته ام على سنۀ غیرتها آم على شریعۀ بدلتها

آیا سـنتى را تغییـر داده    ؟را حلال مى دانید؟ آیا حقى را انجام نداده ام چرا خون من مظلوم
آیا شریعت و دین را جابه جا نموده ام آخر چه کرده ام که همه دست به یکى داده اید تا  ؟ام

چه پاسخ دادند؟ نقاتلک بغضا منا لابیک و ما فعل باشیاخنا یوم بدر و ، مرا بکشید؟ مى دانید
داریـم بـا    - على بن ابیطالب  -ر دشمنى و کینه و بغضى که با پدرت حنین ؛ ما به خاط

  . تو جنگ مى کنیم ؛ چون پدران ما را او در جنگهاى بدر و حنین کشت
  .  )366( لما سمع کلامهم بکى و جعل یقول کفر القوم و قدما رغبوا

به حال اسلام و این مسـلمانان گریـه   ، گفتار آن اشقیا مردم را شنید هنگامى که امام 
کار اسلام به این جا کشیده است که چون من پسر على هستم و او کفار را کشته ! خدایا. کرد

خون مرا حلال مى دانند؛ با ایـن کـه خـود او را شـهید     ، است و اسلام را پابرجا نموده است
قرائت فرمود و به آنها حمله  حضرت اشعارى. کرده اند و انتقام پدران خود را از او گرفته اند

و به جاهلیت برگشته اید؛ باید با شـما بجـنگم تـا    ، کرد حالا که خود اعتراف به کفر مى کنید
  . شهید شوم

ــوا   ــدما رغبـــ ــوم و قـــ ــر القـــ   کفـــ

ــین       ــواب االله رب الثقلــــ ــن ثــــ   عــــ

   
  قتــــــل القــــــوم علیــــــا وابنــــــه

  حســــن الخیــــر کــــریم الطــــرفین        
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  حنقـــــا مـــــنهم و قـــــالوا اجمعـــــوا

  ب الحســــیناحشــــروا النــــاس حــــر     

   
ــى  ــق ابـــ ــن الخلـــ ــرة االله مـــ   خیـــ

ــین         ــر تـ ــن الخیـ ــا ابـ ــى فانـ ــم امـ   ثـ

   
  ؟مـــن لـــه جـــد کجـــدى فـــى الـــورى

ــین        ــن العلمــ ــا ابــ ــیخى فانــ   او کشــ

   
ــى  ــى و ابـــ ــراء امـــ ــاطم الزهـــ   فـــ

  قاصـــــم الکفـــــر ببـــــدر و حنـــــین     

   
  . لاحول و لاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه بیست و چهارم
  بسم االله الرحمن الرحیم  

  ادامه نبوت است   امامت بر حق على
ان االله تبارك و تعالى خلقتنى و ایاك و اصطفانى و ایاك و اختـارنى للنبـوة و اختـارك     

  ؛ للامامۀ فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتى
خداى عزوجل من و تو را براستى خلق فرمود و لطف مخصوص به ما داشت و  !اى على
و تو را براى امامت اختیار کرد؛ پس هر کس امامت تو را  مرا به نبوت برگزید، از میان مردم
  . در حقیقت او نبوت مرا انکار کرده است، انکار کند

این دو نور پاك ؛ را براى نبوت و امامت ایـن اسـت کـه چـون     ، منظور از اختیار خداوند
و اخـلاص و  ، و فرمـان بـردارى  ، خداى عزوجل مى داند اینها در مقـام عبودیـت و بنـدگى   

بنابراین خداوند ایشان را برگزید و پیغمبـر و امـام قـرار    . اعت نهایت درجه را دارا هستنداط
  . همچنین آنان را نسبت به سایر ائمه برتر دانست. داد

  امامت همانند نبوت باید از طرف خدا باشد
همـانطور   :همین است که ما مى گـوییم ، فرقى که ما شیعیان برا برادران سنى داریم :نکته 

به اختیار خدا است و نمى شود مردم دور هم جمع شوند و ، که انتخاب منصب شامخ رسالت
تا دلیل ، بلکه باید خدا انتخاب کند وباید معجزه داشته باشد، پیغمبرى براى خود انتخاب کنند

امام را باید خدا انتخاب کند و به خلافت و جانشینى ، همین طور، بر رسالت و پیامبر او باشد
دور هم جمع شوند و شورا کنند و خلیفه و امـام را  ، ر منسوب فرماید و نمى شود مردمپیغمب

کـه دیگـران نداشـته    ، و امتیازاتى داشته باشد، معین کنند و باید حتما امام معجزه داشته باشد
  . باشند تا دلیل بر امامت او باشد
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و مردم را به حال خود خلیفه و جانشین معین نکرد ، ولى اهل سنت عقیده دارند که پیامبر
اهل حل و عقد جمع شدند و ابوبکر را کـه از همـه پیرتـر بـود بـه      ، واگذاشت در این هنگام
  . خلافت انتخاب کردند

حتى کار کدخداى یک ده را هم انجام نداد کـه     به این معناست که پیامبر ، این عقیده
  . براى خودش جانشین تعین کند

  یامبر را خدا معین کرده است جانشین پ
رسول اکرم ، مى بینیم در روایات و احادیث بى شمارى، وقتى به روایات مراجعه مى کنیم 
هنگامى کـه  ، معرفى نموده است و در بعضى از آنها دوازده امام ، جانشینان خود را   

واالله ما ذلک  :،حضرت مى فرماید، ن را معین کنیداز امام سوال مى شود که امام بعد از خودتا
بلکه ما او را معرفى مى کنیم و تنها خدا است که امام را برمى ، الینا؛ ما امام را معین نمى کنیم

  . با برنامه هر کدام بیان فرموده است   و اسامى آنان را رسول اکرم ، گزیند
احادیثى را که دلالـت بـر امامـت     م کتاب اثبات الهداةمرحوم شیخ حر عاملى در باب نه

نهصـد و  ، جلـد اول  675تا  433از صفحه  :جمع آورى فرموده است، دارد دوازده امام 
دویسـت و هفتـاد و    735تـا   6756بیست و هفت حدیث از طرق علماى شیعه و از صفحه 
ن موضوع نقل فرموده اسـت و  در ای، هشت حدیث از طرق حدیث از طرق علماى اهل سنت

نیز سى صـد و چهـارده حـدیث از علمـاى شـیعه و تعـداد       ، مرحوم مجلسى در بحارالانوار
و ظاهرا استقصاى  )367( از علماى اهل سنت که شماره گذارى نکرده بیان فرموده است، زیادى

رده اسـت و  آو چون فقط روایات ائمه را تا امـام موسـى بـن جعفـر     ، کلى ننموده است
  . روایات از ائمه بعد از آن حضرت را نیاورده است

از موافـق و   -   همچنین روایات زیادى از بیست و هفت نفر از صحابه رسـول خـدا   
   )368( خلفاى من دوازده نفرند :آورده است که در تمام آنها حضرت فرموده است -مخالف 
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کلهـم   :و در بعضى دیگـر فرمـوده   م من صلب على کله :و در بعضى نیز فرموده است
بعد نقباء بنى  :در چندین روایت نیز فرموده. من قریش در بعضى هم من بنى هاشم آمده است

و لقد اخذاالله میثـاق  : و این امر اشاره مى کند به این آیه از قرآن کریم که مى فرماید. اسرائیل
ما دوازده نقیـب بـراى بنـى     )369( عشر نقیبا و قال االله انى معکم بنى اسرائیل و بعثنا منهم اثنى

خداوند بعث و برانگیختن را به خود نسبت داده است و در ، در این آیه )370( اسرائیل فرستادیم
آخر هم المهدى یا آخر قائمهم که غیبت طـولانى دارد و پـس از   : چندین روایت فرموده اند

ا بدل به عدل و داد خواهد فرمود و از جمله روایات روایتى ظهور دنیاى پر از ظلم و جود ر
از سى و چهار طرق نقل شده اسـت و مسـلما      است که از جابربن سمرة از رسول اکرم 

  :تواتر معنوى دارد که این مطالب از آن حضرت صادر شده است ؛ آن جا که مى فرماید
یقول یکون بعدى اثنا عشرا میرا ثم اخفى صوته فسئلت  قال کنت مع ابى عندالنبى فسمعته

  ؛ )371( کلهم من قریش :ابى فقال قال
بعـد از مـن دوازده   : که حضرت فرمود، شنیدم، بودم   خدمت رسول اکرم ، همراه پدرم

 چـه فرمـود؟ پـدرم    :بعد صداى حضرت را نشنیدم ؛ از پدرم پرسـیدیم ، نفر امیر خواهند بود
  . فرمود تمام آن ها از قریش هستند :گفت

از کفایۀ الاثر ثقۀ جلیل على بـن  ، در روایت دیگرى که براى ما بشارت است بحارالانوار
  :که فرمود به سندى از ابان بن تغلب از ابى جعفر الباقر ، محمد خزاز قمى نقل مى کند

، ان الائمۀ بعده اثنـا عشـر     لینا رسول االله واالله لعهد عهده ا :سئلته عن الائمۀ فقال :قال
من احبنا حشـر مـن   ، و من المهدى الذى یقیم الدین فى آخر الزمان، تسعۀ من صلب الحسین

و قـد خـاب مـن    ، حفرته معنا و من ابغضنا اوردنا او رد واحدا منا حشر من حفرته الى النـار 
  .  )372( افترى

ایـن عهـد و پیمـانى     !به خدا قسـم : در مورد امامان پرسیدیم ؛ او فرمود از امام باقر 
به درستى کـه امامـان بعـد از    ) یعنى از طرف ما نیست(با ما بسته است ، است که رسول خدا
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از صلب امام حسین هستند حضرت مهـدى هـم از مـا مـى     ، که نه نفر، حضرت دوازده نفرند
دین را استوار مى کند هر کس ما را دوست داشته باشد ، باشد؛ همان کسى که در آخر الزمان

و هر کس با ما دشـمن یـا مـا را    ، از همان دوران قبرش با ما خواهد بود) البته با شرائطش(
به سوى آتش رهسـپار  ، از همان قریش، یا یکى از ما را رد کند، قبول نداشته باشد و رد کند

  . کسى که بر خدا افترا بندد، مى شود و به تحقیق که در زیان و ضرر است
فقط چند جملـه از آن   که اثبات لهداة )373( روایت شیرین دیگرى را کفایۀ الاثر نقل فرموده

زهـرى کـه یکـى از اصـحاب امـام       :را آورده است بنده ترجمه قسمتى از آن را نقل مى کنم
  :است مى گوید سجاد 

پـس  ... خدمتش رسـیدم ، که بعد از آن وفات نمود در زمان بیمارى على بن الحسین 
مـدتى طـولانى بـا وى    ، نیز بر آن حضرت وارد شد آن حضرت از مدتى پسرش محمد 

 :علیک بحسن الخلـق عـرض کـردم   : سخن گفت و شنیدم که در جمله کلمات خویش فرمود
در دلـم  ( ؟کسى رجوع کنیم بعد از شما به چه، یابن رسول االله اگر امر و قضاى الهى فرا رسد

و اشـاره بـه   ، به این پسرم: حضرت فرمود) گذشته بو که حضرت از موت خود خبر مى دهد
همانا اوست وصى من و وارث و من و صـندوق و معـدن   : کرد و فرمود فرزندش محمد 

بـه  : مودفر ؟معناى باقرالعلوم چیست !یابن رسول االله :عرض کردم. علم من و شکافنده علوم
. و او بـراى ایشـان علـم را مـى شـکافد     ، به خدمتش مراوده کنند، زودى شیعیان خالص من

پس از این امام فرزندش را براى حاجتى به بازار فرسـتاد؛ چـون برگشـت    : زهرى مى گوید
: فرمـود  ؟چرا اولاد بزرگ خود را وصى و جانشین قرار ندادى !یابن رسول االله :عرض کردم

بزرگـى و کوچـک نیسـت ایـن عهـد و پیمـانى اسـت کـه رسـول خـدا           امامت بـه   !زهرى
دوازده ، با ما فرموده است و در صحیفه اى به این گونه نوشته شده است که اوصـیاى او    

که ما آنها را معرفـى مـى   (نفرند اسامى آنها با اسم پدر و مادر و مشخصات نوشته شده است 
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هفت نفـر از اوصـیاى رسـول     -محمد  -از صلب پسرم : فرمود بعد حضرت) نه تعیین، کنیم
  . از جمله ایشان است) عج(که مهدى ، بیرون مى آیند   خدا 

خلیفه و جانشین پیامبر با هیچ یک از مـذاهب اسـلامى   ، که دوازده نفر، ضمنا ناگفته نماند
چه از بنى امیه و چه از بنى  -ى جور جز ما شیعه دوازده امامى ؛ چون خلفا، تطبیق نمى کند

  . خیلى بیش از دوازده نفرند -عباس و چه غیر از آنان 

  و اختارنى للنبوة و اختارك للامامۀ
شیخ حـر عـاملى    مرحوم محدث صاحب وسائل الشیعه، برادران این روایاتى که بیان شد 

فت حدیث از طریق شـیعه و  نهصد و بیست و ه. آنها را آورده است رحمۀ االله در کتاب الهداة
. دویست و هفتاد و هشت حدیث از طریق عامه و در مجموع هزار و دویست و پنج حـدیث 

اسـت و امـام روایـات وارده در شـاءن بـه       این فقط روایـات مربـوط بـه دوازده امـام     
االله اسـت و  و آیات نازل شده درباره آن حضرت که الى ما شاء   امیرالمؤمنینمخصوص 

در مورد هر یک از صفات برجسته آن بزرگوار از علم و حلم و شـجاعت و ایمـان و تقـوى    
دوست و دشمن احادیث بى شمارى نقل کرده اند؛ از جمله مثلا حدیث شریف انا مدینـۀ  ... و

آن است که فرموده است من شهر علمم و على دروازه    که رسول اکرم . العلم و على بابها
  . تواتر لفظى به عین همین کلمات دارد

مرحوم علامه امینـى  ، صرفنظر از علما و دانشمندان شیعه که این حدیث را نقل فرموده اند
در کتاب الغدیر صد و چهل و سه نفر از دانشمندان غیر شیعه اهل تسنن را با ذکر نام کتاب و 

: و در آخر مى فرمایـد  )374( نقل نموده اند؛این حدیث را ، نام مى برد که همگى، شماره صفحه
در کتاب عبقـات الانـوار نـص کلمـات و گفتـار ایـن       ، مرحوم سید میرحامد حسین موسوى

اسم بیست و یک نفر از این دانشمندان را نقل مـى کنـد کـه    ، دانشمندان را آورده است و بعد
  . صادر شده است   این حدیث حدیث صحیح و از رسول اکرم : صریحا گفته اند
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  جریان سوره توبه و آیات برائت 
از هر جهت بر تمام اصحاب  از جمله موضوعاتى که دلالت بر افضیلت امیرالمومنین  

سـوره  ، جریـان ، اسـت    با رسـول خـدا   ، به تمام معنا دارد و ثابت مى کند که على 
وقتى این سوره نازل شد  :تمام تاریخ نویسان و مفسران شیعه و سنى معتقدند که .برائت است

ابتـدا     پیـامبر اکـرم   ، لغو کردنـد ، داشتند   و پیمان هایى را که مشرکان با رسول خدا 
ابوبکر نیز . دم بخواندتا در مکه در موقع حج براى عموم مر، فرمان ابلاغ آن را به ابوبکر داد
جبرییل نازل شد و از طـرف خـدا دسـتور    : رسول خدا فرمود، حرکت کرد و رفت ؛ ولى بعد

پـس علـى را سـوار بـر شـتر      . یا مردى از اهل بیـتم ، داد که این حکم را یا خودم باید ببرم
که میقات و محـل محـرم   (در ذى الحلیفه مسجد شجره . خودش نمود و دنبال ابوبکر فرستاد

یـا  ) شدن حاجیان است و در یک فرسخى مدینه واقع است و الان تقریبا متصل به شهر است
ابـوبکر محـزون و غمنـاك برگشـت و از     . جاى دیگرى به او رسید و فرمان را از او گرفـت 

امـرت ان ابلغـه انـا او    : فرمود ؟مگر آیه اى در شاءن من نازل شده است: پرسید   پیامبر 
  من اهل بیتى ؛ رجل

ده نفر از علماى اهل سنت را نام مى برد که در کتب خود این موضوع را ، در تفسیر نمونه
در : و در آخر کلامش انصافا کلمات شیرینى دارد؛ آنجا کـه مـى فرمایـد   .  )375( نقل نموده اند؛
 ـ ، قابل نمى داند، اشاره اى بر این که کسى را که وحى مبین، این جریان د آیـه از  که فقـط چن

چطور صـلاحیت دارد و ایمـن دارد کـه تمـام دیـن      ، قرآن را تبلیغ کند و برگردانده مى شود
  !و احکام و مصالح مردم را به آنها برساند؟، اسلام را به مردم برساند

این معنا به وضوح درك مى شود و ، بنده عرض مى کنم نتیجه آن که اگر تعصب کنار برود
را بر تمام صحابه   امیرالمؤمنینبرترى ، با این کار   م مشخص مى گردد که رسول اکر

  . آشکار ساخته است
  من آنچه شرط بلاغ است با تو مى گویم
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  تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

  رد نبوت است  رد خلافت على 
بـه  ، کس امامت و خلافت تو را نکار کند هر ؟فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتى ؛ یا على 

تحقیق و نبوت مرا انکار فرموده است این بدین معناست که نبوت من و خلافـت تـو لازم و   
  . و قابل تفکیک نیستند، ملزوم یکدیگرند و از هم جدا نمى شوند

 ساءل سائل بعذاب واقعللکافرین لیس له : در تفسیر آیات اول سوره معارج که مى فرماید
، احادیثى از طرق شیعه و سنى وارده شده است که ایـن عـذاب   )376( دافع من االله ذى المعارج

در غـدیر  ، بوده است او بعد از آن که پیـامبر  مربوط به شخصى به نام حارث بن نعمان فهرى
مـن   :خدمت حضرت آمد و گفـت ، را به خلافت و جانشینى خود انتخاب کرد خم على 

  . را قبول ندارماین موضوع 
از علماى مهـم اهـل   (از ابوالقاسیم حسکانى حنفى  همچنین شیخ طبرسى در مجمع البیان

از  بـه سلسـله سـندى از امـام صـادق      ) سنت که کتابى درباره حدیث غدیر نوشته است
  :پدرانش چنین نقل مى کند که حضرت فرمود

را در روز غدیر خم به خلافـت منصـوب کـرد و      على   هنگامى که رسول خدا 
على مولا و ، ولى و صاحب اختیار او هستم، من کنت مولاه فعلى مولاه ؛ هر کس من: فرمود

پـس نعمـان بـن حـارث فهـرى      . در شهرها منتشر شـد ، این موضوع، صاحب اختیار اوست
هیم به جهـاد و حـج و روزه و   تو به ما دستور دادى که شهادت د :خدمت پیامبر آمد و گفت

نماز و زکات ما نیز همه را پذیرفتیم ؛ ولى باز به همه اینها راضى نشدى و حالا این جوان را 
من کنت مولاه فعلى مولاه آیا ایـن مسـئله از طـرف     :به خلافت خود منصوب کردى و گفتى

  ؟خودت مى باشد یا امرى است از طرف خداى متعال
از طرف خدا ، به راستى که این، خدایى که جز او معبودى نیستبه آن : رسول خدا فرمود

اللهم ان کان هذا هوالحق من عندك فـامطر   :نعمان روى برگردان در حالى که مى گفت، است
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 !از آسمان سنگ بر مـا بفرسـت  ، اگر این موضوع حق است! ؛ خدایا علینا حجارة من السماء
سنگى از آسمان بر او فرود  -و سوار شود  پیش از آن که به شترش برسد -پس همان وقت 

آمد و به مغز سرش خورد و از دبرش بیرون آمد و به هلاکت رسـید؛ پـس آیـه نـازل شـد      
  .  )377() ....ساءل سائل بعذاب واقع(

مرحـوم علامـه   ، ذکر کـرده اسـت  ، به غیر از روایات شیعه که بعضى از آنها را بحارالانوار
، انشمندان اهل سنت را با ذکر کتاب و شماره صفحه نام مى بـرد امینى در الغدیر سى نفر از د

و در آخـر کلامـش    )379( و نص کلام آنهـا را آورده اسـت   )378( که این موضوع را نقل نموده اند
و ( -محشـور بـدارد     امیرالمـؤمنین خدایش با  -بحثهاى مفصل و شیرینى آورده است 

  :ه نصف آنها را نام مى برمبنده براى نمون) قطعا مشحور است
  نوشته حافظ ابوعبید هروى ؛، تفسیر غریب القرآن. 1
  نوشته ابوبکر نقاش ؛، تفسیر شفاء الصدور. 2
  نوشته ابواسحاق ثعالبى ؛، تفسیر الکشف و البیان. 3
  تفسیر ابوبکر یحیى القرطبى ؛. 4
  تذکرة ابواسحاق ثعلبى ؛. 5
  نوشته حموینى ؛، فرائد المسطین. 6
  نوشته شیخ محمد زرندى حنفى ؛، دررالسمطین. 7
  نوشته حاکم ابوالقاسم حسکانى ؛، دعاء الهداة. 8
  تذکرة سبط ابن الجوزى حنفى ؛. 9

  نوشته شمس الدین شافعى ؛، تفسیر سراج المنیر. 10
  تفسیر ابوالسعود المعمادى ؛. 11
  شبلنجى ؛ مؤمننوشته سید ، نورالابصار. 12
  هاب الدین احمد دولت آبادى ؛ش، هدایۀ السعدا. 13
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  شیخ مناوى شافعى ؛، فیض الغدیر. 14
  شرح جامع الصغیر نوشته سیوطى. 15

توسط برادران اهل سنت و با پـذیرفتن ایـن   ، با وجود تمام این روایات و حتى با نقل آنها
 ـ ، چون لازم و ملزوم هم دیگرند، انکار نبوت است، اصل که انکار امکانات ، ابعد از همـه اینه

روى همین جهت که عرض شد . و باکى ندارند، را انکار مى کنند امیرالمؤمنینباز آنها امامت 
و اهل بیتش را نموده است تا اتمام حجت کامل  این همه سفارش على    رسول اکرم 

  . شود
مـالى شـیخ طوسـى بـه     از ا در باب حبه ایمان و بغضه کفر و نفـاق ، در کتاب بحارالانوار

  :سندى از جابر چنین نقل مى کند
حرمت النار على من آمن بى واحـب علیـا و      سمعت ابن مسعود یقول قال النبى  :قال

  .  )380( ؛ تولاه و لعن االله من مارى علیا و ناواه على منى کجلدة مابین العین و الحاجب
هر کس که به من ایمان بیـاورد و  : فرمود   مبر اکرم پیا :شنیدم که ابن مسعود مى گفت

آتـش بـر او حـرام مـى شـود و      ، على را دوست داشته باشدت و ولایت او را پذیرفته باشد
را که منکر حق على شود و با او دشمنى کند؛ زیرا على نسـبت   خداوند لعن مى کند هر کس
  . به من مثل پلک چشم است

در جاهاى گوناگون نقـل شـده بـه    ، یگرى از روضه کافى که به چند مضموندر روایت د
  :سندى از ابن عباس چنین نقل مى کند که

لواجتمعت الخلائق على ولایتک لما خلق االله النـار    امیرالمؤمنین   قال رسول االله 
   )381( ولکن انت وشیعتک الفائزون یوم القیامۀ

ولایـت تـو را مـى    ، اگـر تمـام مخلوقـات   : فرمـود  به امیرالمومنین    ل خدا رسو
تو و شیعیانت روز قیامـت   !و لیکن یا على. خداوند آتش جهم را خلق نمى فرمود. پذیرفتند
  . نشانه ایمان و بغض او علامت نفاق است حب على . رستگارید
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از تـاریخ بغـداد و شـرف    ، در بحـارالانوار از مناقـب  : هم توجه بفرماییـد روایت سوم را 
  :چنین نقل مى کند   به سندى از ابن عباس از پیامبر اکرم  و شرح الالکانى المصطفى

فقال انت سید فى الدنیا و سید فى الاخرة من احبک فقد  انه نظر الى على بن ابیطالب 
  ى و من ابحین فقد احب االله و من ابغضک فقد ابغضنى من ابغضنى فقد ابغض االله ؛ احبن

و ، تو آقا و سـیدى در دنیـا  : سپس فرمود، نگاه کرد  امیرالمؤمنینبه    رسول اکرم 
ت هر کس تو را دوست داشته باشد پس به تحقیق مرا دوس. آقا و سید خواهى بود در آخرت

پس به تحقیق با من دشمن است و هر کس بـا مـن   ، داشته باشد و هر کس با تو دشمن باشد
  .  )382( پس به تحقیق با خدا دشمن است، دشمن باشد

عجیب این است که این روایات را دانشمندان اهـل سـنت نیـز    ، برادران باز تکرار مى کنم
  . نقل کرده اند

  :ابن ابى الحدید معتزلى مى گوید
ولایـبغض الا منـافق و حسـبک بهـذا      مؤمنالخبر الصحیح المتفق علیه انه لایحبه الا فى 

   )383( الخبر ففیه وحده کفایه
دوسـتدار   :چنین آمده است کـه ، در خبر صحیحى که در مورد اتفاق همه دانشمندان است

  . شدباشد و دشمن نمى دارد على را شخصى مگر اینکه منافق با مؤمنمگر آنکه ، نیستعلى 
تو را کفایـت مـى کنـد همچنـین در     ) در اثبات حق(بعد مى گوید و همین خبر به تنهایى 

  :چنین نقل مى کند از مام باقر ، از مناقب، بحارالانوار
ان  :قـال  ؟مـؤمن یا رسول االله من قال لاالـه الااالله   :فقال   انه جاء رجل الى رسول االله 

انکم لاتدخلون الجنۀ حتى تحبونى و کـذب مـن زعـم انـه     ، تلحق بالیهود و النصارىاعدائنا 
  ؛ )384( ؛ یعنى علیا  -یحبنى و یبغض هذا 

لاالـه  : آیا هر کس کـه بگویـد   !یا رسول االله: و پرسید   مردى آمد خدمت رسول اکرم 
به درستى که دشمنان ما بـا یهـود و نصـارى    : پاسخ داد   پیامبر اکرم  ؟است مؤمن، الااالله
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به راستى شما هرگـز  ) یعنى گویند لااله الااالله ممکن است دشمن ما باشد(ملحق خواهند شد 
داخل بهشت نخواهید شد؛ مگر آنکه مرا دوست داشته باشید دروغ مى گوید هر کس خیـال  

شمن این شخص باشد و مقصـود حضـرت علـى    در حالى که د، مى کند مرا دوست مى دارد
  . بود 

را در عرض سى سال براى سلطان  مرحوم حکیم ابوالقاسم فردوسى وقتى اشعار شاهنامه
  :محمود سرود و به قول خودش

ــى     ــال س ــن س ــدم در ای ــج دی ــى رن   بس

ــى        ــدین پارسـ ــردم بـ ــده کـ ــم زنـ   عجـ

   
دهند که صرف ساختن سدى بکنـد؛  هزار مثقال طلا به او ب، شعر، براى هر هزار، قرار بود
وقتى افراد حسود به سلطان محمود خبر دادند که فردوسـى رافضـى و شـیعى    ، ولى در پایان

پنجاه هزار درهم نقـره داد  ، به جاى شصت هزار مثقال طلا، است و سلطان سنى متعصب بود
ى اشـعارى  به همین دلیل فردوس. تقریبا از یک دهم هم کمتر) چون شاهنامه هزار بیت است(

فـرار کـرد و در مـدح     در هجو سلطان محمود گفت و شبانه از غزنین به زادگـاهش طـوس  
  . من از مهر این دو شه نگذرم )385( و اهل بیت و اصرار بر تشیعش اشعارى سرود امیرالمؤمنین

  مـــرا غمـــزه کردنـــد کـــان بـــد ســـخن

ــدح نبـــى و علـــى شـــد کهـــن       ــه مـ   بـ

   
ــر دو   ــده هـ ــنم بنـ ــتاخیز ، مـ ــا رسـ   تـ

ــد        ــه کنـ ــر شـ ــز اگـ ــز ریـ ــرم ریـ   پیکـ

   
ــذرم     ــه نگ ــر دو ش ــن ه ــر ای ــن از مه   م

ــرم         ــر سـ ــذرد بـ ــه بگـ ــغ شـ ــر تیـ   اگـ

   
ــمنش   ــدر دشـ ــى پـ ــز از بـ ــد جـ   نباشـ

  کــه یــزدان بــه آتــش بســوزد تــنش          

   
ــى  ــن دلــ ــه دارم ز روشــ ــم کــ   نترســ

ــى         ــى و علــ ــان نبــ ــه دل مهرجــ   بــ

   
ــى   ــل و وح ــد تنزی ــت آن خداون ــه گف   چ

ــى         ــد نهــ ــر و خداونــ ــد امــ   خداونــ

   
ــت   ــى ام در اس ــم عل ــهر علم ــن ش ــه م   ک

ــر اســت درســت ایــن        ســخن گفــت پیغمب

   
ــت   ــخن را ز اوس ــاین س ــم ک ــواهى ده   گ

ــویى       ــو گ ــت  ، ت ــر آواز اوس ــم ب   دو گوش

   
  مـــــنم بنـــــده آل بیـــــت نبـــــى   

  ســر افکنــده بــر خــاك پــاى وصــى          
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ــذرم   ــن بگـ ــر ایـ ــم بـ ــدین زادم و هـ   بـ

ــدرم       ــى حیـ ــاك پـ ــه خـ ــان دان کـ   چنـ

   
  ذکر توسل ؛ ورود اهل بیت به مجلس ابن زیاد

اولادت مظلـوم بودنـد و حتـى    ، ت مظلـوم بـودى  خـود  !امیرالمؤمنینسلام االله علیک یا  
  . باید مورد ستم قرار گیرند، شیعیانت هم به جرم آن که دوست تو هستند

شهر به شهر و دیار به دیار آنها را ، زینبش اسیر شد، حسنش شهید شد، خودش شهید شد
مـام زیـن   از کربلا تا کوفه از کوفه تا شام ؛ در مجلس ابن زیاد و مجلـس یزیـد کـه ا   ، بردند

  :العابدین فرمود
و کان الحبل فى عنقى و فى کتف و عمتى زینب و الاطفال بیننا و کلما قصرنا عن المشـى  

  ضربونا بالسیاط 
ما را با ریسمان بسته بودند یک طرف آن بر گردن من و یک طرف آن بـه شـانه عمـه ام    

ندى مى نمود ما را با تازیانـه  و هر کدام از ما در راه رفتن ک، زینب بود و اطفال بین ما بودند
  . مى زدند

  . لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه بیست و پنجم
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  ممکن نیست پیامبر جانشین معین نکرده باشد
انت وصیى و ابو ولدى و زوج ابنتى و خلیفتى على امتى فى حیاتى و بعد موتى  !یا على 

هیک نهیى اقسم بالذى بعثنى بالنبوة و جعلنى خیر البریۀ انک الحجۀ االله علـى  امرك امرى و ن
  خلقه و امینه على سره و خلیفته فى عباده ؛ 

تو وصى من و پدر و فرزندانم و شوهر دخترم و جانشین من بر امـتم در زمـان    !اى على
قسم مى خورم بـه  . فرمان تو فرمان من و نهى تو نهى من است، حیاتم هستى و بعد از مردنم

آن خدایى که مرا به پیغمبرى برانگیخت و بهترین مردم قرار داد که به راستى تو حجت خـدا  
  . بر تمام مخلوقات و امین او بر ارزش و نماینده او در میان بندگانش هستى

اشـاره   چند موضوع را تذکر داده است که به آنهـا    رسول اکرم ، در این فراز از خطبه
  . اى مى کنم

وصیت آن حضرت به امیرالمومنین علیهما السلام و قـرار دادن او بـه جـاى    ، موضوع اول
تمـام دعواهـا و بـدبختى هـا و گرفتـارى هـاى       . خود و نصب خلافت و جانشینى او اسـت 

قابل ذکر است که با نادیده گرفتن . سرچشمه مى گیرد، از مخالفت با همین دستور، مسلمانان
مستحب است و دستور خود پیامبر ، و با در نظر گرفتن این که وصیت کردن، روایات آیات و

سوال مى شود که آیا عقل یک نفر مسلمان قبول مى کنـد کـه آن حضـرت    . است   اکرم 
مردم را به حال خود گذشته باشد؟ و هیچ کار به کار آن ها نداشته باشد؟ و هر خاکى به سر 

یختند بریزند و هر پیامدى داشته باشد مانعى ندارد؟ و هر چـه بـه سرشـان آمـد     خودشان ر
رها کرده باشد؟ حاشا ، بیاید؟ و هزار تالى فاسد دیگر؟ اهل بیتش را با داشتن آن همه دشمن

و ، عقل کل است و باید وظیفـه امـت را مشـخص کنـد    ، و کلا با در نظر گرفتن این که پیامبر
و ! هرگز! بدون وصیت و تعیین خلیفه و جانشین رفته باشد؟ هرگز، تکلیفشان را روشن نماید
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در همـه  ، بلکه در موارد مختلف و پیش آمده هاى گوناگون و مناسبتهاى متعـدد ! هزار هرگز
جا و هر زمانى و هر مناسبتى موضوع جانشینى و وصایت را تکرار کرده اسـت و علـى بـن    

  . وصایت فرموده استرا منصوب به خلافت و  ابیطالب 

  نخستین روز دعوت آشکار پیامبر
و انـذر  (در نسختین روزى که ماءمور شد رسالت خود را به بستگانش ابلاغ کنـد و آیـه    

  . پیامبر به همه گفت که على وصى و جانشین او است، نازل شد )386() عشیرتک الاقربین
عمر مانع شد نیـز ایـن امـر     همچنین در روز آخرین که مى خواست وصیتنامه بنویسید و

  . مهم را بیان کرد
در عرض بیست و سه سال رسالت و نبوت در همه جا و به هـر  ، در بین این دو مورد نیز

و به مردم گوشزد مى کرد که مهمتر از همه روز عیـد غـدیر و   ، آن را متذکر مى شد، مناسبتى
حضور بیش از یکصد هزار جمعیت  به خلافت و جانشینى در  امیرالمؤمنیننصب رسمى 

  . که شرح هر کدام را فشرده به عرض مى رسانم
، حضرت موسى که براى مدت کوتاهى فقط چهل روز بـراى آوردن الـواح  ، برادران :نکته

برادرش هارون را خلیفه و جانشین قـرار  ، به نص آیه قرآن، از بین قومش برود، مى خواست
رامى اسلام بخواهد از دنیا برود و مى دانـد کـه ایـن    داد؛ حال چه طور ممکن است رسول گ

ولـى  ، آخرین ادیان الهى است و باید تا روز قیامت باشد و ضامن سعادت مـردم باشـد  ، دین
جانشین و خلیفه معین نکند و مردم را مثل گله گوسفندان بدون چوپان بگذارد و عجیبتر آن 

و عمر هم عثمان را معین کنـد  ! معین کند؟ دایه مهربان تر از مادر بشود و جانشین، که ابوبکر
  ) آن هم به شکل خاصى که در شوراى شش نفره گذاشتند؛ به ترتیبى که عثمان خلیفه شود(

  :در قرآن کریم چنین مى فرماید، خداوند متعال درباره حضرت موسى
ى لاخیه و واعدنا موسى ثلاثین لیلۀ و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیلۀ وقال موس

  .  )387( هارون اخلفنى فى قومى و اصلح ولاتتبع سبیل المفسدین
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پـس میعـاد   . آن را با ده شب کامـل نمـودیم  ، و بعد، ما با موسى سى شب وعده گذاشتیم
جانشـین مـن در میـان     :پروردگارش چهل شب تمام شد و موسى به برادرش هارون گفـت 

  . پیروى مکن مفسدان قومم باش و آنان را اصلاح کن و از روش
و (هنگامى کـه آیـه شـریفه     :آمده است، در تواریخ اسلامى که شیعه و سنى نقل کرده اند

مـاءمور ابـلاغ      رسـول اکـرم   ، در سال سوم بعثت نازل شد )388() انذر عشیرتک الاقربین
رده بودنـد؛  و عـده کمـى اسـلام را آو   ، دعوت مخفیانه بـود ، علنى اسلام گشت و تا آن زمان

به خانه ابواطالب دعوت  -که حدود چهل نفر بودند  -بنابراین حضرت بستگان نزدیکش را 
کرد و حضرت حمزه و ابواطالب و عباس و ابولهب نیز حضور داشتند و پس از صـرف غـذا   

و ، همه سیر مى شـوید ، بسم االله بگویید و بخورید: که به نظر آنان کم بود ولى حضرت فرمود
حضرت خواست موضوع را بیان کند؛ ولى ابولهب نگذاشـت کـه حضـرت    . هم شدهمینطور 

آن ها را دعوت کرد و پس از صرف غـذا رسـول   ، ابلاغ رسالت کند؛ بنابراین براى روز دوم
برادر مـن و وصـى مـن و جانشـین مـن      ، در این امر یارى کند، آنها را از شما مرا   خدا 

 امیرالمـؤمنین ه حضـرت ایـن سـخن را تکـرار کـرده و در هـر مرتبـه        خواهد بود چند مرتب
پـس رسـول   . برمى خاست و اظهار پذیرش و یارى مینمـود ، را که از همه کوچکتر بود 
  :گذاشت و فرمود  امیرالمؤمنیندست بر گردن    اکرم 

  اطیعوا  هذا اخى و وصیى و خلیفتى فاسمعوا له و
این برادر من و وصى من و جانشین من در بین شما است ؛ پس کلام او را گوش کنیـد و  

  . از او اطاعت کنید
بـه تـو   : در حالى که مى خندیدند و به ابى طالب مى گفتند، پس جمعیت از جا بلند شدند

  .  )389( دستور داد که به فرمان پسرت گوش کنى و او را اطاعت کنى
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  در آخرین مرتبه نصب خلافت 
بود کـه حضـرت      در حال رحلت رسول اکرم ، و اما نصب خلافت در مرتبه آخرین 

خواست وصیت نامه کتبى بنویسد و کار را تمام کند؛ ولى عمر مـانع شـد؛ تـا کنـون هرچـه      
ى بود و قابل انکار ولـى وقتـى   فرموده بود؛ شفاه درباره خلافت على    رسول خدا 

دید باید از اسـاس جلـوگیرى کنـد و    ، نوشتن در کار آمد کار مشکل مى شود؛ بنابراین عمر
  . تا بعدها کار بیخ پیدا نکند؛ و برنامه شان خراب نشود، مانع نوشتن شود

که در روز پنج شنبه سه روز قبـل از رحلـت رسـول    ، شیعه و سنى نقل کرده اند، برادران
  :جمع شده بودند حضرت فرمود   اصحاب در خانه رسول خدا    م اکر

  ایتونى بکتف و دواة لاکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا 
  . تا براى شما نوشته اى بنویسم که هرگز گمراه نشوید، کاغذ و قلمى بیاورید

را بـه عنـوان    ویسد و صریحا اسم على عمر متوجه شد که حضرت مى خواهد چه بن
، لازم نیست نوشته اى بنویسد :خلیفه و جانشین بیاورد و معین کند؛ بنابراین مانع شد و گفت
براى ما بس  -کتاب خدا  -قرآن . ان الرجل لیهجر حسبنا کتاب االله ؛ این مرد هذیان میگوید

 . است

رسول خدا جز وحى و کلام ! ؟است مى گویى این چه حرفى: بعضى به او اعتراض کردند
و بعضـى نیـز او را تاءییـد     )390( و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحى یـوحى : حق نمى گوید

  :اختلاف و سر و صدا و مشاجره شد با این که قرآن مى فرماید. کردند
کجهـر بعضـکم    یا ایهاالذین آمنوا لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبى و لاتجهروا له بالقول

  .  )391( لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لاتشعرون
و آنگونـه  ، اى کسانى که ایمان آورده اید صداى خد را بلندتر از صداى رسول خدا نکنید

  . با پیامبر با صداى بلند حرف نزنید، که با همدیگر بلند بلند حرف مى زنید
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بنویسید؟ ابعد الـذى  ، ذ و قلم بیاوریمآیا کاغ !یا رسول االله: بعضى عرض کردند، بعد از آن
وقتـى   :خواهید گفت. لابعد از آن کلامى که گفتید؟ خیر؛ یعنى دیگر نوشته اعتبار ندارد ؟قلتم

  . نوشت که حواس نداشت و نستجیر باالله هذیان مى گفت
  . بلند شدند و بیرون رفتند) که شما را نبنیم(، قوموا عنى ؛ برخیزید بیرون بروید

ى دکتر سید محمد تیجانى که به مذهب شیعه گرویده است چندین کتاب جالـب  جناب آقا
کـه انصـافا   (آنگاه هدایت شـوم   )392( استدلالى نوشته است در اولین کتابش به نام ثم اهتدیت
و موجب شیعه شـدن جمـع زیـادى    . بسیار جالب و تحقیقى است و خیلى خوش بیان است

  . درباره این موضوع مى نویسد) گردید
قوموا عنى و آن هـا را بیـرون کـرد نگفتنـد     : جا دارد بپرسم پس چرا وقتى پیغمبر فرمود

دیگر نیاز به مانـدن  ، چون به هدف خود رسیدند و نقشه آنها گرفت، آرى! هذیان مى گوید؟
  . نزد حضرت نداشتند

  :ابن عباس گریه مى کرد و مى گفت
وبـین ان یکتـب لهـم ذلـک        االله  ان الرزیۀ کل الرزیۀ یوم الخمیس ما حال بین رسول

  الکتاب 
همان روز پنج شنبه واقع شد که عمـر نگذاشـت رسـول    ، تمام مصیبت و بالاترین مصیبت

بنده عرض مى کنم خاکم بر دهن یعنى پیـامبر نـه    )393( آن نوشته و کتاب را بنویسد   خدا 
لى عمر مى دانست یا اینکه مى خواسـت بـین امـت ایجـاد     مى دانست که خدا کافى است و

  . اختلاف و نزاع شود

  توجیه ابن ابى الحدید کلام عمر را
دربـاره    امیرالمـؤمنین معتزلى در شرح نهج البلاغه در جمله اى کـه  ، ابن ابى الحدید 

شن مسـها و یکثـر   فصیرها فى حوزة خشناء یغلظ کلمها و یخدر خطبه شقشقیه : عمر فرمود
  ؛ العثار فیها و الاعتذار منها
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و بـدزبان و  ، کـه خیلـى خشـن و تنـدخو    ) عمـر (ابوبکر خلافت را در شخصى قرار داد 
  . و پراشتباه بود، بدبرخورد

  :چند مورد از خشونت و بدرفتارى و بدزبانى عمر را یادآورى نموده و مى نویسد
گفـت ؛     ر زمان مرض رسول خدا آن گفتارى است که د، از جمله کلمات خشن عمر

ولى معاذاالله باید به خدا پناه برد که ظاهر این گفتار را عمر قصد کرده باشد ولیکن خشـونت  
رسـول  : ذاتى و صراحت لهجه داشته که اینگونه تعبیر کرده است و بهتر این بـود کـه بگویـد   

و کان الاحسن ان یقول مغمور . بد استیا حالش سخت ، تحت تاءثیر مرض قرار گرفته، خدا
  .  )394( و حاشاه ان یعنى بها غیر ذلک او مغلوب بالمرض

  :که مى فرماید 223و در شرح خطبه 
تعریف از عمر نمـوده اسـت ؛     امیرالمؤمنین: الله بلاد فلان فقد قوم الاود که مى گویند

اشتباها این ، سید رضى: غه مى فرمایدولیب حاج شیخ شوشترى در کتاب پر ارج بهج الصبا(
داد سـخن را  ، ؛ ابن ابى الحدید درباره حالات عمـر  )395() کلام را به حضرت نسبت داده است

داده است و مطاعن و بدى هاى او را نیز نقل نموده و به خیال خودش پاسخ داده است ولـى  
   )396( م نمى پذیردتمام توجیهاتش غلط و غیر قابل قبول است شاید از ته دل خودش ه

رسـول خـدا   ، من در هـیچ مـوردى  : فرمود  امیرالمؤمنینکه  190همچنین در خطبه 
، تعریض است بر عمر که در چنـد مـورد  ، این کلام حضرت: را رد ننموده ام ؛ مى گوید   

مثل جریان صـلح  : یدولى مى گو، کلام رسول خدا را رد نموده ؛ گرچه صریحا اسم نمى برد
و اگـر کسـى   ، من این صلح را قبـول نـدارم   :حدیبیه که بر رسول خدا اعتراض نمود و گفت

و یحک الـزم   :ابوبکر به او گفت چنین و چنان مى کردم تا جایى که شریکش، کمکم مى کرد
  غرزه فواالله انه لرسول االله و ان االله لایضیعه ؛ 

او رسول االله است و خدا او را فراموش ! گند به خداسو، گوش به حرف او بده! واى بر تو
  . نمیکند
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تمام این : ذکر مى کند و مى گوید   اعتراض عمر را بر رسول خدا ، او چند مورد دیگر
کارها دلیل بر قبح و بد ذاتى این مرد نیست ؛ بلکه این شخص ذاتا تنـدخو و شـر مطلـب و    

  .  )397( فته از آن طبع سرچشمه گرفته استخشن بوده است و هرچه مى گ

  به خلافت در روز غدیر نصب على 
به . روشن است، در روز عید غدیر که مثل روز، به خلافت و اما نصب امیرالمومنین  

و اگر کسى آن را انکار و یا تاویـل کنـد؛ درسـت مثـل     . مثل عربى کالشمس فى النهار است
کو خورشید؟ کجا اسـت نـور؟   : که جلوى چشم خود را در آفتاب گرفته و بگویدکسى است 

  ؟کى گفته که روز است
احادیث آن را تا اندازه اى از شیعه و سـنى جمـع   ، مرحوم علامه مجلسى در بحار الانوار

و مرحوم علامه امینى در الغدیر و قبل از او سید میر حامد حسـینى در   )398( آورى نموده است
موضوع را آشکار  قاضى نورى االله شوشترى در احقاق الحق، الانوار و پیش از هر دو عقبات

  . اتمام حجت بر همگان نموده اند، بیان کرده
خبرى را نقل کننـد کـه امکـان و    ، یکى متواتر که جمعیت زیادى :ما دو نوع حدیث داریم

 ـ  ، احتمال ساختگى بودن آن نرود و انسان حـدیث غیـر   ، د؛ دوماطمینان به آن خبـر پیـدا کن
  . خبرى را نقل کنند، متواتر یا آحاد که افراد کمى

در تمـام دوازده  ، مرحوم علامه امینى در کتاب پر ارج الغدیر اثبات نموده که حدیث غدیر
آن را به شعر سروده ، به طور متواتر نقل شده و شعراى هر قرنى   قرن بعد از رسول خدا 

   )399( استدلال او به کتاب ها و گفتار برادران اهل تسنن استاند و تمام 
با اعلام قبلـى در بـین تمـام       رسول اکرم ، فشرده حدیث آن که در سال دهم هجرت

پـس از  . به حج رفت و حج با جـا آورد  -قبایل که بیش از یک صد هزار نفر شرکت کردند 
جایى که اهل یمن و شام و مدینه از هم جدا مـى   -) خمغدیر (در سرزمین جحفه ، بازگشت
، کسانى کـه جلـو رفتـه بودنـد    . تا همه جمع شوند، حضرت دستور داد، در هواى گرم، شدند
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یـک  ، پـس حضـرت  . نماز ظهر ادا شد. برگشتند و صبر کرد تا کسانى که عقب بودند برسند
؛ آیا من ؟اولى بکم من انفسکملست  :سپس از آنان اعتراف گرفت. و کامل خواند، خطبه بلیغ

پس دست امیر المـومنین   !بلى یا رسول االله: همه گفتند ؟بر شما مولا و صاحب اختیار نیستم
تا آن جا که سفیدى زیر بغل هـر دو پیـدا   ، را گرفت و بلند کرد حتى بان بیاض ابطیهما 
  :و فرمود، گشت

من والاه و عاداه و انصر من نصره و اخذل مـن  الهم و ال ، من کنت مولاه فهذا على مولاه
  خذله و ادر الحق معه حیث دار؛ 
دوست ، دوست بدار! خدایا. پس این على نیز مولاى اوست، هر کس من مولاى او هستم

دشمن على را و یارى نما هر کسى که او را یارى کند و ذلیل فرما ، دار على را و دشمن بدار
  . و حق را همیشه با او برقرار فرماهر کسى که او را یارى نکند 

سپس عمامه خود را بر سر او گذاشت و خیمه اى براى او ترتیب داد کـه همـه خـدمتش    
ابوبکر و عمر آمدنـد  ، از همه زودتر. همه آمدند و تهنیت گفتند. بروند و به او تبریک بگویند

  :که مى گفتند
  نه ؛ بخ بخ لک یا على اصبحت و امسیت مولى کل مومن و موم

  . هم اکنون تو مولاى هر مرد مومن و زن مومنه گردیدى !مبارك باد بر تو یا على
یک نفر را نام مـى بـرم کـه از    ، برادران من از صدها نفر که حدیث غدیر را نقل کرده اند

کتابى دارد به نام الصواعق المحرقه . است دانشمندان اهل سنت و او آقاى ابن حجر عسقلانى
، کتـاب خـویش   24او در صـفحه  . دع و الزندقه ؛ صاعقه آتشین در رد شیعه فى رد اهل الب

  . حدیث را نقل مى کند و بعد مى گوید
صحیح است و هیچ شکى در آن نیست و جماعت زیادى از علما آن را نقـل  ، این حدیث

آرى تعصب نمى گذارد حـق  . نموده اند و بعد به خیال خودش معنى حدیث را تاویل مى کند
  . پذیردرا به 
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: فرمـود  خطاب به امیر المـومنین     رسول اکرم ، موضوع دیگرى که در این خطبه
، معلوم مى شود که ایـن مسـئله  . یا على ؛ تو شوهر دخترم هستى، و زوج ابنتى :این است که

ج آن دو تـزوی . موضوع مهم و داراى فضیلت والایى است که حضرت رسول تذکر داده است
محرم سال سوم هجرى و در روایت دیگر یکم یـا   21بزرگوار در یک روایت شب پنجشنبه 

   )400(. ششم ماه ذیحجه بوده است

   با حضرت زهرا  فضیلت ازدواج على 
   )401( :در بحار الانوار از امالى شیخ طوسى نقل مى کند که 

 ـ امیر المـومنین   خـدمت رسـول خـدا    ، ه قصـد خواسـتگارى حضـرت زهـرا     ب
یـا  : عـرض کـرد   ؟براى چه کارى آمده اى !یا على: پیامبر خندید و فرمود. مشرف شد   

من اولـین کسـى بـودم کـه اسـلام را      . رسول االله شما نسبت نزدیک مرا به خودتان مى دانید
تمام ایـن فضـایل   : حضرت فرمود. جا شما را یارى نمودمپذیرفتم و در تمام غزوات و همه 

  . برتر از آنى انت افضل مما تذکر، درست است و حتى تو
پـیش از تـو کسـانى او را     !یـا علـى  : پس فاطمه را به من تزویج کنید فرمود: عرض کرد

. از نگاهش متوجه شدم راضى نیسـت ، خواستگارى نموده اند؛ ولى هنگامى که به او گفته ام
  . تا به او بگویم ببینم چه پاسخ مى دهد، الا تو در جاى خود باشح

على بن ابیطالـب را   !یا فاطمه: شد و با مقدماتى فرمود، پس حضرت بر فاطمه اطهر وارد
ضمنا من از خدا تقاضا کـرده ام کـه بهتـرین    . از جهت فامیلى و فضیلت و اسلام مى شناسى

فعلا او براى خواستگارى تـو آمـده اسـت    ، یج کندمخلوق خود و عزیزترین فرد را با تو تزو
پس حضرت سـاکت مانـد و چیـزى نگفـت و صـورت برنگردانـد و آثـار         ؟نظر تو چیست

االله : پس حضرت رسول از جا بلند شد در حالى که مى فرمـود . نارضایتى در صورت او نبود
  . اکبر سکوتها اقرارها سکوت او اقرار اوست
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زیرا خدا او را ، فاطمه را به على تزویج کن! یا محمد: دپس جبرئیل نازل شد و عرض کر
  . ایشان را تزویج نمود   براى على و على را براى او پسندیده است پس رسول خدا 

دست مرا گرفت و کنار فاطمه اطهر نشـانید و  ، پس حضرت: مى فرماید  امیرالمؤمنین
  لى برکۀ االله و ماشاءاالله لاحول ولاقوة الاباالله توکلت على االله بسم االله و ع: فرمود بگو

  :بعد حضرت فرمود
اللهم انهما احب خلقک الى فابحهما و بارك فى ذریتهما و اجعل علیهمما منک حافظا انى 

  ؛ اعیذهمابک و ذریتهما من الشیطان الرجیم
تو هـم ایشـان را دوسـت    ! در نزد من این دو عزیزند خدایا، محبوبترین مخلوقات! خدایا

مـن  ! تو خود حافظ ونگه دار آنان بـاش خـدایا  ! بدار و ذریه ایشان را مبارك بگردان خدایا
  . ایشان و ذریه آن ها را از شر شیطان رجیم به تو مى سپارم

اول ذیحجـه و یـا بیسـت و    (آن دو روایت که از زمان تزویج آن دو بزرگوار عرض کردم 
اول یا ششم ذى ، که جمع بین آن ها به این مى شود که عقد حضرتبه نظرم آمد ) یکم محرم

شب بیست و یکم محرم بوده است ؛ یعنى حدود پنجاه روز عقـد  ، حجه بوده و عروسى آنان
 . بدون عروسى داشته اند

با حضرت زهرا علیهاالسلام بیانگر فضیلت هر دوى آنها است ؛   امیرالمؤمنینازدواج 
نقـل مـى کنـد و     از شیخ صدوق از امام صادق ، ر حدیث معتبرى بحارالانواربنابراین د

  :حضرت نه اسم براى حضرت فاطمه بیان مى فرماید در آخر آن مى فرماید
تزویجها لما کان لها کفوا الى یوم القیمۀ على وجـه الارض آدم    امیرالمؤمنینلو لا ان 
   )402( فمن دونه ؛

همسر قابلى بر روى کـره زمـین   ، براى فاطمه، با فاطمه ازدواج نمى کرد میرالمؤمنینااگر 
  . نبود تا روز قیامت از آدم گرفته تا هر کس که فکر کنى
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بـر تمـام انبیـاء حتـى پیـامبران      ، و این حدیث خود دلیل است بر برتـرى آن بزرگـواران  
رت زهـرا مـورد حسـادت و غبطـه     با حض امیرالمؤمنیناولوالعزم ؛ بنابراین خصیصه ازدواج 

روایتى از چهـارده نفـر از دانشـمندان     )403( در کتاب احقاق الحق. دوست و دشمن بوده است
  . اهل سنت نقل مى کند که عمر گفته است

داشتن یکى از آنهـا بهتـر اسـت از    ، على بن ابى طالب سه خصلت داشته است که نزد من
در ، دختر رسـول خـدا؛ سـاکن بـودن او    ، با فاطمهتزویج او  :داشتن شتران سرخ مو و قیمتى

، ؛ دادن پرچم فتح به دسـت او ) نبستن در خانه او به مسجد(همانند خود پیامبر ، مسجد النبى
 . در روز جنگ خیبر

  حقیقتا اولاد رسول االله هستند اولاد فاطمه 
، و ابوولدى: مى فرماید امیرالمؤمنینبه    برادران در فراز دیگرى از خطبه رسول اکرم  

در عـین حـالى کـه اولاد      امیرالمؤمنینتو پدر فرزندان من هستى ؛ یعنى اولاد  !یا على
  . مى باشند   فرزندان رسول اکرم ، صلبى آن حضرت اند

 و همچنین سایر ائمه اطهـار   در بسیارى از روایات از امام حسن و امام حسین 
از معجـم  ، و در بحارالانوار) ابن رسول االله(تعبیر به ابن شده است    نسبت به رسول اکرم 

  :موذن و تاریخ خطیب روایتى از جابر نقل مى کندکه به این صورت که و اربعین طبرانى
االله عزوجل جعل ذریۀ کل نبى من صلبه خاصـۀ و جعـل ذریتـى مـن      ان :  قال النبى 

صلبى و من صلب على بن ابیطالب ان کلى بنى بنت ینسبون الى ابیهم الا اولاد فاطمۀ فانى انا 
  .  )404( ابوهم

به درستى که خدا عزوجـل ذریـه هـر پیـامبر را فقـط از صـلب       : فرمود   رسول خدا 
اده است ولى ذریه مرا از صلب خودم و صـلب علـى بـن ابیطالـب قـرار داده      خودش قرار د

به جز اولاد فاطمه پـس بـه   ، هر دختر به پدر نسبت داده مى شوند، به راستى فرزندان. است
  . درستى که من خودم پدر ایشان هستم
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ا ر) به خصوص امام حسن و امام حسـین (اما دشمنان نتوانستند که این فضیلت ائمه اطهار 
قبول کنند؛ بنابراین ایراد مى گرفتند که چرا آنها را فرزندان پیـامبر مـى دانیـد در حـالى کـه      

  :فرزند حساب نمى شود؟ وبعد به شعر جاهلى استدلال مى کنند، فرزندان دختر انسان
؛ پسران ما فقط پسران ما هسـتند؛ ولـى    بنو بنا ابنائنا و بناتنا بنونهن ابناء الرجال الا باعد

  . پسرانشان پسران مردان غریبه اند، ترهاى مادخ
در ، داده شده است ؛ به عنوان مثـال ، پاسخ این گروه، در بسیارى از روایات و داستان ها

کـه یکـى از    -به ابى الجارود  نقل شده که امام باقر  )405( از احتجاج طبرسى، بحارالانوار
است و اول شیعه بوده و بعد زیدى شده اسـت  اصحاب حضرت است و اسم او زیاد بن منذر 

  :مى فرماید -و ظاهرا ثقه است 
کـه آنهـا انکـار    : درباره امام حسن و امام حسین چه مى گویند؟ عرض کرد! یا ابا جارود

خوب شما به چه اسـتدلال مـى کنیـد؟    : فرمود. مى کنند که این دو پسران رسول خدا باشند
و مـن ذریتـه داود و   را ذریه ابراهیم شـمرده اسـت   به آیه اى که حضرت عیسى : عرض کرد

سلیمان و ایوب و یوسف و مویس و هارون و کذلک نجزى المحسـنین و زکریـا و یحیـى و    
  :و همچنین به آیه مباهله که مى فرماید )406( عیسى و الیاس کل من الصالحین

که رسول خدا ب نصاراى  )407( فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابنائکم و نسائکم و انفسنا و انفسکم
حضـرت  ، و در آن روز... شما پسرانتان و ما نیز پسرانمان را دعوت مى کنـیم : نجران فرمود
  . حسن و حسین را آورده بود، فقط از پسران

جـزء اولا انسـان   ، اولاد دختـر  :آن ها چه مى گویند؟ ابوالاجارود گفـت : امام باقر فرمود
  . هستند ولى از صلب انسان نیستند

آیه اى به تو یاد مى دهم که اولاد دختر را ! به خدا سوگند! اى اباالجارود: حضرت فرمود
فـدایت   :از صلب انسان مى داند و کسى این آیه را رد نمى کند مگر آنکه کافر باشد او گفت

  :حضرت فرمود ؟شوم چیست آن آیه
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حـرام   )408( من اصلابکمحرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و حلائل ابنائکم الذین 
و همسرانتان شـما کـه از صـلب شـما     .... و دخترانتان و خواهرانتان، است بر شما مادرانتان

  . باشند
کـه بـا همسـران       آیا حلال است براى رسول خدا  :از این آقایان بپرس! اى اباالجارد

د و بگویند جایز اسـت واالله دروغ  امام حسن وامام حسین ازدواج کند؟ اگر پاسخ مثبت بدهن
   پسـران صـلبى رسـول خـدا     ، پس آن دو بزرگوار، جایز نیست، و اگر بگویند، گفته اند

مگر به جهت آنکه آنان پسـران صـلبى   ، خواهند بود و همسران آنها بر حضرت حرام نیستند
  . مى باشند   رسول اکرم 

ستدلال شیرینى است که انصافا پاسخ دندان شکن است روایت جالب دیگـرى  ببینید چه ا
  :نیز براى شما بخوانم

  بر ماءمون استدلال امام رضا 
هنگـامى کـه امـام رضـا      )409( :سید مرتضـى نقـل مـى کنـد     از کتاب الفصول، بحارالانوار 
یـا  : مـاءمون عـرض کـرد   . مى زدنـد  یک روز با هم قدم، و ماءمون در خراسان بودند 

فکر کرده ام که ما و شـما در نسـب مثـل هـم هسـتیم و      ، من درباره یک موضوع !اباالحسن
تعصب و ، یکسان است و به نظر من) یعنى بنى عباس و اولاد ابوطالب(فضیلت هر دو طایفه 

  . شما را افضل و برتر بدانند، هواى نفس سبب شده که شیعیان
سخن تو پاسخ داد اگر مایلى جوابت را بگویم و اگر مایل نیستى کـه   این: حضرت فرمود

، من این موضوع را یاد آور شـدم کـه اگـر شـما پاسـخى داریـد      : هیچ ماءمون و عرض کرد
  . بفرمایید

الان رسول خدا ، اگر فرضا !مى دهم، تو را به خدا قسم !اى ماءمون: فرمود امام رضا 
از پشت تپه زنده شود و به قدرت خدا ظاهر شـود و از تـو دختـرت را خواسـتگارى        
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سبحان االله مگر مى  :ماءمون گفت ؟آیا دخترت را به ازدواج آن حضرت در مى آورى، نماید
  روگردان باشد؟   کسى از رسول خدا : شود

آن حضـرت دختـر مـرا    ، ا حلال است کهآی، حال چه فکر مى کنى: فرمود امام رضا 
  خواستگارى نماید؟

بـه رسـول خـدا    ، آرى به خدا قسم شما از نظر رحم :بعد گفت، ماءمون کمى ساکت ماند
ولـى شـما   ، یعنى درست است که ما هر دو فرزندان عمـوى پیـامبریم  (نزدیکتر هستید    

  . ) و ما این امتیاز را نداریم است -دختر رسول خدا  -مادرتان فاطمه اطهر 
  . تا کور شود هر آنکه نتواند دید

  بحــــر نبــــوت دو گهــــر پروریــــد   

ــید          ــت رس ــاى ولای ــه دری ــه ب ــون ک   چ

   
ــواج  ــد و م ــى ح ــم آن ، ب ــن و ه ــم ای   ه

ــان        ــرزخ لایبغیـــــ ــا بـــــ   بینهمـــــ

   
ــان ــور و صفاشـ ــه ، نـ ــم آویختـ ــه هـ   بـ

ــه         ــر ریختـ ــز و گهـ ــده لبریـ ــش شـ   پـ

   
  آن دو گهــــر فاطمــــه را نــــور عــــین

)410( حسـن اسـت و حسـین    لؤ لؤ و مرجان     
  

   
و همـه   چه بدون واسطه و چه با واسطه ائمه اطهار ، براى فرزند حضرت زهرا، آرى

  . جا و به مناسبت هاى مختلف تذکر داده اند

  ذکر توسل به حضرت زینب 
  السلام علیک یا اباعبداالله و على الارواح التى حلت بفنائک  

خـود را فرزنـد   ، از همان قتلگاه که برنامه تبلیغى خود را شروع کـرد  حضرت زینب 
و خطاب به پیامبر گرامى ، رسول االله معرفى مى کند صورت خود را به طرف مدینه برگردانید

اى جد بزرگوار یـا رسـول   ... یا جدا یا رسول االله هذا حسینک مرمل بالدماء :و گفت: فرمود
  ... ز کرده تو استاالله این حسین عزی

و السلام على ابى محمـد و  ، الحمدالله و الصلاة: در دروازه کوفه هم که خطبه خواند فرمود
  . آله الاطهار؛ سلام و درود بر پدرم رسول خدا
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واقعا چه قدر شرمندگى و ذلت است براى کسانى که به ظـاهر خـود را مسـلمان و پیـرو     
  .  )411( آن حضرت رفتار کنندرسول االله بدانند و اینگونه با فرزندان 
  :بار دیگر در مجلس یزید فرمود

حرائـرك و امائـک و سـوقک    ، تخدیرك، امن العدل یابن الطلقاء... و انى لاستصغر قدرك
  .  )412(... بنات رسول االله سبایا قد هتکت ستورهن و ابدیت و جوههن

ولى این کار ، تو حرف بزنم من تو را کوچکتر و بى مقدارتر از آن مى دانم که با! اى یزید
که تو زنها و کنیزان خود را پشت پرده قرار  !درستى است اى پسر آزاد شدگان روز فتح مکه

ولى دختران رسول خدا را شهر به شهر به عنوان اسـیرى مـى گردانـى و نهایـت بـى      ، دادى
از تـو   آرى تو فرزند هند جگر خـوارى و بـیش از ایـن   ! ؟احترامى به آنان را روا مى دارى

  . تواضع نیست
و هنـد جگرخـوار و مـا    ، تو فرزند طلقاء یعنـى ابوسـفیان  ، ببینید چه تقابلى بیان مى کند

  . هستیم   دختران فاطمه و رسول خدا 
  . لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظیم
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  جلسه بیست و ششم
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  و نهى از منکر پیامبر است    ر پیامبر ام امر على 
امرك امرى و نهیک اقسم بالذى بعثنى بالنبوة و جعلنى خیر البریۀ انک لحجـۀ  ... یا على 

  االله على خلقه و امینه على سره و خلیفۀ على عباده 
به پیغمبـرى   فرمان تو فرمان من و نهى تو نهى من است قسم به آن خدایى که مرا !یا على

به راستى که تو حجت خدا بر تمام مخلوقـات و امـین او   ! برانگخیت و بهترین مردم قرار داد
  . هستى بر رازش و نماینده او در بین بندگانش

 امیرالمـؤمنین خطاب به    پیامبر اکرم ، گفته شد، همان گونه که در جلسه بیست و سوم
قتلک فقد قتلنى و من ابغضک فقد ابغضنى و مـن سـبک فقـد سـبنى     من ؟قال یا على: فرمود

تو به منزله شـخص مـن    !؛ یا على لانک منى کنفسى روحک من روحى و طینتک من طینتى
هستى یعنى ؛ من و تو نفس واحدى هستیم مطالبى درباره ایـن موضـوع تقـدیم شـد کـه در      

را نفـس خـود معرفـى فرمـوده اسـت و        مـؤمنین امیرال   روایات زیادى پیامبر اکرم 
  . به ماءمون فرمود و گذشت انصافان فضیلتى از این بالاتر نیست همانگونه که امام رضا 

على هم ، پس هر حکمى پیامبر دارد، یکى باشد، حال وقتى على با پیامبر و پیامبر با على
، و دوستى با پیامبر دشمنى بـا او دشـمنى بـا پیـامبر    دارد رضاى او رضاى پیامبر و دوستى ا

امر پیامبر و ، مخالفت با پیامبر و امر او، اطاعت از پیامبر و مخالفت او، همچنین اطاعت از او
  . نهى پیامبر خواهد بود، نهى او

با نقل این روایات  -مخصوصا علما و دانشمندان آنان  -برادران اهل سنت ، من نمى دانم
چه جوابى دارند و چرا این قدر تعصـب بـى جـا دارنـد و بـر جـدایى از       ، سخنان و اینگونه

  اصرار مى ورزند؟  امیرالمؤمنین
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از مجاهد از ، به سندى از سفیان ثورى از منصور در بحارالانوار از مناقب از تاریخ طبرى
  :سلمان فارسى چنین نقل شده که فرمود

ان وصییى و خلیفتى و خیر من اترك بعدى ینجز موعـدى و   :یقول   سمعت رسول االله 
  .  )413( یقضى دینى على بن ابیطالب

و جانشین من و بهتـرین کسـى   ، وصى من، به راستى: شنیدم که پیامبر گرامى اسلام فرمود
 ـ، تا سفارشات مرا انجام دهد و دین مرا پرداخت کند، که مى گذارم و مى روم ن همانا على ب

  . ابى طالب است
پـیش از شـروع بـه    ، به عنوان بلاغ و پیام) الغدیر(در جلد اول  مرحوم علامه امینى 

از رسـول اکـرم    )415(، و حلیـۀ الاولیـاى حـافظ ابـونعیم     )414( مطالب از تاریخ خطیب بغـدادى 
  :نقل مى کند که حضرت فرمود   

على بن ابیطالب من سره ان یحیى حیـاتى و یمـوت ممـاتى و     حب مؤمنعنوان صحیفۀ ال
یسکن جنۀ عدن غرسها ربى فلیوال علیا من بعدى و لیوال ولیه و لیقتـد بالائمـۀ مـن بعـدى     
فانهم عترتى خلقوا من طینتى رزقوا فهما و علما و ویل للمکذبین بفضلهم من امتى القـاطعین  

  لاانا لهم االله شفاعتى ؛ ، فیهم صلتى
دوستى بـا علـى بـن ابـى     ، در روز قیامت مؤمنسرلوحه پرونده : فرمود   اکرم  رسول

هر کس به این خوشنود مى شود که مثل مـن در دنیـا زنـدگى داشـته باشـد و      . طالب است
 -که پروردگـار مـن کاشـته اسـت      -و در بهشت خرم عدن ، مردنش همانند مردن من باشد

و بایـد  . د بعد از من موالى و پیرو على باشد و موالى ولى او باشـد پس حتما بای، ساکن شود
آنان عتـرت و  ، اقتدا کند و به دستورات ایشان عمل کند به راستى، به امامان، حتما بعد از من

و خداوند آنان را درك و دانش فوق العـاده  ، اولاد من هستند؛ و از سرشت من خلق شده اند
ه فضل و شرافت آنان را انکار کنند همانا چنین افرادى با من داده است واى به حال کسانى ک
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و خداوند شفاعت من را در قیامـت از آنهـا دریـغ فرمایـد و نصیبشـان      ، قطع رحم نموده اند
  . نگرداند

باز خدمت شما برادران عرض مى کنم که من تعجب مـى کـنم ایـن آقایـان کـه خلافـت       
خلیفه چهـارمش بداننـد و امامـت    ، نپذیرند، باشد، فته اندرا نپذیر بلافصل امیرالمومنین 

اما این احادیث و این همه فضایل و این همه تاءکید اکید پیامبر را ، دوازده امام را قبول نکنند
در ، به نظر بنده این خود لطف الهى اسـت کـه ایـن احادیـث و اخبـار     ! چگونه نقل کرده اند؟

تا اتمام حجتى بر ، بر قلم و زبانشان جارى شده است، ارکتابها و گفتار آن ها بسیار و بى شم
  . همگان باشد

ــر   ــى و عمـــ ــان علـــ ــا زمحبـــ   مـــ

ــر        ــر و ز شــ ــوییم ز خیــ ــیچ نگــ   هــ

   
  حشــــر محبــــان علــــى بــــا علــــى 

ــر       ــا عمــ ــر بــ ــان عمــ ــر محبــ   حشــ

   
کتاب بسیار شیرین و جالبى  -از علماى شیعه لبنان  -مرحوم سید ابوالقاسم شرف الدین 

اسـتاد و رئـیس    -نامه هایى که بین ایشان و شـیخ سـلیم   ، ر آنکه د دارد به نام المراجعات
جمع آورى شده است و یک صد و دوازده نامه است ، رد و بدل شده -دانشگاه الازهر مصر 

و انصافا از بهترین مناظرات بین شیعه و سنى است که با روحى پـاك و سـعه صـدر و علـم     
  . واسع هر دو به بحث پرداخته اند

هم بـه مـذهبم   ، شرف الدین: هم اشاره به اسمم بود ش :من امضا مى کردم: او مى فرماید
در . به مذهبش سـنى بـود  ، که هم اشاره به اسمش سلیم هم و ایشان امضا مى کرد س، شیعه

بیان گردیده است و اتمام حجت ، این کتاب عقاید شیعه به طور مستدل و منطقى و همه پسند
شیخ . و حق و حقیقت را جستجو نماید، نار بگذاردکاملى است براى هر کس که تعصب را ک

سلیم در یکى از نامه ها اعتراف مى کند که درباره عقاید شیعه امامیمه اطلاعـاتى نداشـتم و   
نبودم ؛ ولى از اطلاعات وسیع سید بزرگوار شرف الـدین  ، حتى حاضر به مذاکره و دیدار آنها

  . دمتعجب کر) از حدیث و تفسیر و تاریخ(از کتب سنى 
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او درباره حدیث غدیر من کنت مولاه فهذا على مولاه اول تشکیک در سند مى کند و بعد 
اثبات مى کند که این حدیث از متواترات و مسلمات است تشـکیک در  ، از آنکه مرحوم سید

  . است مولا به معنى دوست: دلالت و معناى مولا مى کند و مى گوید
مفصلا اثبات مى کند کـه قـراین لفظـى و ادلـه      216صفحه  85در نامه  -تا این که سید 

در آن روز    عقلى موجب مى شود که انسان قطع و یقین پیدا کند بر اینکه رسـول اکـرم   
را براى مردم بیان کند و حجت را تمام   امیرالمؤمنینقطعا خواسته است خلافت بلافصل 

قـد حصـحص الحـق    : اعتـراف مـى کنـد    - 59در نامه  -یم نماید؛ بنابراین مرحوم شیخ سل
  . فانکشف قناع اشک ؛ حقیقت کاملا روشن شد و پرده ها کنار رفت

   محبت و ولایت اهل بیت 
شـیخ طبرسـى    در تفسیر مجمـع البیـان  . حدیث دیگرى براى شما نقل کنم تا لذت ببرید 

حسکانى از مفسران به نام و معروف سنى و در  رحمۀ االله به سلسله سندى از حاکم ابوالقاسم
  :از ابى امامه باهلى همچنین نقل شده که کتاب شواهد التنزیل

ان االله تعالى خلق الانبیاء من اشجار شتى و خلقـت انـا و علـى مـن      :  قال رسول االله 
لحسین ثمارهـا و اشـیاعنا   شجرة واحدة فانا اصلها و على فرعها وفاطمه لقاحها و الحسن و ا

اوراقنا فمن تعلق بغصن من اغصانها نجا و من زاغ عنها هوى و لو ان عبدا عبداالله بین الصـفا  
و المروة الف عام ثم الف عام ثم الف عام حتى یصیر کالشن البالى ثم لم یدرك محبتنـا اکبـه   

  .  )417( )416() فى القربى قل اسئلکم علیه اجرا الا المودة(االله على منخریه فى النار ثم تلا 
خداوند انبیا را از درختان مختلفى آفرید؛ ولى من و على از یک : فرمود   رسول خدا 

موجـب بـارورى آن   ، شاخه آن اسـت و فاطمـه  ، من اصل آنم و على. درخت خلق شده ایم
پس هـر کـس   . دبرگهاى آن درخت هستن، است و حسن و حسین میوه هاى آن و شیعیان ما

و هـر کـس از آن درخـت روى    . نجات مـى یابـد  ، به شاخه اى از آن درخت تمسک جوید
هزار سال در بین صفا و مروه خدا را عبادت کند ، اگر کسى. به هلاکت مى رسد، گردان باشد
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پـوس و  (تا از لاغرى مثـل مشـک خشـکیده اى شـود     ، و سپس هزار سال و باز هزار سال
در آتـش مـى   ، خداونـد او را بـه صـورت   ، ا خانواده را نداشته باشداما محبت م) استخوانى
) قل لااسئلکم علیه اجرا الا المودة فى القربـى : (پس حضرت این آیه را تلاوت فرمود. افکند

من اجر و مزدى براى رسالت از شما نمى خواهم جـز مـودت   : بگو، اى رسول گرامى اسلام
  . به اهل بیتم

   آمده اسـت کـه از پیـامبر اکـرم     ، نى آن را نقل کرده انددر چند روایت که شیعه و س
کیـان  ، منظور از اهل بیت که ما وظیفه داریم مودت و دوستى آنان را داشته باشیم: سوال شد

حتى در روایتى که احمد حنبل  )418( ، حسن و حسین، على و فاطمه: اند؟ حضرت فرمود
  . قالها ثلاثا؛ یعنى حضرت این کلام را سه مرتبه تکرار کرد، آورده است ابهدر فضایل الصح

به سبب مودت بود؟ آیا ، با حضرت زهرا علیهاالسلام، آیا آن رفتار، سوال مى کنیم، خوب
به سبب مودت و دوستى بود؟ ، در جمل و صفین  امیرالمؤمنینجنگ عایشه و معاویه با 

با آن وضع که تاریخ  و به شهادت رساندن امام حسین  م حسن آیا مسموم کردن اما
بـه  ، خون گریـه کننـد  ، مسلمین تا روز قیامت، باید از نقل آن شرمسار باشد و به جاى اشک

بـه سـبب   ، حدود هشتاد سال بالاى منابر  امیرالمؤمنینسبب مودت بود؟ آیا سب کردن 
 !ا آن رفتار بنى امیه و بنى عباس با ذریه رسول خدا به سبب مودت بود؟بود؟ آی، مودت

یک روز در مسجد الحرام با یکى از از برادران اهل سـنت حـرف مـى زدم ؛ نسـبت بـه      
مگـر   :باید استغفار کنى گفتم :طرف خیلى ناراحت شد و گفت. معاویه کلمات بد تعبیر آوردم

نه مى خواست او را بکشد؟ مگر نه ما وظیفه داریم که محب جنگید؟ مگر  نه او با على 
مگـر نـه پیـامبر فرمـوده      ؟على را دوست داشته باشیم و محبت على را در دل داشته باشـیم 

  على مع الحق و الحق مع على یدور معه حیث ما دار؟ :است
، سـنن توجه کنید یکى از دانشمندان مشهور اهل ت، براى این که بر تعجب شما افزون شود

امام فخر رازى است ؛ کتابى دارد به نام التفسیر الکبیر که خیلى مفصل و علمـى اسـت و بـا    
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شیعه خیلى بد است و همه جا به جنگ علمى با آنها پرداختـه اسـت در تفسـیر همـین آیـه      
  :زمخشرى نقل مى کند به این صورت که پیامبر فرمود مودت روایت از تفسیر تفسیر کشاف

آل محمد مات شهیدا الا و من مات على حب آل محمد مات مغفـورا   من مات على حب
له الا و من مات على حب آل محمد مات تائبا الا و من مـات علـى حـب آل محمـد مـات      

ا مستکمل الایمان الا و من مات على حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنۀ ثم منکـر  مؤمن
فتح له فى قبره بابان الى الجنۀ الا و من مات    و نکیر الا و من مات على حب آل محمد 

على حب آل محمد جعل االله قبره مزار ملائکۀ الرحمۀ الا و من مات علـى حـب آل محمـد    
مات على السنۀ و الجماعۀ الا و من مات على بعض آل محمد جاء یوم القیامۀ مکتـوب بـین   

محمد مات کافر الا و من مـات علـى   عینیه آیس من رحمۀ االله الا و من مات على بغض آل 
  .  )419( آل محمد لم یشم رائحۀ الجنۀ بغض

گویى با توبه مرده است هر کس بـا محبـت آل   ، هر کس با محبت آل محمد بمیرد! باشید
، آگاه باشید؟ هر کس با محبت آل محمد بمیرد. با ایمان کامل از دنیا رفته است، محمد بمیرد

هر کس با محبت ! سپس نکیر و منکر آنگاه باشید. و مى دهدفرشته مرگ بشارت بهشت به ا
او را با احترام به بهشت مى ، آل محمد بمیرد همان گونه که عروس را به خانه شوهر مى برند

، هر کس با محبت آل محمد از دنیـا بـرود  ! آگاه باشید) با سلام و صلوات و خوشحالى(برند 
هـر کـس بـا محبـت     ! قرار مى دهد آگاه باشید خداوند قبر او را زیارتگاه فرشتگان رحمت

محمد و آل محمد بمیرد بر سنت و جماعت اسلامى مرده است آگاه باشید هر کس با بغض و 
در حالى وارد صحراى محشر مى شود کـه در بـین   ، در روز قیامت، عداوت آل محمد بمیرد

هر کس بـا  ! شیدآگاه با. مایوس از رحمت پروردگار :نوشته شده است) پیشانى(دو چشمش 
هر کس با بغض و کینه آل محمـد  ! آگاه باشید، کافر از دنیا رفته است، بغض آل محمد بمیرد

  . حتى بوى بهشت را استشمام نخواهد کرد، بمیرد
  :باز عجیب آن که فخر رازى بعد از نقل این حدیث مى گوید
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بـا رسـول   ، انآل محمد کسانى هستند که بازگشت امرشان به اوست و کسانى که ارتباطش
که فاطمـه و علـى و   ، حساب مى شوند و شکى نیست) آل(آنها ، خدا شدیدتر و کاملتر باشد

محکمتر ارتباط بـوده اسـت و ایـن       ارتباط بین آنان و بین رسول خدا ، حسن و حسین
حمـد  از مسلمات و در نزد همه معلوم و به تواتر بـوده اسـت پـس قطعـا آن هـا آل م     ، معنى
  .  )420( هستند

  :را نقل مى کند -امام فرقه شافعى ها  -سپس کلامش را دامه مى دهد تا اشعار شافعى 
  یــا راکبــا قــف بالمحصــب مــن منــى     

  واهتـــف بســـاکن خیفهـــا والنـــاهض        

   
  ســـحرا اذا فـــاض الحجـــیج الـــى منـــى

ــائض        ــرات القـ ــم الفـ ــا نظـ ــا کمـ   فیضـ

   
ــد  ــب آل محمــ ــا حــ ــان رفضــ   ان کــ

  فلیشــــهد الــــثقلان انــــى رافــــض        

   
در سرزمین محصب که حاجى ها ریگ جمع مى  !ى سوارى که براى انجام حج آمده اىا
، به ایست در بین مردمى که در مسجد خیف هسـتند ) و همه مردم آن جا جمع مى شوند(کنند

به ایست ، در سحر شب عید در حال حرکتند، و یا در حال کوچ کردن هستند و مثل رودخانه
پـس  ، علامت رفض و شیعه بودن اسـت ، ست داشتن آل محمداگر دو !اى مردم :و فریاد بزن

  . باید همه جن و انس شهادت بدهند که من رافضى هستم
نمـاز جماعـت   . روزه گـرفتیم ، امسال هم توفیـق رفیـق شـد   ، خدایا تو را شکر مى کنیم

عمـال  دعاها و قرائت قـرآن و ا . داشتیم منبر و بیان احکام و فضایل اهل بیت . خواندیم
فرحـۀ عنـد   ! این اعمال را از همه ما قبول بفرما خـدایا ! خدایا. شبهاى قدر را به جا آوردیم

اگـر سـال دیگـر زنـده     ! خـدایا  )421( !فرحه عن لقائک را نیز محرمت فرما، الافطار را داشتیم
مـا را بـا   ، و اگـر مـردیم  ، مجددا توفیق روزه و نماز و اعمال خیر به ما مرحمت فرما، بودیم

  . حمد و آل او محشور فرمام
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  قدردان ولایت خود باشیم
در . به وجـود آمـدیم  ، قدر خودتان را بدانید؛ از پدر و مادر شیعه :باز هم عرض مى کنم 

حالا یـک  . نه زمان طاغوت که از در و دیوار فساد مى بارید، زمان جمهورى اسلامى هستیم
  . روایت در این خصوص براى شما بخوانم

والذین امنوا بـاالله و رسـله اولئـک هـم     از عیاشى در تفسیر آیه شریفه  البیان تفسیر مجمع
از حرث بن مغیره چنـین نقـل مـى     )422( ....الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم

  :کند
فقال العارف منکم هذا الامر المنتظر له المحتسـب فیـه الخیـر     قال کنا عن ابى جعفر 

بسیفه ثم قال بل و االله کمـن جاهـد مـع رسـول االله        جاهد و االله مع قائم آل محمد کمن 
بسیفه ثم قال الثالقۀ بل و االله کمن استشهد مع رسول االله فى فسطاطه و فـیکم آیـۀ مـن       

ا باالله و رسله اولئک هم والذین آمنو(کتاب االله قلت اى آیۀ جعلت فداك قال قول االله عزوجل 
   )423( ثم قال صرتم و االله صادقین شهدا عند ربکم) الصدیقون و الشهداء عند ربهم

هر کدام از شما که معرفت بـه  : که حضرت فرمود، بودیم ما چند نفر خدمت امام باقر 
نى حقیقتا شیعه نـه  یع(و امید خیر در او بود ، این امر ولایت و امامت داشته و منتظر آن باشد

: سپس فرمود. با شمشیر جهاد کند او مثل کسى است که همراه با قائم آل محمد ) به اسم
جهـاد فـى      مثل کسى است که با شمشیرش همراه با رسـول خـدا   ! بلکه به خدا سوگند

سى است که همراه با رسول خدا همانند ک! بلکه به خدا سوگند: بار سوم فرمود. سبیل االله کند
 :و درباره شما آیه اى در قرآن است عرض کردم. در خیمه و خرگاه او شهید شده باشد   

کسانى کـه بـه خـدا و پیـامبرانش     ) والذین آمنواباالله و رسله: (فرمود ؟کدام آیه قربانت گردم
سـپس فرمـود بـه خـدا     ، ن و شهدا هسـتند همانا آنان در نزد خدا راستگویا، ایمان آورده اند

  . سوگند شما راستگویان واقعى گردیده اید و در نزد خدا شهداء هستید
  :همچنین از عیاشى نقل مى کند به سندى از منهال قصاب که گفت
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 شهید و قرء هذه الایـۀ  مؤمنان ال :ادع االله ان یرزقنى الشهادة فقال :قلت لابى عبداالله 
)424(  .  

از خدا بخواهید که شـهادت را روزى مـن فرمایـد     :عرض کردم خدمت امام صادق 
  .  )425( به درستى که مومن شهید است و این آیه را تلاوت فرمود: حضرت فرمود
جوانان غیور و متدین در مدت هشت سال جنگ تحمیلى عراق علیـه ایـران   ، در زمان ما

ما شهید شـویم و ایشـان مـى    ، از خدا بخواهید: ه مى گفتندبه مرحوم امام قدس سر، اسلامى
  . دعا مى کنم ثواب شهید داشته باشید: فرمود

روح و ارواح العـالمین   -توسلى بـه امـام زمـان    . روز آخر ماه و روز ختم مجلس است
  . داشته باشم -لتراب مقدمه الفدا 

  جلوه اى از قدرت خدا است  غیبت امام زمان 
و بر عقیده ما تعجب مى کنند ، از جمله موضوعاتى که خیلى بر ما شیعیان خره مى گیرند 

، و کفار به یک شکل و برادران اهل تسنن به شکل دیگر به دیده حقارت بـر مـا مـى نگـرد    
گرچـه بعضـى از علمـا و    . اسـت  -عجـل االله تعـالى فرجـه الشـریف      -موضوع امام زمان 

و بـه آن  ، مورد آن حضرت دارند و اگر تعصب را کنار بگذارنـد اتى در تألیفآنان ، دانشمندان
مراجعه کنند و بـه دیـده انصـاف    ، همه روایات متواتر گوناگونى که درباره آن بزرگوار داریم

مگـر کسـى در قـدرت خـدا     ، همانند ما صددرصد به حضرت عقیده پیدا مى کنند، نگاه کنند
یر مادى زیادى دارد و قـدرت نمـایى مـى    شک مى کند؟ نستجیرباالله آخر خداوند کارهاى غ

کند مگر نه این است که آدم را بدون پدر و مادر خلق مى کند؟ و مگر نه این که آتش را بـر  
برد و سلام و گلستان مى گرداند و مگر نه این است که عیسى را از مـادر تنهـا    ابراهیم 

نوح عمر بـیش از هـزار سـال مـى      بدون پدر مى آفریند؟ و مگر نه این است که به حضرت
و ما قتلـوه و  (حضرت عیسى هنوز زنده است ، دهد؟ و مگر نه این است که به نص آیه قرآن

بلکه بر آنها موضوع اشتباه شده ، و بردار نکشیدند، از او نکشتند )426() ما صلبوه ولکن شبه لهم
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کنون سن آن حضرت حدود دو هزار بلکه خدا و را بالا برده است و تا  )427() بل رفعه االله الیه(
سال است پس چه مانعى دارد که خداوند قدرت نمایى کند و بر خـلاف عـادى امـام زمـان     

  ؟را زنده نگه دارد؛ مثل حضرت عیسى و خضر و الیاس 

  ) عج(احادیث متواتر در خصال امام زمان 
نتخب الاثر روایات مربوط در کتاب شریف م -دام ظله العالى  -حضرت آیت االله صافى  

را جمع آورى فرموده که هر منصفى را با شیعه دوازده امامى هم عقیده مى  به امام زمان 
احـادیثى کـه    :به جهت تقویت امام شیفتگان آن حضرت برخى از آن را عرض مى کـنم ، کند

  :دلالت مى کند بر این که
  حدیث 84...... است   هم نام رسول اکرم  حضرت مهدى 
  حدیث 148...... نهمین فرزند امام حسین است حضرت مهدى 
  103.... است هفتمین فرزند امام باقر  حضرت مهدى 
  حدیث 99.... است ششمین فرزند امام صادق  حضرت مهدى 
  98..... است نسل پنجم امام موسى کاظم  حضرت مهدى 
  حدیث 90..... است چهارمین فرزند امام رضا  حضرت مهدى 
  حدیث 146..... است سومین فرزند امام جواد  حضرت مهدى 
  حدیث 9...... است پسر امام حسن عسکرى  حضرت مهدى 
  حدیث 23..... داراى سنتهایى از انبیا از جمله عمر نوح است حضرت مهدى 
داراى عمرى طولانى است که به طورى که حتى مورد شک قرار مى  حضرت مهدى 

  حدیث 318.... گیرد
 ـ     ر نمـى  حضرت مهدى چهره اى نورانى دارد و همیشه جوان اسـت و بـه مـرور زمـان پی

  حدیث 8............. شود
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و یا دست روى چشم گذارد و این احادیث را نبیند و یا ببیند و باور ، مگر کسى کور باشد
  . نداشته باشد

  در آن نفس که بمیرم در آرزوى تـو باشـم  

  به آن امید دهم جان که خاك کوى تو باشـم      

   
  گـل بهشـت نبـویم   ، حدیث روضـه نگـویم  

  ى تـو باشـم  دوان به سـو ، وصال حور نجویم     

   
  على الصباح قیامت که سر ز خـاك بـرآرم  

  به گفتگوى تـو باشـم  ، به جستجوى تو خیزم     

   
  مى طهور ننوشتم ز دسـت سـاقى رضـوان   

  باشـم به باده چه حاجت که مست روى تومرا     

   
  ذکر توسل ؛ زیارت ناحیه شریفه 

گریه مـى کنـد در    شب و روز در مصیبت جد مظلومش امام حسین  امام زمان  
  :عرض مى کند زیارت ناحیه مقدسه خطاب به امام حسین 

فلئن اخرتنى الدهور و عاقنى عن نصرك المقدور و لم اکن لم حاربک محاربا و لمن نصب 
لک العداوة مناصبا فلاندبنک صباحا و مساء ولابکین لک بدل الدموع دما حسـرة علیـک و   

تا آنجا کـه مـى    ...تلهفا حتى اموت بلوعۀ المصاب و غصبۀ الاکتیابتاءسفا على ما دهاك و 
و اسرع فرسک شاردا الى خیامک قاصدا محمحما باکیا فلمـا راءیـن النسـاء جـوادك     : گوید

مخزیا و نظرن سرجک علیه ملویا برزن من الخدور ناشرات الشعور على الخـدود لاطهمـات   
  .  )428( مذللات و الى مصرعک مبادرات الوجوه سافرات بالعویل داعیات و بعد العز

و با کسانى که ، اگر زمانه مرا تاءخیر انداخت و مقدر نبود که من در کربلا تو را یارى کنم
، پس به راستى، دشمنى کنم، بجنگم و با کسانى که رسما دشمنى نمودند، با شما جنگ کردند

خون گریه مى کنم در آه ، کو روز در مصیبت شما گریه و زارى مى کنم و به جاى اش، شب
تـا  . و افسوس بر شما و در حال تاءسف بر آن گرفتارى ها و سختى هایى که بر شما گذشت

هـیچ وقـت   ! اى جـد بزرگـوار  . این که با دل سوختگى بمیرم و از غصه و اندوه از بین بروم
ان و فراموش نمى کنم که عصر عاشورا ذوالجناح بى صاحب شما بر در خیمه آمد و گریه کن

و هنگامى که زنهاى داغ دیده از خیمه ها بیرون آمدند و ، شیهه زنان خبر شهادت تو را آورد
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شـروع بـه گریـه و زارى و    ، اسب را بى صاحب دیدند و چشمشان بر زیـن واژگـون افتـاد   
عزادارى کردند موپریشان نمودند و لطمه بر صورت زدند و صیحه و زارى نمودنـد و بعـد از   

و دیدنـد کـه الشـمر    ، و به طرف قتلگاه روانـه گردیدنـد  ، ده اسیرى نمودندعزت خود را آما
  . جالس على صدرك

  لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظیم
  لااضحک االله سن الدهرران ضحکت

 و آل احمد مظلومون قد قهروا 
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  : نوشت ها پی 
  
  67ص ، 18ج ، وسائل الشیعه -1
حدثنا محمدبن بکران النقاش عـن احمـد    :شیخ صدوق قدس سره الشریف روایت کرده است :سند حدیث -2

بن الحسن القطان و محمد بن احمد بن ابراهیم المعاذى و محمدبن ابراهیم بن اسحاق المکتب کلهم عن احمـد بـن   
   امیرالمؤمنینمحمد بن سعید عن على بن الحسن بن فضال عن ابیه عن الرضا عن آبائه عن 

  162و اربعین شیخ بهائى ص  230ص ، 1ج  شیخ صدوق عیون اخبار الرضا  -3
  212ص ، 1ج ، الکنى و الالقاب، شیخ عباس قمى -4
  185آیه ، سوره بقره -5
  3ایه ، سوره قدر -6
  168ص ، 93ج ، بحارالانوار، علامه مجلسى -7
  51ص ، 1ج  عیون اخبار الرضا  -8
  معروف به اباصلت -9

  73ص  97ج ، نوارعلامه مجلسى بحارالا -10
  32ص ، خیابانى، وقایع الایام -11
  27آیه ، سوره حج -12
  1983سوره بقره آیه  -14بشتابید به سوى حج  -13
  642ص ، 2فیض الاسلام ج  417ص ، 1ج ، نهج عبده -15
  171ص ، شیخ بهائى اربعین -16
  611ص ، مصباح المجتهد -17
  376ص ، 96ج ، بحارالانوار -18
  31ص ، ه رمضانمجالس ما -19
  261آیه ، سوره بقره -20
  34ص ، وقایع الایام -21
  168ص ، 93ج ، بحارالانوار -22
  356ص ، 96ج ، بحارالانوار -23
  168ص ، 93ج ، بحارالانوار، 33سوره محمد آیه  -24
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  93سوره نساء آیه  -25
  3ص ، 99ج ، بحارالانوار -26
  3ص  99و ج ، 284ص ، 74ج ، بحارالانوار 495ص ، امالى، شیخ صدوق -27
  200سوره بقره آیه  -28
  11ص ، 99ج ، بحارالانوار -29
  183سوره بقره آیه  -30
در دفتر منابر تمرینى در نجف اشرف این موضـوع را مشـروحا و بـا ذکـر     ، 455ص ، 1ج ، تفسیر نمونه -31

  مثال نوشته ام
  70ص ، 2ج ، تحقیق شیخ محمد عبده، نهج البلاغه -32
  371ص  53عن هشام بن الحکم ح ، و از این مضمون جالب تر. 339ص  96ج ، نواربحارالا -33
  325ص ، 66ج ، بحارالانوار -34
  140ص ، 62ج ، بحارالانوار -35
  142همان ص  -36
  178ص ، 2ج ، نهج عبده -37
  458ص ، 1تفسیر نمونه ج  -38
  168ص ، 93ج ، بحارالانوار -39
  190سوره آل عمران آیه  -40
  184آیه ، وره بقرهس -41
  361ص ، 1ج ، تفسیر نمونه -42
  از تهذیب و کافى و فقیه 225ص ، 7ج ، وسائل الشیعه -43
  25ص ، 97ج ، بحارالانوار -44
  337ص  96ج ، همان -45
  371ص ، همان -46
  369ص  96ج ، بحارالانوار 241ص ، 10ج ، وسائل الشیعه -47
  185سوره بقره آیه  -48
  همان -49
  همان -50
  371ص  96ج ، بحارالانوار -51
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  185آیه ، سوره بقره -52
  163آیه ، سوره انعام -53
  :اصل شعر از مثنوى مولوى است -54

  رشته اى بر گردنم افکنده دوست
  مى کشد هر جا که مخاطره خواه اوست

 ـ  م ولى صاحب قمى تضمین کرده که به شکلى که در متن است و آقاى حاج حسین مولوى رئیس المـداحین ق
  :رحمۀ االله چنین مى گوید

  شعر مى گویى نمى دانى نکوست
  مغز را بیرون نمى آرى ز پوست

  رشته بر گردن خلاف دوستى است دوستى بى رشته گر باشد نکوست
  110سوره کهف آیه . 221ص ، 70ج ، ؛ و بحارالانوار449ص  6ج ، مجمع البیان -55
  250ص ، 70ج ، بحارالانوار -56
  256ص  96ج ، و بحارالانوار 64ص ، 2ج  ،سفینۀ البحار -57
  244ص  70ج ، بحارالانوار -58
  182ص ، 92ج ، بحارالانوار -59
  197ص ، همان -60
  202ص ، همان -61
  172ص ، اربعین، شیخ بهائى -62
  375ص ، 96ج ، بحارالانوار -63
  491ص ، 44ج ، بحارالانوار، 337ص  1ج ، منتهى الامال -64
  418ص  ،1ج ، نهج عبده -65
  2آیه ، سوره حج -66
  در گفتار فقط اشاره به آن ها کردم ولى از جهت یادگار نوشتم، این چهار مورد را که نوشتم -67
  33-42ایا ، سوره عبس -68
  59آیه ، سوره یس -69
  103ص ، 7ج ، بحارالانوار -70
  47آیه ، سوره حج -71
  290ص ، 7ج ، بحارالانوار -72
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  28 آیه، سوره آل عمران -73
  100ص ، همان -74
  205ص ، 36ج ، بحارالانوار -75
  16آیه ، سوره بلد -76
  60آیه ، سوره توبه -77
  173ص ، اربعین، شیخ بهائى -78
کیست که به خدا قرض الحسنۀ بدهد تا خدا نیز چند برابر آن را به او مرحمت کند و خدا است کـه مـى    -79

  اوستگیرد و پس مى دهد و بازگشت همه چیز به سوى 
  104آیه ، سوره برائت -80
  17آیه ، سوره تغابن -81
گفتم یا یک دست دستش را بگیر و روى دست دیگـر کـه   ، چه کنیم، با فقیر نابینا :یکى از برادران گفت -82

  ) خنده حضار(صدقه را به آن گرفته اى قرار بده 
  125ص ، 96ج ، بحارالانوار -83
  130ص ، 96ج ، بحارالانوار -84
  123ص ، 96ج ، ارالاانواربح -85
  160ص ، 74ج ، بحارالانوار -86
  22آیه ، سوره محمد -87
  177ص ، اربعین شیخ بهائى -88
  88ص ، 74ج ، بحارالانوار -89
  39سوره رعد آیه  -90
  99ص ، 74ج ، بحارالانوار -91
  34فصلت آیه  -92
  95ص ، 74ج ، بحارالانوار -93
  364ص ، کلیات سعدى -94
  33آیه ، عمران سوره ال -95
  42ص ، 45ج ، بحارالانوار -96
  3آیه ، سوره حجرات -97
  248ص  75ج ، بحارالانوار -98
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  220ص ، همان -99
  240ص ، همان -100
  30-31آیا ، سوره نور -101
  37ص  104ج ، بحارالانوار -102
  37ص ، همان -103
  35ص ، همان -104
  35ص ، همان -105
  36ص ، 104ج ، بحارالانوار -106
  37ص ، همان -107
  34ص ، 6ج ، بحارالانوار -108
  74ص ، کلیات سعدى -109
  از خط خود مقبل نقل شده است 166جریان آن خواب در کتاب عددالسنۀ ص  -110
  431خزائن ص  -111
  430ص ، 2ج ، اصول کافى -112
  88 ،؟156ص ، 2ج ، عبده، نهج البلاغه -113
  423ص ، 2ج ، اصول کافى -114
  222آیه ، ه بقرهسور -115
  3آیه ، سوره هود -116
  466ص ، 2ج ، اصول کافى -117
  همان -118
  544ص ، 2ج ، اصول کافى -119
  549ص ، همان -120
  همان -121
روایتى نقل مى کند که مضمونش آن است که هنگام ، از عیون الاخبار 227ص ، 48ج ، در بحارالانوار -122

و بعد از آن زمـان کـه در ابتـدا بـه جنـازه حضـرت       . هارون در شام بود شهادت حضرت موسى بن جعفر 
ولى هنگامى که از کنار قصر سلیمان بن ابى جعفر عموى هارون رد مى شدند صداى غوغا و انقلاب ، جسارت شد

نـداى   دستور داد که غلامان او بروند و اگر به روز هم شده جنازه را بگیرند و به عکـس ، شنید و جریان را پرسید
  . حاضر شود هر کس اراده تشییع طیب را دارد بر جنازه موسى بن جعفر : اول صدا بزنند
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بنابراین شیعیان همه جمع شدند و با احترام تمام تشییع کردند و حضرت را غسل داده و در کفنى که قیمـت آن  
کردند و در مقابر قریش دفن نمودنـد و بعـدا    دویست و پنجاه دینار بود و تمام آن قرآن بر آن نوشته شده بود کفن

نامه اى به سلیمان نوشت و او را تحسین کرد از بعـض محققـین شـندیم کـه ایـن کـار       ، هارون که جریان را شنید
سلیمان جنبه سیاسى داشته چون حدس زد که آن غوغا انقلاب شیعه ممکن است به هارون صدمه بزند و کـار بـه   

  . رتفار و سفارش را نمود و هارون نیز او را تشویق و تحسین نمودآن ، جاى باریک کشیده شود
  38سوره مدثر آیه  -123
  21آیه ، سوره طور -124
  430ص ، 22ج ، تفسیر نمونه -125
  13سوره حجرات آیه  -126
  239ص ، 7ج ، بحارالانوار -127
  598ص  1ج ، سفینۀ البحار -128
  164ص ، 85ج ، بحارالانوار -129
  175ص ، و خصائص الزینبیه 113ص ، 1ج ، یع و الحوادثالوقا -130
  216ص ، ص خصائص الزینبیه، 45ج ، بحارالانوار -131
  58ص ، همان -132
  115ص ، 45ج ، بحارالانوار -133
  133ص ، همان -134
  123ص ، 1ج ، الوقایع -135
  108ص ، 45بحارالانوار تج  -136
  115ص ، 45بحارالانوار ج  -137
  316ص ، 96ج ، نواربحارالا -138
  همان -139
  همان -140
  317ص ، 96ج ، بحارالانوار -141
  1 - 3آیات ، سوره همزه -142
  236ص ، 2ج ، نهج عبده -143
  161ص ، 96ج ، بحارالانوار -144
  29سوره اسراء آیه  -145
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  9و  19ح ، 4ص ، 16ج ، بحارالانوار -146
  320ص  10ج ، تفسیر مجمع البیان -147
  10ص ، 43ج ، الانواربحار -148
  154ص ، 43ج ، بحارالانوار -149
  179ص ، 43ج ، بحارالانوار -150
  373ص ، 71ج ، بحارالانوار -151
  همان -152
  375ص ، 71ج ، بحارالانوار -153
  386ص ، 71ج ، بحارالانوار -154
  385ص ، همان -155
  389ص ، همان -156
  34آیه ، سوره ابراهیم -157
  77یه سوره نساء آ -158
  529ص ، وقایع الایام ج صیام -159
  379ص ، 71ج ، بحارالانوار -160
  21ایه ، سوره احزاب -161
  330ص ، 16ج ، همان -162
  . و بنى نضیر از طوائف یهود بودند که با حضرت جنگیدند، بنى قریضه 229صل ص ، همان -163
  247ص  16ص ، همان -164
  333ص  10ج  ،و مجمع البیان 210ص  16ج ، همان -165
  90ص ، 8ج ، آیت االله خویى، معجم رجال الحدیث :ك. ر -166
  259ص ، 1ج ، جهاد -167
  220ص ، 6ج ، بحارالانوار -168
  20ص ، جنات الخلود -169
  253ص ، 1ج  -170
  250ص ، 43ج ، بحارالانوار -171
  514ص ، 1ج ، کشف الغمۀ -172
  238ص ، 43ج ، همان -173
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  286ص ، 43ج ، همان -174
  338ص ، 43همان ج  -175
  14ص ، 4ج ، و مناقب 339ص ، همان -176
  339ص ، همان -177
  462ص ، 1ج ، و اصول کافى 323ص ، 43همان ج  -178
  111ص ، دیوان حسان، اى اشک ها بریزید -179
  103ص ، 46بحارالانوار ج  -180
  477ص ، اقبال -181
  6آیه ، سوره نساء -182
  1170ص  198کلمه قصار ، فیض الاسلام نهج البلاغه تحقیق -183
  197ص  3ج ، و مناقب ابن شهر آشوب 96ص ، 46ج ، بحارالانوار -184
  حاشیه دعاى توبه، آخر مفاتیح الجنان:ك. ر -185
  488ص ، 1ج ، سفینۀ البحار -186
  94ص ، 54ج ، لمائى الاخبار 56ص ، ارشاد القلوب دیلمى -187
  101ون آیه مؤمنسوره  -188
  101ون آیه مؤمنسوره  -189
  34آیه ، سوره عبس -190
  222ص ، دیوان حسان، اى اشک بریزید -191
  279ص ، 75ج ، بحارالانوار -192
  283ص ، همان -193
  همان -194
  477ص ، 2ج ، غررالحکم -195
بهج  704ص ، 2ج ، تحقیق فیض الاسلام، و همان 451ص ، 1ج ، نهج البلاغه تحقیق شیخ محمد عبده -196

  216ص ، 12ج ، فى شرح نهج البلاغه حاج شیخ محمد تقى شوشترى، لصباغها
  هفت کوکب که هست عالم را -197

  که از ایشان نظام گاه خلل
  قمر است وعطارد و زهره

  شمس و مریخ مشترى و زحل
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  731ص ، 2ج ) چاپ نجف(سفینۀ البحار  -198
  4ص ، 75ج ، بحارالانوار -199
  4ص ، همان -200
  4ص ، همان -201
  47ص ، 33و ج  220ص ، 41ج ، همان -202
دختـر فرزنـدان عمـار    ، آن دو: مرحوم جد اعلاسید عبدالغفور این داستان را نقل مى کند و مى نویسـد  -203

  119ص ) منتشر نشده(منابر متفرقه . یاسر بودند و راوى را عبدالرحمن بن زید و مکان را منى مى نویسد
  52ص ، 41ج ، بحارالانوار -204
  276ص ، 42ج ، بحار -205
  89ص ، 74ج ، بحارالانوار -206
  همان -207
  100ص ، 74ج ، همان -208
  93ص ، 74ج ، همان -209
  132ص ، 74ج ، بحارالانوار -210
  21سوره رعد آیه  -211
  115ص ، همان -212
  115ص ، 74ج ، بحارالانوار :ك. ر -213
  لى شیخین و رضه کافىبه نقل از اما، 204ص ، 40ج ، بحارالانوار -214
  182ص  78ج ، بحارالانوار -215
  118ص  1ج ، تحقیق شیخ محمد عبده، نهج البلاغه -216
  282ص ، 42ج ، بحارالانوار -217
  3ص ، 7جلدى ج  42، چاپ، جواهر الکلام -218
  31ص ، 87ج ، بحارالانوار -219
  148ص ، همان -220
  136ص ، همان -221
  153ص ، 87ج ، بحارالانوار -222
  153ص ، 87ج ، بحارالانوار -223
  14ص ، 41ج ، بحارالانوار، 1182ص ، 2ج ، فیض الاسلام 189ص ، 2ج ، نهج عبده -224
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  14ص ، 41ج ، بحارالانوار -225
  15ص ، 41ج ، بحارالانوار -226
  17ص ، 41ج ، بحارالانوار -227
  1123ص ، 2ج ، فیض الاسلام، تحقیق، نهج البلاغه 16ص ، همان -228
  25ص ، 5چ ، الغدیر -229
  28ص ، همان -230
  290ص ، 42ج ، بحارالانوار -231
  38آیه ، سوره احزاب -232
  22سوره نور آیه  -233
  198آیه ، سوره آل عمران -234
  856و فیض الاسلام ص  21ص ، 2ج ، نهج عبده -235
  جز دوازده بند محتشم 313ص ، منتخب التواریخ -236
  170ص ، 5ج سفینۀ البحار  -237
  170ص ، 5ج ، سفینۀ البحار -238
  203ص ، 7وسائل الشیعۀ ج  170ص ، 5ج ، سفینۀ البحار -239
  171ص ، 5ج ، سفینۀ البحار -240
  1222ص ، 4ج ، وسائل الشیعۀ -241
  386ص ، 96ج ، بحارالانوار -242
  11ص  97و ج  386ص  96و ج ، بحارالانوار -243
  ولیس لى صهر مثلىدر مناقب اضافه مى کند  -244
  68ص ، 40بحارالانوار ج  -245
  6ص ، 40ج ، بحارالانوار -246
  درباره آیه مباهله 212تا  208و ص  282ص ، 22همان ج  -247
  35ص ، 39ج ، همان -248
  35ص  39ج ، همان -249
  121سوره طه آیه  -250
  22آیه ، سوره انسان -251
  10آیه ، سوره تحریم -252
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  260آیه ، سوره بقره -253
  18سوره قصص آیه  -254
  207آیه ، سوره بقره -255
  24آیه ، سروه ص -256
  79آیه ، سوره انبیاء -257
  35آیه ، سوره ص -258
  83سوره قصص آیه  -259
  116آیه ، سوره مائده -260
  134ص ، 46بحارالانوار ج  -261
ار و امالى صدوق درباره ایـن کـه ایـن    به نقل از علل الشرایع و معانى الاخب 8ص ، 35ج ، بحارالانوار -262

فضیلت تولد حضرت در کعبه مختص به او بوده و حضرت اولین و آخرین کسـى اسـت کـه خصـلت را داشـته از      
علماى عامه هشت حدیث و از خاصه هفت حدیث وارد شده و تا زمان خلافت هشام بن عبدالملک لـوح سـبزى   

  :نوشته شده اسندر کعبه وجود داشته است که رباعى ذیل روى آن 
  خصصتما بالولد الزکى

  الطاهر المنتخب المرضى
  فاسمه من شامخ على
  على اشتق من العلى 

  2ص ، 40ج ، بحارالانوار -263
  76ص ، کلیات دیوان شهریار -264
  291و ص ، 227ص ، 42ج ، بحار -265
  85آیه ، سوره آل عمران -266
  25سوره بقره آیه  -267
  123یه آ، سوره آل عمران -268
  75سوره نساء آیه  -269
  22 - 24آیه ، سوره رعد -270
  133آیه ، سوره آل عمران -271
  8ح ، 283ص ، 8ج ، بحارالانوار -272
  749ص ، فرهنگ امیرکبیر -273
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نور در هر ثانیه سیصد هزارکیلومتر سرعت دارد؛ یعنى اگر فرضا هواپیمایى بـه سـرعت نـور دور کـره      -274
پس اگر سیصد هـزار را ضـرب   . هفت متربه مى چرخد -گفتن تک تک ، فقط به اندازه، نیهزمین بچرخد درهر ثا

، سـاعت نـورى  ، و اگر حاصل ضرب را مجددا ضرب در شصت کنیم، معلوم مى شود، دقیقه نورى، در شصت کنیم
 وحاصل را ضرب در سیصد و شصـت ، روز نورى، واگر حاصل را ضرب در بیست و چهار کنیم، به دست مى آید

رجـوع  ، 92ص ، براى توضیح بیش تر به کتاب آفریدگار جهان(سال نورى به کیلومتر معلوم مى شود ، و پنج کنیم
  ) شود

  57آیه ، سوره غافر -275
  14آیه ، ونمؤمنسوره  -276
  11ح  120ص ، 8ج ، بحارالانوار -277
  175و امالى شیخ صدوق ص ، 118ص ، 8ج ، بحارالانوار -278
  10 - 11آیه  ونمؤمنسوره  -279
  125ص ، 8ج ، همان -280
  10آیه ، ونمؤمنسوره  -281
  38 - 37آیه ، سوره فاطر -282
  281ص ، 8ج ، بحارالانوار -283
  198ص ، 39ج ، بحارالانوار -284
  9ح ، 198ص ، 39ج ، بحارالانوار -285
  241ص ، 39ج ، بحارالانوار -286
  420ص  زندگانى امیرالمومنین ، عمادزاده -287
  ، سوره قدر -288
  516ص ، 10ج ، مجمع البیان -289
  همان -290
  516ص ، 10ج ، مجمع البیان، همان -291
  185آیه ، سوره بقره -292
  182ص  27و ج  148ص ، 21ج ، و تفسیر نمونه 518ص ، 10ج ، تفسیر مجمع البیان :رك -293
  5سوره قدر آیه  -294
  20ص ، 97ج ، بحارالانوار -295
  432ص ، 2ج ، تفسیر قمى -296
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  488ص ، 4تفسیر برهان ج  -297
  487ص ، 4ج ، تفسیر برهان -298
  205آیه ، سوره شعرا -299
  486ص ، 4ج ، تفسیر برهان -300
  69آیه ، سوره هود -301
  186ص ، 27ج ، تفسر نمونه -302
  60آیه ، سوره اسراء -303
  172ص ، 12ج ، تفسیر نمونه -304
  234ص ، 3ج ، مروج الذهب -305
  . نیز همین حساب را آورده است، جامع الاصول، به نقل از ابن اثیر 367ص ، خزائن، مرحوم نراقى -306
  60سروه اسراء آیه  -307
  55ص ، تتمه المنتهى -308
  185آیه ، سوره بقره -309
ار فـانى را وداع  هـش د  1371برابر با مرداد  1413صفر  8استاد معظم آیت االله خویى در تاریخ شنبه  -310
  گفت

  533ص ، تفسیر البیان -311
  626خصال ص  316ص ، 52ج ، بحارالانوار -312
  5آیه ، سوره فاطر -313
  دیوان حافظ -314
  116ص ، 78ج ، بحارالانوار -315
  368ص ، 69ج ، بحارالانوار -316
ص ح ، عبـده  و تحقیـق محمـد   162، کلمـات قصـار   1158ص ، تحقیق فـیض الاسـلام  ، نهج البلاغه -317

178169  
  114آیه ، سوره هود -318
  77ص ، 71ج ، بحارالانوار -319
  77ص ، 71ج ، بحارالانوار -320
  152ص ، 2ج ، تحقیق شیخ محمد عبده، نهج البلاغه -321
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ص ، 40الروضـه و در ج  ، الفضائل((از کتاب  250ص ، 33همچنین بحارالانوار این حدیث را در جلد  -322
و شرح نهج البلاغه  197ص ، نقل فرموده و در زهرالربیع ترا بدون سند مرسلا از امام باقر از مناقب مخ 329

  . نیز آمده است 255ص ، 18ج ، ابن ابى الحدید
  318ص  40ج ، بحارالانوار -323
  592ص ، 8ج ، احقاق الحق -324
  چاپ جدید، 439ص ، 8ج ، سفینۀ البحار -325
  297ص ، 70ج ، بحارالانوار -326
  132ص ، 5ج ، سفینۀ البحار -327
شمسى شبها منبر مـى رفـت و سـفر     1337ق برابر با  1378ماه صفر ، مدرسه نواب، در مشهد مقدس -328

  . اول حقیر بود و از نجف اشرف آمده بودم
  109ص ، 26ج ، بحارالانوار -329
  285ص ، 27ج ، بحارالانوار -330
  190ص ، 42ج ، بحارالانوار -331
  حالات عمرو بسیار جالب و شیرین است 130ص ، 20ج ، بحارالانوار :رك -332
  را در حق او ببنید   گفتار نبى اکرم  7ص ، 33ج ، همان -333
  60ص ، 14ج ، صحیفه نور -334
  60ص ، 14ج ، صحیفه نور -335
  246ص ، 42ج ، بحارالانوار -336
  257ص ، 42ج ، بحارالانوار -337
  259بیص ، 42ج ، بحارالانوار -338
  52ص ، 5ج ، الغدیر :رك -339
  207آیه ، سوره بقره -340
  40ص  36ج ، بحارالانوار -341
  ؛ از امالى شیخ طوسى121ص ، 42ج ، بحارالانوار -342
  از ارشاد شیخ مفید 124ص ، 42ج ، بحارالانوار -343
  127ص ، 42ج ، بحارالانوار -344
  کنایه از جان، رخون جگ :مهجۀ -345



313 

 

مرکـز  ، قـم ( موسوعۀ کلمات الحسین ، جمعى از محققان :و نیز رك: 366ص ، 44ج ، بحارالانوار -346
  ) تحقیقات مؤ سسه باقرالعلوم

که در نوشـتن  ) ) شهید جاوید((چند سال پیش جناب آقاى شیخ نعمت االله صالحى کتابى نوشت به نام  -347
تحقیقات نموده بود؛ ولى موجب اختلاف شـد و سـر و صـداى زیـادى بلنـد و در رد آن      آن زحمت کشیده بود و 
ایشان با اعتراف به این که نظر علماى شیعه درباره علم امام به شهادت خود دو عقیده است . پاسخهایى هم نوشتند

یـده دارنـد کـه    و بعضى عق، بعضى عقیده دارند که امام از تمام خصوصیات شهادت خود خبر دارد) صفحه هشت(
و قلم فرسایى مى نمایـد و  . ایشان نظریه دوم را اختیار نموده، و خصوصیات را خبر ندارند، فقط خبر اجمالى دارد

ایشان هر روایت و حدیثى را که دلالت بر نظریه اول دارد یـا سـندا   ، اصرار بر آن دارد و تا جایى که یادم مى آید
و خود ، که به نظر حقیر دلالتش واضح -مثل همین خطبه اى که نقل شد  رد مى کند و یا اشکال دلالتى مى گیرد؛

و از دو لب حضرت صادر شده است و هر حـدیثى   اسلوب کلمات و سبک سخن داد مى زند که خطبه امام 
قسـمتى  ، ابدون ایراد سندى و دلالتى مى پذیرد حتى کلام شیخ مفیـد ر ، که به نظر ایشان دلالت بر نظریه دوم دارد

که به نفع اوست نقل مى کند و ترجمه مى کند و آن قسمتى که به ضرر اوست که شیخ احتمـال مـى دهـد امـام از     
ص ، شهید جاوید(نقطه گذاشته و نقل نکرده است و ترجمه آن را نیز نیاورده است ، تمام خصوصیات با خبر است

مـى  ، سـره در نامـه اى کـه بـه ایشـان نوشـته      و چقدر جالب است جملاتى که علامه استاد جعفرى قدس ) 453
البته مسلم است که نویسنده ارجمند آگاهتر از آنند که تحقیقات مفیدشـان را در ایـن کتـاب بـه عنـوان      ... :فرماید

  ) 9 همان ص(واقعیات بسته و غیر قابل نظر تلقى نمایند 
  61سوره آل عمران آیه  -348
  46ص ، 3ج ، احقاق الحق -349
وقاضـى فضـل بـن    ، به نام کشف الحق و نهج الصدق، شیعه نوشته، کتابى در عقاید، لامه حلىمرحوم ع -350

روز بهان شافعى ردى بر آن نوشته به نام ابطال الباطل و قاضى نوراالله شوشترى مفصلا اشـکالات و ایـرادات او را   
  اپ شده استپاسخ داده به نام احقاق الحق که با حواشى آیت االله العظمى مرعشى رحمۀ االله چ

  437ص ، 2رك تفسیر نمونه ج  -351
نام شصت نفر از دانشمندان اهل سـنت را  ) ) احقاق الحق((آیت االله مرعشى رحمۀ االله در پاورقى کتاب  -352

و فاطمـه زهـرا و حسـن و حسـین      امیرالمـؤمنین آیـه مباهلـه در شـاءن    ، مى برد که همه آنها تصریح کـرده انـد  
در تفسیر ) 46 - 62ص ، 3احقاق الحق ج (ت کتب آنها را با ذکر صفحه بیان فرموده است است و مشخصا 

و بنـده ده نفـر را مـى    ) 441ص ، 20تفسیر نمونه ج (نمونه اکتفا به شانزده نفر از افراد سرشناس آنها نموده است 
مسـند احمـد    - 2) صحاح ستۀ( از شش کتاب صحیح معتبر نزد آنها 120ص ، 17ج ، صحیح مسلم - 1 :نویسم

دلائـل   - 5؛ 150 ص، 3ج ، مسـتدرك حـاکم   - 4، 192ص  3ج ، تفسیر طبرى - 3؛ 185ص ، 1بن حنبل ج 
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تفسیر کبیر فخر رازى ج  - 74ص ، اسباب النزول واحدى نیشابورى - 6؛ 297ص ، النبوة حافظ ابونعیم اصفهانى
تفسـیر   - 10؛ 17ص ، لخـواص ابـن جـوزى   تذکرة ا -9؛ 470ص ، 9جامع الاصول ابن اثیر ج  - 8؛ 85ص ، 8

  . جهت مشخصات چاپ این کتب به تفسیر نمونه و یا احقاق الحق مراجعه نمایید 22ص ، 2ج ، قاضى بیضاوى
  257ص ، 35ج ، بحارالانوار :و اما شیعه درباره آیه مباهله در کتب شعیه رك

  257ص ، 35ج ، بحارالانوار -353
  61آیه ، سوره آل عمران -354
  254ص ، 37ج ، بحارالانوار -355
  264ص ، 39ج ، بحارالانوار -356
  23آیه ، سوره احزاب -357
  265ص ، 39ج ، بحارالانوار -358
  137ص ، 1تحقیق فیض الاسلام ج ، 57کلام  105ص ، 1ج ، تحقیق شیخ محمد عبده، نهج البلاغه -359
  10سوره حشر آیه  -360
  354ص ، 2ج ، به نقل از تاریخ الخمیس، 364ص ، 1ج ، الاثنا عشر، البراهین -361
  311ص ، 39ج ، بحارالانوار -362
  312ص ، 39ج ، بحارالانوار -363
هق موسى از دنیا رفـت و بـرادرش هـارون بـه خلافـت رسـید و        170ربیع الاول  18یا  14در شب  -364

  ) 227ى ص تتمۀ المنته(ماءمون همان شب به دنیا آمد و براى بنى عباس چنین شبى واقع نشد
  264ص ، سید نعمت االله جزایرى زهرالربیع -365
  376ص ، 2ج ، ؛ و ناسخ التواریخ12ص ، 2ج ، معالى السبطین -366
  413تا  192از ص  36جلد ، بحارالانوار :رك -367
، 8 ج، ؛ تصریح به دوازده نفرند صحیح بخارى99ص ، 3ج ، ینابیع الموده تصریح به اسماى ائمه  -368

  3ص ، 6ج ، ؛ صحیح مسلم127ص 
  12سوره مائده آیه  -369
  نقیب کسى است که به طور کلى از مصالح و مفاسد آگاه باشد -370
  236ص ، 36ج ، بحارالانوار -371
  385ص  36ج ، بحارالانوار -372
  578ص ، 1ج  600کفایۀ الاثر ص  -373
  61 - 77ص ، 6ج ، الغدیر -374
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  338 - 341ص ، 6ج ، الغدیر -375
  1سوره معارج آیه  -376
  135ص  37ج ، و بحارالانوار، 352ص ، 10ج ، مجمع البیان -377
  239 - 246ص ، 1ج ، الغدیر -378
  214و المراجعات ص  6ص ، 35ج ، تفسیر نمونه :رك -379
  247ص ، 39ج ، بحارالانوار -380
  248ص  39ج ، بحارالانوار -381
  294ص ، 39ج ، بحارالانوار -382
  119ص ، 8شرح بر نهج البلاغه ج  -383
  96ح ، 294ص ، 39ج ، بحارالانوار -384
  69ص ، داستان و باستان، 584ص ، 2ج ، ینمؤمنقاضى نوراالله شوشترى مجالس ال :رك -385
  214سوره شعراء آیه  -386
  142سوره اعراف آیه  -387
  214سوره شعراء آیه  -388
  به بعد 60ص  4ج ، ؛ و احقاق الحق211 - 216ص ، 18ج ، نوار؛ بحارالا144ص ، المراجعات :رك -389
  3- 4سوره نجم آیات  -390
  2سوره حجرات آیه  -391
  آنگاه هدایت شدم به فارسى به همین نام ترجمه شده است -392
ص باب قول المریض قوموا عنـى ؛  ، 3ج ، و صحیح بخارى 30ص ، 1ج ، ملل و نحل شهرستانى :رك -393

؛ و 193 ص، 3و تاریخ طبرى ج ، 116ص ، 5و ج  355ص ، 1ج ، ؛ و مسند احمد75ص ، 5ج و صحیح مسلم 
  به نقل از ثم اهتدیت 320ص  2تاریخ ابن اثیر ج 

  183ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید معتزلى شرح نهج البلاغه -394
  234ص ، 6جلد ، شرح بهج الصباغۀ -395
  بعد به 3ص ، 12ج ، معتزلى، شرح ابن ابى الحدید -396
  180ص ، 10ج ، ابن ابى الحدید، نهج البلاغه -397
  . 108 - 253ص ، 37ج ، بحار الانوار -398
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الغدیر و راویان از تـابعین  ، 1ج ، 61تا ص  14از ص ، از صحابه یکصد و ده نفر، راویان حدیث غدیر -399
 :ك. و نیـز ر  151تا ص  73نفر از ص  360و راویان از اصحاب حدیث و حافظین  73تا ص  62نفر از ص  84

  . 220تا ص  201المراجعات از ص 
  . 92ص  43ج ، بحار الانوار -400
  . 93ص  43ج ، بحار الانوار -401
  10ص ، 43ج ، بحارالانوار -402
  468ص ، 4ج ، احقاق الحق -403
  284ص ، 43ج ، بحارالانوار -404
  232ص ، 43ج ، بحارالانوار -405
  85و ، 84سوره انعام آیه  -406
  61آى ، سوره ال عمران -407
  22سوره نساء آیه  -408
  349ص ، 10ج ، بحارالانوار -409
  107ص ، بریزید، دیوان حسان اى اشکها -410
  به جلسه دهم :ك. ر -411
  157و ص  133ص ، 45بحارالانوار ج  -412
  1ص ، 38ج ، بحارالانوار -413
  410ص ، 4ج  -414
  86ص ، 1ج  -415
  23یه آ، سوره شوى -416
  28ص ، 9ج ، مجمع البیان -417
  410ص ، 20ج ، ؛ و تفسیر نمونه2ص ، 3ج ، احقاق الحق :ك. ر -418
  414ص ، 20ج ، نقل از او و تفسیر کشاف و قرطبى، ؛ تفسیر نمونه156ص ، 27ج ، تفسیر کبیر رازى -419
  166ص ، 27ج  -420
  ر و فرحۀ عنداللقاء اهللاشاره به حدیث شریف الصائم فرحتان فرحۀ عند الافطا -421
  19سوره حدید آیه  -422
  238ص  9ج ، مجمع البیان -423
  238ص ، همان -424
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  مومن را اصطلاح روایات شیعه دوازده امامى است -425
  157آیه ، سوره نساء -426
  158آیه ، سوره نساء -427
  322و  230ص ، 101ج ، بحارالانوار -428
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